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معر فی کتات 


سیدظهیر | لد ین مرغشی ( فرز ند نصرالدین ) موف 
و تاریخ طبرستان و رو بان و مازندران» و «تاریخ گیلان» ( او لی 
بتصحیح واهتمام عباس شا بان در طهران و دومی توسط شادروان 
را یبئو در رشت بچاپ رسيده ) از سادات و سران دراو بش کبلان 
و ماز دران وده و در سال دای ۵ . یبد نیا مده و دراو اخر 
قرن نهم هجری بدرود جهان گفت. وی مرد قلم و شمشیر هسر دو 
بود و درجنتهای ین ملوك طواف ماز ندران شر کت جست. و لی 
اهمیت او در نر معاصران ما بسب تا لیف دو کتاب پیش فته 
میباشد. لثر سیدظهیرالدین روان وساده‌است و دو کتا بش از لحاظ 
تار یخی اسناد معتبری شمار میرود. تارج طبرستان ورویان و 
ماز ندران که ما قطعه‌ای از آن را قل ميکنيم درسال ۸۸٩‏ ۵ . 
و شته شده . 


از « تاریخ طبرستان ورویان و مازندران» 


تاليف سیدظ‌بیر الدین‌بن سید نصب رالد ین مرعشی 


تاریخ تألیف: ۸۸۱ ھ . 


«ذ کر واقعهٌ امیرمسعود سربدال ( سریداد ) و توجه او 
بجا نب مازندران. چون درتادیخ ادبم وثئلئین وسبعمائه (۷۳۴) 
سلطان سعید ابوسمید بهادرخان که خاتم شلاطین چنگیزی بوده 
و سلطنت ایران بدومسلم و مفوض از سرای فنا بدارالیتا دحلت 
نمود» الحق هیچ بادشاهی را در هیچ فر نی این یمن و بر کت 
نبود که اورا بود چه در ایام دولت او دداطراف ممالك خلق در 
امن و رفاهیت بودند و دست متغلبان از ضعما و مساکین کوتاه 
و گر گ د ميش در يك کنام با هم آرام داشنند و .زمان روز گار 
دم بدم با آن بادشاه بلندمتداد این خطاب. میکرد. 


7۸ هزارسال ثر پادسی 


نت 

بدولت تو چنان ایمن است دوی زمین 
که خلق در شکم مادر است پنداری 
و یا که خیش نات را در ایجاد سلاطین مغول و اخراج 
طایف 7 از عدم بو جود هفصو د او دود جه از آن روز که سا ية 
مر قت او از روی زمین مفتود گشت و آفتاب عاطفت او در 
سحاب عدم متو ادی ما نداطر آف عا لم آزعرب دعجم بیم بر آمد ند 
و یکروز بلکه يك ساعت ايرا نيا نرا نفسی خوش برپیأمد د دمی 
بی‌المی بر نکشیدند و هنوز نایرء آن فتنه درالتهاب د اشتعال 
است . غرض آنکه بعد از وفات سلطان سعید مذ کور در اطراف 
عا لم آشوب و فننه بیدا شد و ھل کی انش دست بر آوردند و 
سری بر کشیدند وپا از اندازء گلیم خود برون نهادند دمملکتی 
را بشدراستمداد خود فرو گرفتند. از آن جمله درخر اسان امیر 
مسعود سر بدأل در شهر سبزوار بر خاست د درقتل برادر خود 
بهلو ان عبدالرزاق که مید اع کار و افتتاح جروج و سردادی او 
کردہ بود اقدام نمود 3 8 مددودی جند عهد وماق کرد وشهر 
سبزوار را در تصرف خود در آورد وحصار فل بنیاد کر ده م 
ده نشست ودر ان وفت بادشاه تغاتیم‌ور به‌سلطنت بادشاهی آنطظرف 
موسوم شده بود و خطبه وسکه در خراسان ٻتام ادمیکرد ندو جمعی 
از قوم جته که از طایفةٌ اشرار ترك بودند با او موافق گشتند و 
درخراسان بدسیر نی می گردند و از وزرای قدیم واک بر خراسان 
علاءالدین تخد دران فیلکت متمکن بوده از سیأاست پادشاه و 
محاسبان دیوان ایمن گشته بهر جه دست میداد تقصیر کر او د 
از آن سبب عرصۂ خر اسان برعایا_تنگ شده دظلم اذحد. بگذشت» 
علی| لخصو ص طابفه تاز رك در معرض تلف ما نزن و مردم بستوه 
آمدند. هرا اسناهی 3 بر نا ببشه وعیاری دود متو حه امر مسعود 


فرن هم ۶۹ 
گفتند و دست نوات خراسان ازسزواد بی‌ستند جندانکه بقدر 
تمکن حاصل کردند و از شهر یرون آ مده بسر امرای ترك و 
متغلبان دیگر تاختند و اموال و غنا م سيار جمع کسرده لشگر 
اراس ی دا دوه و بهر‌طرف که نزدیکتر بود متوجه میشدند و 
ردا نگ میئمودند» بنا برانکه امرمسعود درمیان نو کیان و 
اصحاب خو درا هجو یکی از ادشان مىدا شت و در تصرف اموال 
خو در | بردبگر ان فصل نمينها د د ا خلق طر به صل و سداد 
و داستی میورزید» نو کران او بجان ازو در نمی‌ما ندند د بوسر 
طرف که میرفت مظتر و عنصور میبودءتا جنه نوبت با امسرای 
و در آن دیأر بو دندمثل ار عون شاد وعبرهم حرب کرد وظفر 
اورا بود و دیگر از آن وقایع از تعطویلی خالی نیست. غرض که 
بلاد خراسان از حدود جام و با خرن تا حدود ماز تدران او را 
مسلم شدء پا ملك‌حسین هرات سه شیا ن‌روزمصاف داد وشیخ‌حسن 
جوری که شیخ ومتتدای اهالی خراسان بودبقتل آعد واز آن سبب 
.هز يمت باآمیرسعود اتاد واز کا نی که در آن واقعه حاضر بودنه 
او لىاعاله جنان نو شته‌است که شنیدم هر ان حر با ازجا نبین عفت 
هز ارهد بعتل امن وا لعهد:علیالراوی» امر مسعود با لضر ژده 
مر‌اجعت کر ده بی تو فف روی دح ماز ندر ان نهاد و ا بادشاه 
تغا تمو ر جنگ دز برو ست و با زر أ ان مغول دراستی آ باد بشکست 
وشیح على کاون را که بر ادر تفا تیمود دود شتل آورد» بن اهر | 
وخوأنین را ات وروت و تغا یمور از آنجا گر بخته به لار قصر آن 
ناه درد وملوك ومد ان عاك سفیه شود ملث فخ ر الدو له شا 
ماز ندر ان یکدل شده او را ان مقأم فهر رد مد 3 امیر 
مسعو د علا-الدو له محمدر! در پی گرده بدست آورد وفثل‌فر مو د» 
فی‌الجمله ملك خر اسان تا گر گان فاستر آباد امیرمسهود دامسلم 
کشت و برولایت قومش ناس کافی و سرداری بزر گی نعیین نمو د 


۱۰۷۰ هز ارسال ثثر پارسی 
و از استر ] باد مشو ری توشته ده ماز ندران فررستاد و ملوك آن 
طرف را پھر نو ع از وعده و وعید میخواست که مطیع خود کردا ند 
وهمت دراستخلاص آ نطرفمصر دف. میداشت وقصاد پیا یی می آمدند 
و از وصول مو کب امر مسعود اخیاد میکر د ند ونر دد ۳ اھا لی 
مار ندران از ان سبت یدید آمد. کیا جمال‌الدین احمد جلالکه 
در ماز ندران جملةا لمله 4 بود و مرد بز رگ 5 در روز گار د دده 
گرم وسر د روز گار جشیده دود بسی دقأیع درعدت عم پس د 
شنت انداخته و برآی صا بب و ند یر بارها امور مما لك ماز ندران 
را بصلاح آورده و درطیر‌ستان بعد از ملوك دسلاطین هیچ آمری 
و بزر گی بعلوی همت داصالت رای و بات دل و تدبر امور د 
ضبط کار ها بدو نر‌سید» از پیم آنکه سادا که | گر آن شخص سر 
سبيل تسلط بدين ملك در ا ید طس دفه انتتام ملک کرد و این 
هعنی‌مو جب خر ا بی ماز ندران شو دعزم کرد که ۲ آمیرمسعودپیو ندد 
و ازشاه ماز ندران اجازت حاصل کرد وبا بر آدر زاده‌های خود 
کیا تاجالدین جلال و کیا جلالالدین به استر اباد به آهیرمسمود 
بیوست و آمیره‌سعود را او بخلق و کرم پیش آمد و با نواع نو ازش 
مخصوص گردانید و برفور عزیمت آمل اه و کیایان 
مذ کور طوعاً و کرها" درییش استاده به سادی !مدند وقاصدی را 
نزد ملوك فرستادند که ملاقات کجا خواهد‌بود, ملك فیخرالدو له 
با ملك‌اعظم جلال! لدو له اسکندر مشورت کرد جزحرب جیزی 
دیگں صلاح ندید ند» باهمدیگرعهد مجدد کرد ند واطراف راهها 
را محافظات فرمودند» آمیرمسعود بعضی خی‌اسانما نرا سارى 
مازداشت وروز نورون بحوالی آمل در آمد؛ ملك خر الدو لها کا بر 
واعیان وقضات دائبه وسادات آمل دا به نيابت واقامت آمل 
رخصت داد وخود با نو کران غیت نمود.ء آمرمسعود هیجددم 
ذی‌قعده سنه ثلاث وار بمین دسبعماگه (۷۴۳) به آمل در آمد و در 


قرن نهم 1 
صحرای بوران‌رایت اوخافق گشت وچندهزارمرد مکمل از ترك 
و تاز يك همد ا سلاح آد استه جمع گشنند.... وازرودخا نه هرهز 
گذشته در خانه ملك نزول فرمود و تاش دد آمد يك محله را 
که خراطه کلاته میشوانند گردیر گرد آن جویها ودرهای خا نها 
سدی فرمودساختند و آدمی ومراکت با هم متصل قرار گرفتند و 
در دوطرف راه گذاشتند وجون روزشد به نفس خود گردیر گرد 
آن موضع جهة ہں هر امیری تعیین فرمود که مقدار دیوار پساز ند 
و آن موضع را خفن خصترن کردا ن ودر سه روزا تفارك راتمام 
ساختند, ملوك دستمدار برسرحد خود نزول فرمودند ویموافتت 
ملك ماز ندران برد او نهد بد میفر سید ند و در خوالی آمل دست. 
بردها مینمو د ند و بر لشکر بان اسان شسیخون میرد ند دیکدم از 
تل نفوس و نهب مراکب خالی نبودند و شبها در سرایشان رفته 
سورن میانداختندو با نگک میکردند و کیا جمالالدین احمدجلال 
جون دید که اهل خراسان از صواب دید او پرون شدند و کارها 
بی‌مشورت اومیکنند دانست که اختیار از دست رفته است پیایی 
نز د ملك وفرز ندان واقارب خود مه رشتاد که شما در مردانگی 
بکو شید و ناموس اھا لی ماز ندران نگهمیداد ید و دت آنکه من 
در دست اهل‌خر اسان کر فار شما دست تعصرص از اشان باز 
مدارید که ا یشان ثر سیده) ند وهن مرد یبرم عمر وروز گار خود 
ی 1 تلف سوم وماز ندران بناموس بما ند بهشر از 
آن باشد که بمذلت:واها نت تن فرا دهید و نظ بمصا لح یکنفس 
جندین نفوس در ذل و هوان گرفتار شونه. وبزر گان‌ولایت از 
دورو نز ديك يا | A‏ بعضی ر! با بعضی خصومت بود همه با 
کتک باتفاق یکول شدند و بیش فضل ریا نی ميان د لها بال 
وك بل آمد والفت دلها دلیل نصرت اهل اردان ۱ 
با تفاق از خندق تمیشه تا حد گیلان بکدل شدند و بمماومت اهل 


۱۷۳ هر ارسال شر پار سی 
خر‌اسان دل ودست بر کار نها د ند؛ حون آمیر ای دست بر د امالی 
مازندران و وفاف ایشان با یکدیگر خبردارشد» هیبت بر او 
نشت و فکری که در اوایل میباست کرد تا در ورطهٌ هلاك نیفتد 
دراواخر بیش گرفت» خودندانست که بیش طبرستان که کنام‌شر ان 
اوا نهک ت ا گیوشهد کم 
سباع به آسانی رو ند الا مخر ج بدشواری اتحاهد. عرض از نماز 
شام تاوقت سحرمردان کار آوازها بر آوردندی که‌ای‌مردم‌خراسان 
بای خود پدام آمدید» به آمدن مجال دادیم که | گر‌مردیدیرون 
رو بد» شماً را سوه احتیاح له ار د وات از آنروزی که 
از خندق تمیشه قدم درین بیشه نهادهاید درقلمه گر فتار یدء مردی 
آنست که خودرا ازین قلعه ببردن ببربد. و کوه ودریا لشکر چو 
فا یده است. هیچ غریبی درین مقام نیامده وبا مسا بقهر بر تخاست 
که فر نه نشست » وازاین نو ع تهد بدوو عیدمیگفتند» تادر آن ميان 
امیرمسعود مضطرب گشت و کا جمال‌الدین احمد‌جلال دا با برادد 
زاده‌ها بشهر بند بازداشت» و ند بر خلاص خود میکرد؛ و از کیابان 
التماس نمود که اورا از آمل برون بر ند, وامیرعلی‌ین مولفان که 
یکی ازامرای هزارة اد بود بالشگر خود مفارقت نمود دبه ملوك 
پیوست ؛ و با احالی مار ندر ان ورستمد‌ادراتفاق کرد از این سیب 
خوف بر آمرمسعود غالب‌تر گشت» و باحمد کہا جلال گفت که مرا 
از این ولایت بدد بايد بردویکروزینج خرواد زر نقد بدو داد 
کا مذ‌کود آن مبلغ رانزد اقارب خود فرستاد وفرمود که از 
رود خا زه هرهز تا ساری سدهای محکم کرد ند وراههافر و ستند و 
خراسانا نرا که درساری گذاشته دو د ند بقتل آورد ند» مدت روز 
آمرمسعود در آمل مقأم کرده راستی ‏ نکه ددین مدت هیچ آ بی 
باهالی آمل نررسید؛ روزدهم برنشستند وبا لشکری... 
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دست 
سپاهی چو مور و ملخ پیشمار 

دلران جنگی د مردات کار 
رو بطرف رستمدار نهادنه » چون ملك اعظم جلال‌الدو له 
اس‌کندر فرمان داده بود تا راه‌های ولا یت را از کوه ۳ در ,| 
یشتها ساختند و بر سرراهها مستحفظان نشانده بودند»غرض که 
چون بهيك‌فرسخی آمل بقربه یاسمین کلاته رسیدند اذپیش لشکر 
رستمدار و از عقب سناهیان ماز ندران دست حلادت به گشاد ند ۰6 
حون مسعود دید که کار ازدست‌دفته به او لن مز حل ردان کا 
احمد‌جلالرا با برادرزاده‌ها بقئل آوردند و رو بهزیمت نهاد ند 
و براه لاویج مئوجه گشتند » ملك مازندران در عتب و ملوك 
رستمداد دد بیش » فیالجمله از اسمن کلاته تا اویج تا رودبار 
نو روك معر که شده بو ده هر جندقدم کشنه افنّاده بو د» مجمو ع لشگر 
را بز حم قير و تیغ د گرز و کوپال در آن حدود جنان متفرق 
گر دانید ند که پنداری هر گز بریشان از جمعیت اثری نبود... 

جمم آمده بودند چو پردین یکچند 
گردون چو بات نش‌شان دور افکند 
5 در آنولایت کمتر کود کی کهنتر امری را اسر میگرفت 
و ضصعیف نر برد کتر پهلوانی را دستگر میکرد و هرطرف دادی 
یگوشه بی‌رادی گرفتاد ماند بعد از دو روز امین مسعود با ننی 
جند از خاص بر اه رودبار و او رو الا نهاد و در سرراه نردبان 
يالو مترصدان و مستحفظان خسرو جوان بخت شرف‌ال دو له 
کستهم عزنصره حاضر بود ند راه بریشان گرفتند » چون ازآ نجا 
عبورمتعذرشد مراجمت‌نموده در نور رودیار بقریه که اوز مشهور 


است ش‌هنگام او را توکران ملك کستهم اسیر کردند و سخرء 


۱۰۷۴ هز ارسال ثنثر بارسی 
رل فا و دور آگشت ٠‏ در ووت هر دمت ادشان از آمل خواجه 
بهاءا لدین نیکروز سمنانی که مستوفی دبوان آمیر‌سعود پود بر 
سر راه پاسمن کلانه مجر دج افتاده بو د باز بافتند 7 اکایں شهر 
او دا برداشته بحضرت ملك فخرالدوله آوردند برو مرحمت 
فرموده استمالت دادند و از کمیت لشکر سئو‌ال فرمودنه ۰ گفت 
هر شب وظیفه دواب و مرا کب بقلم من جهاوده هزار سر اسب: 
ششصد سر اشتر خاصه و جهار صد سر استر درحساب میاآمد و 
باقی دا"برین حمل توان کرد » غرض اینکه این جمله را تقدیر 
قأدر بیچون در ولاعت ماز ندران و رستمداد چنان گ‌شد که گوئی 
هر گز موجود نبوده‌اند . امیر مسعود را بحضرت ملك معظم 
جلال الدوله اسکندر آوردند »بعد از دو روز به هلاك او فرمان 
داد ند 6 وسر خواجه علاءالدین محمد که از جمله اسیران بود از 
بند گی ملکیماً بی ر حصت یافنّه درقر یه دون دز فقتل او اقدام نود 
وحثةاو بز سر راه کا لجر و د بکثار آسیارود طرف شر قی بر سر راه 
مد‌قون‌است ... ازعجا یب صنع ایزدیآ نکه أمیرمسعود بأ تر تیبی 
که فهم ذیر کان در آن متحیر بود و نطق‌دا نایان ازصنعت آن‌قاس 
با هیبتی که روان بردلان از بی آن میلرزید و صلابتی که خاص 
و عام از صولت آن میثر سید از آمل کو چ کرد بحیئیتی که روی 
مین از طراق طراق سم‌اسبان در لرزه افتاده بود و قضای هوا 
از صدای آواز دهل و نقاده و کرنا در های‌هوی و و لوله مانده 
و و از گرد و غبار مراکت روی آسمان جنان تار مك شده 
که تشخص فیه‌الابصار و بعداز سه روز در همان موضع که معر 
جبروش د عظموتش بود بوست‌س ادرا براز که کرده بدادعبرت 
آو یخته بو دند که جشمها با ستی که بر آن حال بگر ید و دها نها 
بایستی که از شید روز گار بخندد . 

واگر کسی بعن‌الیتین نظر کند لذت حیوة با ندیشه روز 
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وفات نمی‌ارزد و برای لقمةٌ که سد جوع کند يا کسوتی که ستر 
عورت شا ید این‌همه وال وی رقم کری سکن 

همه دنا در حکم خود آورده وخزاین و اموال همه‌جهان 
بتصرف گرفته که حاصل از آن بجز امثلای يك معده دا کتساب 
يك جیه نخواهد بود و ددین معنی پادشاه و گدا و وضیع وشر یف 
و قوی و ضعیف یکسانند ... 

دل در دنیای دون بستن کار جهالاست و بهغرور او فر یفته 


گشتن شیوء اوباش د ارادل . 


اء 


از از سا ۳ ندر u‏ دلمی 


لر ناد 2 تأریخ طبر سٽان» 


اردع و ثاخین و سسعمساله : 
4 وف 

متغلمان : زورمندان» بناحق 
ستول شذگان 

اخر اج : تون کرد کی ۲ 
بدید آورد گی 

سجاپ : | بر 

متمکن : بت » هعت‌در » 
تر و ماد » مفیم 

جشه : مفو لان مرزذ نشی 4 
شر بر 

تاز رک : تاجيك » غير ترك 

عبادی : تردستی» تیز روی 

دست اسر بستن : دست کسی 
کوتاه کر دن» فر یبند گی 
تر‌دستي 

نمکن ۰ جای کو 1 
اش از فدرت 

دجان در نمساندن : حان 
مضا یمه نکردن 

وا لسعهدة علس یار اوی : 
مسو لیت بگردن گوینده 

مستظهر : بشتیبانی شده 

تردن : دودلی »> تردید 


قصاد: ح . قاصد 

جملةالملوك + نما بندةمجموع 
ماو ك 

ملوعاً و کر ها ؛ ازروی‌اختیاد 
یا اجیار 

ثلاث و ار بعین و سبعمسائه : 
YEY‏ 

خافق :رز نډه»‌هتز ازل» تینده 

نهپ : غارت ‏ بقهر د غلبه 
جیز ی دا گرفتن 

مراکب : چ. مر کب. چیز‌ها 
و داحبه انات سواری 

سورنانداختن: هو انداختن 

ذل و وان : ذلت وخو اری 

هیبت : ترس و بیم ابر هیر - 
بزد گی 

مکمن : کا 

هز بر ؛ شیر بیشه 

شهر بنك : حصار شهر ۰ 
زندان + مجیو س 

راد : شجاع 6 جوانمرد 

بی‌دادی : بی خانمانی (راد 
بمعئی دیو اد خانه) 

متر صسدان ؛ ياس داران » 
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مفتشان» منتظر ان عظموت : گردنکشی و کبس 

سخره : معایم وفرما نر دار و نخوٹ 

جبروت : بز ر گی» عظمت › کری کردت : (کرا)جبران 
نخوت کردن 


معرفی کتاب 


« امیر دو لتتاه بن علا2! لدو له بحبشاه الغازی 
| لمر قندی ه مگ لف آذ کرة معروف دو لنشاه از امبر زادگان ر 
فرز ندیکی از ندیمان شاهرخ و خودار نز د بکان‌در بارسلطان 
حسین بایقرا و مقریان امیر علسی شیر نوائی و معاصر 
عبدا رحس جامی شاعر و فبلسوق صو فی نوده‌است. و تذ کرۂ 
وو لنشاه دا بنام امیر على شیر تا لیف کر ده است. در تد کر 5 
دو لتشاد شرح حمال بیش از صدتن ازشاعر ان از آغاز 
تا بایان سده هم هجری - آمده‌است . این تذ کره که در 
تار بح ۸8۲ هجری با تمام رسیده است با وجود مسزابای 
انکاد نا کرد لی اشتباهات فر او آن دار و سند معتبری 
دو لشاه در بنجاه سالکی شروع دتا ليف اذ کر ة) لشعر اع 

نمو د. 


از قذ کر ۵((شعر [ه 


امیر دو لنشاه بن‌علاا ژدو له بختیشاه! لغازی السمر قندی 
که در تاریخ ۸٩۹۲‏ هجری باتمام‌دسید. 


ذکر ملك!لافاضل امیرمحمودالمشتھں با بن يمين رحمه‌الله- 
وهومحمود بن یمین‌آلدین فریومدی 


۰ الحق امیر محمود از فعّلای عهد خود بوده اخلاق 
حمیده و سیرت پسندیده داشته طبع ظر یف و سخن دلبذیر دارد 
واز دجما ني نان حاصل ساختی و فلا وفترا را ضیافت کردی و 
اکابر اورا حرمتی زیاده از وصف میداشته‌اند والیوم در ایران و 
توران سخن او دا میخوانند بتخصیص متطعات او که در مجالس 
سلاطن وحکام وصدور وزرا وفطلا قدر فقیمتی دارد ... وامیس 
محمود مداح سر بدادان بوده است ودر شهور سنه خمس وار بین 
وسبعماهٌ ودیعهً حیات بمو کلان‌فضاوقدر سیر د ودر وقت وفات‌این 


۱۸۰ هز ارسال نثر پارسی 
دباعی انشا کرد 
منگر که دل أبن يمين س حون شد 
بنگر که ازین سرای فا نی چون شد 
هصحف کف و ری بره چشم بدوست 
باپيك اجل خنده زنان برون شد 

a‏ دمر قدمنوزد او در بو مد در صو معه وا لد او ست در بهلوی 
والد روح الله روحهما د... 

اما جون مور خان در حالات سر بداران حوضی نذمو ده | ند 
و فملای تار بح در باب احوال اشان ند-وشلها ند و اجب مود که 
درین تد کره انتخاپی از تاریخ ایشان نموده شود جه‌این طایفه 
فرفه وده ا ندشجاع ومردانه دمحتشم و پعدازوفات سلعلان| بوسعید 
خان قروب پنجاه‌سال در اکثر بلاد خراسان حکومت و سلطنت 
کرده‌اند» جون تاریخ سر بداران از حهو زرم ضبط مورخان بیرون 
ر وه تفکن که Eg‏ انا نی دراین باب رودخالی از قاکده نخو اعد 
بود. بباید داست که سر بداران جه‌مردم‌اند و وجه تسمیه ایشان 
مت ۵ هکس آرایسان حت کر بش ول ال 
است دوم وجیها لدین مسعود ب‌آدر عبدالرزاق سیم شمس‌الدین 
فضل ال جهادم خواجه علی شمسالسدین پنجم بحیی کرابی ششم 
ظھیر کر ا ہی هفتم حیدرقصعاب جشمی حشتم حسن دامفانی نهم علی 
موّبدء و عبدا لرزاق اول سر ددار بود واو سر خو اجه فسل الله باس 
شتینی است که دراصل ازخدام شاه جوین‌بوده است واین باشتین 
قریهایست از قرای سبزواد و خواجه فضل ال مرد محتشم بزر گی 
دوده ودر امالا واسیاب دناوی در تاحیت بيه نظیر نداشت و 
اورا سه وسر بوده مهین عبدالرزاق د که وحیبهالذین مسعود و 
دوك از ان شون | دلب وعبد! لرزاق جوانی شجاع ودر دا نه وتمام 
ول و تیکوصورت دوده و ازسبزوار بمالازدت ان | بو سعید خان 
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بآ ذربایجان رفت و خان جون آثار هیا تم و شجاعت دروفهم- 
کرد اورا تر بیت کرد و ساول ساخت وجند گاه بدین‌شفل اشتفال 
داشت» خان اورا دجهت تحصال اموال بکرمان فر ستاده جون 
وحوه تحصبل وصول‌یافت با ند فرصتی تمام وجوه را برانداخت 
و تلف کرد مر دد ومهء‌طرت دی بود د دجوع بوطن نمو د تا بافی 
املاك در را فروخته در باقی دیوان تن نماید؛ در راه خر 
وفات | بو سعید‌ خان بدو رسید» حر م‌شد و بنهأً نی بد به باشتین‌در مد 
و اقر با را در بأ قت و آنجه شندده بود حال باز گفت» اتباع واقر بای 
او گله کرد ند که خواهرزادء خواجه علاءا لدین محمد فر بومدی 
آمده وجندروز است که دز دن ده بدادی وجورمیکند وازماش اب 
وشاهد میطلید» عبدالرزاق گفت د نیا جوم 3 اس در خین 
حالی عار و زنکک روسٹا ئی جه حرا باید کشید وهم در آن شب 
دسر خوآهر زاده علاعا لد بن محمد ود مس رفنند و اه را تگنر 
کر دند و بقتل دسا نید ند وعلیا لصباح در سرون ده باشتین‌دادری 
نص کرد ند ودستارها وطافه‌ها در دار کرد ند و تیر دستگت بر آن 
همر د فد و نام خو درا سی بدار ھا د ند وهفتّصد کس باعبدالرزاق‌عهد 
و بيعت کرد ند این خبر جون بخو اجهعلاءا لد ین محمه رسید‌خو اجه 
جمالا لدین‌محمد دا بايك هزار سواد مرد مسلح فر سئاد تادفم 
ایشان نماید. درتلاهر قر به مفیثه حرب کردند و لشکر خواجه 
عاءالدین کو وا ی عىدا لرزاق مسعو د ا کک زود 
یا «در قت زا کاز علاء| لد بن‌محمدر | بساز یم ودر عقب اشکر EE‏ 
تافر یومد راندند و خواجه علاءالدین محمد از ایشان خبر بافته 
قر ار یمود بااسیصد مسر د بجا نب اش اما رفت و سر بدار ان دز 
عع او روان ند تن ودرفی ده دلاباد از حدود کو هسار کیود جامه 
خو اجه ر! گرفتند و بشهادت رسانید‌نده وکان ذلك فی‌شهور ساه 


سبع و ثلائین وسبعمائه (۷۳۷)ء بعدان آن اموال وخزائن خواحه 


AY‏ هز ادسال ثثر پارسی 


علاء| لدین محمد را غادت کرده طرف بأشتین مراجعت نمودند 
و با لفود عر دمت‌شهر سير و از نمو ده شهر را فتح کرد ند وازاتفافات 
AE‏ دو لت !یشان دود که در آن وقت امسر عبد اهمو لا ئی 
دختر خواجه علاءالدین‌محمدرا خواستگاری می‌نموده واز تر- 
شیر جهل شتر قماش وزد و اپریشم بفریومد می‌فرستاد و از داه 
بيا بان بقر به دو نیه‌من‌اعمال بیهق ر سبده دودند که خبر بعیدا (رزاق 
رسید» برادد خود مسعود را فرستاد تاآن هال دا بالكل تصرف 
نمود وقوتی وشو کتی بافتند و اسیان گل سلطان ابوسعید‌خان و 
خو اجه علاء الدین محمه را نیز فر یب سه هزار اسب که در او 
ګراد گان دسلطان میدان بودعمدالرزاق بخو د رفته آن‌اسیان‌دا 
تصرف نمو دو سبز وار آورد ودوهز ارپبادهرا سوا رسا ځتو خمابه بنام 
خود خوانه ومدت بان ودوماه حکومت کرد و جوین واسفر 
ارم 2 جاجرم و بیار و حمنك را در تصرف حود آورده اما مرد 
فاسق بود و بدخو ومردم آزار بود ودر ماه صفرسنه ثمان و ثلائین 
و سیعما که بردست برادرش خواجه وجیه‌الدین مسعود کشته شد و 
سیب کشتن او آن بودکه حکایت کنند که جون عبدالرزاقحکومت 
عافت کسی پیش خا تون خواجه عبدا لحق بن خواجه علاءا لدین 
هندوی فر یومدی که وزیر خراسان بود فرستاد که او دا پنکاح 
حود در آورد» خائون عار داشت که زن او شود. جواب فرسٽاد 
که من بعد از فوت شوه عهد کرده‌ام که شوه نکنم» جون 
عبدالرزاق این سخن بشنیه باز کس فرستاد که | گر بخو بی‌میس 
نشود بتحکم این کار خواهم کرد» خاتون از نام وننک اندیشه 
کرد و گفت مرا امیر ده رور مهلت دهن تاکار ساختگی کنم و بعد 
از 0 هر جه فرمادد حا کم است ؛ و ددعف از هفئه دشب از حصار 
سپزواد بگریخت وعزیمت نیشا بور کرد تاخوددا پیش‌امیر ادغون 
شاه جا نی قر با نی که درآن روز گار بادشاه ا بور وطوس بود 


AF 


برساند» عبدالرزاق برادر حود حواجه مسعودرا درعقّب خاتون 
فرستاد تااو دا و متعلقان او را باز گرداند؛ مسعود در دیباط 
سنکلیدر باو دسید» خاتون جزع وزاری نمودکه ای‌خواجه تسو 
میدانی که‌برادرت مر د فاسق و بی‌اعتیاد ات دمن ضع‌عه فیح 
زادهام» خالا له بر آن مباش که من رسوا شومء جون خواجه 
مسعود مرد متدین وخداترس بود خاتون را گفت سلامت دسر 
که مرا با توکاری نیست و باز گردیده پیش عبدالرذاق آمد 
عبدالرزاق گنت خاتون‌را آوردی. گفت بدو ثر سیدم » عبدا لر زاق 
برادر را ناسز! گفت که تو مرد نیستی » مسعود جواب گفت که ترا 
مر د و مسلمان نشاید گفت که بنیاد کار خو د بر فساد نها دء»عبدا لرزاق 
خواست تا ضر بتی بروذند» مسمود بیش دسئی کرده شمشیر کشید؛ 
عبدالر زاق‌خودرا از دریچة حصار بخاك زیر قلعه افکند» گرد نش 
حورد 7 مسعود بجای او بحکومت ددشست 4 بزر گان و 
اھا لی خراسان این کار را از مسعود سئد يده داشئنه وکان ذلك 
قی‌شهود سنه تمان دئلبن دسعمائه. (YA)‏ 


جلوس خواجه و جيه ادن مسون در ادز عبدا لرداق 

و او مرد نیکو خلق و شجاع وساحب دولت بود و مرتبۀ 
او دروه اعلی یات 9 ھا دود و جام را مسر ساخت و ارغون 
شاه‌جان‌قر ۳ ی ازومنهزم تل و هفتصد لام تر ل داشت ودو از ده‌هز‌ار 
سیأهی را علو فد داد با دوهز ار هرد در يك‌روز هفتادهز ار مرد 
را شا دور از اشكر جان فر بانی ET‏ و هشت هز اد هرد 
سواده و پیاده دا در صباح درقر یه بوست فروش که همراه امیر 
میحمد تر دسان بو د ند و دست هراد مرد را در نماز سشن در 
دبه بقیشان که همراه قرابوقای جان قر بانی بودند بشکست و 


نماز دی همان رون ار غون‌شاه ۴ سی هزار مرد دسر او ر سید 
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در صحرای اردوغش او دا نیز بزد و از عهه آدم تا زمان او 
هیچ آ فر يده این کار نکرده ومورخان نیاورده‌اند و خواجه مسعود 
در آخر عمر مرید شیخالشیوخ حسن جوری قدس الله سره‌العزیز 
شد و با تفاق شیخ قصد طفا تیمورخان کردند و در لب آب اترك 
۳ خان مصاف داد ده و خان ۴ وجودآنکه هفتا د هزار مرد داشت 
واشان دوآزده هزادمرد بود ند خان را ن ودیگر با تفاق 
را ار کو سای ری در 
زاوه مصاف‌داد وملك‌دا نیز «دشکستند > اما خواجه مود شخصی 
را فرمود تا ضر بتی ہر شیخ حسن زد و شيخ حسن کشته شد و 
شکست ملك حسین معکوس شد » مردم ملك جمم شد‌ند و خو اجه 
مسعود هزیمت کرده بسبزوار آمد وکان ذلك فی شهود سنهٌ تلاث 
و اربین دسبعمائه » (۷۴۳) وچون انز بلاد خراسان بتصرف 
خواجه سمود در آمد قصد فبروز کوه و دستمدار کرد و آن‌ولابت 
را مسخر ساخت و بو فت مراجعت ملف رستمدار او را بای 
تنگ و بیشه و کوه برد ویاغی شده شبیخون کرد ولشکر سیاه 
بوش گرد او در آمدند و او و اغلب لشکرش در آن حدود کته 
شدند فی خر شهر دبیع الاو سن خمس و ادیعین و سیعماگه 
)Y۴۵(‏ و حکو مت خو اجه مسعو د هفت سال و جهار ماه بود و 
وسعت ملك او از جام تا دامفان و از خبوشان تا ترشیز بوده 
وجماعتی دیگر که ازسر بداران بعداژو حکومت کر ده ند نو کران 
ونوا او ډودها ند وصا حب قران سر بدارآن خواحد و جیها لدین 
مسعود است د بعدآزو غلام او آقا محم یمور دو سال و دو ماه 
حکومت کرد د بر دست خواجه على شمس| لدین و سایر لشکر 
سر‌بدادان در سنه سبح و آربین و سبعمائه (۷۴۷) ؛ کشته شد و 
شدای اه مسق قیرد او انار کم ی اون گزالش اس 
مسو د قح مومت مت و اک سال 3 یت ماه وت 


~m 
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نمود . جون مرد رذل و دون پود و کار حکومت از وی ز ینتی 
نداشت باز لشکر سر بدار باستصواب خواجه‌علی شمس‌الدین برو 
خروج کردند و در چهاددهم جمادی‌الاخر سنۀ ثمان و اریعین 
و سبعمائه (۷۴۸) او داکشتند و بعداز آن خواجه لطفالله بن 
خواجه مسعود را که او دا میرزا گفتندی خواستند که بر تخت 
سلطنت نشا نند» خواجه علی شمسا لدین مصلحت ندید که او طفل 
است و راه د رسم سلطنت ندارد و نمی دأ ند 4 خواجه شم سآلدین 
فطل الله را که عم او بو د بثبا پت او بکار حکومت نصب کردند تا 
وقتی که لطف الله شایستۀ حکومت شود و او هفت‌ماه سلطنت بعاریت 
کرد ومردی‌خواجه‌وش ورعیت‌شکل بوده و خود را خلع کرد که 
من شاأسته این کاد نیستم و چهاد خرواد ابریشم از خزانه 
بر گرفت و ازغوغای سلطنت جان بسلامت بیرون برد د مملکت 
را بخواجه علی شمس‌الدین سبرد و کان ذلك فیذی| لحجة! احرام 
سنۀ تسم و آدبعین و سبعماگه » (۷۴۹) 


جلوس خواجه علی شمس‌الدین جشمی 

و او مردی دانا و مردانه بو ده کار سر بداران را رواجی 
داده و با سلطان روز گاد طغا تیمورخان صلع کر د» بر آن‌جمله 
که ولایاتی که بتصرف خواجه مسعود بوده بتصرف او باشد وهژده 
هزار مرد دا می‌سوم داد و دعیت دا مرفها لحال داشتی و پکفایت 
زندگانی نمودی و با محترفات سبزوار شريك شدی و گویند 
که مرسوم مردم را نزات ننوشتی و در مجلس خود نقد شمردی 
و دادی و آمیر سد الا سوغندی که پدر سید قوام‌الدین 
است که سادات ساری و حکام آنجا از نسل وی‌آند بروز گاد 
خواجه‌علی شمسا لدین پیشوای درویشان حسنیه بود و ازخواجه 
على أنديشناك و متوهم شد و امیر قوام‌الدین دا همراه داشئه 


ا هزارسال ثفرپارسی 
وطرف ماز ندران روائه شد ودر راه بجو اد رحمت ایزردی انتقال 
نمود و امیر قوام الدین رط يمه يدر بطاعت د رباضت مشغول شد 
و اهل ساری و ماز نددان مرید او شدند وسلطنت آن‌دیاد تا بدین 
روز گاد در دست تصرف اولاد و اعقاب ادست ؛ اما خواجه‌علی 
شمس‌آلدین ابواب فساد دا در سیزوار مسددد ساخت و با نصد 
فاحشه را زنده درجاه انداخت دسیاست او بمر تبة بود که هر کس 
را از ارپاب ولشکری که طلب کردی وصیت‌نامه نوشتندی آنگاء 
زد أو رفتندی و در سبزوار انبابی ساخت که شش بر بام او پا 
بار بالا دفتی د مسجد جامع سبزوار را عمادت کرد و حوضی د 
ایا بی درمیاله مسجد جاهع سبزوار ساخت دبعضی مردم سبزواد 
نسب اورا بحجاح بن‌یوسف ثقفی مرسانند و درجیبه‌خانة او روزی 
پنج جیبەمکمل شدی وہر ا کش بلاد خراسان پنج سال بکسری کم 
حکومت باستقلال نمود دجون مرد فحش گو و بدز بان بود اکابر 
ازو نفور شدند و حیدر قصاب در قلعة سبزوار اد دا بکشت در 
شهور سنه ست و خمسین و سبعمائه و عمر او بنجاه و شش سال 


دوده است ۰ 


جلوس امیر بحبی کر ابی 

و کراب ازقرای بیهق‌است و خواجه یحیی نو کر خواجه 
مسعود بوده و پیش خواجه مقرب بودی و مرد بزر گ‌زاده است 
و بعد از خواجه علی شمس‌الدین بر مسند حکومت قرار یافت و 
سهسالادی ببهلوان حیدرقصاب داد و در ولایات سر بدار پیفزود 
و طوس را از تصرف جا نی قربانی د امیرعلی دمضان بیرونآورد 
مایا تشک ان ریا دقن کی من ان 
آن مشفول شد د قنوات ولایت طوس و مشهد دا جادی ساخت 
و درویشان شبح حسن دا حرمت مبداشت و در روز گار او لشکر 
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غازان خان که یادشاه سمرقند بوده تا حدود بیهق آهل ند » امیر 
بحیی پذیره شد و خواست تا جنگ کند » آن لشکر ازو متوهم 
شد ند و با صاح مراجعت نمودند و در اول سلطنت امیر بحیی با 
طغساتیمور خان صلح نمود و در ا نیا لحصال در ساطان دوين 
استر آ یاد قصد طغا یمور خان کرد و در روز طوی بزر گی طنا 
تیمور خان دا شهید ساخت د این صومت بشرح قبل اذین گذشته 
و در شهور سنه تسع و خمسن و سبعماثه (۷۵۵) » امیر یحبی 
کرابی بر دست مقربان خود پسعی برادر زن او علاءالسدو له 
کشته گردیه و جهار سال و هشت ماه از دامنان تا جام بخورد 
د بیست و دد هزار لشکری داشت ومرد نماز گزاد و اهل طاعت 
و تلاوت کلام بوده اما تال ببباك پود و گاه گاه خشکی دماغ و 
جئون او دا عادض شدی » و بىدازه بهلوان حیدر قصاب واکایر 
سر بدار برادد امیر بحیی امیر ظهیرالدین کرایی دا بر مسئد 


حکومت نشاند ند . 


جلوس خواحه ظهیر الدین کرابی 

او مرد فترهشرب وک آزاد بود و یکسال پامارت وحکومت 
موسوم بود و بلهو و لعب ترد دول بودی » در زسان او 
سر بداران تنزل یافتنه و بهلوان حیدد بدو گفت که مردم از تو 
نا امیدنه اما خواجه ظهیر گفت که من در اول مید‌انستم که این 
کار دا تعهد نمیئوانم کرد و بالحاح شما اختیار نمودم » اکنون 
قر بعَله دست از من بدارید تا بفراغت بدرویشی خود مشفول 
شوم و خود را از حکومت عزل کرد و کوچ و اطفال خود 
را از قلعهٌ سفیدو ند که در شهر سبز‌واد است بقریة کراب برد 
و عزل امیر ظهیرالدین در سیزدهم دجب سئه ستبن و سبعمائه 
بود ه 
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رباعی 
خوش وقت کسانی که ز با بئشستنه 

در بسن رح مردمأن نادان «ستند 
کاعذ بدریدند و قلم ENE‏ 

وز دست و زبان حرف گیران دستند 
جلوس پهلوان حیدرتصاب 

او از ده جشم است و نو کر خواجه على شمس‌الدین بوده 

و در روز گار مشارا ليه فک از قر بت بافتگان او حیدر بوده و 
نمی از و اخهعلن شیا لذن دز هان من بدا فان خف :اف 
و مرد بهلوان داعل مروت بود وسفرء عام داشت » مدت یك‌سال 
و یك ماه حکومت کرد و نصر ال باشئینی در اسفراین بدف یاغی 
شد و او بینج هزار مرد بدر قلعةٌ اسفراین آمد و مدت يك ماه 
حصار را در بندان کرد 2 بعداز آن روزی پهلوان حسن دامغانی 
که از بزر گان سر‌بداد بوده و از روز گار خواجه مسعود در 
ميان سر بداران مشارا یه دو ده ژسیهسا لار بهلو آن‌حیدر قصأب بو ده 
تأمحمد حنطا بادی و قتلوق‌بوقا اتفاق‌کر‌دند و در طهارت گاه 
بهلوان حیدر را ز حم‌زده شهید کرد ند و در پرون حصادشهر س 
اد دا ببر یدند و بهلوان فصر الله باشئینی را آواز دادند و خواجه 
لطفالّه بسر خواجه مسعود در حصار اسثرایین بود و بهلوان 
نصر الله د بهلوان حسن دامفانی هی دو اتا بك خواجه لطف‌اله 
دود ند ؛ نقاده بنام مر زاده لطفال4 زدنه و سر بهلوان حیدر 
را بسبزوار فر‌ستاد ند و کان ذلك فی شهو ر ر بیع الا نی سنه احدی 
و ستین د سبعماگه ۰ (۰)۷۶۱ 


جلوس امیر زاده اطف‌ایهه ین خواجه سعود 
حون پهلو ان حیدر بدر حصار اسفراین کشته شد بهلوان 
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حسن دامغانی و خواجه نصراله باشئینی که از اکابر و امرای 
سر بداد بودها ند امیر زاده طف اله را بر تخت مملکت نشا ندند و 
ار باب و آهالی سبزوار بدین‌کار شادمانیها نمودند د باستقبال 
امیرزاده رون آمدند که 11 رفئه باز در جوی سلطنت آمد و 
تهنیتها کر د ند و نثارها دیختند » چون حکومت او مك سال و سه 
ا تیا کارا ج اتان رم کی کیان 
سبزواد تعص دست داد و امسر زاده لطف|له بهلوان حسن را 
دشنام داد و بهلوان حسن با او کینه‌ود شد و بش بسبزوار شد و 
او را دستگیر کرد و نقاره بنام خود زد و امیرزاده لطفاله را 
بند کرده ممَلعةٌ دستجردان فرستاد و در آخر رجب‌المرجت سنه 
اثثی و ستین د سبعمائه (۷۶۲) » فرمود تا او دا شتل رسانید‌ند. 
پهلو ان حسن دامغا نی > مرد پر دل و جوانمرد بود اما در رآی 
و تدپیر خطا نمودی » ميان او و ددویش‌عزیز مجدی تنازع 
افتاد و لشکر کشید ومشهد مقدسه را مسخرساخت و درویش‌عزیر 
در ا نجا بعبادت مشغول بود › او را بگرفت و گفت تو مرد اهل 
طاعتی من از خدای میترسم که ترا یکشم برخیز و از ملك من 
پیرون شو ء دردوش عرز اجا بت کرد و او را دو خروار ابر یشم 
داد و انملکش اخراج کرد و او بطرف اصفهان رفت و در زمان 
بهلوان حسن دامنانی امیر ولی دراستراباد استقلال یافته بود » 
ميان اه و امیرو لی مثازعت افناد و بهلوان حسن دامنا نی شش 
هزار سوار مکمل دو اسپه باستر آ باد برد و امیر ولی با هفتصد 
سوار لشکر پهلوان حسن را بشکست و دریین حال خواجه علی 
موید خسر خود داکه امیر نسراله کهسنانی میکنننه در دامنان 
بگرفت و درویش عزیز را که بهلوان حسن او را از خراسان 
اخراج کرده بود اژاصفهان طلب کرد وخواجه نصراله دا طرف 
کعبه روانه ساخت وفرصت بافت و باتفاق درویشعزیز دم سلطنت 
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زدند و مردمی که از جنگ گاه امیر و لی از لشکر بهلوان حسن 
گریخته بود ند بسیاری باداز؛ خواجه علی مژّید بدامغان رفتند 
و او را پسبزوار دعوت کردند و او دومزار سوار دو اسپه باتفاق 
درویش عزیز برداشت وعزیمت سبزوار کرد» روز در مفاکی 
فرود می آمد ند و شب می‌داندند و بهلوان حسن دامفا نی ددین 
حال بعد از هزیمت استراباد بمحاصر؛ قلماٌ شقان مشغول بود 
و خواجه علی موّ ید صبحگاهی که دروازء سبزوار را کشادند 
سبز‌وار دخول کرد . می‌دمان می بند‌اشتند که بهلوان‌حسن دسید 
و دعا میکردندکه آفتاب دولت خواجه حسن بکوه پیوسته باد و 
بابا شس مسکین میگفت کسه حسن به على مبدل شد د مردم دا 
تحقیق شد که این خواجه علی موّید است د خواجه نقاده بنام 
خود زد و خواجه پونس سمنانی راکه وزیر بهلوان حسن بود 
در دار کرد و تعربت امیرزاده لطفاله بداشت و کتا بت بسرداران 
نوشت که شما بدین دامفانی حرام نمك بد اصل جه میکنید و از 
ملاژمت او عار ندارید » ابنك خرینه را قسمت میکنم اکن دس 
رسیدید مفلس خواهید مانه باید که سر حسن دامنانی دا همراه 
خود بیاورید و اگ نه بدین سو میائید که ذن و فرذند شما در 
معرض تلف خو آهد بود و بهلوان حسن در شمان بودکه خط 
خواجه علی موّید بسردادان دسید با پهلوان حسن خلاف کرد ند 
و او را دستگیر ساختند» او دانست که‌کار از دست رفت و زادی 
میکرد که مرا زنده پیش درویش عزیز دسانیه که من با او 
یکو ئی کرده‌ام ت او را بسخرن نگذ‌اشننه د فخرالدین غلطا ئی را 
فر مو د ند تا گردن او دا بزد و سر او دا پسېزدار پردند و کان 
ذلك فی شهور سنه ست و ستین دسبعماگه (۷۶۶)» دایام حکومت 
بهلوان حسن مدت چهار سال وچهار ماه بود و درایام او طوس 


از تصرف سر بدار یرون رفت . 


فرن هم ۱۰۹۱ 
جلوس خواجه نجم‌الدین علی مژید طابر اه 
مرد سعادئمند «اهل دل بود و اصیل‌زاده واز روز گار 
خواجه مسعود درمیان سر بدار صاحب اخنیاد بوده و بی‌مشورت 
او کار بفیسل نمرسید و بعداز پهلوان حسن دامفانی برس 
حکومت باستقلال متمکن شد و کادها دا ضبط نمود و دعیت را 
استما لت‌داد ودرسنهً ست‌وستین وسبعمائه (۷۶۶) برمستقر کامرانی 
فراریافت وخطبه دسکه بنام خود فرمود ودر روز گار او خلایق 
آسوده گشتند وار رعا يا ده سه بجنس گر فتی وبيك دیناد دیگر 
تعرض نرسانیدی و بکد خدائی درزمان سلطنت خود شروع نمود 
و سوسته حامه بی‌تکلف عوشيدي ودرستر او خاص وعام محظو ظ 
گشنددی دهر‌سال نوخانه خودرا پتاراج دادی و شها درمحلات 
بیوهز نان را درم وطمام دادی واول کاریکه کرد درویش رز دن را 
بکفت ومنکر درویشان شیخ حسن شد دمزاد شیع حسن وشیسخ 
خلیفه را مبرز بازاد ساخت ودرمما لك سر بداد بیفزود وترشین 
وقهستان وطبس و گیلکی‌را مسخ ساخت واز دامفان اس خس 
بحوزء تصرف او در آمه ودرزمان دولت خود باحضرت امیر کبر 
صاحب قران اعظم تیمور گور گان یکجهتی دمصادت کردی و 
دوستی ومحبت نمودی و بکرات اورا با امیرولی مصاف دست داد 
و خصومت ایشان ازحد تجاوز کرد و امردلی شهر سب‌زوار را 
محاصرء کرد و خواجه علی موّید استعا نت بامیرتیمور گور گان برد 
وتاتو نام شخصی‌دا بسمرقند پیش صاحس‌قران فرستاد د بعدازچهاد 
ماه صاحب‌قران اعظم امیر تیمور گور گان لشکر بخراسان کشیسد 
وخواجه علی مژید :| سرخس باستقبال امبرتیمور گور گان رفته 
بثو ازش سلطا نی مشرف شد وامیر کیر تیمور گور گان را تارا 
برها نه ازاستقبال او بااو مصادقت داقع شد وخواجه علی مملکت 
خراسان‌دا بامیر کبیرتیمور گور گان سپرد و بملازمت صاحب‌قرانی 


۱4۳ هز ارسال شر پارسی 
مشفول گردید وحالات خواجه علی مر ید طو بل‌است وددین تذ کره 
ايراد مجموع متعذر نمود» حکایت کنند که صاحس‌فرانیدا نات 
تمام بخواجه علی مژید بودی ويك زمان اذ صحبت او شکیب 
نداشتی و بارها پرزبان مبارك داندی که من بمر‌خود متین‌تر و 
برقاعده‌تر از علی مو ید مردی ندیده‌ام وحضرت سلطان صاحب. 
قران امیرتیمور گور گان جندانکه سلطنت خراسان دا بدو عرض 
کرد قبول‌نکرد و گفت بقیهً عمر ميخو اهم که درفدم شم بسر بر م 
ومدت همت سال خو اجه على مؤ ید باصاحب‌قران مصاحب و ملازم 
بود» مع خواهرزاد گان واقرباء و سلطنت خواجه علی مؤید اذ 
ولا بت ندا نا ولایت تون وقا ین و ازحد جام تا دامنان هژده سال 
بود و هفتادوسه سال عمر یافت و در مصاحبت صاحب‌قران اعظم 
اھر نور کور کان انار اله برها نه درولا یت حویزه که از اعمال 
خوزستان‌است درشهور سنه ثمانو ثما نین‌وسیمما یه( ۸ ۷۸) بسعادت 
شهادت مشرف شد د نعش|وداً بسبزوار آوردند د از توهم درویشان 
شيخ حسن مخفی دفن ساختند و بعضی گویند که در گنبد امام‌زادة 
حسرو جر دست د بسی گویند که درقدمگاه امام حسن ماهء‌روی که 
درسوق شهس سبزوار داقم است مدفون است د عزبزی درتادیخ 
بات راغ ف این وت رش دای 
بر دال محمد چو نمی يك نتطه 
تاریخ وفات نجم دین خواجه علیست 
و بعداز خواجه علی موّید از سر بداران سلطنت منتقل شد 

تعالی اعلم با لصو اب. 
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لغت‌نامه « نذ گر ةالشعر او سمر تندی» 


ساول: سواد ملازم امیران 
(معادل شوالیه) 

باقى دیو اف : قرض بدیوان 

تن نمودن: پرداختن 

بخود رفتن .: شخصاً دفتن 

درو 6 اعلی : اوج اعلی 

نماز ثیشی: : نماز ظهر 

نماز ددگر: : ثماز عصر 

کلو : : ر آس‌صنف ومحله 

مرسوم: مواجب 

محتر فات: پیشه‌وران 

با باپ: 11 انباری که یلکان 


داشته باشد تا آب‌پر داشتن 


آسان بود 

جیبه‌خا نه: جبه‌خانه 

در بندان کر دن: محاصره کردن 

مشادرالیه؛ سر‌شناس» کسی که 
باو اشاره مشو د 

طهارت ناد: مستراح 

خسر : بدررن» بدرشو هر 

۲ فتابعمر ش بکو ٥یو‏ سته باد: 
اول رد 

قتاب کوه دفتن : غروب ۔ 
کردن 


رر مستراح 


معرفی کتاب 


کمال) لدین حسین کاشفی ملقب بواعظ در نیم دوم قرن نهم هجری 
میز ست و سال۹۱۰ ه.ق. در گذشت. از ذاکران امدار دور ان‌سلطان حسین 
با یقرا درهرات شمرده میشود و مورد پشلیبا نی و عنایت دستور ادب‌دوست 
و هنرپرور وی امورعلی شر توالی. بود. کاشش ی گذشنه از علوم اد بی علم 
کلام و حدیث میدانت و از جوم نیز بی‌بهره نشود. وی تا لیف کناب 
معروف دروضدا لشهداه» را در وصف پیامسر ان و امامان و بو یژه حضرت 
امام ین ع و قتل آن حضرت و همرهان بدست عمال یز یدین معاو یه دو 
سال پیش از مرک خوش پا بان رسا نید.اصطلاح «روضه‌خوانی» که | کنون 
بذ کر الم اطهار و وفع کر لا اطلاق میشود بس از تا لیف و اشتهاداین 
کتاب هصطلح گرد ید. ز برا که درمجا لس تذکر - چنا نکه نوز هم در عضی 
نقاط جنوبا یر ان معمول است - یکی از حاضر ان با سواد کناب «روضةا شهداء» 
را بر ای گر دآمد کان میخوا ندو بدین‌طر یق مجلس‌عز اداری بید دا و ساد گی 
بر کز ار میشد. و بدیگر سخن «روضه خوانی» که در این عصر با تکلفان 
فراوان همعنان است در آغاز بمعنی خوا ندن کناب «رو ضا) لشهداء» ( که 
برسییل اختصار رروصفاه امیده میشد) نوده است . 

تا لیات دیگر کاشفی عباد قت اذ: لطا ف | لطواش» اخلاق محسنی» 
رشحات عینالحباة» مواهب علیا, تشر نائمامی از فر آن بنام «جو اهر- 
التضور »» منشاتی بنام «مخزنالانشاء» و کناب دا وار سهبلی» که تقلیدی 
است از کلیله‌ودمنه و بنثری متکلف نوشته شده است . حکایتی از : | نو ار 
سهبلی» برای معرفی‌آن تا لیف که بسبار مشهسور است قل ميکنيم ( باحذف 
بخشی از درا گو ثبها). 


از کتاب «انو ار سبیلی» 
تألیف کمال‌الدبن حسین و اعظ کاشفی 


نیم دوم فرن نهم حهجری 


باب هفتم. درحزم و تدبیر و از بلای اعدا بحیله خلاص‌یافتن 

9 حکایت. برهمن گفت آوددها ند که دز دیشه برد ع 
درختی پود در بلندی از تمامی اشجاد برتر آمد» د ببزد گی د 
اصالت درمیان درختان سرافراز گشته... و در زیر آن ددخت 
سوراخ موشی‌بود حریص نهاد» محتال طبع» تنیز ڏهن » زددفهم که 
بيك تأمل هزار عد مشکل دا بگشودی و به نیم لحظه صد نوع 
حیله بر خاطر گذرا نیدی .... درحوالی آن درخت گرب نیز خان 
داشت» صیادان | نجا سیار آمدندی و بدان و احی دام نهاد ندی. 
روزی صیادی بنزديك آن درخت‌دامی باز کشید وقدری گوشت بر 
روی دام بست. گر بهٌ حریص از آن غافل بوی کشان بجانب گوشت 


۹۶ هزارسال ثثر پارسی 
آمده» هنوز د نداش بگوشت ثر‌سیده حلش بحلفه دام گرفتار 
شل ... القصه موش نيز يطلب طعمه از سوراح یرون آمد » از 
روی احتیاط بهر طرفی چشم می‌انداخت و پیمین د يسار و 
زیر و بالا نظر می‌افکند نا گاه جشمش بر گر به افتاد با آنکه 
دیده اش از مشاه دم او تسار يك شد و رشته آمیدش ازسر مايه 
عن و دند گان باریك گشت دل از جا ننرد و ثيك در 
نکس شنت ۶ او را ستّه بند بلا دید» صیاد را بجان دعا میگفت 
و پرقیت گربه شکر گزاری میکرد » نا گاه بسریکجانب 
راه راسو ئی دید در کمن أو نشسته و تر بر کمان قصد نها ده 
روی بدرخت نهاد و زاغی مشاهده کرد که از بالای درخت 
میل گرفتن او دارده دهشت و وحشت برموش غلبه کرده هول و 
هراس بروی مستولی شد. .۰ انديشه کرد که | گر پیش روم گر به 
مرا بگیرد وا گر باز گردم راسو ددمن آویزد وا گر بجائگی قر اد 
گیرم زاغ فرود آید ومن ددمیان بلا جه سازم د این حبرت را 
بچه حیلت‌دفم کنم» فص پر نصأخودبکه گویم ودوای درد بیدرمان 
خود از که جو یم ۰۰۰ حالا درهای پلا بازاست و راه بمنزل عا فیت 
یس دور و دراز» انواع آفتها در در وی کشاده و .دراه گر‌یز بسته 
ذه٤‏ با أ نهیه دل بر جای پیا ید داشت د د یله بررهگذار حلاص 
گماشت که ساقی روزگار اگردقتی شر بت نوش مراد جشاند گاهی 
نیز زهر قهر باجلاب راحت و مرد ثابت قدم آ ست 
که نه بيو شیدن حلعت دو لتش لب نشاط بخنده آرد وئه در نوشیدن 
حرعه محننش از دیدء اندوه اشك حسرت تاه اکنون مرا 
در اینورطۂ عنا هیچ پناهی بهتراز سایةٌ عقل نیست وهیچ دستگیری 
مشفق‌تر از استاد خرد نه و هر که دای قوی دارد بهیچ حال 


دهشت بخود راه ندهد وخوف وحرت پرامن دل نکذارد و از 


قرن اهم ۱:۷ 
عن خر نان ان N E‏ 
دریا باشد‌که اندازء ژدفی آن نتوان شناخت و بیغواصی امتحان 
بقعر آن نتوان دسید و هرچه در وی افتد از اسرار وخنایا بدید 
نیاید و هرچند سیلاب جفا و بلا برسد درحوصلۀ وی گنجد و 
اثر رگ دروی ظاهر نکردد. چه ۳ محثت تا | نقدر دسد که 
عقل را بیوشاند د ملال درضمایر آن محل با بد که وهم مستولی 
گردده از تدیر فرومانند و فواید تجر بت د کیساست بدیشان 
فر سد ۰.۰ وهر که اندیشۀ گو نا گون خو د راه داد ژژ سو سه بو که 
ومکر درسینهٌ او آغاز خلجان کرد بنای تد بیراو فاسد وبازار تثکر 
و تأمل او کاسد شد جندانچه* در آئینۀ ضمیرنگرد چون بز نگاد 
وساوس پرا کنده و تيره شده باشد چهرء مطلوب در او نه‌پیند و 
هرچند لوح تدبیر مطا لعه نماید چون باصر؛ بصبرت برمد خیالات 
قا سده زک بدیر هن دود رقم مقصود ازو نخواهد... مرا هیچ 
تدییر موافق‌تر از آن نیست که با گربه صلسح کنم ذیراکه درعین 
بلا بمعاونت من محتاح است و چنانچه مرا بمدد او ازین آفتها 
خلاصی روی مینمایه اد نیز بمظاهرت د بادی من از آن حبس 
ات شا کر کر دیس کر ید تاه تایه 
و تمبز عاقلانه درمیان آورده برصدق کفثاد من اعتماد نماید د 
آنرا بر نفاق وحیله حمل نکند و از افت مکی و تز وبر و شامت 
زرق و غرض ياك داند» هردو را بر کت راستی وموافقت نجاتی 
خالا و دشمنان دیگس طمع مثقطع کر ده هر بث بی‌کاری 
میگیرند... آنگه موش بعد ازین اندیشها نزديك گر به رفت و 


پر سید که حال جیست. گر به بآواز حر ین جوأ بدادهء.. نی دارم 


1۷ چندانچه و چنانجه در انوا سهیلی بارها بحای چندانکه و 
چنانکه (بمعنی امروذ) بکار دفته است. 


۱۰۹۸ هز ارسال ثثر پادسی 
بسته بند مشقت و دلی سوختً آتش رنج و محنت. موش گفت: 
کته دارم نمانی يا دهان تو ولی 
دقت تنگ ا سٹو نمی یا بم مجال فرصتی 
گرپه بتملقی تمام گفت آنچه بخاطر میرسد بی‌تکلف باز 
بايد مود و در اخنای آن توقف جایز نباید داشت . موش گفت 
9 هیچ شنو نده از من جر راست شنو ده است وسخن دردغ 
را در دلهسا هیچ فروغی نباشد . بدانکه من همیشه پغم تو شاد 
بوده‌ام و نا کامی تو را عین شادکامی شمرده وهمت من همیشه بر آن 
مقصود بودی که ترا مضرتی د بلائی دوی نمودی ولیکن امروز 
درین بلیه شريك توام و خلاص خود در جیزی تصور کرده‌ام که 
خلاص تو نین درآنست و من بدین سبب بر تو مهر بان گشته و 
حلْفهٌ در دوستی میجنبا نم .۰ پر کیاست و فراست تو پوشیده 
اة كةن راست میگویم د در این سخن صورت خیبانت و 
بدا ندیشی ندارم و نیز برصدق مدعای خود دو گواه میگذرانم : 
یکی‌راسو که بر عقب در کمن نشسته ودیگ زاغ که بر بالای در خت 
مترصد استاده و هردو قصدآن دارند که دماد از نهاد من 
پر آدند . هر گاه که بتو نزديك شدم امید ایشان از من مندفع و 
طمع‌هر يك بکلی منقطع میگردد. اگرمرا ایمن گردانی وتا کیدی 
که مو جب اطمیتان خاطر گردد بجای آری در سا وة دولت نو 
گریزم هم غرض من پحصول رسد وهم بندهای‌تو ېریده شود ... 
گر به بعد از استماع این سخن در تأمل افتاد و بدر بای | ندیشه 
مستفرق گشت و خواست که از اطراف و جوانب اینحکایت را 
بقدم فکر به‌پیماید و عیار این اندیشه دا پر محك تأمل تجر به 
کند . موش دید که دقت بغایت ننگ است و گر به سر دودا ندیشی 
دارد » ]داز داد که سخن بشو د بحسن سرت و طهارت سر‌برت 
من وائق باش دملاطفت من در ید بر فته تا خن مثمای که عاقل در 
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کار جر نر دد روا ندارد و در ماغات توف جاأین نشمرد ۰.۰.۰ 
جنا نچه هن دل بوفای لو خوش میکنم تو هم بحیأت من شادمان 
کن که دستگاری هريك از ما ببقای دیگری. متعلق است و مثل 
من و تو راست جون کشتی و کشتیبا ست که کشتی بسعی کشتیبان 
بکتار هیر سد و کششبان به یشنی کشت ی کاری میکند و صدف من 
بآزمایش معلوم خواهد شد و تعجیل من سبب فوت شدن 
فرصتیست ۰۰۰ ومیدانم که بردل تو دوشن شده که قولمن ازعمل 
قاصر یست و کردار بر گفتار را جحست دمن عهد مودت سته در 
عهد؛ وفا می آیم تو نیز ددین‌ باب سری در جنبان و کلم برذ بان 
ا ی کال ا وات ا 
او پدیده شاد شد » موش را گفت سخن تو حق مینماید و از 
فحوای کلام تو پوی صدق می أ ید و من این‌مصالحت دا می‌بذیرم 
و سخن باری عزاسمه راکه الصلح خیر بگوش جان میشنوم ... 
و امید میدارم که از هردوجاب بیمن مخالصت مخلصی بیدا آ ید 
و مجازات و مکافات این نعمت برخویش واجپ گردانم و شکر 
منت آنرا ابدالدهر التزام نمایم و من نیز بدستودیکه تو عهد 
کردی پیمان بستم دامیدوار چنانست که - بپایان برم این‌عهه که 
پستم با تو اکئون بگو که مرا چه‌باید ساخت و با تو چه میشاید 
پر دأ خث ۰ موش گفت جون نزديك تو آیم بای که تعظیمی تمام 
د احت رآمی سز| رعایت کنی تا دشمنان بمشاهده آن بر تا کید 
قواعد محبت و خلوص ما واقف شده خائب و خاسر باز گردند 
و من از سر فراغت خاطر بند از بای ٿو تاداع گنه قول 
|ينمعنى را التزام نمو د و موش بامیدو اری تمام پیش آمد. گر به 
رسم اعزاز و اکسام بجای آورده او دا گرم پرسید و انواع 
ملایمت ودلجوئی و نوازش دمهربانی در بارةٌ او دعایت فرمود. 
جون راسو 3 زاغ اینحال مشاهده کرد ند دل از شکار موش 
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بر گرفته عراجعت نمودند. جون موش بحمایت گر به از آن دو پلا 
خلاص یافت بریدن بنداغاز نهاد و باندیشة دور و دراز افتاد که 
خود را از بند بلای دیگر چون نجات دهد و بآهستگی در کار 
شروع میخرد . کر بفر است ددیافت که موش در فکر دور و 
اا ایت که یه کل و یو سود کیش ادا 
بای سه دگذارد. ۳ رىق عتا بی که رسم دوستان است کرت 
9 رود ملول گند شی و اعتماد فر 5 رم عهد و حسن دروت نو 
برخلاف این بود جون بر حاجت خود دست یافتی د برمراد دل 
فبر ود دی در وفای عهد کاهلی مینماگی و در ایحاز و عده دوع 
هیا ند بشی و من هیدانستم که و وا دارو ی است که در طباله عحلار 
دو کان بافت نشود د حسن عهد جوهریست که در خزانهة زحانه 
موجود نباشه ؛ وفا نانی سیمرغ است که ازو جز نامی در ميان 
نیست د نیکو عهدی بمثابه کیمیاست که کسی را از حقیتت او 
نشان فیست ... موش گفت حاشا که من جهرءه حال خود دا بداغ 
پیوفائی موسوم سازم و نام نیکو که بمد تی مدید حامل کرده‌ام 
در جر بدء بد عهدان ثبت کنم و من ا وفا کمند ادادت 
است و توشه راه سعادت » کیمیالیاست که خالتیره را زر سازد 
و توتیائیاست که دید خمر ور | صاحب نثر گرداند» مشام هر حجان 
که دو ی و فا نشنده از روایح دیاحن محاسن صفاأت نصببی ندارد 
و دید هردل که وفا ندیده ازمشاهدء انوار مکارم اخلاق بی‌بهره 
بود ... گربه گفت چون میدانی که وفا مشاطۂ عروس کمال است 
و خال رخسار؛ حسن و جمال بايد که و نیز عذار حال خود را 
بدین گلگو نه اد ایشی ارزانی داری که هر گلزار که در او نهال 
وفا نروید هیچ مرغ دل پرشاخساد محبتش مترنم نگردد و هر 
رخسار که از خال وفا خالی باشد هیچ صاحب نظ بر تو التفات 


بر ان نیند‌ازد ۰ .. هر که سررشتة وفا از دست بگذارد بند عهو مت 
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در بای دل نها ده باش و طوق بلا در گردن حان اه 
موش گفت که من دا نسته‌ام که نفاق و حیلت باخلاق کریمان و 
عادت بزر گات نسیبی ندارد ومنافع مودت ووأید محبت نو همین 
زمان پمن دسید و طمع دشمنان بیمن دوستی تو از من منتطم 
گشته, بمروت آن لایقتراست که مکافات آن واجب شمرم و بندهای 
تو بگشایم اما فکری دست داده است وا نیش روی نموده تاغباد 
آن از بیش دید تدبیر من مر تقح شو د ممکن نیس که تمام 
عقدهای تو گشاده تواند شد . گرده گفت جنان مینماید که از 
جانب من خدشۀ داری و حال نست که من با تو بیمان موافتت 
«ستّهم و دفتر مدمت پیمان شکنی بر تو خوانده » خلاف عهد و 
میثاق از جملهً محالات شمار و سوایق وحشتی که میان ما بود 
فرو گذار که ا نون مخااصت جدبد آگین مخاصمت قدیم را بر‌داشته 
است و بئو توقم وفادادی وطمع حق گذاری مغ کد گشته» گرد 
ملقصت حیله و مکر مگرد و جمال مناقف و آئینه محاسن خود 
را بزنگاد فرب و غدر ناقص ومعیوب مگردان ... من امیدوارم 
که تو بحق دفاداری مقدمات آزار فرو گذاری و عهدی که 
دستهٌ در شکست آن نکوشی موش گفت e.‏ اما ا نجه از خلجان 
خاطر با تو گفتم مرا در متام تأنی و تأمل دارد وا گرنه حاشا 
که من بعهد وفا نکنم و تو دا از این بد رها ئی ندهم ۰ گر به 
گفت مضمون خاطر خود با من باز گوی تا من نیز بنظر تدبیر 
در آن نگرم و با به حرد وآنداز۶ دانش و معلوم کنم موش گفت 
اند شه من آنست که دوستان دو نوغ باشند اول آنکد بصدیق کامل 
و رغبت تمام و میل خاطر پیشائیبسه غرض د طمم د بیمنقصت ریا 
وسمعه بجانتب الات وروت و ان دوم | نکه از روی‌اضطراد 
یا بطریق مطامع و اغراض طرح مصاخبت افکنده و طایثه اول که 
بسفای عقیدت و خلوص نیت افتتاح | بواب محبت کرده باشند در 
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همه حال اعتماد را شایند و بهمه وقت از ابشان ایمن توان دست 
و هرا نبساطی که نمایند از دوش دانش مئحرف تباشند ۰.۰ اما آ نها 
که بضرودت دوستی را سیر دقع ضرر ساخته باشند یا وسیله 
جذب شون تفت هرا ها ام حالات !يشان بريك‌قرار نخواهد 
بو د» گاه درمر تبه میاسطت بساط فشاط بکست ند و گاه درمهلکه 
مخالفت بنظی تا التفساتی در جاب یار نگر ند ... و مید زیرك 
همیشه بعضی از حاجات چنین کس دا درتوقف دارد و ادگ 
زمام اختیار خوم کف اقتدار او نگذارد د بلکه در ساختن 
مهماتش بعذرهای لطیف تمسك میجوید و بتددیج آنرا سر انجام 
ممدهد و حود را اء مید‌آرد که صبائٹ ەس بهمه ال لازم 
او کن ا ی بی نهج که گفته شد عمل مینمایم ودهائی 
تو دا که مثکفل شدهام بهیچوجه دست باز نخواهم داشت . 
ملایمٹی که از طرف تو مشاهده رفت از برای مصلحت وقت د 
دقع مضرت بود » | کنون برمن فر یضه‌است که نظر درعاقیت کار 
کنم و بیکباد گی جانب حزم و بیش‌آندیشی دا فرو نگذارم ۰ 
کر به گفت ای موش تو بغا یت زيرك ودانا بود و من بایه تو را 
در خردمندی تا این غایت نمیدانستم ... و مرا ازین سخنان 
بهره‌مند کردا نیدی 1 اکنون میخواهم که اعلام فرما ئی از 
| سورت که هم بثد من کیاد شود د هم ټو سللامت ا د 
موش بخندید و گفت ... خیال من آنست که بندهای تو دا پبرم 
3 بکمقده که اصل‌الیاب است از برای گرو جان حود ا دارم 
د فرصٹی طلبم که تو راکاری ازقصد من فر بضه‌تر بیش آید و دمن 
نتوانی برداخت ۰.۰ پس آن عقده را ببرم تا تو دا از نند و مرا 
نیز از گس ند حلاصی روی نموده باشد . گر به دانست که موش 
در کار خود کامل ست و بسون د فر یب از دراه نخوآهد رفت ج 
تاکام بدان اندیشه راضی شد د موش عقدها بريد و یکی که عمده 


قرن نهم 1۰۴ 
بود برقراد بگذاشت و آن شب را بافسانه بیایان رسا یدند » 
جندانکه عثقای سحر در أفق مشرق سرواز در آمد و بال ود 
کستر خویش دا بر اطراف عالم پگسترد ... صیاد از دود پدید 
آمد ۰ موش گفت وقت آنست‌که از عهده عهد بیرونآیم و آ نچه 
ضامن شده‌ام بتمامی ادا کنم و گر به را چون دیده برصیاد افتاد 
هلاك خود را یفن کرده انثظاد قثل میکشید که موش عمّده باقی 
را نیرید گر به را از هول جان باد موش نیامد و بای کشان 
بر سر درخت رفت و موش از جنان ورطه خلاص افنه درسوراخ 
حز بد . صیاد رشته‌های دام گسسته وگرهها بر يده دید » حبرت 
براو مستولی شده بقیه را برداشت و نا امد باز گشت . نمانی 
بر آمد موش سر از سوداخ پیرون کرده "گر به دا از دود بدید » 
ر یك که نزديك او رود و گر به آواز داد : .م. آحشران جرا 
مینمأگی Es‏ لدا ٹستۀ که دوستی غز یل بدست آورد٤‏ و برای 
اولاد و احثاد و اصحاب واحیاب خود ذخيرء نفیس حاصل کرد 
بیقتر آی تا معافات نیکوئی دا بمرروت خویش بجای‌ آرم ... 
موش همچنان بر حواشی بساط تحاشی میکرد و از ساحت 
مصاحبت بهلو تهی کر ده روی بجاف وحدت و وحشت مینهاد a‏ 
و بآواز حزین میگفت ۰.۰ مرا برخاطر آن میگذرد که زمان 
خلو تست و روز گار فراغت و من بعداز این سر صحبت کسی 
ندارم و دس مخالطت با ابنای جنس نمان فرو میگذادم ... 
گر به گفت مکن ودیداد آذمن ددیغ مداد و حق دوستی وحرمت 
اشنا ضايع مگر‌دان که هر که بجهد سیار دوستی ب«دست آرد 
و بیموجبی بآسانی اذدایر؛ محبت پا بیرون گذارد از نتایج یاری 
محر وم ماند و ک نگ دوستآأن از وی فا امند شده قر ك هو دت 
کون ووو ا چ هة مت جا ئی ثابت است و از بر کت تو 
مر | تنمت زلف کات عاضل زج وما دام که عمر من باقیست حةّوق 
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ترا فراموش نخواهم کرد و در باب مکافات عمل تو پاحسان و 
اکرام جهدی که امکان دارد مبدول خواهم داشت ... موش 
جواب داد که شقن اه عدادت عارضی اشد دمچر د آمیختگی و 
تلطفی که از جانبین پدیدآید مر تفع میتواند شد و در آن محل 
انبساط و ممازجت از عیوب محسوب نمی‌افند اما جون دشمنی 
ذاتی‌باشد | گرجه ظاهر بنای دوستی‌را ارتفاع دهند بر آن‌اعتماد 
نتوان کرد و از نگاهداشت و مراقبت احوال دقبقةً فرو نتو ان 
گذاشت که مسرت آن سیار و عاقبت آن و خیم است پس همان به 
که‌جون سیت جنسیت درمیان يست تو دل آز صحبت من بردادی 
که من خود بحان از آشنائی تو گریزانم و ...مرا خود داعبة 
آ ن تست کہ با سس وه درام غا اجن جاربا ری کرد 
گفت جون داعية صحبت نداشتی در بدأ وت حال نهمه تملق جرا 
کردی و بتودد و تخلق مرا صید خود گردا نیدی ۰ موش‌جو اب 
داد که در آن محل مرا پتو احتیاج بود و عاقل !گر در دنجی 
افئد که خلاص از آن باحتمام دشمن توان داشت هر آینه گرد 
تلطف پرآید ودراظهار آثار مودت کوشد و پی‌از آن اگرضرری 
تصور کند از صحبت او تجنب نما ید و آن نه از روی عداوت و 
انکار باشد یا ار راه هرت و استکیاد ۰ جنا نچه بچکان پھا يم 
برای شر آذ یی مادران روند و جون از شر خوردن فاد غ شو ند 
يسا به دحشتی هوا نست ایشا نرا دست بدار ند وهیچ حردمند آنرا 
پر عداوت حمل نکند اما چون فایده منقطع گشت ترك مواصلت 
او افو د | کال جات مرف و کر 
معادات سرشته شده است وآوازة دشمئی ما باستماع رسیده و در 
طبایم قراد یافته و برردوستی که بضرورت بجهة روا شدن حاجتی 
حادث گشته باشد جندان تکیه نثوان کرد و آنرا زیادت وذنی 
نتوان نها د ا وهمه کس دا ثد که هیچ دشمن موش را زیان کار تر 
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از گر به نیست و من و تو را بخود هیچ اشتیاقی نمیشناسم بجز 
آنکه میخواهی که اذخون من بناشتا شر بتی ترتیپ‌کنی و گوشت 
مرا بجای نهاری بکار بری و بهیج تأویل نشاید که من بتو فر بفته 
شوم و بدوستی تومستظهر ومستوثق گردم ۰.۰ پسلامت آن نزدیکش 
است که نانوانی چون من از صحبت توانائی جون تو احتراز 
کند ... که اگس بخلاف این اتفاق افئد زخمی دسدش که بهیچ 
مر هم علاج نبذپرد ... مصلحت دقت در آن می بینم که من از تو 
برحذر باشم و تو انصیاد محترز باشی و پس‌از این ميان من د 
تو صفای عمیدت معتبر است و بنای مخالصت بر تشاهد روحانی 
وتعادف جانی بهتر ... گر به اضطراب آغاز کرده وجزعی مشتمل 
بر آب دیده و فزعی منطوی برسوز سینه ظاهر ... یکدیکر دا 
وداع کردند و هرك رو ما ای خود نهادند . 

و حردمند دوشن رای را از اینحکایت فایده انت کے 
فرصت صلح پا دشمن بوقت حاجت فوت نکند و پس‌از حصول 
غرض ازمراعات جاتب احتیاط غاقل نباشد ... » 
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لختنامه انو اد سبیلی 


بردع ؛ شهری بوده است در 
قدیم , اکنون شهر کی 
در آذر بایجان شوروی 

محثال : حیله گر و فر دننده 

قصدکس یکردت : فصد کشتن 
کسی کردن 

قهر : ظلم » زور » زبس- 
دسئی » تەدى 6 درشبی 6 
آزاد ... 

جلاب : معرب گلاب» شربت 
گلاب 

عنا: زحمت و رنج 

خفایا : ج . خفی و خفیه » 
داذها » پنهانیها 

بوکه : شاید که ء تردید ٤‏ 
شبهه » شورید گی 

خلجان : لرزیدن » مسطرب 
شدت » پریدن چشم 

وساوس : ج , وسوسه؛ جیز 
بی‌نفعی که نفس در دل 

افکنه 

رمد ؛ درد چشم 

رقم : نشان » امضاء » عددء 
فرمان 


شامت ؛ ری بو تددن» شامه 

زرق : ریا و نفاق 

مقصود بودت : کوتاه شده 
دودن » متحصسر بودن »> 
متوجه بودن 

مندقع دفع شده 

راجح * بر تر 

فحوا : مضمون و روش کلام 

الصلح خبر : صلح‌خوب‌است 

مخالصت : دوستی خالص و 
را 

مخاص : راه فرار » راه 
حلاصی وسیله خلاصی 

تآکید : اسئواری » الزام و 
اثبات 6 سفارش 

خائب و خاسر : نا امسد و 
بی‌بهره و زیان کار 

عناب : حشم وملامت» درشتی 
و دشنام 

تو تیا : سرمه » اکسید روی 

دوایج : پوها » بوهای 
خوش 

مکادم : بزر گیهاء مکرمتهاء 
نوازشها 


فرن نهم 

شه : خر اش 6 شكثوشهه» 

منقصت : کمی و زیان و 
خطا 

منساقب : اوساف نيك 

سمعه : ریا و دو نکسم ۳ 
شهرثت 

موالات ؛ دوستی و بیوستگی 

جر : کشیدن 

مباسطت : مسرت و تفریح 

در توقف داشتن : موقوف 
گذاشتن 

اصلا لباب : پایهٌ موضوع» 
اصل موضو ع 

عنقای سحر : خورشید 

احفاد ؛ فرز ندان و نوه‌ها 

اصحاب : دوستان هم صحبت 

احباب : دوستان و یاران 

وحدت : تنهاگی» یگانگی» 
تك بودن 

وحشت : بریدن از مردم » 


ترس وهول 


4 

مخا لطت ۳ اهناش » در 
آمیختگی با کسی 

داعبه : ادعا » خواهش 4 
سیب ومو جی »> اراده 

تودد ‏ دوستی و محبت 

تخلق : خو ی کسی گر فتن » 
د 

(جنب : دور شدن » دوری 

مۋانست : انس گرفتن 

مستظهر : پاری‌کرده شده» 

مستولق : استوار د ثات » 
محل و ثوق 

تشاهد : ملاقات» باهم گواهی 
دادن 

جزع و فزع : فرباد وفغان 
و ترس 

منط.وی * بیچیده» نوردیده 
شده 


مسادات : عداوت ودشمنی 


با یکدیگر 


«غیان] لد ین‌خو ا ندمیر » نوخ میرخواند (که ذکروی پیشتررفت) 
یز ما نند جد خود (یا قو لی عم خود) در کنف حما بت امیر علیشر 
نوائی تر بیت‌یافته وشاگرد جد خوش (یا عم خویش) میرخوا ند 
وده است . وی تا لیف کناب تاد بخ معروف حبیب‌الیر دا که 
شامل تراجبم احوال سیاری از دجال است درسال ۲۵4 ۵. نام 
شاه اسمعیل صفوی بایان داد . و میتوان گفت که از مورخان نام 
عصر صفوی بوده است . 

خوا ند مر محتملا درحدود سال ٩۱‏ د. در گذشت. 

شر حبیب) لیر نیز خالی از تکلف و تصنع بیمزه نبت . 


از «حبیب‌السیر» 
تألیف غیاث‌الدین خواند مير 


سال ٩۳۹‏ د . 


کر وصول اکاسر و اشر اف هر آت بملاامت محمد خان 
شیبانی بعداز سلوك در وادی حيرت و پرشانی. 

در روز جمعه مذ کود که جمهور متوطنان هراء از بیم 
سیاست محمد‌خان دروازه‌های شهر را ما ئند ابواب فرح و سرود 
در روی حود سته در کمال حرن و اندوه بودند و لشکر قیامت 
اش اوذبك درمحلات بیردن آن بلد؛ فاخره علم اقتداد افراخته 
و غارت و تاراج مینمودند » امری در غایت غرات دست داد د 
قثل طائفهٌ از سپاه ماوداءالنهر اتفاق افتاد . کیفیت حادئه] نکه 
خواجه معزالدین حسین شبانکاده و خواجه شمس‌الدین محمد 
منشتی و بمضی دیگ از ملازمان دودمان خاقان فردوس مان که 


۱۱۱۰ هز ارسال نثر پادسی 
از معر که مر گه گر بخته شب در باغات پرون هراة غنوده بودند 
در جاشتگاه آ نروز خیال فرار نموده جهة مخلص خود حيلة 
اند شید ند 4 مسلح و مکمل در اسبان بادرفتاد. سواد گشته .آواز 
بر آوردند که دولت دولت کيك‌میرزا است و بهر کس که دوجاد 
خوردند گفتند که ابنك محمدحسن میرزا با سیاه سباد در رسید 
د بعرم ردم وپیکار متوجه پادشاه اوز یکان گر دید . رتود واو باش 
هراة که اینخبر شتا نه مانئه تبر که از خانهٌ کمان بر آید از 
دروازه‌های شهر برون جستند واز لشکر با نیکه در محلات ظاأصر 
آن‌بلده بطلب مال مشخول بودند قرب سیصد کس پتل رسا نید ند 
و بعد از ساعتی کذب آن خبر بیقین بیوسته » جهة کشته شدن 
آنجماعت دغدغاً خواطر اکابر و اصاغر روی در ازدیاد نهاد 
و خلایق در بحر حيرت افتاده قوافل حزون و اندوه در فضاء 
ضمیر بر نا د پیر بار بگشاد ۰ سادات وفضاء و علماء و عامه رعاا 
و کافه برایا آنقب در کمال الم وملال سس بردند و در لجۀ تحر 
و فک سن کت دا بډ ده برای مخلص خویش هر دم اند‌شه 
میکردند . صباح روز شنبه برادر مولانا بنائی از اردوی | نسا لك 
طریق جهانکشاتی بهراء دسید و نشانیکه منشیان آستان سلطنت 
آشیان بنام شیخ الاسام د قاضی اختیارا لدین حسن قلمی کرده 
بودند دسانید . مشمون آنکه جون دایات نصرت‌آیات بحدود 
بادغیس دسید بدیملزمان میرزا ازصولت سباه کشور گفا منه رم 
گردید وامیر دوالنون ارغون کشته گشته شیخ علی طفاگی اسیر 
سر بنج تقد برشد و ما النك کهدستان را مصرب سرادقات عزت 
ساخته همت بلند نهمت بر ترفیه حال عامه سکن بلاد خراسان 
گماشته‌ايم» می‌باید که‌چون نشان برسد مستظهر دمطمئن خواطر 
بوده بدر گاه عالمشاه شتا بند د هر کس دا از اشراف و اعیان 
مصلحت دا نند همراه آ ود ند. اکا بر هراء پعد از وقوف پرمشمون 


فرن دهم ۱۱ 
آن فرمان قاصد را بانعام و احسان خوشدل وشادمان گردانیده 
همان‌زمان شیخ‌الاسلام وعمد؛ اولاد أمجاد خیر الا نام امیر کمال- 
الدین عطاء الله | لحسینی و امیر عبدالقادر و امین غباث! لدین 
محمد ین امیر یوسف دسیدصدرالدین یو نس و واضی اختیادالدین 
حسن وقاضی صد را لدین محمدالامامی و A‏ خواجه نظام! لدین 
عبدالحی صاحب‌عیار متو جه النك کهدستان گشتند» وجون‌نزديك 
تفت نصرت اثر دسیدند . مولانا نظامالدین عبدالس‌حیم 

تر کستأنی که دد باد گاه محمد خان شیبا نی منص صدارت بلکه 

اختیار بی‌نهات داشت و خواجه کمالالدین محمود ساغرجی که 
بام اشراف دیوان مشرف بود آن‌فرقة واجب‌التعظیم دا استقبال 

نمو د ند و در یکی‌از خیام فرودآورده بادشاه راآگاهی دادند . 

محمد‌خان‌حکم فرمودکه نخست کمیت مالامان و پیشکش وساوری 

هرویان را قرار دهئد » آنگاه اکا ہر و اشراف دا بمجلس آشرف 

اعلی رسانند و مولانا عبدا لر حیم د خواجه کمال‌الدین محمو د 

در آن باب گفت و شنود نموده معرر شد که عامة رعا یا ومحتر فات 

مبلغ صد هزار تنگچه یکمٹقالی که هر تنگچه از آن در آن‌اوان 

شش دناد 5 جاری پود سرانجام نمایند د اکابر عظام و 

سیورغال‌داران بتمام ميلغ پیست‌هزار تنگچه جهة بیشکش خاصة 

خان فرود آوددند و بانزده هزار تنگچه مولانا عبدا لرحیم را 

خدمت کنند . بعداز آن محمد خان شیبانی بار گاه سلطنت و 

جها نبا نی را بحضور سلاطین عظام و امراء کرام مثل محمد‌تیمود 

سلطان و عبید‌الله سلطان وحمزه‌سلطان و مهدی‌سلطان و جان‌وفا 
یرذا امه اکایں داشراف را بار داد و ا کش جماعت مذ کور 

ميان خوف و رجاء بدان خر واه سیهرانتها در آمده سلاطن و 

امرا پتظیم ایشان یام نمودئه و خان دخصت جلوس آرزانی 

داشته همان ساعت بمعاودت اشارت فرمود دجان‌وفامیرزا بمنصب 


۱۱۳ هز ارسال ثثر بادسی 
حکومت و دادوغگی هراة مفتخر د سرافر از گشته همراه اکابر 
کرد و جانهفامرزا در فل او لاد مر غیاث فرود آمد ومولانا 
عبدا لر حیم در خانهای بالای درو ازء خوش نز ول نمود ». 


گفتار در بیان در مدن وزراء عظام ببلده فاحر ة 
هراةون کر شمهٌُازشدة‌مطا لباتو صعو بت‌و قا بع‌و حالات. 

چون بنا برمشیت مسیب‌الاسباب آفتاب دولت و اقبال از 
مطلع امانی و آمال محمد خان شیبانی طلوع نمود و دارالملك 
بلاد خراسانرا که همواره محل جلوس سلاطین عا لیفان بود و 
هست سخر فرموده و کلام حکمت انجام (لا ملك الا با لر جال 
ال ال ا سا اة کے عت ر ا 
اموال و جهات غایبی وآ نچه ا کاب قبول نموده بودند گماشت د 
خو اجه کمال‌الدین محمود و خواجه ابوالوفا که بخواجه خرد 
مشهور است ا طا فة از تحصلداران و لشکریان بتادیخ یازدهم 
محرمالحرام ده دارا اساطنه هر اة در ا 0 تحصیلات نو شته 
به‌تشدد تمام وجوه مذ کوده را از اکابس و دعایا طلب نمودند و 
در عرض یکهفته بحصول موصول‌گردانید‌ند و جهات دمتملکات 
ظاهری ازواح طاهرات 9 بنات مکرمات خاقان مغفرت صفات 
و متىلقان بدیع‌الزمان مبرزا و مظفر حسین گور کان را بتمام 
گر فته 6 آ تجماعت را باردوی همأیون فر‌ستادند و ایشان دعس 
ملاقات خانی فایزشدنه . مهدعلیا خان زاده خانم بنت احمدخان 
که خواهرزاد؛ خاقان فردوس مکان و منکوحه مظفرحسین 
گورکان بود دز فظر وان مستحسن نیو ده د جو بای آمر 
مواصلت گشته . خانم دعوی کرد که مظفر حسین میرزا قبل از ا 
تاریخ یدو تال مر | طلاق داده دود وجمعی ازاهل دیا نت درطبق 


قرن دهم ۱۱۳ 
مدعای او ادای شهادت نمودند نا بان شيعت 1 در سك 
ازدواج خان انتظام یافت* دمهرانگیز بیگم که صبية صلبية مظفر 
حسین مبرزا بود و از ستمز عظمی مشارالیها در وجود آمده بود 
عبدالهسلطان بحیا له نکاح در آورد و محمد‌خان بقبه حجله نشیثان 
ثتق عصمت دا باز بشهر فرستاد وجهة مطالبة ذخایر ودنفایس 
احناس اشان محصلان مین کرد و آنمتدار شالی] بدار و درر 
شاهوار و یاقوت دمانی و لعل‌بدخشانی و سایر جواهر زواهر و 
طلاآلات بحصول بیوست کسه عشر عشبر آن در خزانه خیال هیچ 
پادشاه با استقلال نمی گنجد و از جهات امرا و ارکان دولت‌آن 
دودمان عالیشآن نیز نتود و اقمشة فراوان بدست‌آمد و لشکر 
قيامت‌اثر اوز بك هربك از متو لیان خراسان دا بها نه گر فته در 
تعیب و شکنجه کشبدند و آنچه توانستضه از ایشان بحصول 
ول کید انى ۰ بسیاری ازاهل جاه و جالال بایمال حقارت 
و اذلال شده ناله و نفر صفیر د کبیر از فلك اثیر در گذشت. 
ناز نینان‌حرم حرمت بدست اوذبکان بیرحم اسر گشته درتعذیب 
بودند و زهره‌جبینان حجلهٌ عفت از عقب مفولان بهر ام‌صولت در 
کوسه و نازان سر گردان شده ساعتی نمی آسودند .۰ بالاخره 
بسعی خواجه کمال‌الدین محمود أ نشدة تسکین یات و انواد امن 
و امان بر وجنات روز گار طوایف انسان تافت و در روز جمعه 
پأنزدهم محرم در مسجد جامع دارا لسلطنه همسراة خطبه بام 
ابوالخیرخان و محمدخان شیبانی خواندند و بموجبی که محمد 
خان حکم فرمود و لقبش دا امام مان د خلیفةالرحمن برزبان 
راندند و آن‌خان گیتی‌ستان بمقتضاء علو همت فرمان داد که نیم 





# ادعای خانم دروغ بود و مظفر حسین‌میرزا طلاقش نداده 
دود د علمائی هم که ادای شهادت نمودند - خواهی ددروغ داده دودند. 


۱۱۴ هر ارسال تثر پادسی 
دا نك بر تنکجات سابقه اضافه نمایند و چون بسکهٌ همایون زیب 
و ز ینت يأ ید هر یاف را بشش دیناد کیکی جاری دانند د کات 
یکمثتا لی سابقه را به پنج دینار ستانند . در خلال این احوال 
بضی از وذاء و مردم تازيك که ملازم سلاطین و حکام خراسان 
بودند و از یسم حبف د نعدی اوزيکان در جبال حدود هراة 
تحصن جسته از غایت خشیت لحظهً بفراغت نمی‌غشودند عرضه- 
داشتها بدر گاه والا ادسال داشته بجان امان طلبید‌نه و فرامین 
مطاعه در باب اسئیالت آ نجماعت صادر شده همکنان بشرف ساط 
دوسی رسیدند و اکثر مثظور نر / تر بیت و رعایت گشته مناصب 
مناسب یافتند » از آنجمله خواجه معزالدین حسین شبا نکاره و 
مولا نأحاجی‌محمد قهستا نی برمسنه وزارت نشستند و... ملاژمت 
سده سلطنت اختیاد کر ده و امیر سلطان محمود روی بتکفل مهمات 
جان‌وفا میرزا آورد . 


قرن دهم 


۱۹۵ 


لخشامه «حبیپ سیر ‌ 


سلوك : راه بیمودن 

دوچار خوردن : برخوردن؛ 
مصادف شدن 

برایا : پاکان 

لجه : جای زرف » جای 
عمیق دریا 

مخلص : راه حلاصی 6 راه 
نجات 

نشان : فرمان 

مصر ب سرادقات محل 
جأدر زدن 

ترفیه : آسایش 

معسکر : اردو گاء 

خیام ؛ ج. حیمد» جادرهاً 

مال امان : پولی که پفاتح 
دد برآپر امنیت جانی 
میداد ند 

ساودی : خدمت و بند گی 
(تر کی) 


تنگچه : واحد پول 


سپهر انتما : منسوب به‌سپهر 

امافی : ج . امنیت » آرزدها 

تحصیلات : صورت | نچه با یں 
وصول شود 

وجهات ؛ ز نان ۳ قدر 

غایبی : پنهانی 

متملکات : املاك و اموال 

ازو اج : ج . روج 

بنابت : دختران 

خاقان مغفرت صفات : متصود 
سلطان حسین‌میر زا بایقرا 
است 

لگا لی : جواهر » مروادیدها 

ددد * می‌وار ید‌ها 

زواهر : گلهای زیبا 

تسد بب : عذاب كردن 6 
شکنجه دادن 

خشیت : هراس » هول 

قازيك : تاجيك » غیررعرب 
و تر لد 

استمالت : دلجو ئی 


معرفی کتاب 


«ز ین] لدین محمود و اصفی» از مردم هرات واز خا نوادۀ متوسط.- 
]لحا لی بود. بال ۸۹۰ هجری درآن شهر یدیا آمد. در ]"تزمان هرات 
مر کز ادب و هنر شمار مورفت و مرد ادب پرور و هنردوستی چون علی 
شیر نوا ئی و شاعر و حکیم و صوفی امئی ما نند جامی به‌پا یتخت سلطان 
نامجو ی چون سلطان حسین با بقرا رو نق و شکوه ییما نندی بخنوده بوډ ند 
و وجود !شان خود قطب جاذ ای برای شاعران و توبسندتان و 
هنر مندا ن گشته بود. واصفی نبزدر عنفوان جوانی بدرك محضر امیر عليشم 
توالی ایلآمد. وی درفن معما که یکی اذزشیوه‌های ادبی متداول ۲ نزمان 
مجوب‌میشد بيار ماهر بودو شعر یز میگفت. واصفی حر فه‌ها ی آو نا گون 
را آژمود. معلم سرخا ندٌامیرشاه‌و لی یکی از امیر ان جفتائی - بود کاتمی 

فر یدون حسین م بکی‌از دران ماطان حین با شرا - را داشت و مدای 
یز شاگردی <سین کاشفیو اعظ مشهور لود و خود از واعظان معروف ژمان. 

واحفی درسال ٩۱۳‏ هجری هنگام سقوط سلالهٌ تبموریان جغتا ی 
و افتادن هر ات ددست خان شیبا نی درآن شهر بود و شمه‌ای از ] نچه ن بده 
نود در شاب « بد) يع !لوقا یع » خود قل کرده است و در تالف مز بور 
جز گیات ز نده‌ای یافت میشود که در دیگر شار تاریخی وا ادیی ۲ نزمان 
نمی یا بیم. 

مۇ اف ناظر ورود قز لماشان شاه اسمعیل بهرات نيز بود و چون 
سنی مذهب بود» برای گر بز از تضییقاتی که فز لباشان برای پروان آن 
مذحب فر اهم میگرد ند بماور اعا لنهر هجرت کرد و درخدمت خا نان شیبا نی- 
در سمرقند و بخار! و شاهرخیه و تاشکند - سمت شاعر در بادی میز بىت 
و کتماب «بدایع) لوقایع» پیش آفنه را در اواخر عسر نوشت و در حدود 
سال ۵۰هجری در تاشکند در گذشت. «بدایع) لوفایع» واصفی وضع ز ند کی 


۱۹۹۸ هزارسال نثر بادسی 
نیم اول قشرن دهم هجری دا در هرات و ماوراء)لنهر بنحو زنده و 
بی‌سا بقه‌ای نما ان مسازد و شر کت عسامةً اس دا در زندگی هنری و 
فرهنگیآ ندودان به مببن‌تر ین شبوه‌ای شان میدهد. این کتاب که غالباً با 
نشری سیار ساده و بالکل خالی از تکلف لوشته شده است اخیراً بهمت 
آقای « بو لدیرف» چاب رسیده و در دسشرس است. صفحه‌ای چند از 
بدا یع !لوقا یع را که تا کنون در تذ کره‌ها امی از آن نبوده برسم نمو له 
عر صه میداد بم. 


از کتاب «بدایع الو فایم» 


زین‌الدین محمود داصفی 


که درحدود سال ۵۵۰ هجری نوشته شده است 


«.. در تاریخ سنهٌ ثلائه عش دتسه‌مایه )۵٩۱۳(‏ در روز 
عاشورا در حویلی امیرشاه و لی ‏ کو کلتاش خدیجه‌بیگ ]» که در 
سلسلهٌ جفتای در در خانهٌ سلطان‌حسین مبرذا بکلانی و اعتبار و 
اختیار او نبودهآن بادشاه میگات که فرزندان حل کو کلتاش در 
نزد من‌اذ فرزندان من مقبولترانه وتمامی امرای ذفی‌الاحترام 
سر انقیاد برخط فرمان او داشتند و تخم اميد ددمزدع بند گی 
و اطاعت او میکاشتند - صحبتی بود که در زیر گنبة کبود آ نچنان 


کا آمبر‌شاه ولی از دریاریان سالاله نمموزع6) جفتائی و برآدر 


شیری خدیجه بیگم. 
1 خدوجه 8ے : زو حه سلطان جسان بایقی |. 


۱۱۳۰ هز ارسال ثثر پادسی 
محفلی کس ندیده بود . سلطان محمود خواننده این غزل را 
میخواند که : 
این چه مجلس چه بهشت این چه مقام است اینجا 
عمی باقی رخ ساقی لب جام است اینجا . . . 
دیگری بدین ترانه مترنم بو د کد؛ 
ما می همیخودیم و حریفان غم جهان 
روزی بقدر همت هر کس مقدر آست. 

و جمله از آن غافل که هرساعت از با رگاه غیب این ندا 

درمید‌هند که: 
خوش گر فتند حریفان لد زلف ساقی 
گر فلك‌شان بگذارد که قراری گر ند. 

.۰ امبرشاه دلی باین بیت دطب‌اللسان بود که: 
من وجام شراب و دوی نیکو اگی جمشید میآمد ببا گو 

نا گاه شخصی از در در آمد و گفت: «ای هیر بی‌خیزید د 
بگریزید» | گر مجال دادید. خب آمد به‌پیش خدیجه پیگم که 
شاه بدیم‌الزمان و مظفر حسن مبرزا* درییلاق حهلدختران 
صحبتی آراسته بودنه و مجلس آرایان به‌تزیین د تر تیب مجلس 
بر‌خاسته, که خېر رسید که شبيك‌خان ازشهر نسف که عبارٹ 
از قرشی است - ایلفار کرده رسید. امیر ذوالنون ارغون که 
سپهسالاد و بهمادر آن سلسله بو د ۴۳ ده‌هز ار مرد مکمل و مسلح 
دلر صاحب شمشیر» که در روز جنگ درطلب ناموس وننگ ممات 
را بر حیات معدم مید‌آشتند - بقراولی سوار شدند. در موضم 
دتر ناب» که در یگفر سخی جهل‌دختران است بهم رسید ند و جنگ 

۷ فرزندان سلطان حسی بایقرا. 

۲+ شیباك خان» خان شیبانی که سلالهٌ تیموریان جغتائی دا در 
هرات بی‌انداخت. 


قرن دهم ۱۳۹ 
دز بیو ستند , لشکر شبيك‌خان مثا به سیلی که خاشاك را بر‌دادده 
مردم دوالنون ارغون دا بر گرفتند و اورا فرودآورده» کشته» 
سو شر | یں نیزه کر د ند. بادشاهان که شنبد‌ند۰۰. متفرق شد ند وخان 
يا ينجاه هزان کش پنواحی شهر ر سید.» 

میرشاه ولی مست طافح بود. چون این سخن دا شنید تو 
کو طشت أتشی برسر او دیختند. ازروی اعراض گفت: «ای 
قلتبان شوم خبی و ای سیه زبان قبیح منظر» این چه حکایت 
موحش واین جه خبر نأخوش بود که آوردی ومجلس مارا فسر ده 
کردی. شييك اوز بك را رھ تال تک هر سر بادشاهان ماآید.» 

و شمشر کشید دقصد کشتن وی کرد. فقر و جمعی که باوی طریق 
گستاخی داشتیم گفتیم.. . «لحظهً صبر فرمایند. ا گر کذب وی 
ظاهر شود » ,کشتن وی در غایت آسانیست.» دراین گفت و گوی 
بودیم که آواز بای اسیان در سر کو جه ظاهرشد» بصدمئی که تو 
گفتی. ل . بطهود پیوست و سقف فلك... درهم شکست. 
در نیم ساعت نجومی از هزار کس که در آن‌مجلس بو د ند » بغیر ققبر 
و غیاث‌الدین محمد د مرشاه و لی‌واهل حرمش.-- هیچ کس نما ند. 
مند غیاث‌الدین محمد در دروازه‌را مصبوط کںدیم قافشا ولی 
دست‌دردامن فعّبرزدو گر یان‌شد و گنت :«ای مخدژم » شمامدت‌هفت 
سالاست که‌پیشوا ومتئدای منید و زر وجواهررا طفیل شما داشتم 
و باو جود سوء مزاج و بدفعلی که مراست-که به‌پادشاهان سرفرود 
نميآدرم درل اطاعت وانقیاد شماسعی بجان ودل ظهور میرسا نيدم 
د به بسرمن- که شا گرد شماستب پارهامیکننم که دفر‌مو ده حضرت 
میرالمژمنن علی دضی‌اله عنهکه انا عبد من علمنی تحرفا. 
غلامز اده ازشما توقع آن داریم که دراین داقعه یلد 1 
را دستگیری کنیه وشماً و برادد شما غباث‌الدین محمد ازما نس دد ۰ 
ا گر ازأین ورطه ز نده بر‌کتاد آ یم عذر خواهی شما را نمأیم ..» 


۱۱۳ هز ارسال نثر پادسی 
قیر ۴ خود گفتسم سبح أن ال ؛ زهی بزر که خدائی که آینچنین 
متکبر یر ۱ که یك نو بت شخصی کسیر ا کشته بود ودرا نة دی مختفی 
گشته» سلطان‌حسین میرزا سه نوبت بوی‌کس فرستادکهآن خونی 
را به‌من فرست تا تحقیق نما یم . وی خبسر فرستادکه من تحقیسق 
کرده‌ام» بروی تهبت است- همچنن زار و ذ بون گردا نیده که... 
باین فقر کمینه که اضف عبادالله است آن مقدار کار میکندکه ما 
را برون میآدید.* سر د زن و دخترش که در دبع مسکون مثل 
ایشان درحسن و ملاحت و صناحت نبود - جمع شد ند ودامن من 
و غیاثالدین محمد دا گرفته» گر به و فنان در پیوستند که ملاگکه 
ملاء اعلی برایشان خون گربستی. از کنیز کان وخانه د ختران نیز 
ده نض جمع آمدند ومصحفی درمیان آورده» س گا خوردیم که از 
شما باختیار جدا نشو یم . فتبر گفتم: «از نقود و نفایسی که 
کال الآ اش ار ی امت ی بوانت 

به گنجبنه‌خانه در آمدیم. ده صددوق نهاده بو د» سر‌های آ نها ۱ 
گشادیي» نج صندوق پراز تنگه و دو براز اش‌فی د یکی براز 
دسته‌های‌کارد و خنجر وشمشبر و دو پراز لعل و ذېرجد د ياقوت 
و زمرد و مرواد ید بود. گفتم که: غر از جواهر درداشتن 
پیصر فگیست.» همیانهای تنکه را حالی کردیم و پراز جواهر 
گردانيديم و آن‌جه زیاده ا پر از اشرفی د دستاهای مر صع 
گر دا نیدیم واین افراد که بودند از مرد و زن بقدر قوت بر 
ميان بستند. فقیر گنشم که: «ا گر حالی ازحویلی بردن بردیم 
ممکن نیست که به‌شهر درون توانیم دفت. . صبر باید کرد که شب 
پر سس دست در آید ۰ من 9 غیاثا لدین محمد در درۋازه راتا 


بمیا نش خا کریز کردیم . نماز شام.... پبام خا سان بر آمده 





# اینقدر سعی میکند که ما را نجات دهید. 


قرن دهم ۱۱۳۳ 
از در سرایش بر آمدیسم. نماز خفتن بودکه بدر دروازه ملك 
رسید‌یم: درواژه بان آشنابود» دردا گشاد. بشهر در آمدیم۔ هبر 
شاه ولی گفت: « يخا نه ما ومتعلقان ما رفتن بخایت بصورت است: 
اکت حویلی شما همين حکم دارد» اما شما دا باکا یں و شیح- 
الاسلام اختصاص سار است. اه حال آ نست که حویلی فاا 
سالم و مصون دمح ردس مائد.» القصه بخانه فر متوجه شد‌ند. 
دو باس از شب گذشنه بوده که رسیدیم و اشانر! در مهما ئخ أ نه 
در آوردیم و همیا نها را درمیان دیگی که در تھا بت برف کی بود 
کردیم و فقیر و غیاث‌الدین محمد آنرا پنوعی مدفون ساختیم که 
اگرفیالمٹل لشکر اوز يك آن مدفوڻ را در آن حویلی دانسئی» 
بدر آوردن از آ نجا نتوانستی. امیرشاه ولی گفت: « بودن ما درین 
EE 9‏ ثیست»» ففر فک ر کردم از بارا نی که دایم لاف 
دوستی و یگا نگی و یکجهتی میزدند.... دوازده کس بخضاط 
دسید» متوجه ایشان شدم. بضی رو بنهان کردند و بعضی عذر 
گفتنه که شمارا در درون جشم حود جای مید‌هیم » اما آن‌جماعت 
که شا کو فد جای‌دادن اشان مستلز م اسبری وغارت آن کوی 
ومحله است که ابشان آ چا باشند . دربر گشتن پپای بالاخا نه 
دسیدیم. جمعی نشسئه‌بودند» غالبا مجلس ش بی بود. یکی میگفت 
که آمومحید صالحی از برای جنثای عحس رباعی خوبی گفته ۳ 
آن ربأاعی خو | ند ۷ ...۰ د باعی را یاد گر فتم و بسیاد گر یستم و 
گنان يخا ئه آمدم. امبرشاه ولی گفت: دسپب گر به جیست؟» 
گفتم که اين دباعی مرا بگریه آورد واو وتوا بعش‌نیز گریة بسیار 
کردند و کیفیت یارانرا گفتم. بغا يت ملول گردیدند. گفتم که... 

بل رباعی بز‌دان وکن جفتائی در اكه چگونه اقسال از 
چنتائیان روی گردانده. 


۷۱۳۴ هز ارسال اشر بادسی 


نومید مباشید که خداو ند مسیب‌الاسباب ومفتح‌الاپواب است» سبب 
خو آهد ساخت و در ی اه عا یا لصباح. .. ازخانه درون 
آمدم, گذد من ببای حصار افتاد, شخصی بیش آمد و گفت: دشما 
دا متردد می‌بینم د پریشان مییابم. سبب چیست؟» گفتم کد: دنو 
اول حال خود را گوی.» گفت: : «بیش‌اذ این بهفت سال» شبی در 
خانه «حافظ نور» ابریشم کار در محله ملکیان بودیم . شما تفلید 
مولاتا حسں واعظ کرد بدء بردجهی که NT‏ همه کر نان 
شد ند ف ما را در مجلس مولانا حسن واعظ هر گز ان 
کیفیت دست نداده» از آن وقت من بنده و مخلص و خدمتگاد 
شمایم.» گفتم که: «حالا کجائی و در جه‌کاری؟» گفت: « بسری 
داشتم طالب علم وحافظ» بفات خوش آواز. اورا میخو است-م که 
کدخدا سازم. از برای او سراجه ساختم که از فض بهشت باد 
میداد. نا گاه قاضی ف ادرا حو ری ازحوران دهشت عقب ست 
واز دنیا نقسل نمود.» مرا گم ت که: «شما حال و را بان 
فرما بید .» گفتم که: «مر ا جمع خو يشا نند که از سبزواد آمده‌اند و 
دراین غو غأ هیج حای ندارم که ایشا ترا شا فرود ارم.» گفت: 
«اینك این سرای! مرا سر خردیست تا سرحد کدخدائی او 
خویشاه نان شما | نجا باشند. منت عظیم میدادم.» بغایت خوشحال 
شدم. باوی‌بان سراجه رفتم. همچنان جای ديدم که هر که دروی 
قدم مینهاد نمیخواست که ازذانجا یرون رود. آمدم با امیرشاه 
ولی گفتم و ازبرای وی و پسر وی کهنه دلتّی پیدا کردم ده رکدام 
دوز دعالاقه پایان بسر نها د ند وجزودانی بطریق طالب علم‌ان 
در بغل و عورات جادرصای کهنه برس متوجه شدریم و گنت 

ترا کندة مگدیگر هیا ند دفت» باین اسلوتب 3 حویلی 
وا 


ادا حد بده بیگم . در با غ شهر در آمد و نمام ا ابر واعا لی 


فرن دهم ۱۱۳۵ 
و موالی داعراف وار باب و کلانتران هراة دا طلب نموده گفت: 
«شمایان سالها بدولت سلطان حسین مبرزا دولثها دیدید و کامرانیها 
کردید. شمایانرا دعایتها د نوازشهاکه وی کرد ھر گز هیچ 
پادشاهی نسبت بامثال‌شمایان نکر وه اکنون پسرآن ديرا اینچنین 
حادثه و واقیه روی داده» ابشان | گر چه گر بخته‌اند» پلا یں 
مصلحتست» باز گشته بررس‌این شهر خواهند آمد. داذشما مناسب 
نان مینماید که حقیقت ورزید وحقوق بدر ایشا نرا منظور دارید 
وایی شهررا محافطت نمایید وعیال «اطفال مردم هراة را بدست 
جماعة اوزیکان که ماش ایشان بمردم سمرقنه و ماوراءالنهر 
مشهور و معلوم است نه انداز بد.» شیخ | لاسلام و امرمحمد امر 
یو سف وقاضی اختیار و امیر سید عبدالقادر و سایر اکابر کفتند 
که: «ای بلقیس‌زمان و ای ذیبد؛ دوران» شما داست میفرمایید» 
ابن بر تقدبر ست که ازشاهزاده‌های ما امیدو ادی‌باشد» شما خود 
میفا ثیف که شام بدیع‌الزمان و فرزند شما مظفر حسین میرزا بعد 
از وفات بدر جه گو نه یادشاهی کردند دخلق را ازایشان هیچ 
گو نه امیدوادی نیست و شاعری قطعۀ گفته که تمام خلق ورد 
زیان دار ند که: 
ساطان حسن شاه جهان کز علو قدر 

ببودش فنراز گنبد فیروزه با رگاه 
رفت و مماند بر فلك سلطنت از او 
مانند مهر و ماه دو شاه جهان پناه 
لکن بهس دو سیت شاهی بو د جنانك 
بر يك دو جوب پاده ز شطر نج تام شاه 
دیگی اشان همجنن ۳ نیافتنه که اشانرا امان 
مماودت بأ شد ¢ | کنس امر‌ای ابشان کشته شده د تمامی براق 
ایشان از دست رفته و شىك خان بادشاهیست در غا بت غبوری » ˆ 


۱۱۳۶ هزارسال شر بارسی 
| گر سس کشی نمایيم بعداز فتح یکی از مایا ٹا زنده نمیگفادد. 
و تمامی شهر را اسیر و غارت میکند . خود فرمایید که این 
فا بده داشته باشد که ده روز با بك ماه این کار کنیم ومال کار این 
باشد ؟« خدیجه‌پیگم گریان شد و گفت وراست هیگه دنه و از 
اکا ہی بحلی خواست و ایشا نرا اجازت داد . اکایں بمدرسۀ شیخ- 
الاسلام متو جه شد ند د مجمم ساختند و قرار داد ند که کل د‌های 
شهر دا به‌پیش خان فرستنه . قریب نیم‌روز سلطان‌علی نام ددزی 
در مدرسه در دو ید و گفت : «ای شیح و ای اکادر مژد گانی و 
شادمانی شمارا ! اینك ابوا لمحسن و برادرش کييك‌مبرزا با بنجاه 
هزار سوار مسلح و مکمل ازمشهد ایلفار کرده رسیدند . در سر 
خیابان» نزديك بند قادون بودم که ازجانت دساق سلمان» گردی 
بیدا شد که ۰ من بیش دد يدم . سواری پیش را ند و گفت : دنو 
جه کس ی ؟» کنتم : «من فلان کسام : ددیع از خراسان 6 ددیع 
از خراسان۱» گفت ؛ دبیشتر آی!» باده نبا تی بدست من داد و 
گفت : «من محمد ولی‌بيكام . این نبات‌دا به پیش شیخالاسلام 
بر و بگوی‌که غم مخورید » میرزا ابوالمحسن و ميرزا كييك با 
پنجاه هزار سوار رسید .» شیح | لاسللام تبسمی کردند و گفتند که 
«کذب این سخن اظهر منالشمس و ابین من‌الامس است .»آن 
شخص گفت : «مخدوم » شما مرا بند ساخته » نگاه‌دادید؛ اگر 
غیرواقع باشد مرا باره باره سازید .» نبرءٌ ملازادء مولانا عثمان 
سمرقندی دا سر‌خیابان فرستادنه که خبری آرد. رفت و آمد و 
گفت که تمام خیا بان از اوذیکان مملوست و از آنها اثری بیدا 
ثیست . آن مردلذرا گفنند که اکنون چه میگوگی . گفت : که 
«در دروازة ملك شخصی بغلاظ و شداد فز کان حورد اواین نبات 
را به‌من‌داد» من‌باور کردم» او دا الت بسیاد کر دنار گذاشتند 
مقردشد که فلا لاع کید شهررا باتحف وهدایا خان که دس 
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میب‌اشد به‌بیش خان بر ند و خان از برای ذن مظفرحسن مبرزا 
که دختر یکی‌از بادشاهان اوز يك بود و بحسن و حوبی شھرۂ 
عالم پود غزلی گفته و فررستاده بود . چون شب شد خدیجه بیکم 
خود را در قلع اختیادالدین متحصن کرد و زن مظثر حسن 
مبرزآ در تیامد ۰ جون صباح شد اکابر شهر کلیدهای شهر را 5 
پیشکش دسوری در سر خیابان به‌پیش خان بردند . خان شيخ 
الاسلام را بنوعی اعراز د ا کرام کرد که فوق آن متصور نبأشد د 
زن مخلفر حسی‌مر زا دا طلبید . گفتندکه : «شوهر وی ز نده‌است 
و این زن در نکاح وی است > چگو نه میشود ٩‏ خان بغایت 
مسطرب گردید . میرمحمد امیریوسف و قاضی اختبار گواهمی 
دا که متاق خسن ها او دا امه اانه کر مامت ای 
سخن راست نود . اما باز او را تحلیله کرده بنکاح در آورده 
بود د این دا از خان بنهان داشتنده و حضرت خان در «اولنك 
کهدستان» که در يث فر سخی شهر هراة است - بجانی دروازة 
خوش طرف. شرق - بیگم دا بجمیم توابم و لواحق باساس و 
کو کیۀ تمام در لب آب کهدستان زهصت نزو فرمود 6 ساعتی که 
تفا خر بدان کند ایام بحباله عقد نکاح درآورد و مر ا 
کو کلتاش - که بدد امیر شاه ولی بود او را رعایت گر‌دند و بر 
ولی شنت که | هش یاد گار نزد خانم اعتباد بافت ؛ فقیررا گفت 
که شما روید و خبر سلامتی ما دا بوی دسانید . با خود گفتم 
که بی‌تفییر لباس رفتن مناسب نیست . به‌خانةٌ یکی‌ازخویشان 
خود رفتم و جامة جر کین باره کنیز کی را در بر کردم و فو طے 
پاده‌بارة فلامی‌را با طاقیۀ که لابق آن‌بود بر سر ء تا به‌بیش ابرو 
بیچید بیچیدم و عصای شکستة بشو نی بر سده بدست گرفتم و تفال کردم 
که پخانۀ خود میروم › اگر اهل خانه مرا نقناختند دفتنم 
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میمون و مبارك است و | گرشناختند دفتن از دایرة عقل و خرد 
یرون است . جون به‌خا نه در آمدم همه در فر باد شد‌ند که این 
گدا کیست کہ اینچنین کستاخ دراین خانه درمباً ید 6 جنانکه 
کنیز کان جو بها گرفته برس و ددیم زدن گرفتند ومیا از خانه 
بیرون کردند . باز آمدم و گفتم که «راست گویید که مرا شا ختید 
یا نه ؟» اکنون که دانستند چندانی خندیدند که برزمین غلطید‌ند 
و گفتند که این تلبیس آذبرای جیست . گنت : «در آن مصلحتّیست 
که شما نمیدا نید» ومتو حه کهدستان شدم و يدر خا نه امیرباد گاد 
کو کلتاش نسم ۰ در وقتی که آش کید نن جشم امیریاد گار 
دمن افتاد . گفت : «باین گدا حیز ی فر ستید ٩۰‏ بار؛ گوشت در 
طیقی نها ده پیش من آوردند ۱ اش ارده را شناختم ۹ بوی گفتم 
که مرا میشناسی . کشت : الله » ملا این جه حا لست ؟« گفنم: 
«خاموش » آهسته بمیر گوی که فلان آمده و از کسان شما خبر 
آورده» خیمه دا خلوت ساختند و فهیر راآنجا درآ ورد ند ء امیر 
یاد گاد در آمد د مرا دید » سيار «خند ید و بعراز آن دگر به 
در آمه و احوال فرز ندان بر سید . بتفصیل گفتم 1 دا یا ك 
بسیار بجای آورد و گت : «ای مولانا > کاسه ما بروی آب‌است ۰ 
نمیداتم که عاقبت ما جون خواهد بود . بیگم شما را سیاد باد 
میکند و میطلید » همچنی مملوم کردهام که ف 
خود دا ازمیان اوز,کان برون آرد و آن دختر که دستوزء سلطان 
ولی ماست او را هم بگوشه ینهان سازد که سیاد کس قصد 
زی دار د “a‏ 

دراین گفت و گوی بودیم که گفتند , اينك بیگم آمد . 
یه مرا که داد یه صقر | کرد کته دای مک بودی 
و از کو کم جه‌خبرداری» از احوال] نها مجملی شنید و خوشحال 
گردید و برخاست د دست مراگرفت و ی گاه دز آورد › در 
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غات عظمت ؛ صندوقها بر بالای هم هاده و ود کوقه خر وندام 
یکی دخثری برک بیکری نشسته که آفتاب و ماه از تاب جمال 
جهان آرایش بی‌تاب و توان میگردید . بیگم گفت که «این را 
میشناسی که این دختر دستوز؛ سلطان ولی کو کم است که دهبدم 
این دختر دا میربایند و داغی بر جگر خسته ما مینهند که هیچ 
حکیم و جراحیآ نرا ÇE‏ نتواند کرد و این صندوقعا را که 
میبینی » !کش پر از جواهر و بواقیت است . معاذال که خان یا 
ا از اوزیکان دانتد که ها امرخ صندوقهاً جیست . در یار اینها 
جه فک هیک ؟« گفتم : واا وا با تفاق غیاثالدین محمد 
میبر بم ۰ ددم در حویلی خود سردابة ساخته و درآ نر! در جا ئی 
انر تیب کر ده که مد ان حویلی را ۳ روی آب کنن د که آن ظاه 
گردد ۰ در این سخن بودم که دختر خانةٌ درآمد و گنت که 
گدا گی | مدہ و میگوید که دبقرا گوز آنگه سخنی دارم ۰ من 
گفتم دک اما گویم ء وی غیاث! لدین‌محمد است» از آن دحتر 
خانه پر سیدم که آن کدا دیش زردی دارد : گفت آری ۰ گفتم 
بی‌نردد او را زاو . جون دخیمه درآمد ¢ بیگم از حنده سست 
گردیه . گفت «ای سادق ترا جه شد که بگرد ما نمیگردی ؟» 
گفت : دای بیگم »> جهت ظاهر است .» 

باری فقبر مخیل خو درا بوی گفتم ز کشت احسئت»؛ خوب 
خیالی کردی. فررمو دم که‌بارء کر باس آ ورد ند دهمیا نها و خر بطه‌ها 
دو حتتفد » بیگم فرمود که هیچ کس را بنزديك این خر گاه 
نگذ‌ار ند و سر دك صندوقر | گشاد ند (جهل صشدوفجه از وی 
بیرون‌آمد پر جواهی آنها را در همیانها و خر ‌طه‌عا کردم ¢ 
صندوقهای حامه را گشادند) وحامه ببرون آوردند از گریبان ۳ 
بدامن عرصع بجو اهر . میرباد گار گفت «دراین‌جامه سی. هزار 
تنگه خر ج شده» جامهٌ خود را بیرون کردم و آن جامهرا در بر 
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کردم و دامن | نرا EE‏ محکم کر دم و يك‌همیان جوآهر را 
بر بالای داهن بر گرد کی ہیں بستم و جزودان کمن داشنم 4 
رختهای طلا و طلا آلات دا از دسئوانه و خلخال و انگشتری 
و گوشوار؛ در وی کرده » در بل نهادم و دست جب خود را 
از سر دست تا زیں پنل بکر باس که در میان ھن کف ات 
اطر افش جواهر تعبیه کرده و رویمالی جر کن دا دوس ۳-1 
5 در گردن | نداختم ودست خودرا حمایل ساختم و آن‌مقدار 
که گنجایش داشت جواهر در درون رویمال بر گرد دست نها دم 
وآن حامه کهنه را بربالای‌آن بوشیدم » و غباثالدین محمد هم 
بر این نهج ساخته ہیا نکه دست حمابل کند قا بد من شد » ازاب 
کهدستان گذشتيم ومن ناله میکردم دغیاثالدین محمد اوز پکان 
را میگفت که بر ی یا ان شکسته قفر رحمی کنید که وی 
حاجی و سید است و دست او شکسته . اوزبکان پول و تنگه 
میداد ند ۰ بر این مثوال شب و روز مشفو ل بودیم. درعرطل هفت 
روز آن سرا نجام ا فت . روز هشتم که رفتیم امیریاد گار را د یدیم 
که طاقیۀ چر کین برسر و فوطه باره پاره بردی بیچیده و جامۀ 
عر دی در در ۰ غیاثا لدین من کف «غالیاً فلت سشمره زده ۰ 
پیش دفتیم د حال پرسیدیم . گفت ا «پیکم قباحتی کرده که 
ا گر خاکدان ده دا بفر بال فضا ببیز ند علاج آ نر | نيأ شذ . 
بیگم دا بخا طر رسیده که دحم مقر کنتاهزا که در هاون دعحست 
بدستةً مودت کو فنه‌شده بغر بال شوق بیزد وزنان غر در حین .۰.۰ 
ماع حر کتی‌میکننه که معاشر ان از آن‌بهء.. بیره تعبیرسمی نما یند. 
بیگم تقلید ایشان کرده » خان گفته که ۰ بو فحبه آیمش» .. 

گنته از پیش دی بیرون آمده د دیگر بیش وی نرفنه و دستوزة 
سلطان ولی را اوز یکی گر فتد با مادرش به‌شهر برده . گفتم : 
دا لهی کس بیگم بشکند ٤‏ اين جه حر کت فبیح اشت. کاک و 
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مبر باد گار گفت : «مخادیم جه ایستاده‌اید » روید و هر کدام 
بگوشة پنهان شوید .» و پر گشته پیش امیر شاه ولیآمده قضیه را 
عرض کںدیم » روز قیامت شد ... 
بعداز دو دوز به‌پیش امیرشاه ولی رفتیم سلطان ولی را 
دیدم که گریبان چاك زده وکاردی بدست گرفته د چندان گریسته 
که چشمهای وی ورم کرده .» مرا که دید فریاد بر آورد که 
الک ی ورا مک ا ا ا 
ماه جوجوك نیست . » گفتم : «ای فرز ند بغير أز صبر و تحمل 
جاره نست» غیاث‌الدین موی | ن ٤‏ ۴ وی مصلحتی بینم ۰ روز 
دیگر غیاث‌الدین محمد را در بازاد دیدم » باو گفتم که قضیه 
اشست » جه فکر میکنی . گفت : «من حبس یافتهام که ماه 
چوجوك را خسن قنکرات بر ده است و او در لب خای دینادان 
است و بای مادر اد شکسته که در راه کهدستان از اسپ افتاده د 
آن‌دختر کاردی بدست گر فته که‌هر کس فیش هون | ت او را و خود 
را میکشم « من در خلاصی آن دختر تدبیسری کرده‌ام شاید که 
موافق تقدیر أ ید .» 
گفت پر خی که الوقت سیف قاطم » محل اهمال نیست . 
و یجان دروازء ملك روان شدیم و در سرون دروازه مردم 
بلو کات انگود جهت قروختن آودده بودند » دو کواره انگود 
خرید»یکی دا برپشت من بست دیکی دا به‌پشت خود» بجا نب لب 
خای‌دیناران ردان سدم ۰ بدرسرائی ر سید یم که جماعت اوز یکان 
درون مر فنّد وبیرون مبآمد‌ند . پرسیدیم گفتند که اين شر ائ 
امیر حسین قنگر ات است . درآن حویلی در آمدیم . دبدیم که در 
سر‌صفه شخصی نشسته در غابت عظمت و قروب به پنجاه اوزيك 
بیش او دست پیش گر فته استاده‌اند و در یشان ایو ان‌خانها يست 
ودر آن‌خانه غو در تست » تکبه کر ده ئالەمیكدد ٠‏ من وغیاث لدین 
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محمد کو اره‌های انگور را ان اوز رك بر ژمین نهاده ۶ در 
خأ نه دویدیم و دریای‌آن عورت افتادیم که ای بیگم وی نعمت ما» 
ابن حه‌حال است واین‌حهاوقا تست » اي‌کاش دیده‌های ما نا ینا 
شود که شما دا بدین حال نمید یدیم . امیر حسین گفت شما جه 
کسا نید . گفتيم : دما برزگران ین بیگم‌ايم» ایشان در غوسلان 
باغی دارنه که در تمام خراسان بخو بی د لملافت آ نرا فظیر 3 
همتا يست > فر بب به بانصد خرواد انگور دارد وان انگورها 
همه ثلف میشود . » امیر حسین گهت : «غم مخورید که آن باغ 
تعلق بما گر فته ذشماهم تعلق بما دار ید > شمارا رعات و تر ست 
خواهم کرد ء انگورهای آن باغ را بما شراب أ ندأزید .» بیگم 
را دیدیم که بما نگاه غر ہیی دارد و داسته که ما از واف کاری 
آمدیم » فقیر اد خانه مرون آمدیم و با کواره انگور را 
باوز یکان بخش کردم و یك کوارۂ انگود را يخا نه در آوردم و 
گفتم که افر انگور دا نگاه دارید تا فردا وقت انگور آوردن. 
ماه جوجوك در پیشان خانه میگریست . گفتم : «بر‌خیرز و در 
این کواده در آی حه جل گر هة است . سلطان ولی خود را 
شای د که کشته‌باشد .» در کواده دد آمد» بر گهای تا کرا بربالای 
وی انداختم ٠‏ غیاث‌الدین محمد گفت: داین کواره را بمن گذاد 
که ووت برداشتن آن ندادی ؛ کواره خا لی ہں مقت گیو 1 
چنان کردیم و از میان اوزبکان بیرون آمدیم » نماز دیگر پود که 
به پیش امیر شاه دلی آمدیم . سلطان ولی را دیدیم » زار زار 
یگ وشات و گر یبان‌دریده وسینه خر اشیده» بیشتر آمدم وگفتم... 
دعم مخور که متصود ومراد حاصل‌شد »۰ غیاثالدین محمد کو اره 
را بر زمین نهاد هً ماه‌جو حو لك مانئد آفتا که از زیر این | کف 
از کواده بیرون آمد » غریو و غلغله از این جماعت بر خاست... 
زن امیس شاه ولی عذبس ج داشت که در خر اسان هل ان نبود » 
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از گردن‌بر آورد به‌غیاث لدین محمد داد ودختر ان امیرشاه‌ولی 
انگشتر ها و گوشواره‌های خود را بهفقیر دادند. بعداز ان قعیر 
بغیاث| لدین‌محمد گفتم که مصلحت نمی بینم که ما باتوابم ولواحق 
حود در ا شهر باشیم 6 آتشی افرو خته‌ایم که از روز یکه ا 
از سنگ و آهن کن فیکون برون نتافته اینچنن التهاب 
و اشتعال نیافته » مثاسب چنان مي‌نماید که احمال و اثقال خود 
را بنهان سازیم و عیال و اطثال خود را به فصبةٌ «اوبه» فر ستیم 
گفت عجب خوب بخاطرت رسیده ... فی‌الحال بحویلی خود 
آمدیم و جواهر مدقو نه که درمهما نخانه بود بر آورده درسر دا به 
بجو آهر خدیجه بیگم ملحق سا خنیم و همن‌زمان غباثا دين محمد 
الاغان کر ابه کرده والده و همشسه‌ها و عشایر و افر با (از عماٽ 
وخالات و جاریات) هرا کر فته متوجه اوبه شد و فتر اشیاء 
و امتعة خانه بخانه‌های خو یشان کشا نيدم و مولانا امان ی که از 
مشاهی شعرای خر‌اسان است دریای حصار دکان نخودیربانگری 
داشت و در بالای دکان حجرء ساخته بود که مجمم شیر أ و فصللا 
بود . تا رفتم و گفتم که عکچند روز بالاخا نه را مخصو ص این 
کی ساژ و جانه پیشان دکانر! از برای مهمانان ك انداز 
فیا لحال کلید بالا خا را از سں دی و بر آورده باین ك 
تسلیم کرد : بها جا پر آمدم و در خانه را بروی حود بستم و در 
پس پنجره نشستم » قریب نمازپیشن بود که شخصی طاقیۀ توپی 
پارہ بر سر و جامه کهنهٌ چر کین کوتاهی تا پس زانو در بر پای 
برهنه از دردکان در گذشت . بخاطرم رسید که این امیر باد گار 
کو کلتاشا می‌ماند . مولاناامانی را آواز دادم و گفتم که شخصی 
بدین صفت از در د کان گذشت ا او دوید و بیند که کست. 
رفت و گریان داز گشت و گفت : «امیر یاد گار بود » یوی 
رسیدم » مرا در بغل گرفت و سيار بگر يست و فوطه و کفش د 


۱۳۴ هز ارسال نثر پادسی 
فرجی خود را بوی دادم و گسیل کردم و گفت ای‌مولانا داصفی 
بیو فا ئی ودغا گی دنیارا به پینید که پارسال که شما درقلعه «تیره‌تو» 
بودید و من آنجا هذ بودم » وی هزار نو کر مسلح د مکمل 
داشت وس تکس و گردن تجبر بذروه اقلا برمیافراشت وهزاد 
جفت گاو زراعت وی بود و سبزه‌زار فلك کمینه مزرعه از مزارع 
او مینمود | کنون به‌پین که کار او به کجا دسید و مهم او بچه جا 
| نجامید .. 

روز دیگر وقت جاشت بود که غلنله ومشغله از بای حصاد 
بر آمد . دیدم شخصی براسب یا بوی سواد دو دست درییش بسنه 

و کسی در قفای اد نشسته . چون نيك نکه کردم امیرشاه‌دلی بود 
و قریب سیصد سوار اوزيك با وی همراه . مولانا امائی اذ یی 
رفت و بعد از ذمان ممتدی آمد . در غایت تغییر و گنت «اس 
غریبی داقع شده » امیرشاه‌ولی دختر خانةٌ داشت در غات حسن 
و جمال ؛ او را محبو بی بوده » شب پخانه آودده دود » امیر 
شاه ولی واقف شده فرموده که اتو ئی را دد ا تش سرخ ساخته و 
گر سان ف جی مخمل قرمزئی او را اد تو کش کردها ند. آن‌دختر 
خا نه بیرونآهده وفر‌باد بر اورده که ایتك آمیرشاه‌و لی کو کلتاش 
دراین سرای‌است امیر اوروس برادر امیرجان وفا در گذد بوده. 
حاصل که امیر شاه دلی و زن او را دستگیر کردند و دیگران 
گریخته‌اند . بامیر شاه ولی گفته‌اند که مالهای خدیجه بیگم 
کجاست . او گفته که شما دا بسر آن مالها برم . آن اوزبکانرا 
بحویلی شما برده . من هم أذ پی دفتم . س‌درحویلی خا گر یز 
نوده » به‌تس‌زین شکستند و در آمدند و مهما نضانه را کافتند » 
هیچ نمافتند. مین‌شاه‌ولی را درشکنجه کشید ند . گفت مرا شکنجه 
کردن هیچ فایده. ندارد 6 مگر آنکه مولانا واصفی را بیداساز ید 
وحالاشمارا خا نه بخانه د کوی‌بکوی می‌طلبند . مصلحت جیست؟» 


رن دهم ۱۳۵ 
گفتم : «اختصاص و امتزاح مرا بشما همه کس میداند . آینجا 
بودن بلکه در این شهر بودن خود را مناسب نمی‌بینم . بخاطر 
میرسد که یکوسو روم » نما اران دارم که مرا میتوانند نگاه 
داشت و صبر کردم که نماز شام سد . مولانا اما نی دا وداع 3 
خیر بأد کر دم... جون‌ بار راه رفتم بخاطر دسید که بحکم حد مك 
ثبوی.۰. استر ذها بك و ذهرك ومدهك» من بد کردم که رفتن‌حود 
رایکوسو په مولانا اما نی گفتم. اگر نعوذباله اورا گیر ند واندله 
جفا ئی کنند» دراین که هادی‌میشود ومر! به‌دستاوزیکان میا ندازد 
ترددی نست . در فک شدم که کجا روم . نا گاء آوازی‌بگوشم 
آمد که کسی میگفت» ای‌حسن نصراله را بگوی که «ما به‌سیستان 
ر فتیم ا گر میروی پس فردا ما را در سر بل مالان مییا بی »€ با 
خود گفتم که این لسانالغیب بود . خاطر برفتن سیستان فراد 
یافت و از غرایب امودآنکه در سبزوار شنیدم که مولانا امانی 
را کف خانه او را غارت گر دوا تن و اد اوزیکاترا سر شده 


نکوسو رقنه ۰ ۰ 


۱۱۳۹ 


هز آرسال تشر بارسی 


کو کلتاش : بر ادر شیری : 
بر‌ادر خوانده 

حو بلی : مثزل > حیا 

حل : حلال (نقیض حرام) 

راو لی : نها تکفا 

طافح ؛ مست از خود بی‌خبی 

قتان : دیوث ؛ ولال 
محبت 

با کسی‌طربق تستاخی‌داشتن : 
روی‌آدم با او باز باشد 

مقددا : کسی که بری آفتدا 
کنند» ازودی لن کنند 

: عبد من علمنی حرفا‎ bf 
ننده تن هستم که حر فی‎ 
نن اه باشد‎ 

ملاع اعلی : گکروه فرشنکان 
درعالم با 

کنجینه خانه : اطاق کنجینه 
مخرن 

تنگه : يول 6 سکه 

ديصر فگی است : صرف 
ندارد 

سر سر دست ] مدن ۶ بكست 


أ مدن » سر رسندن 


ما شام ُ تفا مغر دي 

نماز ان : نماز عشا 

ببصودت : بيجا › بیمورد 

پاس : بك حصه از هشت 
حصه شا نروز 

غالا امال ووی 
قیناً 

مسبت الاسباب : نام خداو ند» 
قا هم آورندة سبب‌ها 

مشتح 1لا بو اب : گشا یبند 
درها » زأم خد او ند 

مر ده ۰ مردد 

کے یک داکس ردن : زن دادن 
E‏ 6 خانه‌دارش کردن 

سراچه : خانة كوجك 
کو شات 

دلق : لباس مندرس - جامة 
درو یشان 

عودات : زرنان 

اعالی: سرآن 

موالسی : حامیان»دوستان» 
پنهگان 

اعسر اف : نامداران 


معاش : طرزرفتاد» بر‌خورد 


درن دهم 

بر تقدیریست : در صورتسی 
است 

براق: اسلحه » لوازم جنک 

درزی : خیاط 

بحلی : حلالی 

اظهر من‌آلشمس : نمایان تر 
از خورشید 

ابین من‌الاهس : گوباتر از 


ات زدن و لت‌کردن :كتك زدن 


سوذی * مر بوط به سور و 
سیافت » ګل سرح 4 
شراب سرح 

مضطرب : ناراحت نکر ان: 
ا ا بعضی 
اوا 

تحلیله : حلال کرده ده 
(در مورد زنی که بعداز 
سه طلاق پوسيلة محلل 
حلال شود) 

فوطه : لزن 

طاقیه : کلاه » شب کلاه » 
عر فچین 


شون :پار چه کهنه» تر یز پیر آهن» 


بشو ی لست :با بادجه کهنه‌ای 


دسده 


۱۳۷۲ 
تلییس : تغییر لباس 
آش کشیدن : غذا کشیدن 
دستوژه : نامزد 
کول -کو که : برادر شیری 
خر کاه سر ابر ده؛ حرمه 
سیم 2 بزر گی 
کر امات گفتن: غیب گفتن 
بی‌تردد * بدون تر دید 
عخیل : ا از خبال 
گذشته 
رویمال: هو له 
قا بد : راهنما ای دة 
رن سر ؛ فا حشه » روسبی 
فاحت کردن : زشتکاری کردن 
بوقحبه ایمش : ( ت کی 
جغتائی) این فاحشه است 
مخادیم : صاحبان» بزر گان؛ 
آقایان 
خای زمين دست »> زمن 
الوقت سیف قساطع : وقت 
شمشیر بر نده | بست 
کواده : سید برای حمل میوه 
پیشات : جلویی» معدم 
خانه * بمعلی اطاق هم آمده 


است 


۱۱۳۸ 

تر ببت کرد : بر کشیدن » 
نگاهداری کردن 

عنبر چه: نوعی ز یود که پر 
عنس کنند و بر گردن 
آویز ند 

جاریات ؛ زن برادرها 

نخود بریانگری : محلی که 
تخود بو میدهند 

تجبر : تکبر کردن » توانگر 
شهن 

ذروه افلاك : بلند‌ترین نفعطه 
آسمانها 


هزار سال شر پارسی 
مهم : کار» امر 
مشفله : منکامت تماشا » کار 
و باری که از کار ها اد مگ 
آدمی‌را باز دارد 
فر جی : جامه بی بند گشا د 
کافنن : کندو کاو کردن 
اختصاص و امتز اج: خصوصیت 
و معاشرت 
استر ذصاك و فهك و 
مذهيك : ا و زر و 
داه خویش بنهان میداد 


معر فی کتاب 


اسکندر امه عهد صنوی‌از لحاظ مضون بالکل 
با اسکندر ا مها ق که در کتاب دوم «هزار سال ثثر بادسی»- 
قرن شنم تاهشتم ‏ نقل شده تفاوت‌دارد و از تاریخ اسکندر 
هیچ چیز در آن یافت نمی‌شود و داسنان دیگری است .. 
با)ینحال معرف سبك داستان سرالی عهدصفوی میباشد و 
نثری ساده وعامه فهم دادد. 


اسسگندر زامه 
عربد صفوی - قرن دهم‌هجر ک 


نمو به ای از نشر سا دة عهد صمو کي 

« گلدسته بندان ریاض سخندانی و کل چان بوستان نکته_ 
دانی بدینگو نه آوردها| ند که جون «صلصال خان» حبر دارشد از 
اشکنجه کردن «مهت نسیم» ازشهر خطا رونا مک داخل درغار 
افر اساب شد در پیش دشمامه جادو» رسك آزهر حا سیخن‌درمیان 
آورد ند و آنشب را در غار بسر برد و مه‌تر اسيم را ديز یرون 
غار انداخته بودند که «موثر برق» حود را رانید نەش نسیم و 
اسیات اودایر داشته داخل درعمارت: سمه را نو » گے دید و جر احی 
بر سر او گماشتند که او را حاق کند. 

جون روز دیگر‌شد «صلصال» از بر دن نفش «هتر نسیم خبر 
دأرشد بز دك» را طلبیدو گفت می خو آهم ک4 نعش ذسیم را بیدا 


۱۱۴۲ هز ارسال نثر پادسی 
کنی» ردك عرض کرد بچشم » داز غار یرون آمد داخل شهر حطا 
گردید و کد‌خدایان وریش‌سفیدان‌شهر خطا را طلبید واذهر کدام 
التزام گر فت که نعش نسیم‌از خا نهر کس بیرون بیایدما لش مال‌دیوان 
سرش‌درپای قا پق. چون‌چندروز از ین‌مقدمه گذشتغیاث جر اح سيار 
تشو یش مرسأنیه»جون شب کو دید خو درادرسر جهادسو رسا لك 
ومقدمة گر یز ندن نسیم‌را گفت» بزدل گفت لو درو غ‌میگو گی» غیاٹ 
گفت‌من ازچشم حوددیدم» القّصه یز دك گفت‌غیاث راوس کردزد؛ 
بعل از آن حود بر حاست داحل درعمارت تمسه او گرد 


و صف جنگ ‌سلطان محمد امر کردتا حهارعرادء حرب 
اورا در میدان کشبد ند وازععتب عر ادها حجو د داخل تا ان فان 
ومبادزی‌طلب کر ده اسکندر اشأره جا ثب دلاوران کر د که مکنقی 
بمیدان برودکه باز فرهنگهدلاود تیب مر کبداد وداخل‌میدان 
ردو . سر راهرا تنگا تنگ بعزم جنگ , بر ان کافر 5 رفت و 
دست ینیزه کردند و نیزها بجانب یکدیگر داست نمودند . چون 
نیزه‌بازی ایشان بهزاد د دویست طعن دسید ختم گردید» نیزها 
اک ها IEE‏ بر اس ان 
فر در یخت» جون از مره مرادی جاصل نشل سلعلان محمد عمود 
را از روی عر اده برداشت وتا خت در سر فرهنگ آورد» فرهنگت 
در زیر لکه ابر سیر پنهان گید یدک سلطان محمدرسید و جنان 
عمودی برقب سبر فوهنگگ نواخت که دنیا در نظر فرجنگ‌تیره و 
تأزشد» مهف نسیم مشت آبی بررصورت فر هنگدزده قرهنگ , حال 

آمداما چهاردستوجایمر کپ‌فرهنگازضر ب‌عمودما تندمیح دررمین 
شست‌جون فر‌هنگه بهوش آمد تکانی بمر کب دادءجهاردست ویای 
وکت از خا . رون آمد» سلطان محمد زسید ضرب ددم و سوم 
رازد که فر هنگه سیر رآیدوش‌انداخت ودست برغعمو د برد و گذت. 


فرن دهم ۱۳۳ 
زدی ضر بتی ضر بتی نوش کن 
غم این جهان دا فراموش کن 
وهی بر آدردکه بگیرازدست‌من که سلطان‌محمد درزیر لکه 
| بررسپر پنهان گردید» فر‌هنگگ جذان‌عمودی ی 
نواخت که دنب در نظر تتلطا رین تبره‌و تاد گر دید»مهتر لیث‌مشت 
۳ برصورت او زده دلش بحال آمد, فرهنگت ضرب‌دوم بت 
زد که شیری که‌از بستان مادرش خو رده بود درزیرز بأ نش‌لذت کرد 
اما جون از عمود مرادی حاصل نشد سلطان محمد دست 
نکر رما ف و کمندرا از کمر باز کرد. 
کف عدو ند خارا و 
ا ندارد جو ر گهای کوه 
جو بردست و بازوی حصم انکنی 
کشک پیش اگر باشد الیرز كةن 
کمند را حلفه حلقه کرده بر سرچنگ گرفت و بجانب فرهنک 
انداخت که دوازده قلابهةً کمند بریال وبال فرهنگ بندشد» بعد 
از ان ساطان محمد شو کی 2 را قو جح دا تن و تاز با نه بر کفل 
مر کب آشناکرده فر‌هنکگکث و ت در خانه زین نشست 
واز زور آن دو دلاور کمنداز ددحا گسخته‌شد. بعد از آن‌فرهنگک 
نیز کمند بجاتی او انداخت آ نهم بدا نطر یق کر دید س سلطان 
محمد دست سس قنضه شمشیر کرده تخت وسر فر‌هنگک آورد و 
فر منگت در زین لکه ابر سیر ینهان گردید که ساطان محمد دست 
د تيع را فر ود آورد»ء جهاز أ نگشت بر سر قر هنک نشست که 
لشگر فرهنگک د لشگر امیر از حای در آمدند و مز کب از ميان 
جنگ گاه فرهنگیرا بر داشته بدر برد تا بداستان او بر سیم . 
القصه لشگر بکش‌بکش در انداختند, ابر اجل خیمه زد؛ 
بادان‌مر گ بار یدن گرفت؛ بازار ملك لموت رواح برداشت. 


۱۱۳۴ هز ارسال نثر پادسی 
لذت نامه اس‌گندر نامه 


طعن: ضر به نیز ه افکنده خواهد شد 


معرفی کتاب 
رآماش 


در قرن دهم هجری که بازار نار مذهبی در 
اسر ان دهد صنوی رو اج داشته در هندوستان ترجمه‌های 
زیبا و شیوالی از ساسکریت بفارسی عمل آمد. ترجمةً 
«طو طی نامد» و «راما بن» از ۲ نجمله بود. 

راما ین که از قصه‌های شیر ین هندی واصل آن 
شعر بوده توسط قیب‌خان وعیدا قادر بداو نی ر جمه‌شد. 
این داستان حاوی بکات سيار بازك و لعلف است ومتر جمان 
نیز آنرایا اما نت بفارسی رسا و بی پیر ا یدای در 1وردها ند. 

( چون این ترجمه‌ها در دست لبوده و صرف 
نظر از تقل ]نا نیز معقول بنظمر نمی‌رسیده قطعه‌ای از 
راما ین را از کتاب رسك شناسی » شادروان استاد بهار 
-مجلد سوم قل ميکنيم.) 


ژز«ر اماین» ۳ سعهره ان 


سا نسیکر یت توسط نقیب‌خان وعبدالقادر بدادنی 
قرن دهم هجرف 
در صفت دریا وعشق رام 
«در با را جنان د ودند که ازشتاب باد عوحهای او ا سمان 
مير فت دسا حلش نا یدید و یأر عمیق وجا نوران 9 در آن بیشماد 
دږ د وسرداران افواح میمو نان در کنار ات در بای شور نشستنک و 
دریا دیدن د که زماهیان بز رگ پر و سيار «ولناك پود وآواز 
مهیب ازو میخاست وبر از « داجهسان» « بود ددر دقت افزونی 
ماه افزون میشد وجنان فنمود که گویاعکس آسیا نست وشعاعهای 
ماء در آن سیاداقتاده دسوسمادان] بی‌وماهیان‌اورا درشود آورده 
بودند وماران هولناك ,زر ک جثه در آن‌بسیار داز جواهر بسیاد 
پر آراسته می نمدرد و بغا یت عمیق‌وزیبائی او بسیاد و بسیادجویهای 





# به‌سانسکر بت بمعنی دیو دپریان 


۱۱۷۸ هز ارسال ثثر پا دسی 


حورد و بزر کب بسد9 درو سته سود و ازو یف یت دشو اری میئو ان 
گذشت و پسیارفر اخ بود وانواع نمنگان وماران بزر ک وا کون 
در آن‌افتان وخیز ان بودند و گر‌دابهادد آن‌افتاده» ما نند‌خودشیه 
می نمود و « ديو تهاء € ءد هو لاك وما نذه وعر مین تهب قلب بو د 
آسمان ما نند دریا و دریا مانند آسمان می‌نمود و در میان دریا 
و آسمان هیچ فرقی کرده نمیشد د آب‌بآسمان و آسمان باب بیو سته 
ور نگهای نا کون در با و آسمان «ردف یکی شده بود واز بس 
که ابرها آب میبار ید و آت ازدر با هی تزا هیچ فر ی درمیان 
آن هردو نود وداذسته نمیشد که کدام اف و نی ست وحواصر در 
آن درا بیحد بود و بادتنه آ نجنان از آن ھھاو که کو درا 
بجا نی آسمان خواهدجست وغلفلة عظیم توش اده تا نوت 9 
موجها و گردابهای پسیاد در آن بود واز ماران وماهیان سیاه 
وکود در بو ده .۰۰۰ آن سياه بکناد در با قرار گر فت. 


۰ 


رام بالچمن گفت که هراندوهی که ست بعد از مدتی 
دراز برطرف میشود » اما من که 2 سیتا» مدید را باد میکنم م 
من‌هر روز زیاده میشود دنه مرا آين عم است که «سینا» آزمن‌دور 
افتاده است و نه‌این | ند وشه است که اور | کشته باشند» اما من همین 
فکر دارم که خوبی او روز بروز کم میشود. پس‌رام گفت: ای باد؛ 
توازجائی که سپتا است بوز و خودرا بیدن اورسان د بیش من بيا 
تا پبدن من نیز رسی دساس بکنی دمن بهمین امیدواری زنده 
می‌ما نم واز همین آرزو خوشحالم وشب وروذتن من ازآنش عشق 
میسوزد و فراق «سیتا» افروزبنة آن آ تش و أ شه او ر بانه آن 

٭ ازخدایان‌هندیان, 

۲ دام ولجمن دوراچه‌زاده یراد . 


۷۷ سیتا زن ذیبای رام که در دست پریان گرفتاد شده بود. 


فرت دهم ۱۱۴۹ 
آنش اشا از بس که باد «سیتا» میکنم چنین می‌دا نم که من وسیتاً 
ہی دو ددین مین یکسا خواب میکنیم ومن له کر «ستاه 
ز نده می‌ما نم؛ چنا نچه کشت شالی از دسیدن آب بکشٹی دیگر که 
همسابة اوست نمناكمی گردد ومن بردشمنان فیردزی‌یافته «سیتا» 
راکه ميان اونازك وروی او مانند ماه تمامست» کی خواهم دید » 


جنانچه دو لت روزافزون را می دینند ) . ۳۹ 


۰۰۰ صفتز ہا «سبتا» 


«دهان سیتا ما ناد نیلو فر است ود ندا نهایز با و لبهای خوب 
دارد» تفر آن لبهارا که انك آب حیسو تست کی خواهم کن 3 
کی‌باشد که بستانهای پر گوشت سیتای خندان‌روی داکه مانند 
مبو «تال» است درلرزه خواهم دید و کی باشد که خیل‌خیل 
دراچهسان» دا گریزانیده سیتارا به‌بینم» چنانچه بعد اذیر‌طرف 
شدن ابرسیاه روشنی‌ماه دیده میشود؟ سیثا دراصل همین‌طورلاغر 
بوده حالا از اندیثۀ پسیاد و ناخوردن چیزی بنابرطالم من 
بیشتر لاغر شده داشد» سینا که دراصل لاغر دود الا درمیان 
راچهس زنان* با دجود آنکه من شوحرادیم مانند پې شوهران 
نگاهران خود را نمی‌دیده باشد» من این غم فراق سينا راکه 
خطر نا کست کسی برطرف خواهم ساخت» چنا نچه جامة چی کین 
را دورمی‌ساز ند؟ و رام دلاور با ینطریق گر به د بی‌طاقتی مک که 
تا انکه روز گذشت و آفتاب بنهان‌شد ورام که‌روشاو ما نند دا ندر ».3 
حا کم مردمان و جدااز«سیتا» ما نده بو ده دریای شور راد يده بجهت 
سبتا د ختر «جنگك» آندیشناگماند...» 

# یعتی زنان ددو عة بته‌ها 

۳ خدای جنگ نزد هندیان 

۷# «جنگ» پدر سیتا ویکی از راجگان‌هند بود. 


۱1۵۰ ۳ 
خت فا مد 2 ماين 
۳۹ : لس ان هندو ستأن‌شبیه‌در خث خر ما 


افروزینه: آتش کیره (برهاان)؛ نار گیل 
مبوه‌تال : در ختی است در 


معرفی کتاب 


در زمان شاه طهماسب اول که فون و مداخلات 

آوندان در دربسار و دولت و کارهای اینجهانی 
رفته رقته ازحدود معقول تجاوز کرده بود مبلغان روحا نی 
برای زد يك شدن بمردم و تبلیغ عقیدا دینی در تألینات 
خویش بناچار نثری عوام فهم بکارمیبره ند (بحادالانواد 
مجلسی) . 

تذ کر شاه طهماسب اول بقلم خود وی که از اول 
سلطنت (سال ٩۳۰‏ ۵.) تا سال ۹۶4 ۵. را یادداشت کر ده» 
نمو هي از نثر ساده و بی تکاف آڼ زمان است. 

ذاه طهماسب در ده سالگی تخت ساطت جلوس 
و نزن‌يك بنجاه وسه سال پادشاهی گرد. 


از «نذ کر هة شاه طرماسب اول» 


قرن دهم هجری (۹۶۹-۹۳۰ ۰.۵) 


«... ددقزوین ددین وفت بحقیقت بادشاه شدم. و بعضی‌از 
متمردین که درهر‌محل بو د ند هر يك را شوعی ازمبان بررداشتم. 
و در تاریخ روز نجشنبهٌ دوازدهم شهر ذیحجه بساعتی نیکو 

بخ دوز ۽ ۳ عتی 

يديو ان خا نه بدرم که درقروین است أمدم. وجار ف‌مودم که از 
امر ا وسیاهی واکابر واهالی رک بود حاضر گر دیدند. اولا 
احی سلطان تکلو و دمری لظا شاملو که در جنگ عنید اوز بك 
کشته شده‌بودند بی‌رضای من دفته بودند و میخو استند که رشید 
وصاحب‌داعیه باشند» ندا نستند که کار بکوشش نیست. 

ای بکوشش فتاده از بی بخت 

بخت و دولت بکاردانی نیست 


۱۱۵۴ هز ارسال ثثر پادسی 
هر کرا جاه ومال وحشمت هست 


ره و انیت ی تست 

جای اخی سلطان تکلو را و الکاء او که در قزوین (بود) 
به‌محمد بيك شرف‌الدین اغلی تکلو دادم » و اورا لب محمدسلطان 
نهادم وجاي دمر ی سلطان را دمحمد بيك روماو که عم ازه‌لازمان 
او بو د دادم» وعمجنین ابا لت وحکومت هر بالاد ودیار بهر کسکه 
قا پلیت آن داشت ارذانی داشتم. درین وت دسول آقای جلوداد 
آمد. ازاو احوال ب‌سیدم. گفت که زینل‌خان حاکم استر آباد و 
جکر کر د وسلطان شاملو صاخب سبزوار و مصطفی‌سلطان تیولداد 
ساوه درفیروز کوه باراهش بهادر اوز بك جنگ کرده هرسه بقتل 
و واوز يك فوت نمام گر فت» من کار ساز بها بهر که می با مست 
کر دم» با لک از اد درایاسدای سیچهان گیل اد بم و ئلدن و 
تسعماگه متو جه خر‌اسان شدم.درطهر ان خبر بمن‌دسیه که دوالفقار 
بيك بن على بيك مشهور بخود سلعلان که درآ نوقت حاکم کهتران 
بود برسر عمش| براهیم‌خان موصلو که قشون امیر خا نی بدو منصوب 
گشته بو د و تحکومت بغداد وعراق عرب زسیده در آن‌حن در یلاق 
ماهی‌دشت بوده ایلنار کرده عم خودرا باا کش بنی‌اعمام خود در 
تیدا ان وسا دة تحضوضا :مر خوت ها نب افو خان دا 
کته و دالی تمام عرات عرب گردیده. گفتم حالا وقت آن نیست 
هرجه خو است پرورد گاراست جنان خواهد شد. والحق اینمعنی 
هم فتحی بود. وحالا درحساب بنداد از ما شد و بدیگر جیزها 
معید شدم ومتو جه دفم اوز رك شدم » در بر و نه جام مصاف ردی 
داد. اول مر تبه دفیله(٩)‏ اڑجا نب اوز رك روز لاش آهده عقوت 
ساطان قاجاد و الامه سلطان تکلو و دیگر امسرای دست راست 
شکست خورده بشت کردا و اوزیکان ہکس افتادنسد, 


تو کل بدات پرددد کار و توسل بمحبت مضر آت ایمة معصومن 


قرن دهم ۱۱۵۵ 
صلو ات اله علیهم اجمعین کردم. 3 قدم جند بیشتشر رفنم. فضا را 
فورجی از قورجیان ما بعبید زسیده شمشیری بر او عم ند و ازو 
در گذشته بدیگری مشغول ممگردد د قلیج بهادر ودیگر حا ندار ان 
اوز بك عبید دا زخمدار از میا بدر پردند و کوچکو نجی‌خان و 
جانی‌خان بيك چون ازین‌حال | گاه میشو ند هز یمت کرده تا بمرو 
نها بستادند ومردمی که ازلشکر ما گر بخته بودند باز در آن روز 
نها ملحق گردیدند» و آن شب در آن صرح [ء بس بردیم و 
نمیدا نستیم که احوال عبید اوزيك بکجادسيد. و باز بخاطرمیرسید 
که مبادا اینها ما دا مکروال کرده باشند. دران شب آقا ومو لای 
خود حضرت امی‌المومئن د اماما لمتفين.... على بن ابی‌طا لب 
را در واقعه ديدم که بر دوع من تيسم فرموده گفت فنتحی FE‏ 
الحمدالله ترا میس شد. چون صبح شد دانستم که اوز يك شکست 
خو رده و گریخته| ند؛ تا به نیش پور متعاقب هر که مأنده بود کشته 
س٤‏ وخراسان را از لوت وجود و حبث حنود اوز يكث باك کرده 
به نیش بور (روی) آدردم» و بو اسطه چنن فداد و قف نکردم د 
بقزو ین آ مدم. و لشکر بر | فرمودم که درقم فڈالاق نماشد. و در 
قزوین بتهیهٌ عراق عرب مشفول شدم: و در ین‌زمستان | نچه لاز مه 
دود مهیا کر دنه و بسی منأصب که موفقوف ماندء بود بجمعی که 
لابق بود دادم؛ جنا نکه مئسب صدارت را یام نعمت‌اله حمی که 
ای ی ۱ ی یه 
شريك کردم. بساعتی نیکو در دوز اودئیل سنهٌ خمس وئلئین و 
تسعما ب )٩۳۵(‏ از قزوین بجانب بغداد روانه کردیم» هوا بغابت 
گرم بود و3 مدت محاصر ه سیارد طول دافت و فح از غا وت 
EGE‏ بوده مر حمست الیعی و شففت حصرات ایمة متصو مین 
صلوات اله عليهم شامل حال گردیده دقفا را علی بيك کباش 
اک د وق ل دا وی در ایک وو ا 


10% هز ارمال ثثر پارسی 
بيك دست یافته بغمثبرش گرفتند د سرش را درروز پنجشنبه سیوم 
شهر شو ال نرد من آوردند و بنداد مفتوح شد. محمد سلطان 
شرف لدین اغلی‌را محمدخان لقب کی دہ حاکم بنداد کردم ودنسق 
مهمات قلعه و لشکری و قورخانه وآذوقة قلبه دا درست کردم د 
بهمگی خود وارسیدم د بامید دیگران نگذاشتم د بسراق عجم 
باز گشتم و در حوالی فادسچین ابهر میرقوامالدین حسین وفات 
یافت. جون بتروین دسیدم جای اورا بمرغیاث|لسدین منصور 
شبرازی دادم و باامر نعمت‌الله حلی شر يك شدند. و بعداز فوت 
مبر نعمت‌الله صد‌ادت برد قرا ر گی فت. 

ودر بارس ئیل تفه ست و ئلن و تسعماگة ( ۵۳۶) ديه امرای 
استأجلو که در گیلان بودند» جون بدرخان ومثلث سلطان وحمزه 
سلطان برادز جابان سلطا درفزوین بعز ساط بوسی رسید ند » 
برای هر بك الک نعیین کردم و گفنم که آن روز گار که پیش‌آزین 
دیده بو دید رقت» | لعحال بدا نید که بچه طریق سلوك خواهید‌نمود. 
جراکه ستحفیق دا نستم که دولت راخدا میدهدو یجدو‌جهد وقوت 
امرا سوای ذیان بکس چیزی نمرسد. س ددین صورت رضای 
الهی‌را منود داشتن ودر رفاه حال جرد ومسا کین د رعابا 
کوشیدن او لی‌است. 

بخاطر جمع بدقع اوز یکان که در مرو جمع شده بود ذد 
روانه آ نصوب شدیم. چون قبل‌از این سام مبرزا و حسین‌خان 
هرات را گذاشته اژراه مان بارس رفته بودند» بهر ام میرزا 
را بحکومت هراث تعیین نمودم و قاضی بيك سر حر کن حسن 
تکلو را لله شاهزاده کردم وما ازداه پیابان طبس و یزد پاصفهان 
آمدیم و فملاق درا نجا کر دیم. اماجون اوز رك از آمدن ا آ گاه 
شده بودند مرو دا گسذاشته بماوراءالنمر گر بخته بودند. اما 
در ینوت میا نة مجنهدالزمانی شیح‌علی عبدالمالی دمیرغیاثالدین 


فرں دهم ¥ 
منعود صدر میاحیات علمی صدور داقت, ۳ آنکه مجتهدا لز ما نی 
غالب پود اذعان اجتهاد او نکردند ومداد برعناد داشتند» طرف 
حى را منطو د داشته احتهاد را بدو ٿا بت کر دیم. 
ودرتوشقان‌ئیل سبع وثلئین وتسعمائۀ )٩۳۷(‏ حسین‌خان 
د سام مرزا که حو دس هرات را گذاشته eT‏ ر فته نود ند امرا 
شفاعت نموده در بیلاق کندمان اصفهان ایشا نرا باقشون و حشر 


نان گاد آ ورذ نن: سام میر زا تا بخدمت | مدن حا مر تنه پیشا 


۰ 


ا 
برزمین سوده درغایت شرفت کر بود و امیدوارش کردم و أو را 
همر اه خود بدرون حرم بردم تا بیکم دا که بمثز له مادر او يود 
دیده» همشیرها بدیدن سام میرزا مسرور گردیدند . ایلمعلی پر 
حسینخان شاق | مده» وقت سحری حسیتخان مکمل ومسلح گردیده 
بأحشر و لشکرش برس ده لتخانه آمدند و غوغا بلند کردند» 
قورجیان ذوالقدر دقورجیان شاملو که در کشيك بودنسه جنگ 
مر‌دانه کردند د ية | لسف حسین خان از دراه اصفهان بقارس 


کی تلن 


11۵۸ هز ارسال نثر بار سی 


ایی نامه « فف گره شاه طپما سي اول 


دست د است: میمنة سیاه شد (در خوات) 

فو دچی: مثصدی جبه خانه » الکا: قأمرو حکوعت. زمین 
سلاحداد بوم (مغولی) 

مکر وا لکردن»؟: قربب دادن» حشر ؛ فوم جمعیت ؛ سياه 
خدعه کردن جر بأثْه» غو غا 


در و اقعه دیدم: بمن ظاهس, 


معر ی 3" 


قاضی لورایټه شوشتری مذهور به شهید تا لٹ مڑ لف کتا بی است 
نام مجا لس اءومنین که بد ثری ساده نوشنه شده. قاعی نورارله از مبلغان 
مناصب مذهب شبعد ا ئی عشر به بوده و بدین سیب درسال ۵۱۰۱۵۹. بتحر باک 
عا لمان سنی بدست جها نکر کشته شد. 

وی چون میخو استه بر ای عذا ید حود هو اخواهان ببشتری؛ بیدا 
کند نا گز بر نز بان عامد مردم می وشند. این قاعده ساده و سی کم و بیش 
در تشیرهای ثرآن نیز کا بز بان فارسی نوشته شده مر اعات شده است که 
سبب‌ساد کی ۲ نها همان صر ورت فی عامه‌است. 

این بدیده ددموارد دیگر یز دیده شده. مثلا پیش از اسلام درتهد 
ساسا ژیان مس ما نو بان که با کیش رسمی عهد ساسا لیان کیش زر تشتی س 
بیخا لفت بر خاسته بود ند. بر عکس مو بدان که در کتا بهای مذهسی و نیا بش 
و دعا از ز با لی مهجور و در ئیافننی استناده میکردند - تا لیفهای خو یش 
دا بز با تهاق محلی مر دم هرسامان می نوشتند و حتی از استعمال هزو ارش 
کسه خواندن خط پهلوق را دشوار میاخت ( به حاشیاً ص ۲۷ جلد اول 
رهز ارسال نثر پادسی» رجوع شود) پر هیز ب‌کره ند. 

داری» با اینکه فاضی تور ایند شو شنری عده‌ای ازعا لمان وشاعران 
وعارفان را که شیعد بودن[ نذا محل تردیداست - ازفرط لعصب جزو رجال 
شیعه قامداد ترده س نثراو درمجا لسا لهج هنن کد سندی‌است با لاسبة معتیره 
ساده وعامه فهم است. 


5 «میدا لس ۱ لمق نين“ 


قاضی نور الله شوشتری مشود به شہید ثالث 
( سال ۹4۰ھ .) 


درو صف شهر ری 

د صاحب معجم گوید: که دی بعتسح اول و تشدید ثانی 
مدینها ست مشهور» از امهات بلاد واعلام مدینهای عالم است د 
من شهررعا رسیده‌ام واا را دیدهام و ان شهر ست عظطيم 3 
لطیف وعجیب که بنای‌آن بآ جرمحکم ملمع بکاشی کبود کر ده ند. 
و آنشهری عظیم بزر گت بود که الحال اکثر آن خراست ومن از 
سال‌ششصدههفده ازهجرت که از خوف لشگر تتار میکريختم چون 
باجا دسیدم ودیوادهای عمادتآنجا دا پرپا دیدم عمنایر بحال 
خودباقی بود ورونق دیوارها بواسطة قرب عهدبخرابی برطرف 
نشده پود و اذیکی ازعقلای آ نجا سوال نمودم که سیب خرابی 
این شهر جه جیز بوده؟ گفت: سیب حعیفی ار اد عصالبة حصرت 


۱۶۲ هر ارسال تثر پادسی 
الهی بو د و سیب ضعیف ظاهری آن دود که در شهرری‌سه طایفه‌سا کن 
دود ند : شافسه که أ ندك بودند د حنفبه که ااا بیشتر بودند و 
شيعه که سواد اعظلم دو د ند » زیراکه نصف اهل شهر شیعه بودند 
واهل روستا | کثر‌شیعه بودند وقلیلی اذایشان حنفی بودند و در 
میان‌ایشان شافعی مدهب نبو د. پس‌اول عصیبه و نراع ممأن‌حنفیان 
وشیمیان داقع شده وحرب‌وقتال میان‌ایشان امنداد یافت تا خر 
شافعبه وحثفیه برتیعه عالب آمدند وایشانر! پرانداختند و بعداز 
افنای شيعه حرب و تزاع در مبان شافعیه وحنقیه فایم شد و در 
کرو ووا ا اا پوو آرت 
تعدیرالهی حنفیه بالکلیه فا نی و تباهی شدند واین خرابه‌ها جای 
شیعیان و حثفیا ست و این بك مله صفر که آبادان مازده محله 
شافعیا نست و ازشیعه وحنیفه کسی باقی نما نده مگر آنکه مذهب 
حودرا نهان دار ند 

واصطخری گفته: که شهرری ووک از اصفها نست و نیز 
وه که درمشرق من بعد از بنداد شهر ی معمود تر از شهر ری 
نبست داگرجه عرص نیفا بوراز آن بزو گتر است و گفته که طول 
وعرض ری یکفرسخ ونیم است ودرخارج آن فر با هست که 
هريك ددبزد گی برا برشهر یستهفتح ‏ نجا درزمان‌عمر بن | لخطاب 
بر دست عمأر اش شدء 

و آزجعفر بن محمد رازی منقولست که جون مهدی عباسی 
در ایام حالافت منصور ری اهن شهری را که الحال هست نبنا نها د 
و بن گرد آن حفر خندفی نمود ومسجد جامعي ساخت و باهتمام 
یکی از گماشتگان او درسال یکصده پنجاه وهشت صورت اتمام 
یافت و مال وخراج ری عمیشه دوازده هزارهزار درهم بود تا 
وقتی که مامون از خراسان متوجه بغداد شد وچون بری دسید 
اها لی آنجا از تقل مال وشراج خود نزد اد شکایت کردند. 


قرن دهم ۱۱۶۳ 


ما مات دوهز ارهز اردرهم ازمال ایشان تخقیف داد.. 

ودردقتی که عبیدالّه زیاد علیه| للعنته حکومت ری دانامزد 
عمر‌پن سعدوقاص نمودکه لشکر پرداشته بقئال امام حسبن(ع) 
یکر پلا رود عمر دراول متردد دود در خروح وفعود و.. ۰ 
حب دیا وریاست پروغالب شد وحکومت آنجا دا بر تتل جگر 
گوشة مصطفی دمر تصی اختیار نمود. 

و از حضرت امام جعفرصادق (ع) روات است که آ نحضرت 
فرمود الری وقزوین وساوه ملعو نات و مشتومات... 

میخفی تما ند که آ نجه بعضی ازعقلاء در بیان سیب ظطاهری 
خرابی دی روایت نموده خلاف ظاهر است وظاهرا آنمرد عاقل 
بخوش آمد صاحب معجم (یاقوت حموی) که شافعی مدهب بوده 
تقریرخرابی دی بروجه مذ کور نموده والا بردجهیکه از کتاب 
نقض مستفاد میشود شافعی درولایت ری ارات من و ناجیز تس 
بوده‌اند که طرف نزاع حنفیه واقم شو ند وهمیشه حنفیه درا نجا 
در انکار شاقعیه با شیعه موافق بوده‌اند و شافمیه را بنا بر آنکه 
دراصول تا بع اشیری ومجبره بودهاند همیشه خوارمیساخنها ندو 
جند مرتبه ایشا نرا الزام کرده بربالای منبر فرستادند که اقراد 
ببطلان آ نمهب نمایند...» 

در ذ کرودامین گوید؛ 

«مو لف گوید که ازفد یم الایام همگیامل ودامن از اصحاب 
یمین وددددستی خا ندان‌امن| ندو ازاعبان متا خرین سادات‌ایشان 
سیدفاضل محبوب الملوب قاضی محمد است که بمصاحبت د ندیمی 
پادشاه صاحبقر ان مغفورشرف اختصاص دامتباز داشت ودر بدبهه 
کو وحاضر‌جوآبی نظرخود نداشت. 

وازجملهٌ لطایف مقامات اد آنست که روزی درمجلس بهشت 
آئین حاضر بود و بادشاه صاحبتران مغفود تسبیم مروادیدی که 


۱۶۴ هز ارسال _ثثر پارسی 
سلطان سلیم عتمانی والی ردم برسم تحفه فرستاده بود در دست 
مبارك داشتند و در لطایف جوهر آن تأمل میفرمودند د بخاطر 
اشرف دسیدکه آن تسبیح دا آویزء گردن یکی ازاهسل مجلس 
ساز ند وازدور نظر بر فیفیت صمای آن اواز وت اتناقا آقاجمالی 
که حملة الملکی واز حمله رل تسان عالم وسگان جهنم بود در 
برابر نشسته بود آ نحضرت تسبیح مذ کوردا آویزء گردن او نمود 
و أزدورملاحيلة لطافت جوهر آن میفر مو د و مقارن آ تحال قأضی 
معحمل مذ کوداین بیت مناسب مشهور بخو أ ند : 
تسبیح خارجی که نه در د کرحیدر است 

در گردن سگان جهنم ات . کن 


درو صف یلان (جیلات) 

«جیلان_ ولایئیست مشتمل بر جبال سيھر | ثاد و ععبات 
سیاد در بیشه‌های آن شارك اشجاد بمر تبه‌است که مسافر صبا و 
شمال اذفرود وفراز آن افتان وخیزان میکذرد و آنولایت منعسم 
بدوقسم میشود؛ قسمتی لاهیجان وتوابم‌آن وقسمتی رشت وفومن 
ولواحق آن و والی ولایت لاعیجان ومضافات آن از قدی‌الایام 
سادات دفیع|لدر جاتند که ذ کرایشان درمجلس سلاطیناهل ایمان 
مذکور خواعد شد واعالی آنجا از زمان ناصرالحق که باعث 
اسلام ابشان بود تا ظهور بادشاه صا حبق ان مفقور ز بدی‌جارودی 
بو دند» بعد از آن سلاطن ا اا اها لی لاهمحان بمد‌هب 
فر فه تاحبه آماميهة اھ ذمم‌ای امامیه درمدحث ووف از کلب 
فقهیه گفته! ند کها گر کسی وقف کند پرمسلما نان اطلاق آن‌منصرف 
میشود بشیمهٌ انی عشریه و | گر اذایشان المیاد باه کسی نباشد 
منصرف میفود بباقی فرق امامیه وا گر ازایشان کسی ,نیز نباشد 


هنصر ف عمنشنو د مجارودبه ازفرق ز دل به وبافی فرت و بل یه نا اهل 


قرن دهم ۱۶۵ 


سب درحکم مساوی‌اند.» 


در بارة حسین و اعظ کاشفی 

«المو لیا لفاضل حسین‌ین الواعظ! لکاشفیالسبزوادی . 

مجموعة علوم دیئی‌وسفینة معادف بقینی ازعلوم غر يبه ما نند 
جفر و تکسیر فاا که بود ودرفن نجوم صا حب دستگاه بود؛ 
نفسی اا و و عباد تی د لیذ یر داشت» در بلاغت فصیح عهد ومسیح 
مهد وسحبان زان وحسان بود درتاریځ حبیب أ لسیر مسطور است 
که مولا نا کمالا| لدین‌حسین واعظ درعلم نجوم وانشاء بی‌مثل‌زمان 
خود بود ودرسایرعلوم نیز بامئال واقران دعوی برابری عینمود 
اواز خوش و صوت دلکش ده امر و عظ و نصیحت می بر داخت د 
بعبارات لابقەو | شارات دایقه‌عا نی آ یات‌مبینات کلاما لهی‌دغء امش 
اسرار احادیث رسالت بناهی مبین می سا حت ۲ صباح روز حمعه 
در مسحد جامع امیر علیشیر در لوازم ان شرایط اهتمام بجا 
می درد » روزسه‌شنبه در مدرسة سلطا ئی و عظ میگفت د جهاد.- 
شنبه بر سر مزا ریو مجر د خواجها بو | لو لیداحمد ایضا دداداخروفات 
حیات چند کاه در حتلیره سلطان احمد میر ا بآن امرمی‌برداخت 
وجون متعاضی اجل موعود دررسید در سنه فر ا ( ۹1۰( 
مھں ارت پر لب زده عالم آخرت را رل سا خت مایت 
مولانا کمالالدین حسین سیاراست و اثارحامة بالات شعارش ف 
شمار از آ تجمله جو اهر النفسیر و تفس خر ان ومو اهب عليه 
و انوارسهیلی و مخزن‌الانشاء و اخلاق محسنی وروضةالشهداء و 
اختیار ات نجوم در ميان مر دم مشهور است و گاهی بگفتن شعر 
نیزمیل می‌نمود . 

.... وم لف این کتاب دروقتی که درمشهد متدس بتحصیل 
علوم وتکمیل‌نفس شوم اشتغال داشت از بعضی اعیان آن دیارشنیده 


۶۶ هزارسال شر پارسی 
که چون کمالالواعظین مولانا حسین کاشفی سبزواری جهت نطم 
بعضی ازمصالح دنیاداری بدارالسلطنة هرات رفت ومد تی بعذاب 
صحبت سیر علیشیررمشهور گرفتار گردیدو یدام هم دامادی ملاجامی 
پای بند شد مردم سبزوار بااوبد گمان شدند وچون بعد ازمدتی 
بوطن ما لوف مرأجعت نمود اھا لی تجا درمعام امتحان او بود ذد 
تاآنکه دوزی که مولانای مذ کور درجامم سبزواد بمراسم وعظ 
و تد کر اثتغال‌داشت پبرمردی ازمحیان سیزوار عصا بر دست گر فته 
بر بای مثبر مولانا بایستاد ومیخواست که از دی سوالی نماید که 
کاشف حال اعتقاد مظنون او باشد > اتفاقا در آن انا بر زان 
مو لا یا حاری شد که دوازده هزار مر تنه جر گیل سر حصرت 
پیغه‌بر (ص) نزول نمود ۰ پیرسبزوادی چون این سخن شنیه 
رضت ماف مو انا کف کو کی ل ان هی تة ر کرت 
امرا لمومنین(ع) نزول نمود . مولانا چون بد گمانیاهل‌سبزواد 
را درحق حود ژهمیده بود می‌دا نست که آن پیر در معام IEE‏ 
اجان امت خو ها زو که کن ای لو ل فرت 
امیر نازل شد بظاهر دروغ گفته باشد و اگر گسویدکه نازل نشد 
سبزواری ها که محبان وذدائی خاندان| ندنست تن بر او خو اهند 
بست و آن پیر صفاگی ضمیر عصای تعزیر بر سراوخواهد شکست . 
| خر صمای اعتقاد امداد مولانا نموده در جواب گفت که حمر کیل 
تست اضما وه اوه یه و خت اهز نزول نمو د ودنگ اران 
پیر گفت که جهت خوش آمد سخنی برزبان می‌آری یا دلیل بر 
ی مدعا داری . مولانا گشفت دلیل اشتت که حصرت پیغمبی (ص) 
قفرمو ده اند که «انا مدينة | لعلم دعلی باها» ٠‏ پس ف اذو ل 
دوازده هرز آزمر تبه بمدینه علم در آمده باشد باید بیست رجهاد 
هزار باد- در دفتن و بیرون آمدن بان حضرت که باب مد بنه‌است 
وارد شده باشل . » 


قرن دهم 


۱۱5۲ 


«لختنامة مجچالس الم مثين؛ 


امهات؛ مأدرها 

اعلام : مشأهیر ھا چات 
درفشها 

ملمع :دوشن کر دهده :۲ 
شعری که يك مصر ع با 
بیت آن قادسی وا ندیگر 
عر بی باشد ۰ 

لشکر تناو : 

سو داعم : 
با یتخت 

عشات: ج. عقبه» گر دنهها 

تشا باک : درم شدن کار ها 

مسافر صباو شمال : بأد 

کسیر : اصطلاح نجو » جمعی 


لشکرمغول 
شور بز رگ 4 


که بنای و احدش متغیر 


گر دد 


سیم : طلم 

سحبان : بليغ دذبان آور 

حسان : مرکو 

رابقه : خالص و بی آمیختگی 

مبینات 1 بيان شده‌ها» آ شکار 
شده‌هاً 

غو امض : سخنان بسوشیده و 
۱ 

انکار : جه نکر» دشوادیها 

حظیر ه : محو طه 1 جای 
خرما خشكك کردن 

عصای تعز پر : سیا ستو عقو بت 
و تنییه 

انا مدینة العلم وعلى بابها : 
من سهی دا نشم و علی 
دروارء ان ات 


معر فی کتات 


کتاب تاریخ « عالم آرای عباسی» تا لیف اسکندر بك 
تر کمان ء ملقب له منشی » ( تو لد بسال ۶۸ ۵ . ق .۰۰ در گذشت 
بعد از سال ۱۰۴۳۲ ۵ . ق ) سند تار بخی معتبری است؛ زرا که 
اسکندر بك گواه سیاری از پیش آمدهای زمان شاه عباس دوده . 
و لی ] ین کتاب از لحاظ ادبی » بااینکه ازمتون دیتر آن زمان بهتر 
است- از بی‌ذوقی اډ بی که از و ی گبهای نثر و نظم زمان صفو بان 
ومولود تمل ق گو کی و چا بلوسی بوده - بی هره نما نده است بخشی 
ازمطا لب عا لمآر ای عباسی (مقدمهةآن) ماأخوخ از <احسن لنو ار یخ» 
حسن روملو وغیره میباشد و باقی از نظ ر گاه ثار یخی مدر کی اصبل 
پشمار میرود . 

نمو ثه‌ای از ثثرعا لمآرای عباسی را مر بوط به‌احداث 
نهر کوهر نگ اصفهان- که یکی ازساده ترین بخشهایآن کتاب است 
قل ميکنيم . 


از «عالم آرای عباسی» 


تاليف اسکندر بك تر کمان ملقب به منشی 
سال ۴۵ = 


. ...در بیان صرف همت والای همایون باآوردن آب 
کر نت سوی صفاهان توفیق ویاری خالق ژمین و آسمان 

ا آب کور نگ دوجشمه است» یکی باین نام موسوم و 
یکی را چشمه محمودی مینامند که از جبال ولایت رار و مزدج 
سر حد صفاهان دجا نب جنوف رون آهده از نهر مععر بطرف کوه 
کیلو به و خوزستان ز فنه بشط المرب مییبیو ندد ودر کتاب نو هة 
التوب و صورالاقاليم و مسالكالمما لك داز این قبیل کتب آنچه 
بنظر دسیده وعیون وانهار دا شرح نموده‌اند صفت أب کورنگت 
ود کر آن جا گی بنظر در نیامده و آ نچه دراین عهد مسمو ع گشته 
گوینه هر‌دوچشمه که از بلندی بپائین دیخثه یکی میشود برا یر 
زاینده رود صفاها نست داز منبع تاشطالعرب زمین از هردوطرف 
ارتفا ع عظیم‌دادد وهيچ‌زمینی دا شرب‌نمینماید ومنفعتی بمزروعات 


۱۱۷۰ هز ارسال ثثر پادسی 
آن‌حدود نمرساند. حضرت‌شاه جثت مکان ادراده‌نموده بودکه‌آن 
آب را به‌دارا لسلطنهة اصفهان آورده و زاین ءرود گرداند 
که‌اهالی آن ملك درخشك سال ازقلت آن تنفیص نکشند و باعث 
ازدیاد معموری واحداث مزادع د بسائین گر دد. 

میرفضل اله شهرستا نی که دزیر آن‌ملك بوده بدین خدمت 
داهو ر گشته وچون کوهی رفیع*درميا نه واقع است که بدون کندن 
اجرای آب ممکن نیست‌میر فضل ال تقبها در آن کوه کنده مدتی 
نَا بان وجاه کنان کار کردها ند بجائگی‌رسیده| ند که دیگر کندن آن 
ممکن نبوده» از آن ما نوش گشته: دست بازداشتهاند. جند سال 
بود که حضرت اعلی‌شاهی تلل‌اللهی دا این‌اراده در خاطر انور 
رسوح داشت» شرا ماران ومهندسان فرستاده جمعی مردم 
کوتاه همت بست‌نطارت سخنا نی که مشعر برعدم‌امکان بود مذ کور 

میساختند واین امرلایق را عایق کشت. 

یکدوسال قبل از این محب علی برك لله غلامانر ۱ که سر کار 
عماراث حاصه شی بفه صفاها ست بأجند نش مهندس کاردان و مردم 
صاحب وقوف راست گفتار فی‌ستاد ند که دیگ باده‌ملاحظه نمایند 
اشان تصدیق کرد ند که | گر بندی پار تفا ع هشتاد ددع دزییش آب 
بسته شود که آب بقدر آن بلشدی گرد د وهی دا کهسد راه 
صفاها تست یکصد و بنجاه ددع عمق دسه‌هزار ددع طول کما پیش 
جفر نماینه محتمل است که آب با نطرف دیزدو للهك مذ كور 
تعهد مینمود که در عرض چهار پنجسال این خدمت بتقديم دساند 
وحسب‌الامرالاعلی سرد ع در کار کرد»ء لیکن حون امر ءظیمی أ ست 

وهمت والای شامی بر آن معصور است که بیمن‌الطاف الهی د 
امداد جنود غیبی ین اراده آزووت دفعل اما دن ھان حه 
نشان آ نحضرت آب مذ‌کود بزمین صفامان جاری گشته وموجب 
نیکنامی دنیا ومثو بات عقبی گر دد وخاطر اشرف بتعهد لله بيك 


قرن بازدهم ۱۷۹ 
اطمینان نمییافت در این‌سال امام قلی‌خان بیگلر بیکی فارس‌را 
سر کار حفر کوه مذ کور نموده و حسین‌خان حاکم‌لرستان و 
میر بخثیاری کهدر آ نحدود میباشد ودراین هنکام جها نگیر ځا نست 
سر کار بند بستّن فرموده تحویلات جهت اخراجات وتر تیب‌مصالح 
بند باشان دادن که درا شال مصالح سرانجام نموده وسال أ ینده 
شروع دربن ستن نماید وسشنایان وسنکتر اشان از اطراف و 
جوا نب‌س براه فر موده حکم شد که عموم‌مردم‌فارس‌وصفاهان دا لواد 
| نحدود درحفر کوه نهر مذ کور کار کر ده اجر تو اقعی‌ستا نندوامراء 
عظام مذ کور فرمان فرمانده زمان را بجان و دل بذیرفته برس 
آب‌دفته شروخ در اقدام حدمت مر‌جوعه نمودنف» آمید بکترم 
نامتناهی الهی آنست که مکنون خاطر خر اندیش حسب‌المدعا 
تمشیت پذیرفته » کشت زادامل ساکنان ملك اصفهان با بیاری 
نت صافی طویت ا نحضرت حصرت 3 ارت رة معصو د بار 
آورد. جمعی‌دون‌همتان را عقیده | ست که اجرای آن تارفن 
صفاأهان منعذر است زیرا که درمیان کوهی که سدراه است محثمل 
است که سنگت بکیار جه بیش أ ید که برربدن آن‌مهدور سنگ‌بران 
خارا شکاف نبوده باشد وجون آ نو لاایت سردسیر است هوایش در 
نهایت برددت است» سا لی‌زیاده از جهاد یاپنج‌ساه ازشدت سرا 
و بخبند کاد نمیتوان کرد و برین قدیر کار بنجساله درعرضش پیست 
سال از بیش مرود ودر آن ایا عوایق ضروری مئل شک که 
ودفعاعادی وغیرها روی میدهد وقو عاین‌مدعا دحصول این‌مطلب 
علیا امریست بسیار دشوار» اما دای جهان آدا بر خلاف جمهود 
همت والا بدان مصروف داشتند که بدین خیر جاری موفق گرد ند 
که در زمان دو لت این تا بیف بافته الهی بسی امور مشکله که در 
نظر ار باب فطنت و دیده‌ودان روز گار مستبعد و دور از کاد می- 
نموده بیمن اقبال همابون واندك توجه آ نحضرت بروجه احسن 


۱۷۲ هز ارسال نثر بار سی 
صورت مدعا جهره‌نما گشته رجام وائق‌است بتوفیق‌اله تما لی‌بدین 
مقصد علیا نیز کامروا گشته بمیامن تا بیدات الهی دقوت سر پنجه 
یداللهی این امر خیر بطریق دیگر امورمشکله تمشیت یافته بر 
حسب مرام زودتر سرانجام پذیرد ومئو بات آن عاجلا و آجلا 
بروز گاد قر حنده آثار همایون عاید گردد.... 

. چون توجه خاطراشرف بآوردن آب کور نگ بطرف 
دارالملك صفاهان در نصاب کمال است اراد خاطر فيض مظاهر 
بدان متعلق گشت که بنفس‌نفیس بدانجا رفته بکیفیت و کمیت آب 
وشتوق آوردن باز رسیده برای‌العین مشاهده فرمایند لهذا از 
مقر سلطنت عنان عزیمت پدان صوب معطوف گردانید پروزی‌چند 
در ببلافات آ نحدود تال کر دزد ومشاهدء نباف ویدآن فسر‌هو ده 
بامر اء عفلام درا نجام خدمت. مر جوعه سفارشات بلیغ فرمودند. 
امام قلی‌خان بیگلر بیکی فادی و حسین‌خان حاکم لرستان و 
جهانگیر خان بختیاری دصفی‌قایخان حا کم همدان واعیان فارس 
فضفاهان کے دان نع ها موز بودند هر يك بمهام مرجوعه 
کا اههد ام دو ون گز دم و کوه کندن‌فر ماد آساسعی مو ور 
بظهودمی آوردند. امید که e‏ در با نو ال د 9 سدد دلخو اه 
سمت‌ظهود با یك» 


فرن باز دهم 


۱۷۳ 


لفت‌نامة «عالم آر ای عباسی» 
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عبدا لفناح فومنی از عاملان دیوان صفوبان در گیلان بوده. 
د تار بخ یلان» وی‌یکی از معتبر تر بن نار یخهای محلی قرن بازدهم 
هجری می‌باشد. لهج مادری فومنی گیلکی بوده » وی تاریخ 
گیلان را به نثر فادسی‌ساده نوشته وجز ییرابه‌های عادی مرسوم 
دبیران آنزمان تصنع دیگری در آن نگاد ببرده . تا لیف وی 
حاوی جز لیات سيار در بار وضع روستالیان و مردم گیلان و 
مناسبات میا )یشان و فئودالان و امبران آن سامان است. یکی از 
خشهای سیار گیرای این تا لیف «گفتار در بیان ظهور و خروج 
کا لنجار سلطان» استکه ما قل می کنیم. 

مستخرج ما مأخوذ از نسخة چا بئی‌است که ددسال ۱۲۷۴ هجری 
قمری( بکصدو ده‌سال پیش) در سن پطرز بو رک بهمت بر نها رددرن‌مستشرق 
روسی بچاپ دسیده . این سخه ناياب را که مورد و وق است 
دا نشمند ترامی آقای د کتر مهدی بیا نی در اشتیار فار نده گذارده 


ست . 


از «تاریخ گیلان» 
عبدالفتاح فومنی 


نیمه اول قرن بازدهم هجری 


... گفخار در بیان ظهور وخروج کالنجاد سلطان پسر شاه 
جمشید خان‌ملقب به‌عاد لشاه و باعتقاد طوائف عر اقیان» وقز لباش 
«غریب شاه» ومال حال او ومتابعان از گردش دودان. 

«چون نمان وزارت اصلان بيك وبسرش اسممیل بيك و 
مبرذا تقی‌اصفهانی ومیرزا عبداله قزوینی (مآموران دولت صفوی) 
مدت هفده سال در گیلان بیه یس امتداد بافئه بود مردم از طول 
وزارت ایشان و ظلم وعدوان سئنگه | مده و از تحکماٽ ملازمان 
ومنصوبان رعایا طلمها دیده وستمها کشیده بودند و از تحمیلات 


# کیلانیان-اکنان‌جنوب البرد را بطوداعم «عراقی»می‌کویند. 


۱۷۴ هز ارسال نثر بادسی 
واطلاقات بیملاحظه نامو جه پیو جه ایشان جمعی کثبر ازمستاچران 
و تحویلداران و کد‌خدایان و رعایا متواری گشته در زی اختفا 
میگر‌دیدند و هر جند باردو رفنه حالات را عرص میکرد ند 
بهبودی نمیدیدند د مدت ممند پنجاه سال نیز مصروف شده بود 
و فتنه و فتور گیلان برطرف شده و اریاب داعیه نیز در کمن 
فرصت نشسته منتتلر فرصت می بود ند » موافق افتضای فلکی‌چون 
گیلانیان باحکام سایق خود درایام ظهور سلاطین صفویمعادات 
ورذیده د نفاق در گیلان شیو ع یافته و حکام سابق بنا بر شأمت 
مخالفت گیلان بنحوی که مر فوم حامه دوز بان گردید فال 
شده بودند وبره حکا مسا بق‌دد گردن اهل گیلانات مانده روز گاد 
میخواست که روز خوش بنا بر خدیمت خود ننف ا کاه نه ماه 
از سال ثمان و ثلٹین و الف (۱۰۳۸) موافق لوئیل گذشته شاه 
عباس که دمدد طالع و خت فلکی‌مدت پنجاه سال پادشاهی‌نموده 
ممالك عراق د فاری و کرمان دخراسان و هرات دمرو شاهجان 
و گیلان و ماز ندران و آذر با یجان و گرجستان و کردستان و 
لرستان وخوزستان و بسی‌از ولایت‌عر ستان از کناد آب‌جیحون 
تا ولایت ایروان طولا" و از قندهار تا باد کو به شبروان عرضاً در 
تحت تصرف اد بود» دراشرف مازذندران جهان گذرا نر اودا ع نموده 
بدار عقبی ارتحال فرمود و بعد اذین قضیه شاه صفی برس‌بر 
سلطنت ابران جلوس فرمود و مقارن اینحال و در خلال این 
احوال عنا وت خان لشته نشا تی وسلطان ابوسعید چپك و کر بلای 
محمد کو که و کوله محمدخان کوجسفهانی و جوت شاهمراد 
کگیلواگی و محمد بيك بسر شاه مراد مز بور و شبرزاد بيك کیسمی 
وا7 تش‌باز خشکبیجاری دجممی‌دیگر بکمان فرصت از کنج اختفا 
ان پسر شاه جمشید خاثرا که مادرش از 
اهل صو قبه و بارستاق بود و در ایام و اقمه ها کله مففرت شاهی 


قرن یاز دهم ۱۷۷ 
شاه جمشیدخانه بدان فرزنه بیطالم حامله بود و بعداز ولادت 
از زمان طفولیت تا زمان شباب» از خوف» سالها در لباس فقر و 
فنا و گم نامی ونا کامی بسر‌میبرد سراغ نموذه و بچنگ آدرده و 
بسلطنت برداشته «عادلشاه» لب داد نه و بخا نه . بیررشمس گل 
گیلوائی که باعتقادایشان شیخ زمان‌بود کمر بسته و پاسب سواد 
نموده نقاده بام او زدند و در روز چهادشنبه بیس شهر شبان 
سنهٌ مذ کوده باتفاق جمعی پریشان و قومی بی‌نام ونشان پر سر 
خانهة میر مراد لشنده‌شامی که سالها مسند نشین کلانتری لامجان 
در نهایت عزت وشأن بود د حسبالحکم شاه عباس پامر مز بور 
اشتغال و ارتکاب داشت رفته کل اسیاب و اموال مشارالیه رااز 
نود واجناس وغره که خا سی‌هزاد تومان می‌شد بفارت و 
تاراج بردند و از تجا بخانهای عليخان‌بيك د برادرش میرعباس 
که تحوبلدار دیوان بودنه وبدان نزدیکی‌از سض دریا باز آمده 
اجناس بیمیاس از مسکاو آورده درمنازل ایشان منبر بود رفته و 
تمامت اموال و اجناس دیوان را بغارت و تالان داده و درهمان 
شب بر سر خانة محمد طالب کلانتر دفته و او را بقتل درسائیده 
وعمادت او وا ان رده عود نمودند و اشکر جری أذین‌حرارت 
دلیرشده روز پنجشنبه بيست و یکم شهر‌حال پبازار کوجسفهان 
نفد و متعلتان معرای نایب الصداره دا که بمالاحظة فتور آز 
لاهجان روا ئة رشت بود ند اسیر کی دہ د اموال د اسباب مشارالیه 
را غارت کرده از بأزار کو جسفهان روا نه قصبه کوجسفهان 
خو شتا رل لک غالا ھی مش رم که وسات از 
آواز: نتاده جمیت ایشان زیاده ميشد. الحاصل یکشب در 


ی ات سرد فلا بسریك با 
صفوی دوده. 


۱۱۷۸ هز ارسال ئر پادسی 
خشکبجار توقف نموده روز جمعه ازا جا بموضم بستد‌یم و تسییه 
رفئه وشب شنیه در خانهای بوسمید مر و آفا رستم که از لیام 
زادهای عمد آنجا بودند تسوقف نموده روز شنبه بیستم شهر 
مذ کور با بسیاری ازلشکر و حشر برسر بلدءٌ رشت و دار الامارة 
پادشاهی آمد ند. مصداق این سیاق آنکه جون اسمعیل بيك وذير 
درحدات سن بود وجمعی که متا بعان دولت او بود ندهمه مختلف. 
الاقوال پودند از تدیرات ناقص ایشان کار از دست و دست از 
کار رفته بود و در دوز مذ‌کور که اجامره قوت گرفته ددبیبا کی 
دلیر شده بود ند ات اجتماعی برس‌شهر و بازاد میا مد‌ند وز بر 
بائفاق کلانتران ومتعینان که لاف دو لتخواهی میزدند بعصدجنگ 
وجدال لشکر بلاظنر اجامره دا استقبال نمودند و بکناد سیاه 
رودباد توقف فرمودند چون دزیر از گر گین سلطان حاکم 
سکن اداد نمود مومی| ليه پنجاه نھر جینی ۷ را مدد او 
فرستاد و در مبدء حخال ملازمان گر گی سلطان بی‌استعمال سیف 
وسنان فرار اختیار نموده تا گسکر جای متام نکردند دمر تضی 
پاشا کوتوال قلمةٌ اخسخه که حسب الحکم شاه عباس نرد وذیر 
بیه‌پس بنواایستاده بود باتفاق ملاذمان خود مستعد جنگاجامره 
شده و از آب سياه رودپار گذشته ویر سس تیه مشهود به سقال. 
کول بالا دفثه گروه انبوه اجامره دا گریزان کرد و سه نش 
ایثانر! بلفنگ زده برمیگردد. اسم‌عیل بيك دزیر و کلانتران و 
اعیان چون معر که جدال ندیده از آداب جنگ اطلاع نداشتنه 
بر گشئن پاشا را انهز ام تصور نموده شکست در ميان ابشان 
افتاد از میدان نام و ننگ بیجدال و جنگ قرار نموده بجانب 
# دراین تاریخ چندجا اذ«چینی»و «سوادان چینی»سخن‌رفته 


که هویت آنان معلوم نیست. بار تولد مستشرق نین بابهام این اصطلاح 
وموضوغ اشاره کرده. 


فرن بازدهم ۱۱۷۹ 
گسکرروان شدند وعصرروز شنبه EE‏ بخدمت گر کین 
سلطان حا کم کسکررفتند وساطان مشارالیه ایشا نر | عارضه عثاب 
و عرضهٌ خطاب تفه کتا بتی بایالت یناه ساروخان طالش 
حا کم آستارا نوشت و او را از ظهور عادلشاه و فرار وزیر و 
کلانتر ان د ار باب و اعبان‌خبرداد 9 سیاه اجاهره از آب سياه 
رودپار گذشته داخل شهر و مشغول بتاراج وغارت کار و ان‌سر اها 
و دک کین و حوالی میدان و خانهای جمع ی که گر بشته بود ند 
شد‌ند و از | نجا بدارالامارة پادشاه درآ مده مود احمر وابیضو 
امتعه وفروش و آ نجه بود بتاداج داد ند. جون حسب الحکم شاه 
ان مت کو هزیر رھ یل د س ا او از 
نمایند قریب سیصد خروار اپريشم خریده شده منبر بود و در 
روز چهارشنبه موازی ددیست خرواد ابریشم دا از انباد پرون 
آورده یه اراذل و او باش بخش کرد ند و دربن دو روز مداد 
اجامیء لته زشا و توابع غارت اموال وفتل سر کشان بود و در 
خلال این‌حال پیر محمود پر بازادی دملاحسن خطیب دشتی و 
شاه آمده اورا از تاراج أ ہں یشم دیوان مانع میشو ند و بروش 
خوش آمد خاطر نشان اد می کنن د که این ابر یشم بکار تومی آید. 
عادلشاه قبول قول ایشان کرده بعد از سه روز که لشکریانرا 
اطفای حرارت از نهب وغارت شده بودجنود را ازغارت بر یشم 
دیوان وتاراح‌امو ال‌شبط ومنع نمودند. اما بحساب‌محاسبان‌قیاس 
سیصدهزار تومان خسارت و نتصان ساکنان گیلانات دسید.... 


گفتاددد بیان عزیمت عادلشاه وسلطان) بوسعيد‌چيك وعنایت‌خان 
با تفاق اش کر وعسکر بجانب‌فومن و بی نیل‌مقصود مر اجعت نمودن. 
روز سه‌شنبه سلخ شهر مذ کود عادلشاه با توابع | 


۱۱۸۰ هزارسال ثر پارسی 
که ده هزار فض میشدند بقصد تسخیر و تصرف از رشت متوجه 
فومن شده عصر روز مذکور داخل قصبۀ مز بور گردید‌ند و چون 
محمد پيك کلانتر فومن و برادران د ملا حامد شیخ‌الاسلام د ملا 
عبدالله و محمد مسنود سس سبه سالار بوسمیدمبر و مولف این 
تاریخ عبدالفتاح اهل و عیال و متعلقا نرا برداشته بطرف عراق 
مئوجه شده بودند » جمعی از سادات وقضات و ار باب عمائم و 
صلحا ہنا برصلاح دقت دمصلحت ملك بکنار گازورودیاد باستقبال 
مو کب و اردوی عاداشاه مبادرت نمو دند و در باب شفاعت‌دصللاح 
رعیت حرفها زدند. بیرمحمود پیر بازادی وملاحسن حطیب‌دشتی 
وشیخ ابراهیم کوچسنهانی که از امرای دولت او بودند متا ہمت 
ایشان کرده تصدیق قول ایشان نمودند و اجامره دا (از) غادت 
وتالان مردم فومن منم کرده جار فرمودند که لشکر بخانهای 
رعایا نزول نکننه دیکدیناد بطریق ظلموتع‌ی از احدی نستا نند 
وخود بدارالاماده فرودآمده لشکربان درمیدان و دکاکین توقف 
نمودند و تمام شب بیدار وهشیاد بودند. جون عادلشاه از فرار 
کلانتران و اعیان خبرداد شد حکم نمود که صباح روز مذ کور 
مردم لشته نشا عمادت محمد بيك و اعیانر! آتش‌زده بسوذانند. 
درینوفت یر محمود رسیده د از ارادء او واقف کشته بدلائل و 
براهن .در ا طال حکم او کوشده دفع الوقت ميكند و روز 
سه‌شنبه و ثب‌چهارشنبه عادلشاه بغومن اقامت نمودند. لاجرم از 
اقتضای قدرت. قضا وقدر از برای اعالی لشته نشا وچيك و اژدر 
خبرمبرسد که میر‌مراد کلانتر و میرزا عبداله دذیرلاهجان که 
در ابئد‌ای فتور فرادنموده بمُروین رفته بودند با تفاق بهرام قلی 
سلطان ضوفی لشکر آودده و پرسر .قصب اشته نشا زبخته اهل و 
عیال :ایشا ننا اسیر.ودشتگیر کرده‌اند.. عسا کر لشته نشا ازشنندن 
این خر وحشت اثر دل ازدست. داده مضطر بحال گشتند و بنوعی 


قرن بازدهم ۱۱۸۱ 
در رفتن استعجال نمودند که پیش از اراد عادلشاه برودخانة 
سیخان رسیده بودند و عاد شاه نیز ددین حس اطلاع بافثه از 
فومن باتفاق ار کان و امراو رؤسای چيك و اژدر ردان رشت شده 
بدار الاماده نزول نمود و روز پنجشلبه پیرمحمود را با چند نش 
روسا لیام به‌جهت حراست رشت مقرر کرده خود بالشکر لشته نشا 
و کوجسنهان بلاتوقف وتا خير روا نة لاهجان گردید» 

(دراین ميان سادوخان حاکم آستادا و گر گن سلطان و 

دیگر خوائین گیلان از طرف شاه سفۍ ماموو سر کوبی 

عادلشاه شدند واز هرسو يه وی و لشکر یانش فشار وارد 
آوردند و او چون‌پرنده‌ای درقفس خوددا باین سووآن 

سو میزد. با اینحال‌موفق‌شه قر یب‌ده‌هز ار نفرسیاهی گر د 
آوردومیخواست باردوی مخالفان شبیخونز ند. ولی‌یکی 

از خوانین که درسلك طرفداران اددد آمده بوده په وی 

خیا نت کرد ومراتب رابه سادوخان خبرداد.) وبعد... 
د....خوانین بعدازاستماع اخبارجممیت مخالفان باتفاق 
کنکاش نمودنه دعصر روزجمعه پیست پنجم شهر شوال بااقبال 
محمدیخان حاکم کهدم و گر کین سلطان حاکم گسکر باتفاق 
لشکر نصرت اثرازصحرای‌سیاه رود بارردا نۀ کو جسفهان واستیصال 
مخا لفان‌شد ند دشب شنبه‌پتالار لچکوراب توقف نموده علیالصباح 
روز شنبه روانهٌ کوچسنهان وعازم محار به مخا لثان گردید‌ند و 
تواب ساروخان سحر روز شنبه باتفاق جنود ظفرورود اذسیاه. 
رودیارحر کت موده در نزدیکی بل بلسبئه بخأائان عظيم لفان 
میرسد و محمدیخان و گر گین‌خان که بشراولی معین گشته بود ند 
چون بسربل‌مز بور میر‌سند مخالفان پل داخراب ساخته بودند» 
نجار و تبردار باتخته ومیح همراه بودند . فی! لحال استا دان‌کار 
بعمادت بل اشتغال نمودند داز ددی سرعت واستعجال باتمام 


۱۸۲ هز ارسال_نثر پادسی 
رسانیدند . خوانین عظام ولشکریان نصرت فرجام بی‌سعوبت و 
دشواری از بل مذ کور عبور نمودند و نسزديك «دکان جرخگر» 
قراول لشکرشقاوت اثر نمودارشه‌ند وجون ازجانب لشکرمخالف 
وعنایت بيك و کیافریدون چېك وشيرزادبيك کیسمی وحسن بيك 
لشته نفاگی وجمعی دیگر از مخالفان وسردادان لشکر اجامره 
بقراولی آمده بودنه در موضع مذکود تلاقی فریقان داقسم شده 
جنگ در پیوست وآوازۂ گیرودار بئلك‌دواد دسیده جند نفرقتیل 
وچند نفرز حم دارشدند ودر خلال | ینحال کیافر بدون جيك بکنش 
جوان چینی دا بعتل دسانید و برادران جوان نیز بز حم شمشیر 
کیافریدون دابرزمین انداخته سرش را ازبدن جدا گر دا نید ند. 
عنایت بيك وشیرزاد بيك دحسن بيك ازممر که دستخیز بطریق 
انهزام فرار اختیاد نموده اذراه خوی کوره سر‌بجانب لشته نشا 
میکریز ند ۰... وجمعی کثیر ازابتدای سرپل ودکان چرخکر تا 
باز ار کو جسفهان و از بازاد تامزاد پبر مو سی به تیغ آ بدا غا زیان‌شیر 
شکار بمَٽل رسا نید ند. لاجر م غر یب شاه روسیاه باتفاق سرداران 
چېك واژدر وازدحام لشکر تکبت اثردر موضع کدو بن که ازقدیم 
میقات مقا تلات سرداران‌وجنگجویان بیه پس و بيه پیش است تیب 
بسته انتظار سای آسمانی د بلای نا گهانی میکشیدندکه از شارع 
عام اعلام نصرت فرجام خوانین عالیمقام نمایان میشود. غریب 
شاه دمتا مان وهجوم جنودشیطان بمجر دروّیت اعلام دل ازدست 
داده پیاده ویژمرده بجنگلها گر یزان گشتند ۰ وخانان رفیع.- 
الشان باتفاق لشکربان و دولتخواهان ازصحرای كدوبن بشار ع 
لشنه‌نشا متوجه شدند وعصر روز شنبه پیست پنجم شهر مذ کور 
بسحرای سافی مزاد لشته‌نها نزول وحلول نموده مقردفرمود ند که 
لشكريان تمام لشت نها را عامراً او غامراً چون نگن| نگشترین 
درمیان داشته باشند ومادام که غریب شاه و متا بيان گنر ۱ او را 


قرن باز دهم ۸۳ 
بدست نیاورده| ند فرار و آرام بر‌خودحرام دانثد و جون‌ابتدای 
جنگ و جدال در سر پل بلسبنه و دکان چرخگر اتفاق افتاده 
بود اؤ تا تا كدو بن و از کدوین تاقضبةٌ لشته‌نفا در ضلع ارم 
دایسر آن‌راه آدم فراوان بقل آمده بودند» جنانکه تعداد کشتگان 
روز جنگ فرمودند هفت هزار وهشتصد وهشتاد نفر آدم بدر جه 
قتل‌رسیده بودند وا کثرقتیلان‌ازمردم باشیجا و کوچسفهان و لشنه 
نشا ولاهجان بودند و چون خوانین عظام بالشکر فراوان بقصبة 
لشته نشا نزول نمودند خلقی کشر اززنان ودختران مردم لشته‌نشا 
ان وید کر هه یه ارت که اما مره لت ا آنق تفت 
وکارواشراها کرده بود نددرمنازل‌سکان اشته نشا وافع شدء مکافات 
آنرا با ندك روز گاد دیدند ۰.۰.۰ بعدازسه روز که غا کر نت ات 
ما ثر تمام لشته نفا را مر کزداد ددمیان گر فته بودند دو نفرجوان 
جینی‌غریب‌شاه وبر ادر روسیاه اورا درجنکل گیلوا گرفته بحضور 
خان آوردنه . عنابت بيك وبرادر او محمد زمان و کر بلای محمد 
کو که وجند نفر ازروسای اهل فساد را درجنگلهای لشته نها و 
گیلوا گرفته آوردند و بعد‌از گرفتاری غریب‌شاه و متاعان نوات 
ساروخان جار فرمود ند که شن گنز از لشکربان اسپر و برد داشته 
باشند بتصدق فرق اشرف اقدس مستخلص ساذ ند. عسا کر منصوره 
جمهوداسرارا آزاد نمودند که بمنازد ومقام خود رفته بدعا گویی 
دوام دو لت اید مقرون مواظیبت نما یند ومدت ده روز خانان با 
لشکر ظفر نشان بصوب اشته‌نشا اقامت نموده و هر کس ازاصحاب 
فتنه و شین راک ەه گرفته می آدردند ابا نکر ده بقتل رسا نید ندء از 
آن‌جمله پیر شمس گل گیلواگیدا که پیرراه غریب‌شاه بود... حاضر 
آورده سیاست دعقو بتی که مناسب حال ار باب ضلال بود بفتّل 
رسا نیت ند.... و بعدآزفرآغ ازین گیروداد مرد آزموده کار را با 
یکصد نفر پیاده وسوادها بجهت محافظات لشته نشا وفی‌ضات آنجا 


4۴ هز ادسال شر پارسی 
نگاهداشته غریب‌شاه وچند نفر ازسواران اوداکه گمان تصرف 
اموال دیوانی وغر آن داشتند در فقتل اشان اني نمو ده همر اه 
برشت آوردند و آن متدار که ممکن بود شکنجه وعذاب نمودند. 
ازغریب‌شاه و برادر اووعنایت بيك و برادر اومحمدزمان و کر بلای 
محمد کو که فلسی ازمال مسلما نانو اجناس دیوان ظا هر نشد» بعد 
از تحقیق این صورت» فریب‌شاه دمحمد زمان بر اددعنایت بيك و 
کر بلای محمد کو که دا همراه آن دوجوان چینی د چند. ثفر از 
مردم اعتبادی روانه در گاه معلی لمودنف . موازی دست راس 
استردا از دووس مقئولان روز جنگ وغره حمل نموده » همراه 
غر بب شاه و و کلای او نقل دارا لسلطنه اصفهان نمودند و جون 
غر یب‌شاه روساه وو کلای ثلله مثلثه دا بنظر بادشاه عالمبان پناه 
رسأ نید ند 3 دیوان قدرت شان حکم سیاست امشان صادر 
شده غریب شاه دا بدرخت قیق که در میدان اصفهان منصوب بود 
بالانموده عبرءللناظرین تیر بادان فرمودند . 


قرن یاز دهم 


۱۱۸۵ 


انامه «ناریخ گیلان» 


بیه پس : بخش ساحل چپ 
سفید رود 

اطلاقات ؛ بی‌بند و بار یها 

در ری: درلیاس » شکل 

معادات : دشمنی با یکدیگر 

شآمت : نکبت» شومی» بدیمنی 

خدبعت : فش یب و حسدعه و 
مکر 

لو ئیل: نام دی ازسالهای 
تر کی 

ارئحال : کوج » رحلت و 


مر ك 


جوت : ( گیلکی) الکن 

کیلوا: دهکده‌ای در گیلان 

مسکاو: مسکو 

مخبر بودتن؛ انباد بودن 

معر) : برهنه وعریان 

لیام : مسلحین (؟) 

حداثت : اول جوانی 

اجامره : مردم‌اوباش» غوغا۔ 
۷ 

متعینان : سرشناسان 

سیاه زودبار : دودی‌در کنار 


پن ۵ 


سهر رست 


کو توال : دژ بان ¢ ریس 
محا فظان دژ 

کول کل : تبه» پشته (گیلکی) 

انهزام : شکست 

نقود احمروابیش : پولهای 
طلا و نشره» سرح 9سفید 

سلح : آخرماه قبری 

ګازو رود ډار : دودی در 
فومن گیلان 

دار الاماره : ارك»محل‌امیر 
امیر نشین 

سیخان : دودی بین فومن د 


رشت 


استیصال : پایمالی وهلاکت» 
پریشان روز گاری 

شقاوت : بدبختی 

فریقان : دشمنان 

میقات: جای‌کار ؛ میدان کار 
زار 

مقاتلات : کشتارها» جنگها» 
خو نر یزیها 

بيه پیش : کر انراست سفیدم 
رود» بخشلاهجان 

اعلام + نشا نها ؛ پر چمهاً 


عامر ] اوغامر آ : آباد با منحرف شد گان 
ویران فرضات: ج . فرضه : لنگر- 
ایمن واینر ؛ داست دچب 


قدیلان : کشته شد گان مر دم اعتباری : مردم مورد 


کان : سا کنان » باشنه گان اطمیتان 
شین : زشتکاد» مفتضح معلی : افر‌اشته بلند ب‌ایه 


ار باب ضلال : گمراه‌شدگان؛ روقس ‏ دئوس : سرها 


و فی کتاب 


امیر شرف خان بد لہسی مو لف کتاب « شرفنامه » س در تاریخ و 
جغرافیای کردستان و سر زمینهای همایهًآن- شرح وقایع زادگاه نبا کان 
خویش (گردستان) دا ازصدر اسلام تاسال تاليف ( ۱۰۰۵ ه.ق) ولذ کر 
حیات بزر گان و امیران ووضع جغرافیالی کردستان را در دو کتاب گرد 
آورده . 

این تا لیف یز-ما نند « تار بخ گبلان » عبدا لفتاح فومنی و دتار مخ 
ماز ندر ان» ظهیرالدین مرعشی - یکی از کتا بهای تاریخ وجغرافیای محلی 
شمرده میشود وسند مهم و بی ظیری است برای مطا لعه وضع )جتماعی 
یران ۲ نزمان» و با لسبة بیغرضا نه وشت شده و اژ تعصب تاحدی بدور است 
و با اینکه گو یش مادری شرف خان کردی بود ثثر فادسی و روان دادد . 

امیر شرف خان از بز رک زادگان عشیرن کرد روز کی بدلیس بوده. 
تیا کان وی براثر ستمکر بهای حکام آل عثمان امسارت خوش (د لیس) را 
ترك گفته به‌ایر ان مهاجرت کرده نود ند . و شرف لدین ددایر ان بد نیا مده 
پرورش بافت و باشنده وخدمتگز ارور بار صفوبان بوده . تااینکه درحدود 
سال 4۸۰ ۵. از فظرافتاد و چون در[ نزمان در بارصئوی پیز وضع آشفته‌ای 
داشته وحتی بزر گان وروحانیان در سر نوشت خوش حیران بود ند. وی 
بخا ك عشما نی ثقل‌مکان کر ده بخدمت در باراستا ول در آمد وامارت بدلیس را 
یاو باز گرد د ند و به لنظیم و تدو ین کتاب شرفنامه پرداخت . 

مستخرج ماازجلد او لکتاب - که اشر آن «فرجادله ز کیا لکردق» 
درمصر بچاب رسانده - گرفته شده است . 


از «شر فنامه» تا لیف 


امیر شرف‌خان بدلیسی 


نیمه اول قرن بازدهم ۵ . 


«.... بدلیی از آثار انکندد دومیست. دحمدالمستوفی- 
المزو ینی مو لف زینةا لقلوب می‌آورد که منبع رودخانه دجله از 
حصن اسکندر ذوالقر نن است که از میافادفن سایر آبهای جبال 
کردستان بدو ملحق هیگردد ودر بضی نسح تر کی وفادسی‌املای 
آنجا را پتاهم نوشته‌انه اماغلط است» جرا که بقول ارباب خبر 
وبروایت اشهر بدلیس نام یکی ازغلامان اسکندداست که با نی‌قلعه 
وپلده بود. ومع‌هذا صاحب لفت قاموس آورده که بدلیین جایی را 
گویند که آب وهوای خوب داشته‌باشن. وبعضی بلد؛ بدلیس را 
داخل آذزبیجان وبسی تابع ولایت ادمن میدا نند. اما باتفاق 
اکابر آفاق داخل اقلیم‌دابم است» محصل کلام غرابت انجام آنکة 


۱۱۹۰ هز ارسال لر پارسی 
قله اخباد وحملهٌ !ثار مرفوم كلك بلاغت‌شعار گردانیدها ند که 
درمحل وذما ئی که‌اسکندر از با بل وعراق عرب بحا نب روم نهشت 
فررمود گذرش برساحل رودخانه شطالعرت افتاده درصدد آن شد 
که‌هر آ بی که از اطراف وجوانب داخل رودخانه میشد آنرا 
باستصو ابح کما امتحان نما یند که کداميك‌در خفت و قلت و خورش 
و گوارش بر‌دیگری فأیق را بدین طس دق عبور مر ور نموده 
بان محل مبر‌سند که رودحانه بد لیس داخل میشود. جون بسنگك 
امتحان می آذمایند سبکتر می آ ید و کفی از آن‌چون بر داشته می- 
آشامند بمذاق ایشان خوشگوادتر مینماید . بدین دستورکنار 
رود ځا نه که شار ع عام است گرفته می آید» تابمقامی میرسد که آب 
رودخانهٌ کسور ور باط بیکدیگر ملحق میگردد. جون این‌صرده 
آبرا مو از نه مینما بند آب رودخانه کسور بهتر از آب رودخانه 
رباط بمذاق ایشان خوشکواد کا همچنان کنار رود خا نه 
کسود را گر فته بالامرو ند تا بسر جشمه که منبع رود خا نه کسوراست 
هیر سند :ان کوه وجشمه‌ساد و آن‌سبزهو کوهساردد نش اسکندد 
درغا بت لطافت وصفاددمی آید.ومکا نی‌مالاحظه‌میفرما ید که درفرون 
وادوار دید روز گار حون آن‌محل فك دده بلکه کوش زمانه از 
افواه ودالسنه‌سثل آن ترانه نشنیده.در اطرافش سبز های نو خاسته؛ 
وصحنش بانواع دیاحن وسنبل بیراستهء جبالش مانندخضر سبز 
موظ» درختانش خلعت کو نا گون دردوشس... 

العصه آب‌دهوای آن‌دیار موافق مزاج اسکندر افتاده» 
جندروز بو اسطهًاستراحت رحل اقامت بر سر جشمهمن کو رها نداخت 
و ساط عیش و خرمی بکسترانیه واز کف‌ساقیان سیمین‌ساق زهره 
جبین جامهای بلورین نوشید. آواز؛ عیش دعشرت و نوایسرور 
و بهجت بداپرء چر ح‌جنب ی رسا تيده وهمانا کها ندك عارشه‌داشته 
که‌درماین عوام| لناس مشهو ز است ودرا لسنه وافو اه مذ کور است 


قرن باز دهم ۱۱۹۱ 
که استخوانی بدستورشاخ گاد درسراد پیداشده که هرچنداطبای 
حاذق وحکمای‌مدقق درازاله آن‌سی‌مشکور و جهدمو قور نموه | ند 
اثری‌بر آن متر ب‌نگشته وجندروز که در آن‌سرچشمه آقامت‌داشته 
آن‌مرش بکلی مندفع شده ٤‏ جنا نچه اور هیچ‌عارضه دیگ قفا ده 
والحال مکانی مسطح در سر جشمه هر دوره هست که آ نر | حشمه 
اسکندر مسی نأمند و درما نه مردمان بدان مشهور است. بنا سر 
موافمّت آب وهوای آنجا بخاطر اسکندر مبرسد که شهر وقلعه‌بنا 
کن د که قر نا بعد قرن و یطنا بعدبطن ازآن باذ گویند. بدلیس نام 
علام حود میفر‌مابند که در بنجا قلعه‌وشهری ننانماید ودرمثات و 
حصانت بنوعی اقدام می با ید کرد که! گر مثل من‌بادشاهی اراد 
تسخیر آن کند کمند مقصود بکنگر؛ کاخش نرسد. پدلیس حسبہہ 
الفرمان فا جریان بتعمرقلمه وعمارت حصار مبادرت نموده 
قریب بدوفر‌سخی جشمه در ماپین رودخانه کسور ورباط» در 
توح که الخال سای تة و شم تدای آس سا ریسا نود 
فرصتی باتمام میرساند . و در محلی که اسکندر اذسفر ایران 
عودت کرده بدا نجا مرسد بد لیس درقلمه وحصار را استواد 
تنگم آمادء جتگوجدال ومستعدحرب وفتال شده گردن از 
طوق اطاعت دفرمان بردادی در کشیده اسکندر هر جند قاصد و 
بیفام فرستاده گوش اورا بگوهر نصایح و درد مواعظ گسران‌باد 
گردانیه اثری بر آن مثرتب نگشته همچنان حلقه بردد تمرد و 
عصیان زده اسکندر نیزمقیه بمحاصرء قلمه بدلیس نشده بو و 
اغماش در گذشت. جون .ك‌منزل درمیان مسافت و اقم‌شد بدلیس 
شمشیر و کفن‌در گردن ا نداخته کید قلعه و مفئاح حصاد برداشته 
توجه باستانةٌ اسکندری‌نمود وز بان‌عجز وانکسار و لسان‌استکات 
واعتذاد برین مقال‌کشود که پادشاه‌عا لم تمرد دعصیان ننده باشارء 
عا لیة شهر باری صادر شد» جرا که در محلی که بند؛ بیمقدار را 


۱۹۲ هز ارسال نثر بادسی 
بعمارت قلعه و حصار فاخو گرو دته بلفظ گهر بار فرمود ند که 
درمتانت واستحکام قلعه بنوعی قیام با ید نمود که. مثل‌من یادشاهی 
رأ سمی واقدام تسیخبر آ زا میس نشو د» بلکه کمند تسخیر خواقن 
گردون سریں دسلاطین جهانگیر بر گنگ ر کاخش نرسد. وطایی 
عمّل دود بین دوشن دلان صافی‌ضمیر بشهپر احساس پیرأمون‌شرفات 
اساسش نتواند گردید» بنابرین فرمان داجب الاطاعه بکستاخی 
جرأت نموده‌ام و کمیت قباحت‌درمیدان وقاحت دوآنیده» اکنون 
بهر عقو بت که بادشاه عام پناه روا دارد مستو جبم . اسکندر را 
ادای بد لیس خوش آمده نام بلده وقلمه را بنام ادموسوم سا ختء 
حکومت و دارایی آنجا دا بطریق تمليك بدوارزانی داشته کلاه 
کوش قدر دمن لش دا باوج آفتاب‌رسا نید وجون هیا توش 
( نجومی؟) قلع بد لیس‌مثاث افتا ده پ و اسطه آن‌دا یم الاد قات از اضطر اب 
دانقلاب خالی نیست وارز ثقات روات مرویست که درازمنهٌ سا بقه 
مار بسیار درقلعه پیداشده‌سکان ومتوطنان آنجا دا از کثرت حیه 
تعيش بدشو ادی بوده . آخرالامر‌حکما در در گاه قلعه طلسمی 
تعبیه نمو ده | ند که ماد کمتر گشته مز احم مر‌دمان نمیشو د والحال 
بشکل آدمی کهمار در دست دارد ازسنگگ تراشیده در روی‌دیواد 
نمايا نست و طلسم در گاه اشتهار دادد دقصبهٌ بدلیس در پندیست 
در مابین آذر بیجان د دیاد بکر ور بیعه وادمن که | گرحاجیان 
تر کستان وهندوستان ازایران وعراق وخراسان بزبارت‌حرمین 
الشر‌فین.... توجه‌فرمابند وا گرسیاحان جد.وز نگبار وتاجران 
خطا وختن وروس وسئلاب و پلغار وسودا گان عرب وعجم و. 
روند گان اکثرعالم تر‌ددنمایند مادامی که‌ازسنگ سوراخ بد لیس 
مرور وعبور نکنند میس نیست. واین‌سنگ سوراخ در یکثر سخی 
بدلیس بطرف جنوبی وافْع‌شده و نفس‌الامس آبیست که چون از 
زمین بر م ی آید بمروردهور سنگ‌میگردد که مر تبه‌مر تبه بمثا به سدی 


فرن یاز دهم ۱۱۹۳ 
شده که مترددین ازا نجا بدشو آری عبور می نموده| ند. خاتون 
خبرء که در آن عص دو ده‌مسجد‌ی و یك‌طاق بل‌عظیم در نفس بد لیس 
ا به پل وه‌سحد خاتون مشهو در است» آن‌سنگکرا سوراح 
کر‌ده با لفعل کاروان ومردمان سهو لت ENE‏ متوطنان 
بلده اکثر ارامنه‌ا ند واسلامیهٌ آنجا بمذهب حضرت امام‌شاففی 
رضی ال عناعمل میکنند مگرممدودی چند که درایام تسلط اتراك 
آبا واجداد ایشان‌متا بعت آن ووم کرده مذهب امام اعظم ابو حنیثه 

دار ند ومردم ولایت بوا شافیی مذهب‌آند بالتمام بطاعات و 

عبادات راغ ومایل‌اند وحمله مردم شجیم و کر یمد سخی‌طبعند» 

مسأفردوست ومهمان پر ست‌و اقم‌شده | ند ودرهرقریهٌاز قرای!سلامیه 

که دوسه‌خانه باشند مسجدی ساخته امام وموذن نگاه‌داشته نماز 

بجماعت ممگذاد ند» در ادای فرایش وسنن همو اده شها نز اسلام 

هر‌عی داشته همشه مردمان فأ بل دفاضل در آن پادء طیبه نشو و 

نما بافتها ند....» 


۱۹۴ 


هزارسال ثثر پارسی 


انامه ۳ شیامه 


حصی: جای‌اسئوار 

اشهر : مشهود تر» معروفتر 
نقله اخبار : ناقلان! خبار 
حملة ثار: برداد ند گان‌ردها" 
استصواب: صوآبدید» توصیه 
خفت و ثقلت: سبکی وسنگینی 
بدستور : بروش»ماننده بطور 
قر نا عدفرن: سده بس‌از سده 
بطنا بعد بطن: نطیر پشت در 


متات؛ بابداری و اسئو ادی 


حصا نت: استحکام داستواری 

ورر : مرواد یدها 

استکانت : فرو تنی» مسکنت 

خو‌افین : خافا نان 

شر فات : کنگره‌ها 

کمیت؛ اسب 

فقات روات : داویان مورد 
اعتماد 

حیه + مار 

خبرد: زن‌نیکو کار 


معر فی کتابت 


محمدطاهر وحید قزوینی که در سال ۱۱۳۰ ۵ ۰ق . 
در گذشت وسال تو لدش معلوم ابت س مق لف تار یځ شاه‌عناس دوم 
میا شش. 

وحید شعر هم میکفنه و دبوانی از او دیده شده لوده 
حاوی ودهز ار بیت ولی قول رضاقلیخان‌هدایت شعرش «دلاحتی 
زداشت6. 

در تاریخ شاه عباس دوم نثری مصنوعی و متکلف و 
بیمزه که خود لمو نه‌ای‌از | تحطاط اد بی عهد صفو بهاست بکار بر ده؛ 
معهذاوقایع تار بخیر) کما پیش درست تقل کر ده گر چه تفصبلی که‌در بیان 
مقصود بکار ننه خو | ننده را از درل لب کلام دورمسازد و فهم‌سخن 
را دشو ارمیکند. وحید قزو يني مورخ رسمی در بار شاه عباس دوم 
گردید و ۸ سال وزارت کرده و وی از دوستان صالب تبر یزی 
لوده . 

دو لمو نه کوچك از نثر تاریخ شاه‌عباس دوم را» یکی 
در شرح اختراعآلتی توسط «نواب ابران مداری» (که خوا ننده 
رایباد لفاظیهای میرزا مهدیخان‌منشی میا ندازد) ودیگر شرح مدن 
قزاق به‌صفحات‌شمال» قل میکنیم. 


از اریخ شاه‌عباس دو 


تألیف محمد طاهر و حید قزوینی 


در حدود سال + ۰ ٿھ ق. 


« در شرح اختراع آلتی که ذواب ایران مدادی 

نمو دها ند . 
برار باب‌دید ودریافت وصاحبان تحقیق وشا خت که گز لبك 
| نظارشان موشکاف غوامض عالم ایجاد ومین اسراد میداء ومعاد 
است پوشیده نیست که شرافت نوع انسان و تفوق این‌نوع بر‌سایر 
انواع حیوان با نست که بقوت عاقله که محك‌عیار خطا وصواب و 
خو ای فسات ان اتات اس امل دو غات | مر تسرد 
جواهر مکنو نمکتومةٌامور غریبه دا بمفاتیح‌شعور بعرصةروز گار 
و بیشگاه ظهور آورد وفوز اساطین حکماه دانش پيشه د قلاسفة 


درست] ند دشه بمدح معلی مسلم است 3 امثیاز بدانست که مو سنه 


۹۹۸ هز ارسال اثر با رسی 
طابر بلند بر و از انظار گردون از شا برسددهةا لمنتهای امو ر 
دقیته طیر ان‌دارد وا نچه‌امروز آینه جهره نمای‌حسن افکار | نطبقة 
جلیله بتواند پودآلت موسومه باسطرلابست که بجادو کاری| ند یش 
دقت بیشه افلاك کلیه و جز یه و کوا کب ٹا بته و سیاره دا باتمامی 
عردض داطوال دهمکی تقأویم واحوال درمتدار کف دستی‌مندرح 
گردا نیده‌اند. بنا بر عظم قدر ین جسم صغير | لحجم از بدایت انشا 
واختراع آن کرسی نشینان چهادپایةٌ دانش دسرحلشگان پینش که 
عروةالوثقای صاحبان دکاء و نت یج‌علوم‌را امالامهات وابوالاباعا ند 
علاقهٌُ تفهیم وتفهم آن درضمیر داز ند و تنیدن عنا کب بی‌اعتباری 
برزوایای آن ناممکن هیشماد ند. 

: ۰ ه‌چند از فطرت انسان وضع ا لتی جنان ازغرایب 
و نوادد است» اما باوجود تمر‌ین بعلوم‌هیتت ی فنون‌هندسی 
و تلاحق افکار وتعاضد آراء جند آن‌غر یب ثیست که صاحب ب دریافنی 
بمعلمی فطرت اواد بصیرت» بی | نکه ساب دبطی باین‌علوم 
داشته باشد بامشفت e‏ باشد در صدد اپداع واختراع 
اینقسم مر آتی در آید بلکه چندانی که دیده را در نمودن اشاء 
بر آینه هز بت‌حاصل‌است الت‌مخترعه موضوعة | نصاحب دریاقت را 
بزیادتی‌بر آن حاصل باشد. 

حل | قوف معما وماحصل ان مدعا رت مجموخه منتخحب 
جهار ارکان» نظر يافتة اعلیحضرت‌ظل‌رحمان, اعتمادا لده لها لملیه 
العا ليها لخاقا نيه که خليغة مکتبخانةٌ فطر تند باو جود کثرت اشنال 
وتوغل اشتفال بر آن درمبادی اوفات استراحت جنا نچه نا تشن 
دیوان! بنای‌نوعانسان‌است» که‌تابردن خواب‌متوجه تصحیحاموری 
که‌در خاطره جلوه گر آید می‌باشند متوجه‌اختراع آلتی که‌مفتی 
از اسلرلاب بوده جامم کشرت منافع و قلت موّنت آن باشد 
گردیدند. 


فرن یازدهم ۱۹۹ 
«شرح آمدن قزاق» 

چون درینسال بعرض رسیدکه بعضی از کفره قزاق که در 
سئوات سابقه نیز بقصد راهز نی دربای گیلان! کثر اوقات اذسمت 
مسکاو می آمده! ند بدستود این‌اراده نموده خودرا در دریای‌تهلکه 
انداخته بهوای نفس سر کش راه این بحر بر‌خطر بیم‌وده‌انه 
اعلیحضرت ظل رحمن امر فرمودند که ارقام مطاعه پاسم امر! و 
وزرا وعمال‌محال کنار دریااز دارالمۇمنىن استر | بأد# الی در یبند 
صادر گر دد که بدستوری که‌در اوقات مطنه دورود آن گروه‌مخذول 
مقر ربوده که دیده با نان وتفنگچیان بمحا فظت محا لی که گمان نر 
آمدن ایشان از آن‌مکان بوده تعیین نموده لوازم‌تیقظ و باس‌داری 
می‌آوددها ند بهمان طریق «هیا و آماده جنان نمایند که ان‌طايفة 
طاأغده دستىر دی نئو | نند نمود جهت شسق وضبط محال ماز ندران 
بهشت نشان مقرد شد که میرسید حسین شیردانی پاتفاق مین‌باشیان 
وتئنگچیان نوری و کجوری ولارجانی وهز ار جر ببی وعلامان 
خاصه شریفه ساکن ماز ندران جنت عنوان بکشيك قیام وغازیان 
صوفی با تفاق وزیر بیه بیش بدان امر اشتغال نمایند وغازیان جینی د 
حاکم کهدم بمحافظت‌محال بیه‌پس د کسکرد بیگلر بیکیان‌استر ‏ باد 
وشروان‌وحکام آستارا وفزلاغاج ودر بند نمز بمحافظت محال متفه 
خود مان و و آن کفره قجره‌قیل‌از آنکه‌ستمفظان وارد 
کردند نسبت ببعضی از محال بيه س که درقربدريا بوده دست 
درازی نموده بعد از رسیدن اشان مر‌اجمت نموده بودند وخب 





انم س .ی ا 








اسسا 








# درزمان صفو ده-تاعع‌د قاجاريەنىز- شهر ها ھم مائندکسان لقب 
داشنند. مثل دادالمژمنن استر داد , دارالارشاد اردسل؛ دارالخ/ ده 
لهر آن؛ دادالساطنه‌تیر ین وقزوین واصفهان,دارالمرر درشت دارانهباده 
رده دارالمشاط اروسف دار الصغفای وی › دارالده له وهای اه 
ارالامان قمء داراللام يداد . دادالسرور تفلیسوغیره. 


۱۳۰۰ هزارسال ثثرپارسی 
جرأت وحسادت آن گروه بی ناموس بیادشاه والاجاه ازو سر سیده 
جون فیما ین آن یادشاه والاجاه وصاحبقران ملايك سياه روا بط 
دوستی مشید دمستحکم است واین‌حر کت بدون اذن ورضای آن 
بادشاه بصدور بیوسته بودجمعی ازمعتمدان خود را تعیین نموده 
برجناح استعجال از دثبال بسرعت صبا وشمال روان ساخته بود 
که آن جماعت را باز گردانند وبعون عنایت الهی و نیروی اقبال 
جهان پناهی نابرء فتود دشر وشور ایشان آسانی تسکین بافت. 


قرن بازدهم 


۱۲۰ | 


لفات «تار بخ شاه وبأس‌دوع» 


: کارد کو جك 
وا 


رليك 

غوامض : 
مشکل» مبهم 

مید اء 2 ی 

مکنو نه: پنهان داشته 

مکتومه : دوشیده 

دفاتیح: ۶ کلید‌ها] 

فوز ؛ ببردزی» بر تری» ٺجات. 
رستگاری 

اساطین ۽ اسطو انه‌ها »سمو نها 

قدح‌معلی: ۹ 

مطار : يزرد 

سددةا لمنتها: در حتی در 
آسمان هشتم 

عروص و اطو ال: عر ضها د 
طولهای (نجومی) 

عظم : بزد گی» کلانی 

عر وا لو ثقی: عقد استواد 

ام‌الادهات: مادر مادران» 
اصل اصول 

ایو !0 باع: بدر بدر ان ۰ اصل 

تفهیم و تفهم : فهماندن و 
فهمیدن 


عناکب: عنکبوتها 


| 
۱ 
۱ 


تلاحق؛ فبکا مگ رسیدن» بهم 
پیو ستن 

تعاضد: بیکدیگریاری‌رساندن 

مر آت: آئینه ۱ 

توغل: غلو ومبا لغه 

مفنی : جاأنشین» بی نیاز کلنده 

قلت مق فت 1 کم خر جی 

در بای گیلان: دریای‌خزر 

مسکاو ؛ مسکو 

تهلکه: نیستی و نابودی 

اوقاتءظنه: اوقات احتما لی 

مخدول ۽ فرومایه 

تبقظ : بیداری 

طاغبه : : سپار ES‏ احمق 

ببه پیش ؛ + کرانهٌ راست سفید 
روده ناحیه لاهیجان 

غاز بان چینی: جنگاودان 
چینی؟ 

فجر ۵؛مر دم بدکاروز نا کاروفاسق 

ییه پس: کرانۀ چپ سفیدرود؛ 
ناحیةٌ رشت وفومن 

اروس: ردس 

صاحبقر ان ملابك سیاه:معصو د 

شاه‌صفی است, 


«درهٌ ادره» (تار يخ دوران ادرشاه) تا لیف مپرزا مهدیخان اسنر- 
۲ بادی مورخ و منشی ادرشاه اقشا گذشته ازاینکه سر اسر سناش یار 
میا لفه آمیز هه کارهای خوب و بد مخدوم مق لف است, ډګ نثری فوقالعاده 
متکلف ومصنوعی: نثری که فر سنگهاء ازز بان مردم عادی دور وحتی خواص 
هم جز بباری فرهنکك لغات و غالبا حدس و مان د از دریافتن معنیآن 
عاجز ند - لوشته شده و بعداز تاریخ وصاف کد میرز) مهدیخان شبوه وی 
را تقلید کر ده - نمو نه کاملی‌است از 7 نکه «چځو نه نبا ید نو شت». 

«دره ادره» در اواسط قرن دوازدهم حجری نوشته شده وم لف 
آن بیز در ربعم آخر همان قرن در گذشت. وک تا لیفهای دیگرعه یز دارد 
که از همه ]نها مشهور تر «جها تگفای نادری» است که بهشر با لنسبة ساده 
و روان فوشته شده. 

«درۀ ادره» )[طرف نجعن ] ثار ملی و دهمت آقای د کتر سید 
جعفر شهیدق که شرح اعلام و لفات و ترجمه کلمه‌هاق دشو ار متن 7۲ ثرا 
نهیه (و آن تا یف قطور دا - بدون حذف مطلیی - در۳۵ صفحه خلاصد کر ده 
به خر کتاب افزو ده! ند) در چا با به دا شاد طبع شده است. 

ابکاش این کار را ذیگر اصحاب همت در بارخ تاریخ وصاف ود بگر 
کتا بهای هما نند آن که ثری متکلف و ساختکی داشته و در عن حال 
دارای سندیت تار یخی مباشند . لععل میاورد ند . 


بل کي 


دره تادره 


تألیف میرز) مپدیخان منشی 


او اسط فرن ۱۲ هجری 


مرزا مهد‌بخان منشی زین عنوان «در بان تدد ج حال و 
ترفی احوال نادر شاه بتقدیر ایزد ببچون» شرح زیر را که از 
خلاصهً درة نادره استخراح شده: 

٠.٥‏ ترفی احوال ناد‌رشاه - در خلال این‌احوال‌ایرانیان 
را خاهور فرج ذز دك شد» یعنی تاخنفاه درتال هز ار دصدوسیو 
شش هجر ی از دره جز از محال باورد عازم کشو ر گشابی گشت؛ 
و بعداز چندی رعیت را ازد نج رها نید بیح فتنه دا بضرب شمشمر 
۳ 

شرا درپنج صفحهٌ قطم وزیری باانشای متکلف ومصنو ع 
و پر طمطر ای که ثمو نهٌ آن درذیر نقل میود بیان گرده‌است: 


۱۳۰۴ هز ارسال تثر بارسی 


« دربیان تدرج حال الخ.. 

«فلا کفر ان‌السعیه وانا له کاتبون. درخلل این‌حالات شاهد 
دوران پر خلل حلل‌جلل دا مکتسی شد وروز گار غم‌ا نگیز » عیش 
دلاویز را مۇتسی ایرانیا نرا هنگام انقجاد فجرفرح گشت» دوقت 
زوال ایام پوس و حرج کما قیل: «عندا نسدادالفرج تبدو مطالع 
الفرج» نوایب با اینکه نهایت نداشت بنهایت گشته بنوای بهجت 
بول شا 6۰۰ 

واینگونه تا پایان پنج صفحه برای ادای مطلبی که در دو 

ابئك نمونه‌ای ازنثر بالنسبة ساده وسلیس میرزا مهدیخان 
مقدمه‌ایست که وی به‌جنگ دضاقلی‌مبرزا افشاد نوشته که بخشی 
از آ نرا در دیس نقل می کنیم 

د حیذا این بیاض دلاراکه تذرو دنگین بر و بالیست از 
جلد نگادین شهیر پر نقشس ونگار گشوده و طادس پر خط وخالی 
که وقت گشودن از صفحات درنگن جش تلون نمسوده» مجموعه 
الفت پروریست که شیرازه بند ادراق دلهای پر یشان گر دیده و 
مخطط دلیری که بربیاضص گردن حوراوشان یکقلم خط باطل 
کشیده» | گر دصف تذهیب اوراقش نگارنه درق طلای آفتاب از 
خجالت آب شود وا گر از جداه لش دقمز نند از جشمه حیوان 
عرق خجلت تراید. بیاض گردن خو بان ددپیش صفای صفحاتش 
گردن دعوی نتواند افراخت وسبنه لطیف حوران بهشت بصدارت 
اوراق لطافت سرشتش نتواند برداخت. سییدی عنوانش باسفیده 
صبح بهار از يك‌پستان شیر خورده داز غیرت الفاظ دنگینش خون 
درعروق لعل بدخشان افسرده.مد‌ادش از سرمهٌ دیدة حورالعین 
مر کب د نشاطش جون نفطه موهوم دهان خو بان ازصفا لہا لت. 
هر ا لفش‌سرو ناز یست در آغوش جان دراز کشیده پامحبوب رعنائی 


قرن دو ازدهم ۰۵ ۱۲ 
که ازروی امتیاز برسر آفتاب جا گزیده»هرحرف پایش پریروگی 
که‌درحجله ناز بر با لش‌برتکیه نموده و تایش‌دلر بائی که‌تای خود 
در صفحٌعا لم ندید .شکل ثا یش مثلثی است که کلك‌سحرطر از برام 
کردن‌پر یوشان‌طناز پر ساخته و نقش جیمشی طلسمی که‌خامةٌ معجز 
گار یرای تسخیر قلوب جا دو نگاهان پر داخثه. حرف حایش‌سرمایة 
حبات بلقببلة حی‌دا لیلیشیرین‌ح ر کات. ازچاشنی‌خایش طوطبان 
شکرخای شیرین کام د بی‌توسط او خوبی سخن د سخن خوبی 
ناتمام . | گر از حسرت دال دلنشینش دلبران ابدالواد الف يدل 
کشند رواست دا گر‌درهوای ذال مهر تا بش ذرات‌کایناتآذدپررست 
گردند سزاست. رای دلادایش دودح وروان اد پاب رای را دهنما 
و زای غمگزایش جون زلف زیبای ناذنینان مسرت زا. دندانة 
سینش ددقردوس سخن را کلید و از شین شبرین شمایاش شور و 
شین در دل شیر ین ید ید . از رشك صفای صادش حسرت جشم 
غزالان یکی درصد و از اضائه لفظ ضادش اسساب ضیا از برای 
بسا ممهد. طای سطورش طادس مستی که بطی خیابان چمن از 
روی طنز بال طبران کشوده د ظای فر خنده ظهورش محبوبی که 
بحسن‌ظاهر خلوت نظررا منظر اقامت نموده. بادیده سرمه‌سای 
عبنش اگر چشم آهوان خطا همچشمی نما ید عین خطاست وجون 
از لمات سیاهی بجوی مسطر روان گشته اک عبن | لحیو تش 
خواننه دواء غین غالیه فامش شوخ غنچه‌دهانی که خال‌پشت چشم 
از غمزه بغمزد گان نموده یاشاهد هرجا ئی که از روی غلط کاری 
در دامن باغ باغر هم آغوش گشته۔ از غبرت فای باصفایش ناف 
آهوان ختن پر خویش پیچیده و از فیض همنامی قافش کوه قاف 
مشهور آفاق گردیده...» 

و همین گونه تا بایان حرف الفبا. (نقل ازکتاب مخزن. 
الانشاء) . 


(e 


هزارسال نثر پارسی 


لات مکل این حورك سر ه 


فلا كە ر آن لسعیه و | نا له 6 تبون: 
پس نیست ناسپاسی کوشش 
أو را و همانا برای او 
نویسنده‌ایم. (از أيه ٩۴‏ 
سور ه انبیاء ) 

خلل: تباهی کار » رسنه 

حلل: جمع حله بضم اول - 
باسهاء پوشاکها 

جلل: بزر گ 

مکتسی؛ یو شنده 

دق تسى : بير و » افنّدا کننده 

بۇس: سخنی د بلا 

حرج: سخلی 

کماقیل: چنانکه گفته‌شده 

عند | نسد ادا لفرج تبدو مطا لی 

لفر ج هنکام دته شدن 
ر خنه‌ها هو بدا میشودهطالم 


کشایش 


نا : آفرین و مرحبا 

تذرو؛ خروسوحشی»قرفادل 

حورا: زن سیمین تن سياه 
جشم 

تر اود؛ تر اود 

بیاض: سنیدی» کاغذ 

غبر ت: حسد» حمیت » حفظ 
ناموس 

اسر ده: دلمیده 

ابدال‌وار: ما نثد اولیاءا 4 

صیا: دوشناگی 

ممهد: گستر أ نیده‌شده؛ هموار 

شده 

غالبه: عطری مر کب از مشك 
و عنبر و کافود و دوغن 


زینون 
زاف“ اشازه به زلف فا نس 
خو برویان 


معرفی کتاب 


عبدا لرزاق د بلی- از ایل دلبل در سال ۱۱۷۶ ه. ۵. در خوی 
دیا آمد. پدرش )و را از ده سا لگی بعلامت اطاعت از کر یم‌خان 
ز ند» برسم گرو گان» به‌شیر از فرستاده بود.این شبه اسارت سود 
عبد) لرزاق ود و استعداد ذاتی و ذوق وی در خدمت اهل فضل 
پرورش بسزا) یافت. عبدالرزاق پس از مرك کریم‌خان به اصفهان 
رفت و بعدازا نقر اضز ندیه بخدمت شاهان‌قاجار در آمد و در در ار 
ایشان (آغا محمدخان و فتحعلبشاه) نامی‌شد. وق درشیر از گنا بی 
بنام «حدایق الجنان» در اوضاع در بار کر یم‌خان و شرح احوال 
رجال و دا شمندان و شاعران آن دودان و حکاینهایی چند 
در بارۀ خود او تا لیف کرد و عدها تغیبراتی در آن داده بنام 
«تجر ۵ )لاحرار و تسلیته الابرار» موسوم گردا نید.این کناب نثری 
استوار و دلکش دار د.عبدالرزاق دلبلی متخلص به «مفتون» بوډ 
و کتاب دیقری نام «ماثر خاقانی» در تاریخ فاجار یه دادد. 
وی در سال ۱۲۴ ۵. ق. در عتبات وفان بافت. صفحه‌ای چند از 
حدایق الجنان را در بارٌ کر یم‌خان ز مد ثقل‌م ی کنيم . 


«حدایق‌الجنان» با «تجر به الاسر ار و تسلیته‌الایر اره 
تألیف عدار زاق دنبلی متخلص به «مفتون» 
نیمه دوم قرن دوازدهم هجری 


در احو ال کر یم‌خانز ند 
ات کرت ناور سید کین خن ان بات 
این انديشه نیز در ضمبرش نقش بست که اشراد هر ديار را 
که درشیراز جنت آثار ساکن ساخته بود سر گرم‌کاری کندکه 
بیش گرد فننه وفساد نگرد ند و» به بها نجهال بسند از اسیاب‌ملاهی 
ومناهی کیسه پرداز آ نها شده. از تهی‌دستی بخیال مکر واحتیال 
نیفتند؛ و قدرت برمنازعه و مواضعه نیابند. دارالعلم شیراز دا 
دارالعیش کرد و تهیهٌ سامان خوشدلی پیشتر دست بهم داد . 
شهرشیراز جنان آراسته شدکه از دلهای محرمان رازء به 
مشاهدء آن مکان تمنای خمر بی‌خماد بهشت و حور مقصور جنان 


۱۳۹۰ هرارسال تثر بادسی 
بر خاسته شد ... 

شهری‌د لنشين که عرص بهشت برین پود و بایستی که معمورء 
د کر ار باب حال و مقصورةٌ فک اهل کمال گردد .۰ ازعیش- 
جو ئی وبی‌بروائثی» غافل از قهر‌خدائی از تقوی دپرهیز جدائی 
خو آستند و بهوای نفس اشا حستند ۰ درمیکده‌ها و سر‌خمهای 
مدام گشاد ند وصلای عام در داد ند... 

متخ کا تفا عيوب را محل مکاشناتو وه ومظهر عیوت» 
دارالمقامه را دارالقمامه. بیت‌الادب رامصطيهٌ یفت‌المنب و کشا نه 
طرب کردند» منبت علم و کمال و مجمم مردان مبیت مخا نیٹ و 
میدان‌می‌دان‌ورحاب‌قحابو سوق‌فسوق ومسکن فجور وامالخباث 
آمد» جیب و دامن تعوی در آن خالك با از بنحة مذأهی‌جا شد» 
طرف قبلی‌او که قبلة ادیاب قبول و کمبة محصللان علوم محر اب 
فحول پودء کناس فوجی غزلان غضیض! لطرف مکحول گردید... 
فوجی‌هرزه گرد هرجائی‌تاد اجگرشیدایی» کیسه یر داز بحرو کان» 
دشمن دين د دهزن ایمان » حصم زرق و سالوس » آفت زهد و 
ناموس» سحر‌ساز ان هاروت فن که شم بر قر یب غمازشان علاك 
اهل راز دا چون جان دادن بیدلان و اشك نظر بازان وزدباشی 
سوختگان بثطر نمی آودد ند» دلشکاران هو شر با که غم‌د لبستگی 
گرفتاران وشیوة ثبات وفادادان و دوز تاد آشفتگانرا چون 
تار کا کل و کی کو برقا میا فکند ند > جمعی بد عهد بیمان 
گسل که عود عاشقان را جون طرء خویش د دل بر یش معحمت.- 
کشان را چون پیمان صفا وپیمانهٌ صهبا از عر بده جوئیو بدمستی 
هی‌شکستند.. ۱ 

وقتی‌سرم ازهوای آنجا خوش‌بود ومفزم از نسایم دلکشش 
عبیروش بتقاضای طېع جوا نی این ابیات در وصفالحال بقلم آمد: 
شراز بهشت جاودان است خارش گل و گل بهارجان‌است 


قرن دو از دهم ۱۳۹۹ 


از گل جمنش بهشت مبنو وز سبره زمیتش. آسمان است 


در ساغر بر می فردشش سرمایدٌ عمر جاددان است 
غار ت گر عقل پادسایان چشم سه سمثبر ان است 
صد شکرصبر سوز اینجاست یك شکر اگر اذ اصفھا نست! 

مسئد آرای ملك ( کریم‌خان)۰ .۰ بصید وشکار شا یق نبود؛ 
لیکن درخلوات با غوانی وعذاری خلیمالعذاد ... بود و بصید 
۳۳ وشان غزاله روی راش... شبها درشبستان عشرت شر ابرا 
با کباب تیهو وبط و خروش بربط با كبك خرامان طاوس رفتاد 
جورشید طلعت می خورد. . . گلزار نشاطش از خار نا خو استه بر استه 
د بزم دلفروزش بخنیا گران بر یچهره آداسته؛ هرشام که ازابوان 
بار ہر خاستی درحریم عشرت بزم صهبا وخلوت صحبت آداستیء 
خر ید حوراوثی‌درجر ده جواری حرم» عشقش‌را بجان خر یده 
شاج ثبات‌نام» ۰ ۰. دلش بکلیر بو دة آن سره روان بود»... ومدنی 
بکام دل‌عش تی داشت 5 روز کارش بکینه بر خاست»وجس‌محبو به‌اش 
از عردوض مر صض بدر آسا درمحاق تب کاست و اورا در معرض تعب 
خواست. دوای‌اطناء سودمندش نبود. حالت‌نا گز یر جان‌مستمندش 
بر سود باحکم قضاستیزه چه‌سود, لا لی‌آشکش روان ازمدمم. .. 

از دست ساقی دهر جرعه‌نوش زهر جزع گشت ء درشب 
رحلت که طاوس روحش رال افشان دود و بلیل زبانش از بذ له 
۳ باز می‌ما ند همدمان دبرین دیاران وفا آ گن درا باین غزل 
دحشی بافتی وداع می کرد: 

زش‌های د گر دادم تب غم بیشتر آمشب 


. هقصود معشوقه خسرو درویز در اصفهان است - که در 
سر و شیر ین نظامی حذجوی زام دی هة ا 


۱۳ هزارسال نثر بارسی 
وصیت می کنم باشید از من با خبر امشب 
مگر در من نشان مر گت ظاهر‌شد که می‌پینم 
رفیقان دا نهانی آسئین بر چشم‌تی امش 
مباشید ای رفیقان امشب دیگر نمن غافل 
که از بزم شما خواهیم بردن دردسرامشب 
داور ز ند ( کریم‌خان) ازغایت محبت خواتی‌دا بدود س 
او می گردا نید که شا بد دردش بجان دیگران آ ید و دردانه او 
از آن درد جان بدر برد. این ادا مطلقاً دستبرد فضا را دافم 
و اجل را مانم نشد. بالضروره دابطهٌ صحبت کسیخت و از الم 
مهاجرت‌جهازه‌جهان‌غبار غم بر سینة داورمحتشمر یخت. با لش‌سرور 
پی‌وجود آن حور گلزاری بی جود گل. وساغری بي‌جوهرمل؛ 
بر‌جی‌بی‌قمر» ددجی‌بی گهر» سپهری پی‌مهر تابان» کانی خالی 
از لعل بدخشان» جسمی‌پی‌اضافةً روح دصبح نشاطی‌خالی از نشاه 
صهبای صبوح آمد. . . ( کریم‌خان) کلما تی منود درفراق آن‌غرت 
حور بهم دافته بود ودلرا از تکار آن تسلی‌می نمود دمی گر یست. 
«نامی» دقایم نکاد را بنظ آنها امر‌کرد. آقا محمدهاشم نسخ- 
نویس بیتی گفت از ابیات او نیکوتر: 
تو دفتی‌مراخانه بی‌بار ما ند نو حفتی مرآ دیده بیداز ما نك 
دراوایل این قضیه و آغاز این دزیه هرچه منش کردندی 
که دل از خیال جا نأ نه ببر‌دازد وشکل و رفتاد یار دفته را 
فر‌آموش سازدممکنش نبود... 
مشکین خالی‌را که هرشب جر افا ن وصا لش نخوا ندی‌بس 
از سالی‌چنان شد که در سراز وی خیالی نماند و با آنکه سالش 
قریب پهفتاد بود د اعضاء و ارکانش ازکار بازما نده باز از شوق 
لذات جسمانی واستماع تفمات اغانی و شراب دیحانی و دصال 
غوانی‌ممرض نبود ومی گفت: 


ثرن دواذههم ۱۳۱۳ 
ما پیر‌شدیم د دل جوانست هتوز ! بالجمله به تقاضای دل 
معشوق‌پررست در آخرشیخوخت دل بعشق شیرینی‌شکر دیز بست.. 
سودای پیر با جوانان مشکل‌است. پیران دا پای ذندگی 
فرو رفته در گل بهثر که درعشق جوانان دست حسرت ما نده بر 
دل» ولی کار افتاد؛ عشق دمحبت با انحطاط بیری‌تن بعیب شیب 
در نمی‌داد .. 
معشوقه! گرجه اسباب عشرت و کامرانی در ایوان سلطانی 
باقصی‌الفابه آماده داشت اما جشمش بر قدرت و توان جسمانی 
بود نه به زر و زیود جهانبانی ء لولولالاء سفتن خواهد و غنچۀ 
رعنا شکفتن. ازدست می‌تعش گهرسفتن نیاید وازپیران دمسردبا 
بتان سرو بالا بناز خفتن و نیاز گفتن نشاید. يأر طثاز از سر بی 
ثیازی و عتاب کبر آمیز سخن سرد می گفت و او جور دلدار 
می برد واز استغنای معشوق حون دل می خورد. رح زرد بر کف 
بایش‌می‌سوده تملقات عاشقا نه‌مینمود .و آن سروسر کش‌را هیچگو نه 
این مقالات سودمند نبود ... وخاطرش (خاطر کریم‌خان) بسثه 
او بود تا از دار عرود رحلت ثمو د, 
آن سرو بلئد راکه در سر زلفش دلها دربنه بود بعد از 
وی سلطا نعلی خان زند خواست وخانهٌ مختصر خودرا از فروغ 
طلعتش بپاداست. شهیاز صاعد سرافرازان در کلبةٌ تنگ 3 
جای کرد دهمای ادج بلند بروازان در خرابهٌ پومان مأوی 
گرفت ومی گفت: 
مرزمان گوینه دل در مهمر دیگر بادبند 
پادشاھی کرده باشم پاسبا نی جون کلم 
چون سلسلة زندیه از سطوت تهر محمد شاهی ۰ از هم 
ربخت سلطا نعلى آن آفت زمانی را برداشته از آشوب دوران 
کرانه گر بد ومتوجه دارالملك کرما نشاهان گردید. جندی از 


۱۳۹۴ هزارسال نثر پادسی 
وصال او وقتی خوش داشت و دلی بروانه آسا از شمع جما لش‌در 
آتش . چشمش بجمال وی ناظر بود و دیاش آمالش از طراوت 
گلزار وصال او نأض... 

خاقان مخفور محمد شاه جوبای متشردان ذندیه بود و او 
(سلطان علی‌خان) از اعاظم کار گزاران ايشان . چگونه ممکن 
بو دی که بر آسودی و او را بدست نیاوردی و هالا کش نکردی. 
جون درآ تحدود از کین خواهی د صللایت محبدشاه رآغا مدمل 
خان‌قاجاد) متیئن‌شد بتصوداینکه بعداز دی دامن معشوئه بدست 
دیگران خواهد افتاد غیرت عشق و جنون دامنش گرفت . اذ 
طغیان سودا دلتنگ شد د با در و دیوار در جنگ » تینی چون 
برق آخت وجند روزپیش از قتل خود آن خورشید اوج دلبری 
را ضجیم تراب ساخت. 


قرن دو‌آزدهم 


۱۳۹۵ 


لیات «حدایق الجنان» 


احتیال: حیله و ترویر 

مواضعه : قراد و مدار با هم : 
هم عمید ه بو دن 

مقتصور : در خانه نگاهداشته 
شده 

مقصوره : خانه کوجك» کاشانه 

مدام : شراب انگود 

مکاشفات غیوب: اسراد غیبی 
کشف‌شده 

مکاشفات و جوه: روهای گشوده 
شده 

مظهر عیوب: نمو نة عیبها 

داد امتقامه: بهشت 

دار اشمامه : خا کرو به دان 

بنتا لعنب: دخش . انگور » 
دحتر رز 

منت : ذمن بارود که همه 
گونه ثم دهد 

مت : خوابگاه » خلوت‌خانه 

مخا ثیت: وان سا 
نامر دان ؛ رسوایان 

رحاب قحاب :+ فقراخگاه 
قحبگان 

سوق فسوق: بازاد یا محل 


بد کار پها 
فجور : کارهای پد و نا شا سته 
ام الخباث : مادر بدکاریها 
شر اب( بمجاز) 
قبلی : جنو بی ۱ 
فحول : پزر گان برتر از 
دیگران در فصل وادت 
کناس : خوایگاه آهوان 
غز لان؛ آهوان 
غضیض الطرف : ست چشم 
مکحول: سرمه بچشم کشیده 
کیسه پرداز : کیسه خالی کن 
بجر و کان : در با ومعدن 
زرق : دودنگی ونفاق 
سالوس:شیاد: قر بیکار .دروغگو 
سر ساره جادو گر » ساحر 
هاروت : نام فر شئه‌ای» ساحر 
غماد : باچشم شان نلو :دل 
ور رواخ 
طر ه ۽ زلف» موی فرو افکنده 
بر پیشا نی 
صهبا : شراب 
نسا زیم :جه نسیم 


خلو ات:ج. خاوت 


۱۳۶ 

غوانی: ج. غانیه » زن ذیبا د 
بی نیا ز از بر ابه 

عذاری: ج.عذراء دوشیز گان, 
معشو فگان 

خلیع) لعذ‌ار : صودت بی‌مو 

غز اله: بچه‌آهو 

شستان : خوابگاه » خلوت 
حرم پأدشاه ¢ عبادتگاه 
مسجد که در آن‌خوابنه پشب 

بط مرغا بی > اردك ۱ 

بار: اجازء دخول , در گا 
بز د گی 

حورا: ذن سپیدتن سياه چشم 

جواری : ج.جادبه» کنیزان 

لی ي ج, لو لو 

مدمع : کنج چشم 

جزع: فنان‌وزادی؛ ناشکیباگی» 
اندوه 

جوهرمل : شراب 

ورج : صندوفچه. طبله جواهر 

صهباق‌صبوح: شیاین که در 


هزارسال ثثر پارسی 

بامداد دنو شنف 

رز یه : مصیبت» آسیب 

اغانی : سرودها ۱ 

شیب : پیرک» سپید موی 

اقصی الغفابه؛ منثهای مفصت 

لول لالاسفتن : مسروادید 
سوراخ کردن 

رعنا : خوشگل » جمیل» گلی 
زیبا و دو ر نگ 

شهباز صاعد: ترز کنر نوع 
باز که بلند برواز باشد 

ناضر : سرسبز » تازه روی» 
ترو تازه 

متشر ۵: پرا کنده 

منیقن: یفن » بی‌شكث » ثا بت 

سودا: مالیخولا » هوس » 
خواهش» جنون 

صجبعی؛ هم بستر 

تراب : خاك 

عروص : 
بیماری 


عرضها» لواحق 


مبرز) ابوا لقاسم فالم‌مقام فراها نی (مقتول بال ۱۳۵۱ ه.) فرز ند 
مبرذا عیسی فراها نی مشهور به‌میرزا بزرث (پیشکار عباس‌میرز))» 
وز بری زيرك وسیاس ودیری باقر بحه بود وساده نو سی را در 
نامه‌های دو لتی داب کرد. ویدا مردم آ بلغا لمترسلین لقب داد ند 
و درزمان وزارتش همه نامه‌های مهم سباسی بقلم شخص وی انشاء 
هی شده . فا م مقا م پس از مردن فتحهلیشاه مغضوب محمدشاه شد و 
شنل رسید. منشآت اورا فرهاد مپرز؟ معتمدالدو له گردآودده و 
چند بار بطبع رسیده است . 


از منشات 
میرز! ابو القاسم قائم مقام فراهانی 
( نیمه اول قرن سیزدهم ۵. ) 


سواد دقمی است که مرحوم و لیعهد طاب‌الهثراه بخط 
مرحوم قائ‌مقام میرزامحمدعلی آشتیا نی‌مستوفی درحین 
مآموریت مصالحه عثمانی مرقوم فر‌موده‌ا ند - بمد از 
شکست چو پان اوغلی‌سر‌دادعنمانی: 
د عالیجاه مترب الخاقان میرزا محمد علی بداند که تعریف و 
توصیف چند که از سر عسکر ارذنةالروم ددضمن شروح مرسله 
نوشته‌بود بنظ‌مارسید وا گررسر‌عسکر که ازدولت عثما نی وکیل 
مصالحه‌است دانا وعارف وواقفاست جنان نیست که و کیلی که ما 
ازاین‌دولت فرستاده باشیم نادان وجاهل دغافل باشد. آن‌عالیجاه 
که اورا بآن‌شدت عالم بداب مناظره واستاد در فنون محاوره 


۱۳۳۰ هزارسال ثثر پارسی 
دیده ددا نسته‌است‌این‌مطلب‌دا نبز بداندکه اگرما بایه آن‌عا لیجاه 
را درهمین‌علوم وفنون دون پایۂ آدمی‌دیديم وبهتر دبرتر نمی - 
دا نستیم باو کالت مطلده درمتاً بل او نمی‌فرستادیم. 

دیگر آن‌عا لیجاه نوشته‌است که سر‌عسکر بهرجه مادو نست 
ناطق‌است وازمرجه مأذون نیست ساکت وما تصدیق عرض آن 
عا لیجاه دا دداین باب می کنیم. لکن در نظر آن عا لیجاه البته 
هست که برملوف با نکه اختبار نامه طا لش وفراباغ را در بل 
داشت چون ازصدرچندان مبالنه واصرارنشد وفایم‌متام بجنگه ‏ 
جوئی متهم و بر کناد شد» همین سخن را اشد بر این تحو بل داد 

وهیج چیزدیگر نداد ومر ا جعت نمو د . 

وهر نو کری که ازدو لتی ها مه ى حدمتی شود دسم و 
قاعده این‌است که همن‌طود حرف بز ند دغر این نگوید و نکند. 
آن عالیجاه هم پایدبهمن‌سیاق خوددا بس‌عسکر بشناساند. لکن 
درواقع و نفس الام خودرا بهر چه حیروصلاح دو لت قاهره است 

ما ذون ومختار داند. 

واینکه آن عالیجاه نوشته بود که رجال عثمانی مردم 
فار غالیال بی‌شغل د بیکاد ند د ہتا نی وتأمل تر بت می‌شو ند ددر 
مکالمات دو لها استادی پم مید سا نند» راست‌است وفیالحمیته 
نو کر‌های این‌دولت هريك حزارکار و گرفتاری دارئد و اینطود 
وسشها دردولت ومملکت‌ایران میس ُشده . لکن‌منکر این مطلب 
نمی‌تو ان بود که‌هر که در کار تر است برکارتراست وهر که بیکاد تر 
اشت بی کاره‌تر . جثاب‌افدس الهی‌جر بزه و کیا ستیدر خلق اين جا 
آفر بده که از تا نی وآرام وتملم دتعلیم آنها هراد باد بهتر و با 
نفع تر است ۰۰ 

دیگر اینکه نوشته بود که این کار کار خطبریست و مزید 
دقت‌واهتمام در آن ضروراست» معلوماست که هر گاه ما براعتناهء 


فرن سیزدهم ۱۳۹ 
بشن این کار نداشتیم‌لازم نبود که مثل آن عالیجاه کسی‌دا بفرستيم 
وممکن پود که هیچ آدم تفر سنیم و بتوسط خارج انگلیس و ایلچی 
متوقف اسلامبول همین‌خواهشی که با لفعل سرعسکر در پاب‌حدود 
کف زب ی ا ات و با هس هه 
وعهود وشروط که در عهدنامه ناددی مسطود ومذ کوراست بدهیم 
وبگريم, چراکه دولت عثما نی بفل و عنایت دبانی هوس ملك 
سنا نی ازما ندادد دهمینکه ماهم این هوسرا درملك آ نها نکنیم 
سهل‌است که‌از آب خانقین وخاك مربوان تا کوه حلوان وتاپشت 
دیوارشهر ‌ساماس هر جه دردست‌دادیم همدرا| بدهیم منت مارا می- . 
دادند. وفوز عظیم می‌دا نند وحاجت زحمت هیچ سفیر وموقوف 
باستعمال هیچ فکرو تدبر نیست» لکن آن‌عالیجاه دا ازج رکه کل 
چا کران برای این کار انتخاب و اختیار کر دیم؛ برای این بود 
که خود ازظاهر و باطن‌کار ما ] گاه دخبرداد است وعدد سیاه و 
مفدار استعداد ودضع ولات و گنجایش بضاعت مارا بتحفیق می- 
دا ند واز امداد سر کار اقدس سلطا نی وقشون عسراقی و ولایئی 0 
انعامی که در امثشال این اقات اذ در پار فلك مدار می‌شود و 
و ر ف 
الواقع استحضار کلی دارد وازدوستری که در دوسال سا بق بآن 
طرف کر ده ایم مبزان‌کار دمعیاد فیأاسی دردست آن عالیجاه هست 
و دداین مدت که وارد ارز نةا لروم شده یفرط درات و کیاست 
فهمیده خواهد‌بود که‌اوضاع امر آل عثمان در ین سال ودرین‌حال 
بر جه منوال است دعلاوه طائفةٌ روم باولاء آن مرزوبوم در جه 
فلب وقدم می‌باشند وسیاه واستهداد و کومكه امداد سوار؟ اکراد 
آ نها تاجه‌قدر مجتمع ومو جود می ثوا ند شد ودرائیاد ودره و 
علیق وجیره وسعت دار ند یا به‌تنگی می گذرا نند و اضطراب و 


انقللاپی‌دررعیت وولا بت‌هست 5 نیست وا حتر اسو احتسا بی آزعز يمت 


۱۳۳۲ هز ارسال ٹر پارسی 
ما دهزیمت خود دارند و يانه و باشایان اطراف و آقایان اکر اد 
و حشت ددهشتی ازملاقات سرعسکر بهم رسانده اند یامطمئن و 
خاطرجمم هستند. بالجمله بابد ]ن عالیجاه اوضاع اینجا وآ نجا 
را بنظردفت ملاحظه کند د مصلحت دولت قاهره را از آن ممانه 
استخراج واستنیاط نماید وازفکرعواقب امور غفلت نکند وحالا 
کدآن عا لیجاه کاری‌دیگر و گرفتادی‌دیگر ندارد و کیاست ایرانی 
راپافراغت عنثمانی جمع کرده ددديك فن‌تتبع دتمرن می کندبعد 
از تقدیم این‌ملاحظات که باین شرح و تفصیلمرقومو معلوم‌داشتيم 
هر نو ع کم 3 زیادی که در شخیص‌حدود و تفصیل‌عهود صللاح بد | ند 
مأذون است که بکند ولازم است که هرچه می کند بفرط جر مت و 
بلذدی همت بکند واظهاد تر دید و تشك را دراثنای مهام خطیره 
قبیح ور کیک داند و بجای تشویش و تشكيك توکل و توسل بهم 
رساند تا امداد غیبی دررسد و کارهای بسته گشایش ا 

امروز امنای دودولت‌بزر گ وسپاه درعیت دومملکت‌عظيم 
چشم و گوش ودل وهوش‌خودرا بکاری که با لفعل درعهدء عالیجاه 
وروّف باشاست داده شب وروز درانتظار ند ودولتهای خارجه از 
هرطرف درهر گذر عیون داصاد دادنه وحرقلمی که در این‌کار 
نوشته شود وهرقدمی که دراین داه گذاشته گردد برای ممالك 
خطیره و خلایق کثیره درعاجل و اجل موهم حالتین خیردش و 
حیئیتین نفع و ضرمی‌باشد وتا کسی پر بخدا نزديك نشود و مثل 
مو بار رك نشود محال است که دره‌ضمار حر یف پا نخورد و کار خودرا 
آز بیش ببر د. هزار نکته بادیکتر زمو ایئجاست. در بحرعمان سفر 
کردن واذموج طوفان حذرنمودن باعم نمی‌سازد. باید پا کمال 
جرآت اقدام کرد و باعلو همت اتمام تمو د ودرهرحال شضل خد| 
وباطن بادشاه لافتی مستظهر بود و کاررا که فرار گرد گذراند. 

دیگردد باب شهر زور وزهاب که ما این‌همه تفصیل را در 


قرن سیزد‌هم ۱۳۳۳ 
ملفوفه علیحده داده‌ايم با ین جهت‌است که هرجند متا بعت نادر و 
شاه طهماس نقض دولت قاهره نیست وراه بحث برما نمی‌شود و 
لکن ایق مطلس‌را؛ در کل‌عراق عرب دعجم ومصر وشام وفارس و 
خراسان و آذربایجان» معدودی‌ازخواص وفطلا دبعطی از قصه ۔ 
خوانها وتادیخ دانها می دأ نند » سا یر خلق‌این‌جیرز‌هارا نمی دا نند 
و نمی‌فهمند: همین‌قدر درالسنه وافواء مذ کور دمشهور و درقلوب 
و اذمان ا بت و نتش‌بذیر می‌شود که این ولایت‌وابلرا تاشاهنشاه 
ملك بار گاء دامر حوم شاهز اده گذاشته ود نگاهد‌اشت سهل است 
که | گر مانده‌بود بغداد دا هم می گسرفت وتا ہما سیردند شش 
اج تکشید که ازدست دادیم سهل‌است که زهاب برروی آن رفت. 
بر آن عا لیجاه معلوم که ما همیشه همه جأ صالاح کل را منظور 
می کیم ن‌سلاح‌خوددا. لکن ارباب ننگ ونام ازهیچ چیز نباید 
ترسند مگ اززیان ذبان عوام وما | گر اذاین یك فقره احتیاط 
کنیم ننگ ما نخو اهد بود, .. 

زماپرا که بخصوصه قبلهٌ عالم وعا لمیان دخصت نداده» در 
باب ایل با بان وولایات شهرزور و کوی‌وحریر | گر خدا نخو استه 
دست آن عالیجاه ازدامن هر جاره و شود تا این حد 
هم‌اذن واحازت می دهیم که الماظمبهمه و فترات دواحتما لین در 
فصلی که‌موقعذ کرابن«طلب‌است بزورمیرزاگی دقوءا نشا ئی بکنجا ند 
که راه سخن برای ما پاقی بماند واین تصرف و تسلطی که حالا 
دار یم سلب نشود وازروی عهدنامه بحث برما وارد نیاید و این 
آخرال(دواء و[ خرالعلاج است ومعاوم است که هر گاه طورهای 
دیگر انشاءاله تعالی آزپیش برود البته البته بهتر وخوبتر و با 
توەن خو اهد بود وهمن جاهاست که ازدست د در وخامة قد پیر 
ذیاده ازهزار نیزه وشمشیر ثوقع‌خدمت می‌توان داشت. تحریرا 
فی‌شهر شوالالمکرم سن ۰۱۲۳۲۷ 


۱۳۳۴ هز ارسال لثر بادسی 
کاغذیست (خصوصی) که قاب معام به‌میر زا بزرگ نوری 
درمراجعت نواب ر کن‌الدو له علیقلی‌میرزا ازتبریز که 
یکسال بعدازمصالحه روس آمده بود توشته است : 

د حبذا بخت مساعد که پس از چندین گاه بروانه التفات 
مخدوم مشفق مهر بان مشعر بر گله‌های دوستا نه و نص ایح مشففا نه 
رسید ومز ید اعنماد به بای شهد ووت و ون 
كلك مشکین تو هردم که ما یاد کند 
برد اجر دوصد بئده که آزاد کند 

گله‌فرموده بودید که جرا رقیمجات مشففاً نەر| بەعر ایض صا دقأ نه 
جواب نکرده‌ام» مگر خود هنوز ندا نسته‌ایدکه فررمایشات سر کار 
همه عین صواب‌است و مسئلةً بیجواب» | گر شما به‌بنده مخلص 
رقیمه فئو «سیت ورشحات كلك گهر بار را ازمخلصان امیدوار ددیغ 
نفرمایید جای رنجشی و گله هست؛ بر خلاف من که هرجه زحمت 
ندهم خو بتر است. خو پرویانراشاهدی سزاواراست وزشت‌رویانر | 
مسئوری» جهرء زشتان چندان که محبو بثر باشد مرغو بتر افتد » 
طیب عثبر هر چند مکرر گردد دلکش‌تر است و بوی سیر هرق‌دد 
ضایعت‌شود ناخوشتر» | گرمن بالمثل خدام مخادیم گرامی‌را از 
روایم کریمۀ پیاز وسیر دنجه و دلگیر سازم داحتی پرایشان 
خو استهام وزحمتی کاسته ۰ 

بلی در باب چاقو | گر حرفی دارید جوابهای شافی‌ددمتا بل 
هست» چند بار که چاقوهای بسیارخوب مختار وممتاز مرغوب به 
حضرت سامی‌انفاذ شد مقبول طبع بلند وخاطرمشکل سند‌نیفتاد 
و بخدا که خو بتراز آ نها در کار خا نه فرانسد وانگلیس بدست نمی- 
افتد تاجه رسد به پارخانة تبریز وتفلیس, از آن گذشته دقایم- 
نگادی باین ولایت فرستادید که آفتی بود. آن شکادافکن کزین 
صحرا گذشت . گنج چاقو و گروانکه چای وقنه و کاد سکه در 


فرن سیزذهم ۱۳۳۵ 
این مملکت جنان شد که اسالام دردیار فر نگ د انصاف در بلاد 
ایران‌وصیر درقاوں عشاق وعنفقا دراقطار آفاق دظلم در عهدعدل 
شاهنشاه دپول در کسه نو اب تا یب] اسلطنه روحی فداه. بلی از 
این سه متاع | گر دراین‌حدود وجودی هست از یخدا نها ی پساط ۱ 
وانبا نهای لازم‌الانبساط بايد خواست. تاجه کند قوت ‌پازوی تو . 

روزی که مو کب نوات ر کنالده له بر جتاح نهضت بود 
بسیاد سعی و تلاش کردم که شا ود برای گوهر کان برف جرد محمد 
که بنام اذهمه عالم امک نش ہر تی گیریم يك‌قبضه چاقو تحصیل کنمء 
صورت امکان نیاشت» وجود خارجی داشت . 

اما نصاأیح مشففا نه سر کار جون همه پروفق مصلحت بود 3 
دلابل محکمه داشت بگوش جان شنیدیم و تصدیق نمودیم ودنبال 
فرمایشات موٌ کد شما رفتیم که البته حقیقت آن تا امروز بررآی 
صوابنمای «لازمان سامی‌مشهود ومکشوف شده خواهد بو د ا 
تاچه‌بازی رخ نماید بیدقی خواهیم داند . 


ازمسودات وعشتهای قائ‌مقام که بقلم جلی نوشته نمل‌شده؛ 
« حضرت ولیعهد تا حال دنبال | گندن مال نرفته‌اند و این 
کار سیارسهل گرفته‌اند. حتی بخاصه وجود مبارك منتهای‌قناعت 
ازماً کول وملبوس وهر جه باشدصرف مداقعه روس ومحاقظتملكث 
محروس ساذتد» امصار وقلاع‌را برانباد متاع مقدم دانند وهیسچ 
گنج زر ودرج گوهررا بايك جعبه آلات حرب دبك‌کیسه باروت 
وسرب پرا بر ندا نند» این ملك مختصررا که ازسه‌طرف بحر ویر 
پا روم وروس مجاور است وجمیم اوضاعش باسایرمما لك مغایر؛ 
مالك ملکی جنئین بایدرزمخواه» ئد بززمخواه» نامجو نه کامچو . 





س سح ا 


1 . بساط اسم صندوقدار میرزا صادق وقایع تکار است. 


۳۶ هز ارسال شر پارسی 
جنا نکه ایند جود مسعو د بت نی قا نع است و عرمش بجها ٹی قانع 
نیست: چیتو کر باس بوشد و لعلوا لماس بخشد, فتحو نصرت خواحد 
وعیش وعشرت نخواهد» نای جنکش بکاراست نه نای و چنگ. 
| گرازملك جها نش حاصلی‌است همین راحت خلق است و زحمت 
خود ودادن گنج وبردن رنج » حلاف سا یر مله ‏ که گاه وحشان 
را صید کنند و گاه سر کشان‌را فید» حضر تش را اگر صمد ست 
قلوب است وا گر‌قیدست همان گفتار تباث است و کردار حوب.» 


یکی از رقعه‌حات است : 
د پسرم » نوربسرم » من از تو غافل نیستم » تو چرا از خود 
غافلی > گشت باغ و سس راغ شیوءٌ درو یشان‌است نه‌عادت بی - 
ریشان» سیاحت امردان بار ندان رسم لو ندان است نه‌مردان . 
هر گاه درأین ایام جوانی که بهار زنه گا نی است دل صنو بر یر | 
بنور معرفت ذنده کردی مر دی دالابجهالت مردی» هان ای پس 
پکوش که روزی بدرشوی وا لسلام.» 


هم از ادست: 
مهر بان من 4 دیش که بخا نه آمدم اة را صحن گلز ار 3 
کلبه را طبله عطا رد یدم؛ ضیفی مستغنی| لوصف که ما یه نازومحرم 
راز بود گفت قاصدی وقت ظهر کاغذی سر بمهر آورده که سر سته 
بطاق ایوان است و کلدسته با م دضوان ... فی‌الفود با کمال 
شعف وشوق 
مهر ازسر‌نامه بر گرفتم گوئی که سر گلابدا نست 

ندا نستم نامه خط شماست بانافهٌ مشك ختا» نکارخانة حین است 
دل می‌برد آن خط نکادین ۳ خط روی دلستان است 


قرن سیزدهم ۱۳۳۷ 
پرسشی از حالم کرده بودی» ازحال مبتلای فراق که 
جسمش ابنجا وجان درعر‌اقاست چه هی سر ‌سی» تا نه تصور کنی که 
بیئو صبورم» بخداکه بی آن جان عزیز شهر تبریز برای من 
تب خیز است؛ بلکه ازملك آذر با یجان آذرها بجان دارم وازجان 
وعمر بی‌آن جان عمر بیز ادم. 
گەت معشوق بعاشق کی فتی 
تو بغر بت ديدةٌ بس شهر ها 
پس کدامین شهر ارآ نجا خو شتر است 
گفت آن شهری که دروی دلیر است 
بلی فرقت یاران و تفریق ميان جس و جان بازیچه نیست ... 
ایام هجر است و لیالی بی‌فجر ‏ درد دوری هست» ثاب صبور ی 
نست » رنج حرمان مو جود است راه درمان مد . 
یارب تو بفضل خویشتن بادی 
زین فرط حولناك برهانم 
همین بهتر که چارة این بلا احضرت جل وعلا خواهم تا پقضل 
خداگی دسم جدائی از میان برافتد و بخت پیداد و دوز دیداد 
بار دیگر زوزی‌شود. وا لسلام.» 


۱۳۳۸ 


هز ارسال ثثر پارسی 


لختنامه «ونشا ٿ» فایم‌مقام 


مأذون: اذن بافته, اجازه‌بافته 
سیودسات:(تر کی) (وازمی که 


پیش از ورود لشکر بجاگی 


ورایت: عفل ومعرقت 

کیاست: ذیر کی 

ولاخ : ؛ والیان 

احتر اس : مواظطب خود بودن 

آقا: لّبی که به دئیسان قبایل 
کرد هم می‌دهند 

تتبع ٠‏ : تقحص » جر یا را با 
کوشش خواستن 

تمرن: خو گرفتن بچیزی 

تشکیاك : شك کردن › شبهه 
کردن 

مهام : کارهای بزر گ ولازم 

عیون : ج. عین» چشمها 

ایصار : ج, بصر 

عاجل : بشتاب 

آجل: بامدت» سرفرصت (ضد 
عاجل ) 


موهم : بوهم انداز نده 

حالتبن ؛ دوحالت 

حیئبنی : دوحیئیت 

فقرات ذو احتما لین : مطالبی 
که‌دو جور بتوان تعبیر کرد» 
دو احتمال در آن باشد 

بزودمیرزائی : به نیردی‌انشاء 


وقلم . 


رشحات ی ات 6 ترشحهای 
طیب : بوی خوش 


حیذا : آفرین ومرحبا 

مختاد : بر گزیده» بر‌جین کرده 
سامی : بلندجاه 

انفان: فرستادن 

امصاز : <.هصر » شهرها 

درج : صندوقچة جو اهر 

تفر یق: جدا یو جدابی‌افکندن 
طبله : طبق » صندو فچه 

عطار : عطر فروش 

یدق : پیاده درشطر نج 


معر کی کتات 


حاجی میرز| محمدخان مجدا لملك بدر میرز اعلیخان امین! لدو له از 
رجال دوران اصرالدین شاه‌قاجار و از پیشروان شیوه ساده نو یی 
نوده وا نثاثی خوش دارد. در سال ۱۳۲۴ ۵. 3. بد نیا آمد و سال 
۸ ۵ . 5. در گذشت. وی رساله‌ای معر وف به «مجدیه» دارد که 
درآن اوضاع در بار ناصری و کلور را سخت مورد انتقاد قرار 
داده به مستوفی‌المما لك بز رګ که نام «آقا» یادش می کند لا خده 
است. رسا له مجدیه در آن عصر طور پنهان در میان بزرگان و 
رچال منتشر شد. این رساله طلیعه خرده گر یهابی لوده که از 
اوضاع ایر ان درزمان قاجار به صورت می گر فده و فقاط درسال ۱۳۳۱ 
در طهران طلبع رسید و شادروان استاد سعید نفیسی مقدم-4ای 
برآن_ وشت و بد مقا بله چند نسخه خطی و تصحیح و تنقبح متن ]ن 
پرداخت . مستخرج ما هي از همان چاپ است. 


آز 5 و سال دول واه ٩‏ 


تاليف حاجی میر ز امحمدحان مجدالملك 
نیمة دوم قرن سیزدهم ھ.ق. 


« ... یکی از اسیاب عمد؛ که در اعدام دولت ایران تعجیل 
دارد بیا ئات متملتانةٌ زپان آوران اهل نظامست. بعنی آنهاکه 
بجر ب ذبانی فوجها را تصاحب کردها ند و از هرك قوج بی - 
ذحمت زدع و کشت و آفت ارضی د سماوی پقدر حاصل یك ده 
معتبر»نفعت می بر ند بتملق وشاه| ندازی» با بتفوق و بلندپروازی 
بعرض می‌دسا نند: «سر بازان انگلیس و فرانسه بیش سر بازهای ما 
داخل آدمند؟ | گر یك روز جیره‌شان رسد اسلحه می‌ریز ند و 
بی آزادی خودشان می‌ره ند. سرباز سر بازماست, که از گرسنکی 
بمیرد صدایش برون ھن اعد این همان سر بازست که در هرات 


سنگر گرفت و تاحیات داشت شکمش‌سر نشد. عوض که نشدهاست!» 


۱۳۳۲ هز ارسال نثر پار سی 


در این فشولیها و مدحت سرائی و تصویب عمل غیررتی از 
برای سربازان ایسرانی ٹا بت می کنسند و بی‌غیرتی و بی کفایتی 
برای اولیای دولت ایران که ذمیمتیست فوق همه دمایم. 

اما لی ایران ! گر دو لت و ملت را دوست داشته باشند این 
زبان آوران وقاطبهً اشخاصی که در پایةٌ سریر اعلی بمزاح گوئی 
و استهزراء اسباب غفلت خاطر پا دشاه می‌شو ند» آ نع | را داخل 
حیوانات موذیه خوانند و در دفع آ نها جهد بلیغ خو آاهند کر د. 
تیش از اھا اکن دیهد ند کک خر که بوخ اف ار د 
می‌شده ناله و فریاد می کردند. بچند لقمۀ حاضری که سبك و 
سریم| لهضم و مختص بودآنها دا سیر می‌کردند. یعنی به سدپایه 
می ستند و تازبا نه می‌زدند . در اسن دو سال سنگینی فا اقا 
کردم اھا و اکل یی یباران کل اه کے 
لها ست دی همم و سنگن» از وجم جوع خلاصی دھندء تا 
بشجاعالعالم ملقب شود. از حق نمی‌توان گذشت : از جناب آقا 
کال کر هه هنگام ریاست يك کار با فایده ناشی شد: که مفدم ثر ین 
جمیع امود ملکی و ملتی بود و آن تنبیه سر‌باذانیست که از 
گرسنگی غوغا و شورش کردند. این پیں تکیۂ طریقت و مرشد 
طریق حقیقّت » با چکمه و شلوار و اسباب حرب . بجنگ آنها 
ناخته, داد درویشی داد و ایشان را بباد گلو له پست و هیچ‌متنبه 
شد که اعتضادالدوله مرحوم هدق آن گلوله‌هاست. اک متنبه 
می‌شد هنوز گرد دیش خود را نشسنه بحضور ميارك نمی‌رفت» که 
زن اعیضادالدوله را برای قو؛ کاذبه" خواستگادی کند... 





ت س یت و و ت 


۱ متصود مستوفی‌الممالك بزر گک وذیر مالیه وقت است که 
آمورقشونی‌هم‌باو محول شده بوده. 

۲ مقصود معتمدااملك است که بعد مشیرالدوله لقب یافت و 
پدرش دلاك حمام دود . 


قرن سیزدهم ۱۳۳۳ 
اما شخص قو کاذ به که بسوا ہدید جناب «آقا» بالفعل از 
منسو بان معثیر بأدشاه هست» بعد از آنکه عزت دولت را د 
وآبروی خانواده سلطنت را بخاك مذلت ریخت بامیه آنکه باصل 
خود دجوع کند » با همه کس گرم گر فت» که درین گرما ب جدید 
(اشاده به دلاك بودن پدرمعتمدالملك) مردم را خوب سرو کیسه 
کند» مئل شعلهٌ جواله سروته هوارا احاطه‌کرده» که مبادا يك 
مشتری از حمام جدید بی‌سرو کیسه بیرون رود. 
این جوا کامجو و کامیاب بعد اذین] برو و انتساب در 
حصرت اقدس‌هما يون بحدی‌جسارت وجلافت کرده که گوبا آوددء 
اواست» با دفتی در برد؛ او بوده. کسی را محال هنم فیس دنا 
که بادشاه محجو ست و پیشگاه اعلی بی‌حاجب و او بی حجب . 
در اتظار خارجه ودا خله جنین جلوه‌داده که رآی صواب پادشاه 
قا بسع رآی‌ناصو اب ادست.و جمعی از متمولین را بالغای این 
شبهه به بی‌راهه کشیده وهمه را لخت کر ده. | بنیام گفته‌اند: «جون 
حق تعالی می‌خواهد بقومی بلا نازل کند اول ری صواب ازآن 
قوم باز گیرد» و از آن بلاما که بر کت نیت جناب آقا همه درها 
را احاطه کر ده و رحمت منتطع شده است می‌تو ان قیاس کرد که: 
«مد تبست رای صواب بر داشته سلاد » بدستیاری این جو أن قول 
ناصو اب مشارالبه مدارالیہه جمیع امور گسردیده. قوه‌کاذبه از 
ابلاغات بی‌باکانه جه اخذها که نکرده داز پیغامات شبهه تاك چه 
مواخذه‌ها که از هر کس نشده... 
از آدیاب عقل و تجر به توقم دادیم باعتماد بی‌غرضا نه ما 
همر اهی کنند و پما بکویند: بعد ازآنکه خلل وفرج امور يك 
دولت پاینجاها بکشد تکلیف اهالی مملکت چه خواهد بود؟ جز 


١‏ . مقصود ازدواج معتمدالملك باعزت‌الدوله دختر شاه است. 


۱۳۳۴ هر ادسال نثر پارسی| 
آنکه برای کسپ اصولآ بادی د نظم مملکت یك مجلس بز ر گی 
تشکیل دهند» که اعضای ر یسه آن مجلس‌عقل باشد وغیرت؟ جنان 
که امالی ایران» ددین حالت که کشنی حیات ایشان بگرداب فنا 
نزديك شده» این مجلس صحیحالاعضار | تشکیل خواهند داد وما 
هم وعد صریح می‌دهیم که: نتیجه این مجلس نظم وترقی ده لئست 
و | گرمجلس را فاقد این دوعضو شریف ببینند: حرف مجلس را 
منحصر کنند به‌پست‌ترین پایهٌ فروع تمدن» یمنی به گنتگوی آب و 
و نان» که این اوقات نقل مجالست و س‌عشر مدارس واین مجلس 
را اقلا بجائی برسانند که مردم از تشنگی د گرسنگی نمیر ند تا 
صاحب عقل وغیرتی که خداوند عالم بجهت رها نيدن هخلوق خود 
مقرر کر ده» بیدا شود و بمفتضای قو اعد حفوق ملل» مما لك اير آن 
دا از شر این تاخت کندد گان اجن کند . 

سفارت ما ازم‌صیبت وزارت جنگ ایران اطلاعاتی کس 
کرده که | گرهمه نها را ددین اوراق درح کسند هیچ قسی‌القلت 
تاب شنیدن آ نرا ندارد و أا دوشخص» که أمور قشون بایشان 
محو لست؛ با حمله‌عاگی که از حواشی با یشان می‌شود ثات فدم 
ورز یده» یکی خودرا دزیر جنگ مىدا ند » نکن وزیرلشکرء آن از 
اهل طر بست د این اذ اهل طلب. یکی ددمیدان مشق کماندادی 
می کند و دیگری در دیوان ارگ بطل کاری مشغو لست. یکی 
شبها با «نصرة» و « فیروزی» کمانچه می کشده دیگری از راه 
دلسوزی بصورت اجزای خود طیاأنچه می‌ز ند. درحضرت ملوک نه 
که هیچ جیز بوشیده نست؛ معأملاث خصمانه که این دو دزیر با 

یکدیگر دار ند» یجنگ زر ری معر دفست» به بخیر خواهی و 
صر فه جو ٹی. 


فرن سبزدهم ۱۳۳۵ 


(ختدامة «ر ساك مجدبه» 


اعدام: ئیست کی شعله جواله : شلةً گرد نده‌ای 
تمیمت: نکو هیده که بسیاردورز ند. 
ذمایم: ج. دمیمه حاجب: پرده‌دار 

قاطبه: جملگی؛ همگی بی < جب ٠:‏ بی‌حیا 

سریر اعلی؛ اودنگک بلند» مقام ( مدادالیه: محور 


مطسوخ ؛ طبخ شده > بخنه قران برای هه مه 


۱ 
سلطنت ۱ سر عشر ؛ حاشیه وعلامتی که در 
و جع‌جوع: درد گر سنگی گذار ند. 


معر فی کاب 


حاجی ر ین لعا بدین شیروابی ازدرو یشان نعمته] للهی نوده. درسال 
۴ ۵ . 5 . درشماخی بدئیا آمده و به قاط مختلف ابرآن و 
امپر اطرری عثما نی آن زمان (ثیمة اول فرن سيزدهم ه . . ) و 
عر سنان و هندو ستان و کر کستان واثغا ستان سفر کر ده , در کناب 
« ستان السباحه» اطلاعات جغر افیائی مر بوط به قاط مز بوررا به 
تر تیب حروف الفباء بدست می‌دهد و از بز ر گان وحکیمان وصو فیان 
وعارفان وشاعران هرجا سخن گفته شرح ز ند کی ان را نوشته» 
درعتا بد و مذاهب یز بحث کرده است. «ستان) لسیاحه» که در ۱۳۴۷ 
۵ , 5 . نوشته شده نثری روان و دلیسند دارد. ولی چنا نکه از 
مستخرجات ما پیز مشهود است مق لف در پاده‌ای موارد در باره 
مردم برخی ازشهرها وولایات از دوی پبذیراثی خوب و یا بدی که 
از وی عمل آمده داوری کرده است و بدین سس قصاو تهای او 
غالبا شخصی بوده خالی ازغرض ایست. قطعات مستخرج ماازچاپ 
دوم سنگی (شیر از-سال ۱۳۴۸ ۵ 3) ستان] لسیاحه اخذشده است. 


از ه ستان الساححه ۰ 
تألیف حعاجی زینالعابدین شیردانی 
در سال ۱۳۴۷ ھ .ق 


» ذکر رشت ۔ لنظ رشت در لغت فرس خالاروب را کون ودر 
عرف نام شهر بست بزر گت د بندریست ستر گت . آن شهردارالملك 
گیلان وسواد اعغل آن مکان است ومحتو بست برقصبات معمور و 
نواحی مشهور. وی درمیان جنگل عطیم ويك فرسخی بحره و 
چهارفر سخی بحر خزر داقع است داطرافش نیز جنگل‌پردرخت. 
ور دد و آمد وشد مسافران سیارد سخت است. از افلیم جهارم د 
هوایش گرم» درموسم تا ستان عفن ودرزه‌ستان از کثرت بادان 
کوجه و بازارش جر کن . قرب ده هزار باب خانه در اوست. 
همگی دوطبقه دشروانی‌پوش وا کثرستالی. حاصلش بر نج‌فر ادان 
وممتاز وابریشم بسیار و بامثیاز است. بادجودآن که برف بسیاد 


۱۳۸ هزارسال ٹر پارسی 
بارد بصی از مر کبات ما زد نار نج و بر نج در آن ديار سیار د 
ار باب دولت وتجارت از هرفرقه بیشماد است. درهمین سال که 
سن هزارودوست «جهل وهفت هجریست لشکرطاعون بدانشهر 
استیلا یأفثه بمو جب حساب بضی مردمان درست شصت هز ار کس 
بدیار عدم رفتند. بادی مر‌دمش همگی شیعی مذهب وسفید جهرو 
ازمتاع حسن فی‌الجمله با بهرها ند. ها شودانگیز وفثثه طلب 
وبد دل وجین دارنه وجماعت بلید و از معادف انسانی پعید و 
غدارند. اما از بر کت انفاس قدسی‌اساس جتاب شيخ اقدس سره 
العز یز جمعی ازاهل تمیز و عادف همه جير از انا هت ون 
نمو ده‌آ ند و ازهست والا نهمت | تحضشرت بمر الب عرفان و مدارج 
اسمان‌مشرف سد اد و نیز از تو جه شهر با روالاطر ازو کامگار درو ش۔ 
نواز وشاهزادة معرفت آرا شاهزاده محمد رضامیرزا ايده اله تعا لی 
جمی غفیر صا حب صفوت هی وان وبه مرتبة اعلی و درحة 
قصوی رسیدند که ذ کر همگی باعث طول کلام خواهد بود... 


ذکر رودباد نام بلوك حجذه‌است: یکی زیتون‌رودبار کهاز 
توا بع گیلانست وهمگی فرای آن دد کوهستانست ودیگر رودیاد 
طهر ان» آن نمن درمیان جبال شامخه واقع اة فرب بيست با ره 
قریه در اوست» هو اش سرد است و دیگررودباد کرمان وان 
ی ارت وچند‌باره فربه دارد ودیگر رودبار اصفهان در کناد 
زنده .رود و در میان تلال اتقاق افتاده » جاثی خوش د هوائی 
دلکش. وشیخ ابوعلی که یکی ازمشایخ ساسله علبه است یهن 
رودیاد بوده . 

1 مقصود شیخ زاهد کیلانی است. 


قرن سیز دهم ۱۳۳۹ 
فقیر امسال بزیارت آن بزر گواد موفق شده در آن قربه 
که مدفو نست مشهور به ده بو علی اه 


ذکر یزد - شهر یست‌مشهور» گویندازبناهای یزدجردبن- 
شهر یأر است و بقولی بر‌دجرد در بهر ام احداث نموده و نس 
گویندزندان اسکندر رومی بودهو خواجه بر آن اشارت فرموده. 
بیت ` 

دلم از محنت زندان سکندر بگرفت 
رحت بر بندم د تا ملك سلیمان بروم 


ذکر جیلان ‏ آنرا گیلان نیز گویند. ولاینی است‌معروف 
و بکثرت آب و خطرت زمین‌ورطو بت هوا موصوفست. مشتمل‌است 
بر بلاد معموره دفصیات مشهوره وجیال پر در خت ومسالك سیاد 
سخت. گویند آن ولایت راجیلان نامو به‌دوایتی‌جیلاین امسلا بن 
آشوراپن سام بن نوح‌ساخته و نام خویش را برودی انداخته است. 
محدو د است ازطر ف شمال به‌در یای‌خزر ودیارطا لش و ازجا ف‌جنوب 
به‌ولایت عراق واز جهت مشرق بارش‌طبر ستان وماز ندرانو ازسمت ` 
مغرب بخاك مغان و آذدبایجان. طو لش ازدستمداد الى مغان 
پا نز ده فر سح ودعرضش ازدیلمان الى طالش دو آزده فرسخ» بغا یت 
معمور و کثرمشتهیات در آنجا مو فود و افسام ماهی و مرغا بیش 
نامحصور است. | کثر بلادش در کنار دریاست ورشت وفومن و 
گسکر ولاهیجان ازذبلاد آ نجاست. ازادتفاعات آن مکان ابر یشم 
| نجا فراوان و بر نجش ارزانست. جمیع بلاد ونواحی و قرای‌آن 
دیار از اقلیم جهارم ودرجنگل داقع شده. آب گیلان‌ازرود و سیار 
وهو یش ابا کارت اف | او ساکثان آن دیارفد‌یما لزمان 
گیر ومجوس بودند. بعدازظهود ملت بیضا ما نند سایی‌احل‌ابران 


۱۳۴۰ هز ارسال ثثر پادسی 
اسلام قبول نمودند. بمردر دهور فرب دد ست سال بعدازهجرت 
زیدی شدند. | کنون که سثاً هز اروده بست دجهل وهفت هجر يست 
همگی شيعه امامیه و سالك مسلك جمفریه‌اند . عموماً کم هوش 
وپلید داژعالم معرفت پعید و ناسباس و معامله نشناسند. چنانسکه 
لفظ « گیلان» و «کوفه» درحساب جمل برآبر ویکسان است. و 
مثلالکوفیلایوفی مشهود اهل زما نست. سکن قرای آن مکان‌بهتر 
ازشهر یا نند و نز دیکتر ند بحشرت سبحان. امرای ذیشان وعرفای 
عالیمکان از آنجا بر خاسته‌اند و بزیور عدل وداد ومعارف نفسان 
آراستها ند. 

منجمله ملوك دبالمه وساداة کیا از آنجا بودند و اذعرفا 
شیخ تاج‌الدین زاهد دشیخ ابراهیم از آنجا ظهور نمودند. بدا نکه 
ولایت گیلان بدو قسم منقسم می‌شود : قسمی لاهیجان و تواحی 
آن دقسمی دشت و توابع‌آن. اول کسی که اهل .گیلان دا باسلام 
دعوت نمود ناصرالحق ازسادات علوی وزیدی بود تازمان‌ظهور 
شاه اسمعیل صفوی مردم آ نجا زیدی وجارودی بودند. بعد از 
خروحآن بادشاه بقوت صفوبان شجاعت بناه مذهب امامیه قبول 
نمودند. راقم گویدکه آن ولایت مشاهده شده و چند گاه توقف 
نموده و با امالی آن ديار ابو اب معاشرت کشوده: بسب کشرت 
ظلم وجور حکام وعدم انقیاد بر احکام حضرت ملك غلام و بعلت 
مخالفت شریعت مقدسه دقلت شفقت ورحم برفتراء دسا کن‌قرب 
دو ازده سال می‌شود که درتمامت ایران منجمله در ار گیلان 
لشکر و یاء وطاعون آمده گر ده انبوه وقوم باشکوه در عرصه عدم 
گوشه گر فنند. حنانکه درهمین سال ازمدینة رشت که یکی از 
شهر‌های گیلانست شصت هزار ۾ بروایتی هفتاد هزار کس 
بعلت طاعون بعالم آخرت رفتند. سایر بلادآنجا دا اذاین‌قراد 
حساب کنند .۰۰۰ 


قرن سیز دهم ۱۴۱ 

ذکر از داکب ۰۰۰ نام طایفه‌ایست در توران درعدت و کثرت 
زیاده ازین و آنست. همگی حنفی مذهب ودر آن طریق متعصیند 
وشجاع ودلیرودد بعضی‌مکارم دلیذیر ودرا کرام مهمان بی نظر ند . 
عموماً ترك زبان. وفادسی گوی نیز پسیار ند. دهمکی آن فرقه‌دد 
اقلیم جهارم دبنجم سکو نت دار ند. مردان‌ایشان کوسج و بدمنظ 
وزنا نشان ازحسن وجمال برخوردارند. اغب ایشان از حقایق 
انسانی دور واز معادف مردمی مهجود ند . راقم گوید : اوقات 
بسیاد با فرفه اذزيك بوده و باایشان طریق مجالست و معاشرت 
پیموده وددسفی‌ها وحصرها پا اهل معرفت و ار باب محبت ایشان 
صحبت نموده‌است. کافة ازيك بااهل ایران بنض و عناد دارنه و 
ازفتل وغارت‌ایرانیان هیچکو نه باك ندارند و بیشتر اوقات ازاهل 
ایران اسیر بتوران برده خرید وفروخت نمایند. 


ذگر بصر د- شه ريست نیکو بنیاد از بلاد اسلامیه است. 
درخللافت عمراین حطاب در سنه پار دة هجری عقبة أبن عرده 
بفرمان خلیفه احداث نموده و مسجد جامع آن دا عبدال ابن- 
طاهر از خشت خام با سر بو د. زیاد ابن امیه با جر بخته ساخت. 
آن شهر ازاقليم سیم ود ر کنارشطالعرب واقم واطراف آنواسست 
وقرب ده هز اریاب خانه دراوست ونواحی دان وفر ای بیشمار 
مضافات اوست. هوایش گرم داش بغات نیکوست دهوای شیش 
بهتثر از روز است وطول تخلستان اوسی‌فر سح و در عرص دوف سح 
باشد وش وروزيك مر تبه جزر ومد دریای شود آب شطالعربرا 
بماد کرده داخل شهر کند واهل شهر از آن آب کارسازی نمأیند. 
مردم بصره عموماً عرب وحثفی مذهب‌آند ولیکن شيعه وبهود د 
ارامثه نیز سیار و در آن بندر صاحبان دولت وخداودندان نعمت 
بیشمار ند و جنگ جمل در نواحی بصره واقم شد وقبور صحابه و 


FY‏ هز ارسال نثر پارسی 
مشا يخ درآ نجا فر ادانست» مأ نثد طلحه وز بروا نس أبن مالك واز 


تا بعین حسن بصری وابودردا وحبیب عجمی د امثال ایشا نست. 
گویند مهبط شیطان لین در آن زمینست. 


قرن سیزدهم 


۱۳۴۳ 


امه «ستان السا حه» 


دار ) لملك : حاکم تفت ۸ 
با ی قر 

سو اد اعظم : شهر بزر گی ۲ 
با دخ 


بحبر ه: دریاجه(دراینجامقصود 
مرداب انز لی‌است) 

چ ر کن : کثیف و پلید د ذخم 
چر کی 

عفن : بد بو 

جمی غفیر : همد» عد٤‏ سیار 

صقوت : خلوص » صاأفی › 
بر گزید گی وپا کی 

قصوی : بسیار دور 

حضرت : سبری 


مسالك : راحها 

مشتهیات : غذاهای‌اشتهاانگیز 

نایحصور : بی‌حد» بی‌شمار 

موفور : فراوان 

ملت بیضا : شر یعت اسلام 

الکوفی لایوفی : کوفی ی - 
وقأست 

عناد : مخالفت » سر کشی 

واسع : فراح 

جنک جمل : جنگ عاشه ا 
حضرت علی(ع) 

حسن بصری : یکی از نامی ۔ 
ترین سران معتز له 


مهیط : محل فرود آمدن 


معر فی کتات 


قا نی ( حبیب ) شاعر نامی درباری سدط سیزدهم در سال ۱۳۲۲ 
۵ , 3 , در شیراز بدنیا آمد ودر سال ۱۳۷۰ ۵ . 5 . در طهران 
د رگذشت . بدرش لشن نیز ازشاعر ان نام دوران خا ندان ز ندیان 
بود . تخلص قاآنی بنام «اکناق قاآن» فرز ند حسنعلی مپرزا 
شجاع | لسلطنه و الی کرمان است. قا نی تا لیف منثور مشهوری نام 
« پر شان» دارد که به تقلید گلستان سعدی اوشنه . ثثر بر یشان فصیح 
است و لی مضامین برخی ازداستا تهایآن ست می باشد . 

تاریخ ختم کتاب « پر یشان ۱۲۵۲ ۵ . 3 . است . ابن تا لیف 
مشتمل بر ۱۱۳ حکابت و۳۳ صیحت است . 

مستخرج ما از آخرین چاپ پر یشان که بتصحیح ]قای اسماعیل 
اشرف ددسال ۱۳۳۸ د . ش درشیراز عمل آمده گر فته شده است . 


از کتاب «بر یشان» 


سس 


حبیب قا ۲ نی 
سال ۱۳۵۳ ۵ .ق . 


حکابت 

سالی‌باد دارم که درشی از جنانز لز له عطیمی| تفاق‌افتاد که 
قصر توانگران از بخت هنرودان فرسوده ترشد وروی مجاوران 
ازموی مسافران غبار آلوده تر. 
ان ب 

فضا دا پس از هفته که خاك عمادتها شکافنند پیمانهةٌ شرابی 
جون بیمان عاشمان وایمان صادقان درزیر گل درست اأفتلد .., 

وهم در آن هفته شنيدم فک از طریقان یما نه معهود را 
بخا نة محتسب برد که‌ای‌بی‌انصاف پیما ئة شرا بی که خداوندیا کش 
درز بر خامه نگهدارد کته درست نباشد . 


هر سقفی آستا نی شد وهر آستانی 


۱۳۴۶ هزارسال نثر پارسی 
حکایت 
دزدی بخا نه‌ای رقت . جوا نی راخفتەدىد. پر دة که در دوش 
داشت بکسترد تا هرجه یا بد دروی نهاده بر دوش کشد» جوان 
پغلطید ودرمیان برده بخفت . دزد هرجه کشت جير ی نیافت ۱ 
جون زا گاه مراجعت کرد که بر‌ده را بردادد و یرول زود 
جوان رادید باهیبت شران ومیأت دلر ان درمیان برده حفنته. 
با خود گفت حالی مصلحت دد آنست که تر لك پرده گویم 4 تا بر ده 
ازروی کار نیعتد. برده را بخا نه بگذ‌اشت واز خا نه برون شد . 
جوانآ وازداد که : دژداء دررا پد . تا کنن بخا زه نیاید. گفت: 
بجان تودر نبندم‌زیرا که من ذیرانداز تو آوددم» باش که دیگری 
روی انداژتو آورد . 


ای دیو ژذکوی اهل توحید خیری نبری بزدق ودستان 
ترسم که بجای پا نهی سر در خانقه خدا برستان 
حکابت 


هنور باد | ندراست که وفتی در مشهه رطا عليه آلاف| لتحية 
والثناء اذ احمتان حکایتی چندمی‌گفتيم ۰ یکی حکای ت کرد که 
شخصی ده تخم ما کیان بدامن داشت»احمقی‌دا گفت:| گر گفتی حه 
در دامن دارم تخمها از آن نو وا گرگوئی جند است هرده از آن 
تو . گفت : ای برادد خدانیستم که آزغیب خبر ده » نشا نی بگو » 
باشد که بگویم. گفت : حند جير زرد است» درمیان جند جیز 
ف گت : دا نستم» گرد است درمیان رب ؛ جندان اذادن 
حکایت خندان شدیم که امکان سخن گفتن نماند . 

قشادا یکی ازامرای خراسان حاضر بود » متحبرانه گفت: 
عاقبت معلوم شد که چه در دامن داشت؟ عزیزی گفت: آدی معلوم 
شد تخم ما کیان بود . این بگفت و اهل مجلس بیش اذ پیش 


فرن سیز دهم ۱۳۳۷ 


0 


حجکایت 
دیوجانس کلبی را که معدم ونان بود اسکندر طلب کر د» 
عذر خواست و بینام فرستاد که ینا کن ومناعت است ومرا صبر د 
قناعت» تا | نها باتست ئزد من‌نیائیو تااینها بامن‌است پیش تو نيا يم ۰ 
درو ش قناعتگر و سلطان توانگی 
پیو ند نیابند بصد کاسه سر یشم 
هر کس که‌تندتآرطمع پیش و پس خویش 
خوددشمن خویش | بدچون کرم بر بشم 


عمرولیث صفار را غلامی بوده : ددحالت مستی امیر را 
دشنام داد ؛ امیر بز ندا نش فرستاد , حون بهوش آمف بعمو بتش 
فرمان داد . غلام گفت ای‌امر» من بد کردم درحالتی که بیهوش 
بودم» تودرحالتی که هوش داری بدمکن. بدین سخن آذعقو بتش 
در گذشت و بانعامی وافر وخلعتی فاخر خرسند کرد . 


حکابت 

زاهدی نماز می کرد د بادابی که در شر غسید صلی له علیه 
و آله وارد است اظهاد عجز و نباز. صاحبدلی در گنجی تشسته دود 
ولب ازتکلم بسته . یکی گفتش‌تونیز بررخیز ودو گانه جهت خالق 
یگانه بگذار. گفت:ای‌عزیز,خالق‌بکا نهدو گا نه نخواهد» او نماز 
بجهت خو د کند که خداو ندعز وجل بهشتش بخشد دمن چنان بیخودم 
که دهشت را فرآموش کرده‌ام , 


۱۳۴۸ هز ارسال نثر بارسی 
بسا زاهد که از سالوس جون کوس 
بو د ا و در معنی اش خاموش 
نه چون صوفی که خاموش است ود کرش 


همة کروییان دا کی کته گوش 


طایفةٌ بنماز جماعت حاضر بودند . یکی از ایشان سخنی 
گفت . دیگری بملامتش بر خاست که سخن گفتی ونمازت باطل 
شد . یکی ۱ دخند‌ید که نماز هردو منقصت یبافت . دیگری 
گفت نماذهرسه بطلان پذیرفت» چه هر سه سخن گفتید. چهارمین 


گفت: مثت خدایر | که من هیچ نگفتم. 


قلندری را گفتنه : دنیا و آخرت را چگونه بینی. گفت : 
نهآ ثرا سنگی‌است و نه ین را دنگی وطالب این‌هردو مشتی‌هو|- 
پرستانند نه خدا پرستان » چه در هردو مایل اکل د شر بند نه 
طالب دصل دقرب . 
من همان رنه مست ی با کم 
که ندادم زهی دد عالم باك 
راستی را دو عالم اد اش است 
باد بر فرق هر دو عالم خاك 
خود چوء یارب ؛ ز کفر ودین پا کی 
ذاتم از قید کفر و دین کن پاك 


عسسی نیمش مستی را درمیان بازاد خفته دید . آستینشی 


فرن سیزدهم ۱۳۳۹ 
گرفت که برخیزتابرويم . گفت : ای برادر کجا برویم . گفت: 
بز ندان پادشاه. گفت: 

خدا را آستینم رها کن که اگر من دفتن می‌توآنستم بخانه خود 
می‌دفتم و دراینجا نمی حفتم : 


حکابت 
سبحان‌الله هنوزم عجبآید ازحال فیلسوفی که بامن سا به 
حصومتی داشت.وفتی مرا درخانقاه یکی از اهل‌حال دید» جنگ 
وجدال آغاز نهاد که ازاهل قال جه دیدی که ازایشان گستی و 
از اهل حال جه بافتی که بدیشان بیوستی . گفتم بجهت آنکه 
این نوع اعتراضات که حالی مولانا می‌فرمایند ازایشان استتباط 
نکردم - 
نعمتی گویند از این افزون نباشد در بهشت 
کا ندر او کی دا نباشد با کسی‌جنگگ وجدال 
من شام اهل حالستم که لب بر بستها ند 
باخیال دوست جون اهل بهشت از قبل وقال 


۱۳۹۵۰ هرارسال ثثر پارسی 
لنت نامه پر یشان» 

ایمان : سو گند ها سالوس : شیاد دفریب‌کار 

مجاوران : باشنه گان مقیمان منقصت : کمبودی 

محتسب : کسی که در شهیر وصل وقرب : بوستنو نزديك 





مأمور نهی آذمنکی بوده شدن (به حق) 
اهل توحید : بطور اخص: اهل حال : اهلد جد( باصطلاح 
صوفیان صوفیه ) مردم داقق به 
زرق : دوروگی و نفاق ۱ جگونگی جیز‌ها 
دستان: سکروحیله اهل قال : مخالف اصطلاح‌اهل 
گزر : جزد(معرب آن) »هویج حال 


دیوجانس کلبی : حکیم‌یونائی 


معر فی کتاب 


کتاب د«اف ليلو لیله» با دهز ارو یکش» که‌عبدا للطیف طوجی یکی 
از فاضلان ود بیران عهد قتحعلیشاه ومحمد شاه قاجار - بامر بهمن 
میرژا آ نرا بفادسی بر گردا نده. مايه هندی وابراثی دارد. 

این کتاب پس ازغلبه تاز یاناز «هژ اراضا نه» فارسی بعر بی تر جمه 
شد و بجای امھای غیر عر بی عضی از داستا ها اممای تازی 
گذارد ند و برخی افا ها نیز از آینجا وآنجا بدان افرودند و 
دنام «الف لیل و لیله» در آوردند. بهتر بن ترجمه‌ای که مجددا از 
عر بی بفارسی بعملآمده همان ترجمۀ طو جی‌است. 

نثر طسوجی سبار رو ان وساده است واشعار عر بی‌اصلد) میرزا۔ 
محمد علیخان سروش به‌شعر فارسی در آردا نده. مستخرجما از نخه. 
ایت که ددسال۱۳۱۵ توسط کلالۀ خاور منتشر شده, و ؟قای‌علیاصفر 
حکمت مقدمةٌ محققا های بر آن نوشنها ند. 


از «هر ارو بکشب» 


(1 لف لیل و لیله) تر جمة عبداثلطیف طسوجی 
در ۱۳۵۹ ھ. ق. 


«حکایت لب بر بده : 

.۰ وامایراددششمن که هر دو اب او بر بده است. .ی خشفه 
او مر دی بود قفر از مال‌دنیا هیچ نداشت. روری برون رفت که 
جیزی ددست آورده سد رمق کند» براه اندر خانه دید بسی‌بلند 
که آ ترا دهلیز ی دود دسح وخادمان بدرخا نه استاده بو د نك ه 
بر‌اددم اذ یکی بر سید که این خانه از آن کیست. جواب‌گفت» 
که این خانهٌ یکی از اولاد ملوك است» برآددم بیش دفته بدر - 
ودک جبری خواست؛ خادمان گفتنه يخأ ذه در آی و آنجه که 
خواهی از خداو ند خانه بستان» مس داخل دهلیز شد » ساعتی‌در 
دهلیز همی‌دفت تا بساحت خانه دسید» خانه دید وسیم وحوب و 


۱۳۵۴ هز ارسال نثر بارسی 
درمیان خا نه باغی بات حرم» نمی‌دا نست که به کسدام سورود تا 
اینکه در صدر خانه مردی نیکو شمایل وخوش صورت دید. آن 
مرد برخاست وبرادرم را مرحباگی گفت واز حالتش برسید. 
برادرم بیچیز ی آشکار کرد؛ آن مرد جون سجن برآادرم بشنید 
ملول وغمین شد واز غایت اندوه جامۀ خویش بدرید و گفت 
جکو نه توا ند بود که من در شهری باشم ودد آنجا گرسنگان 
بهمرسند وچگونه من شکیبا شوم که مردمان گرسنه بخسبند. 
القصه پسی وعده‌های نیکو به‌برادرم داد وبا او گنت صبر کن تا 
طعام حاضر آودند» آنگاه‌فرمود طشت وابریق بیاودید» خادمان 
جنان می‌نمودند که طشت وابریق آوردنده ولی چیزی نیاورده 
بودند. خداوند خا زه دست یش برده جنان نمود که‌دست‌همیشو یم 
و با برادرم گنت ای‌مهمان عز یز دست بشوی پس از آن بخادمان 
گفت خوان بگسترید» خادمان می مد ند ومی‌رفتند گوبا که 
سفره کی کت د نب و لی‌سفره در ميان نبود. وس از آن پر ادرم را 
بدا خوان نا بد ید بنشا ند . 4 خأ نه دست می برد وم ی آورد 
a at‏ 
شرم مکن وبخور که بسیار گرسنة وبراددم نیز دست می‌برد ولب 
می‌جنبا نید وچنان می نمود که چیز می‌خورد و آن مرد به برادرم 
می گفت این نان بستان دسفیدی آن‌دا ببین. بر ادد م چیز ی نمید ید 
وبا خود می گفت این‌مرد مرا استهزاء می کند وبا خداوند خان 
گفت: ای خواجه در تمامت عمر أذین سفیدتر و لدیذتر نان 
ندیده بودم. آن شخص گفت اين‌نان دا کئیز من بخنه و آن کنیز 
به با نصد دیناد خریدهام. پس از آن خداوند خانه خادمان دا 
آواز دادکه فلان طعام پیاود بد که در نزد ملوك یافت نمی‌شود 
و به بر آدرم می گفت: ای مهمان بخور که سان رة برآدرم 
دهان می‌جنبا نید ومیخائید» گویا که چیزی همی خورد و خداه ند 
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ا نه‌هر لحظه يك گو نه خورد نی‌می خو است» و لی‌جیز ی نمی آودد ند 
و ببوسته برادرم را بهجيز خوردن بفرمودی. پس‌ازآن د گر بار 
بانگگ برخادمان زد که مرغان کباب شده د بره هأی بربان گشته 
میاو رید و با پرادرم گەت که ازین جیز های لذ ید بخود. برادرم 
می گفت: یا سیدی بدین لذت‌خوردنیها نخورده بودم. و خداو ند 
خا نه دست به نز ديك دهان بر أدرم همی آورد گویا لقمه بدها نش 
می نهد و لحه لحظه نام خورد نیها بر می‌ثمرد و براددم‌را گرسنگی 
دسشتر می‌شد وقرص جوين آرزو می کرد. خداو ند خانه‌می گفت 
که شرممکن ویسیار بخود. برادرم گفت آ نچه خوردیم بس است . 
آن مرد بخادمان گفت: حلوا حاضر کنید. خادمان دسئها درهو | 
می‌جنبا نید ند, گویا که حلوا حاضر می‌کردند. آنگاه خداه ند 
خأ نه به بر ادرم گفت که اذین حلوای‌خوت واین نقلهای مشك | لود 
بخود. براددم‌پفراوانی مشك‌نقلها نا می گفت ومدحت‌همی کرد. 
خداو ند ځا ئه می گفت ابن را درخا نة من کنیز کان تر تیب د ادها ند 
و بسی مشك باینها ر بخته‌اند وهمو اره او آزین سخنان می گفت و 
بر‌ادرم دهان حورش همی‌جنباً نید دمی گفت: یاسیدی دیگرقدرت 
حوردن جیری ندادم واو هکرد می گف تکه شرم مدأرء ازیسن 
خوردنیهای خوب بخود. برادرم باخود می گفت که این میرد از 
استهز اء جیزی فره نگذاشت» من هم کاری با او بکنم که آینگو نه 
کارها را تو به کند. پس از آن خداونده ځا نه شراب ضواست. 
خادمان دست بجنیش آوردند» گویا که شراب آوردند. آن‌شخص 
ببر‌ادرم اشارت کرد» یعنی که قدح شراب بستان و بنوش. پرآدرم 
نیز باشارت جنان نمود که شراب همی خورد وخداوند خانه 
پر سید که جگونه شرایست. برادرم گفت: گواداتر اذاین شراب 
ننو شیدهام . خداو ند خاأنه باشارت قدحی به‌دهان حود برد وقدحی 
دیگر یه پرادرم بداد. برادرم چنان کرد که گویا شراب می‌نوشد. 


af‏ هز ارسال_نثر پارسی 
بس از آن بر ادرم مستی آشکار کرد و دست بلند کر ده طبا نجه 
برقنای خداو ند خانه زد که آواز بخا نهفرو ببیچید و بازدست بلند_ 
کرده بتوتی هر جه تمامتر سیلی دیگر برقنای او زد. حداهو ند 
خا نه گفت: ای ست‌ترین گدایان اپن جه کار پود که کردی؟ برادرم 
گفت: ای خواجه تو برمن احسان کرد وغلام خود را بخانه 
آوددء. سی نعمت بدو داده واو | کئون ازین شراب کهنه مست 
گشنه عر بده می‌کند» مقام تواز آن برتر است‌که ازجنان نادان 
مواخذه کنی وجون خداوند خانه‌این سخن بشنید بخندیدو گفت 
که من مدنها است که مردم را مس خر ه می کنم» چون تو کسی 
ذف دده بودم که طافت ان همه سخر به داشته باشد» قن از. نو 
در گذشتم و ترا ندیم خود کردم؛ با یل از من حا نشوی. پس 
کفت که نهگ نه خورد نیها آوردند» ۳ بر آدرم خو ردنف وشراب 
حاض کرد ند ومغنیان خوش |لحان وکنیزان ماهرو حاضر آورده 
بلهو ولعب بنشستند وشراب بنوشید‌ند» آن‌شخص با براددم‌چنان 
الفت گرفت که گوئی سالها آشنا بودند. آنگاه خلعتی فاخر به 
پرادرم بیوشانید د بعیش و نوش بنشستند تابیست سال بدین مثوال 
بودند تا آن‌شخص بمرد وسلطان مال او ضبط کرد و برادرم از 
شهر برون شد دبگر بخت» اعراب بروی تاخته اسرش کردند و 
آنکه اسرش کرده بود همه روزه برادرم را شکنجه مئ کرد و 
می گفت ال ده وجان خود خلاص کن و گر نه کشته ھی شو ها. 
برادرم می گریست ومی گفت: یا شیخ العرب» من هیچ ندارم و 
جائی را نشنأسم . من اسیر و ذیر دست توام. عرب ستمگن عذد 
نیدیرفت وکارد تندی که بيك ضر بتش اشتر دو نیمه می کرد بدر 
آورد ولبان او دا برید. قتا را آن بسدوی زن جمیلة داشت. 
چون بدوی برون می‌رفت آن زن برآدرم را بخویشتن دعوت 
می کرد وبرادرم شرم از خدا کرده دعوتش دا نمی‌بذیرفت. 
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روزی زن پیش برادرم اف دملاعیت در کنار او بنشسته بود که 
نا گاه‌بدوی پدیدآمد وبا برادرم گفت: ای‌پلیدگ» زن‌مرامیخواهی 
ده از راه بدربری. پس‌کاردی گرفته آلت مردی او دا برید و 
براشتری سوارش کرده بکوهی رها نمود. کاروانیان ویرا دیده 
بشناختند» نأن و آبش داده بخارج شهر بیاوددند ومر! از فضیه 
آ گاه کردند. من پرفتم داو دا به‌پنهانی به‌شهر آوردم وتا کنون 
کفیل او هستم . » 


معرفی کتاب 


رضا قلیخان هدایت معروف به لله باشی در سال ۱۳۹۵ ۵ . 5 . 
ید لیا "مد ودر سال ۱۳۸۸ در گذشت . اصل وگ ار ماز ندران بوده. 
وق سل لف نذ کر مجمع الفصحاء ‏ در شرح زذ ضدگی ۳۵٩‏ 
شاعر ايرالی - و رباضالعارفین و نژاد نامه و فرهنگ مشهور 
١‏ فجمنآرای پاصری است و بباری کتا هاف دیگر ور عرفان و تصوف 
وغیره داده . 

رضا قلیخان درسال۱۲۷۸ ۵ . 3 . بمت مر بی مظفر | لد ین‌میرز) 
و لیعهد » بامر اصرالدین‌شاه » با لقب « لله باشی » به تبر یز 
رفت . و درسال ۱۳۸۷ ۵ . 3 . از طرق شاه به سقادت خیوه رفت 
و سفر امه‌ای در بارۀ سفارت خوش داده . و بعد ډه رباست 
دارا لفنون گماشته شدو در آن اوان بود که به تدو ین «مجمع) لفصحاء» 
پرداخت و ذیلی نیز به دوضاا لصفای مبرخواند لا لیف کرد که‌آن 
تاریخ را تا بدودان اصر | لدین شاه رسا نده - ولی مطا لب ذ سل 
مز بور را - بعقيدة - بعضی محتقان باید با احتبا ط تلق ی کر ۵ . 

کتاب «مجمعا لفصحاء: او - که ماقطعه‌!ای از ٦‏ نرا قل م یکنيم- 
تذ کر بسیار مفیدی استکه غالباً مورد مر اجعةٌ اهل مطا له است 
و لی بکقتة شادروان استاد بهار (ملك | لشعر آع) بی‌دقتبها ی در 
آن دیده می‌شود» از قبیل ضبت دادن شعر ژزید عر وجعل بك 
شاعر بنام اختیار ) لدین وغبره .» 


از «مجمماشصحهای» 


رضا قلیخان هدابت معر وف به«ثله باشی » 


ربع]خرقرن سيزدهم ۵ . ق . 


اتا بك سعدین ز نکی ر حمة اله 

ازمشاهیر اتا بکیۂ سلغریة فادس است که دراواخر سلجوقیه 
خروج و برمعارج حکمرانی عرو ج کردند . اتابك سعد بشجاعت 
وسخادت مشهور عهد خود بوده › جنا نکه در تواریخ آمده که در 
زمانی که سلطان محمد خوارزهشاه ددسنه ۶۳۳۴ فصد بغداد کرد 
اتا بك سعد باهفتصد سوار خود را در حدود دی برلشکر سطان 
زده» سه صف ازصفوف لشکر بیشمار سلطان دا درهم شکسته ؛ 
مس‌از زین حدأ شده , گرفتار گر‌دید و از ساطان عذرخو است و 
چون خوادذمشاه باوی قراد مصالحه وپیوند داد روانه شبراز شد 
و سرش‌بروی ازقبول طاعت خوارزمشاه عاصی شده» باسیاه بسیاد 


۱۳9۰ هزارسال ئر پارسی 
درناگن درسر راه پدرش آمدهء بر یدرز خمی زد. سعد متغیر شدهء » 
گرزی برسراتايك ابو یکی فرز ندش زده » اورا اذاس بیفکند» 
دست سته به شیراذ برده محیوس کرد و بعهودی که با خوارذمشاه 
کرده بود وفا نمود ودختر خود ملکه خاتون دا که نامرد سلطان 
جلال! لدین‌منذکبر نی کرده پود به‌خوارزم فرستاد ومدت بيست و 
نه سال سلطنت فادس نموده » در گذشت . وت اس ر باعی 
درمجلی خوارزمشاه گفته : 

مائیم که دل از بر ما یکسو شد 

جون تیر بر یار کمان أبرو شد 
گو فاش بدانتد همه دشمن و دوست 

زنگی ست که ترك خویش راهندوشد 

و له 

در رزم چو آهنیم و دد برع چو موم 

بر دوست مبار کیم د بس دامن شوم 
از حضرت ما بر ند انصاف بشام 

وز هیبت ما برند زناد بروم ' 


۰کووس جر جا نی دیلمی . 

امیر کیکاووس بن اسکندرین شمس‌المعالی قا بوس وشمگیر 
است که از خلیفة عهد عنصرالمعالی لقب داشته د مدتها لواى 
حکمرانی جرجان برافراشته درزمان سلطنت سلطان مودودین- 
سلطان مسعو د بن سلطان محمود غز نوی روی دل ازدنا برتأفت 
وسمعادت طلب‌عقبی‌بافت و بعیأدت روی آورد ومقامات عا ليه تحصیل 


۱ . هدایت این‌رباعی را درجای دیگی دون اینکه توجکند 
به جلال‌آلدین خوارزمشاه نیز نسبت داده است . 
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کرده عاقبت‌الامر بجهد جهادروی بسوی شیروانات نهادو بهمراهی 
امیرا بوالسوارحکمران گنجه واران وممدوح حکیم قطران بفزو 
نصاری گرجستان عزم کرده ۱ بس از جهاد شهادت بافت , وی 
امیری توا نا دحکیمی دانا بوده کتاب قا بوس‌نامه درحکمت عملی 
از تصا لیف ادست مشتمل بر‌جهل وجهار باب که در نصحت فرز ند 
خود گیلانشاه نو شته و بغایت کتا بی نیکوست ۰ 


۰ بوحنیفه مروزی. دی را ابوحنیفاً اسکافی گویند 
یا نا یدرش کفشگر بوده؛ اورا بضی‌مرویو بمضی غر نو ی دا نسته| ند» 
درحکمت‌از شا گردان معلٰم ثا نی پو نصرفادابی بود»على ای حال 
حکیم‌وفقیه ومنشی بلکه جامم کمالات معقولومنتول بوده ودبیر 
نوج بن منصورسامانی نو ده » نظامی عردضی نوشته که حون اندازه 
فضل اورا نشناخته‌اند از بخادا بهرات رفت» چندی درنزدالیتکن 
معرز بود » بيعل ازشکست البتکین امیر توح بن منصور سامانی 
دیگر باره اورا نزد خود برده دارالا نشا بدوسیرد د ببهمی درتاریخ 
غز نویه محامدوی ذکر کرده گویدباعث‌باز گشت ورجوع اوبداد 
الانعا من بودم . بادی چندی نیز در حدمت مسعودبن محمود 
غر نوی صاحب دیوان انشا بوده . سلطان ابراهیم غز نوی نیز با 
وی کمال ا لفات نمو ده وی را اشعادمتین است وسخنان شیر دست » 
اگرجه دیوان او درعرصه نیست بعضی ازاشبارش را بدست آودده 
درین دفش ثبت کر دہ ام . مات فی‌سنه ۲۸۶ . 


انبا 


معارج: بلندیها عروج ؛ بر بلندی شدن 





محر فی کتات 


محمد تقی سان ا)لملك متخلص به «سبهر» سال ۱۳۱۶۲ هھ ۶ , در 
کاشان دیده جهان شود و تحصیلات خود را در هسانجا با بان 
رسا فید. وق شعر می آفته ومد تی در خدمت محمود میرذا حاکم 
نها و ند و لرستان بوده ومدح او می‌سروده. سپس به فتحعلیشاه تقرب 
جست ویس از مرک آن سلطان در نیچ خدما تی که ه محمدشاه 
کرده بود طهر ان احضار شد ودر سلامهای عید شعر می‌خواند و 
مأمور یتهای و ا تون دو لتی بوی محول می‌شد. در سال ۱۲۵۸ 
0 لیف کتاب ناسخ) لتوار يخ د اآغاز گرد و بعد بسب شر کت‌در تحر یکات 
در باری مطرو ه گشت. در مان اصرا لدین‌شاه مآمور نگارش تاریخ 
قاجار یه گرد ید ودر سال ۱۲۷۲ بلقب لان] لملكك ملقب شد و پس از 
جندق ورشمار اعضای «مصلحت خا نه» ( یلك نوع شورای سلطنتی) 
در آمد. «تاریخ قاجاریه» او در سال ۱۳۷۴ بچاپ‌رسبد. «سپهر > 
در سال ۱۳۷۴ در گذشت. ثثر وی سلیس و قصیح و « پخته» و تاریخ 
قاجاریة او تاسدی بااینکه داور يها رش در برخی از موارد (مثل 
واقعة عزل میرزا تتی‌خان امیر کبیر) بدون شالبة غرض بست‌معتبر 
است و جز لیات بسیاری از وقایع آنزمان از آن مکشوفم ی گر دد. 
دیگر آثار مهم او: آلینه جهان نماء بر آهین] لعجمم‌فی‌قو ! ن | لمعجم» 
جنگ | لبتو ار يخ: محمودةا لقصا ید ناسخ التو ار یخ و تار یخ‌قاجار بد 
(یا تار يخ فاصر ک). 


از «تار بخ فاجاریه» 
مبر زا محمد نقی لسانالملت سیر 


ده 


سال ۱۳۷۴ ھ. ق. 


« مخا لفت شاهز اده حسینقلی خان طلب سلطنت. 

۰ این هنگام معروش افتاد ( به فتحعلیشاه ) که پرادد 
شه باد» شاهزاده حسیثقلی خان که وا توق بحکومت فارس بود» 
از در مخألفت یرون شده سر دخودسری برداشت دبهوای سلطنت 
جثبش کرد دجمعی از بزر گان آن اراضی دا که با خود از در 
صدق نمی دا نست میل در کشید ودر حس خانه بازداشت ومرزا 
نصر ال خان که پر چسب فرمان بادشاه ار بتوقف فارس بود نیز 
نابینا ساخت دفوجی از بهر گرفتن جان محمد‌خان قاجار که در 
این‌وقت درلاد بود مآمود فرمود واو تاب درنگ‌نیاودده درعراق 
گر بخت: از س او رستم بيكغلام خود را بحر است‌فارس و حفظط 


۱5۴ هز ارسال ثثر پارسی 
محبوسین بازداشته وعرض سياه داده رهسپار عراق کشت وجون 
راه باصفهان نزديك کرد محمد علیخان قاجاد که از قبل شهریار 
او بنگاهداشت اصفهان بود با حاجی محمد حسن خان 
پیگلی بیکی اصفهان این سخن در ميان نهادند واز هیچ روی 
دفع أو را در قوت بازوی خود ندید ندا لاجرم از شهر برودن 
شده در ادض‌دهق که جهازده فر‌سنگی أصفهان است جای کرد ند 
وحسینتلی‌خان بی‌مانعی پاصنهان دد آمد. مع‌القّصه چون شهریاد 
اصغفای این کلمات کرد سخت خشمگن وغمنده شد ودر اصلاح‌این 
کار تصمیم عرم داد ..» 


آمدن ایلچی فرانسه از نزد ناپلیون بایر ان. 

2 درهشتم شهر دمضان (۱۲۲۲ ه. ۰۶) میرزا رضای 
قزوینی که سفیر مملکت فرانسه بود» جنانکه مذکود کشت. از 
نزد نا یلیون‌میاجمت کرد وجنر الغاردان ( گاردان) که‌حکمر ان 
دوازده هزادتن لشکر بود نیز بحکم امیراطود فرانسه با بيست 
وجهارتن از مردم مجرب دهنروران آن‌اراضی باتفاقاو بر‌سید. 
نخستین (نخست, اول) جنرال غاردان بحضرت نایب السلطنه 
آمد ونامه‌ای که نیز از هر او داشت بداد ومورد اشفاق گشت. 
آنگاه نابالسلطنه فتحعلی‌خان نوری قوریساول باشی دا به 
مهمانداری او کماشته ایشان را روانۀ در پار شهر داأرداشت. روز 

دوازدهم شهر رمضان در دار لخللافهة طهر ان جنر ال غاردان 


١‏ . بنظر می‌رسدکه منشاء اصطلاح «ولابت‌حسینقلی‌خانی‌شد»» 
- یعفی ارح ومرج وناق دید آمده - عمینو اقعه‌داشد. 

۰.۲ فتحعلشاه یس از عصان حسینقلی خان سرانجام او را 
منکوب وبه‌قم تبعیدگرد ودر آنجا چم اورا میل‌کشيدند ووس ازسالی 


۳ 


فرن سیزدهم ۱۳۶۵ 

تقبیل در گاه شهریاد دا دست یافت. مکتوب نایلیون را برسا نید 
واشیاگی که بارمغان آورده یود پیش‌داشت ودر تشییدمبا نیا تحاد» 
بیما نی که نهاده بود بنمود دصودت عهد نامه دا بعررض دسانید. 
خلاصه آن بدین شرح که ناپلیون بر حویشتن نماده است که 
روسیان را خواه از در مصا لحت ومداهنت خواه بطر یق‌منأأجزت 
ومبارزت از اراضی گرجسثان ودیگر حدودکه بتحت فرمان 
آورده‌اند برون کند وفبل از فيصل این امسر هر گز با روسیان 
ساز موالات ومصافات طراز نکند وشاهنشاه ابران دا حندانکه 
آلات‌جنگ در با ست افتد ازانفاذ مضایقت نفرماید ودر ازای‌آن 
سلطان ایران از مهربانی وحفاوت با جماعت انکلیس برهیز 
فرماید و [ نگاه که‌کار روسیان اه شود و ناپلیون سپاهسی 
بدسخیر هندوستان ما هو دارد عبور ایشان دا از خاك ایران 
مضایقت نرود. معا لقصه بعد از آنکه جنرال فاردان دسالت 
خویش بگزاشت و حبر عهد نأمه پبای بر دشهر بار نامدار فتحعلی- 
شاه پذیرای آن پیمان گشت وجنرال غاردان دانوازش ونوا خت 
فرمود داو را بەلقب خانیمخاطب‌ساخت وعسکرخان افشادادومی 
راکه يك تن از سر کرد گان سیاه بود با جواب مکئوب و بعضی 
اشیاء ڏفمسة بر سم ارمنان بدر گاه نایلیون رسول فرمود.. 


۰ «وقایع سنا یگهز ار ودویست و بیست وپنج هجری وملاقات 
قا یم مقام باسر دار زو سیب . 

روز چهارشنبه پانزدهم شهر صفر در سنۀ یکهز ارودویست 

وبیست دبنج چون رفجساعت وجهل وشش دقیهه آز روز بىگذشت 

آفتاب به بیت | لشرف حمل شتا فت وشهر یار عجم فتحملی‌شاه بسنت 

جمشید جم جشن نودوزی بپای برد وهر يك از شاهز ادگان را 

که در حدود مملکت جای داشتند بهحکم سلطئت از مصدر حلافت 


۱۳۶ هزارسال اثر پارسی 
مناشیر ملاطفت دخلاع مفاخرت صادد کرد. نایب‌السلطنه عباس 
مبرزا بحکم میعاد سال بادین‌با «طورمصوف» فرمان داد که قایم- 
مقأم وزارت کبری» او را دیداد کند وسخن او را درکار صلح و 
اگر ئه جنگ اصنا نماید. بااینکه در این دفت مسکشوف شدکه 
«طورمصوف» باحا کم باش آچیق که این هنگام سلیمان خان بود 
از درموالفت‌بردن اه وخواستاد دیداد اماف درمجلس‌ملاقات 
ومصافات اورا دستگیر ساخته محبوساً روانه تفلیس داشت. نایب 
| لساطنه قایم مقام را فرموده که خلف وعده ذد کیش کم روا 
نباشد» بی‌بیم وباك بنزديك او شتاب‌کن وا گر طراز حیلت و 
بر نگ کند باغلاما نی که ملازم خدمت‌داری ساخته جنگ او باش. 
با لجمله قا یمقام راه بر گرفت و«طورمصوف» بعد از تعیین جند 
جای و تجدیه رای از آن سوی «عسکران» مکانی مین ساخت و 
قایم‌ممّام بدا جا شنافتد سرا پر دہ پنام دولت آبران برافراشت د 
«طور مصوف» بعد از بذیره شدن وفروتئی کردن فرود شد. پس 
باهم بنشستند ومنشور دو دولت بر خواآندنه وسخن از در صلاح 
پر أ ند ند و نامه از بهرمتار که نگاد دادنه وهر دو دولت را در 
نکارش براس نهادند. در ین وفت معلوم شد که در عن توقف 
نایب لوزارء درعسکران فوجی مأمور بتشخیر مقری شده. قایم- 
مقام از طورمصوف سیب بر‌سید . در پاسخ گفت: حون قبل از 
متار که سیاه روس کری در اراضی مقری کردند دنیز مقری از 
توابم قراباغ است روا باشد که امنای دولت ایران سخن از آن 
ne‏ لاجرم این سخن ئلمه‌ای در بنمان مصالحه انداخت و 
دیگر آنکه طورمصوف مکشوف داشت که بعد از مصأالحۀ باایران 
آهنک مثازعت رومان دارم؛ هما نا لشکری از اراضی أا خسقه و 
قادس به‌مملکت روم خواهم برد کب از بیمان مثا رکه آ تست 
که از ایرانیان بدیشان مدد ذشو د , این رظ تسا ره قو اعدمثاز که 


فرن سیزدهم ۱۳ 
ومصالحه دا متزلزل ساخت ذیراکه درمیان دولت ایران وآل۔ 
عنمان این شرط استوار بود که در صلح وجنگك» هر دو دو لت 
همد‌ست وهمداستان باشند. با لجمله نایبالوزارء درحضرت ناب 
السلطنه صورت حال دا باز نموده وہر حسب امی بترك مثار که 
گنت و آهنگک مراجعت کرده طودمصوف نیز لختی مشایعت کرده 
باز پس شد. ابوالفتح خان جوانشر چون اراضی مقری دا زیں 
پای روسیان دید سکن آن دیار را وقاطنین قبا نات ونواحی 
معر ي راکوچ داده بدین سویآب ارس شیمن فرمود و نایب - 
السلطنه حکومت دزمار دا باذای مقری‌بدو گذاشت وقبایل‌فراباغ 
بجا نب نخجوان ددیگر ممالك محروسه کوچ دادند واغور لو خان 
گنجه‌ای چندکرت بنواحی گنجه تاختن‌کرد » بسیار کس از 
سالدات ددسیه دا مقتول ساخت وقبیلۀ آبرملوی گنجه داکوچ 


داده بطرف شر ور د نخجو ان اورده. 


«...وقایع سال یکهز ار و دوست و بیست و شش هجری 
وقصلاعرب وها بی 

۰ نخسئین فتحی که دراین سال روی نمود خبر شکست 
عرب دها بی بود. همانا آن جماعت از اداشی نجد هر روز بر 
قوت وشو کت" افزوده تا مین بحرین رأ به تحت فرمان آوردند د 
همت برقتل وغارت مستط استوار کرد یں“ امام مسفط نهفته خاطر 
ایشان را بشاهزاده حسینعلی مبرزا که فرمان گزاد فارس بود باز 
نمود و برحس قرمان او صادق خان دولوی قاجار که هم از این 
پیش چنانکه ذکر شدکارزاد آن گروه عرب دا مجرب داشت با 
فوجی از دلران عجم تا بسقط تاختن کرد وازآنجا نیز لشکری 
8 مردم حود پیوسته کرد وتا حوالی درعیه عنان باز نکشید. 
نعود گه سو آن تال وقبل آن قبا یل بود برای مدافعت و 


۱۳۶۸ هز ارسال تتر پارسی 
منأزعت سیف‌بن مالك ومحمد بن سیف را با گردهی از عرب که 
عددرمل وعدت نمل‌داشتند سرون فرستاد وهر دو لشکر ددبرابی 
بکدیگر در آمده بازان: ستیز د آویز گرم کد ند. بعد از کشش د 
کوشش محمدبن‌سیف دسیف‌بن مالك بازخمهای مهلك بصعوبت و 
زحمت طریق هزیمت گرفتثنه دمردم ایشان طعمةٌ تیفهای‌سرافشان 
شڈ ایا خبط خر اه مکی ایا در اه ما 
حسینعلی میرزا فرستاده و مژدة این‌فتح روز دوشنبه بیستر بیم- 
الاول در حضصُرت شهر یار معروض‌افتاد. .« 


قرن سیزدهم 


۱۳۶۹ 


لختنامه «قاریخ قاجا ره 


از قبل: ازطرف 

قور ساول باشی: منصبی 
لشکری» اسلحه‌دار باشی 

برخو یشتن‌نهادن: دطیفه خود 
فراردادن ۶ مصمم‌شدن 

مداهنت: جایاوسی 

تقىيل: بو سه دادن 

مناجزت: کشناد» مقا تله 

موالات؛ دوستی د پیوستگی 
باکسی 

مصافات؛ دوستی واخوت 

در با یست‌افند؛ لازم شود 

ائفاذ: فرستادن ۰ 
انداختن نامه 

حفاوت: مهربانی» مبالغه در 


بچریان 


نوازش 

بیتالشر ف‌حمل: برج حمل › 
اولسال شمسی 

مناشیر : فر ما نها 

خلاع: خلعت‌ها 

مۇالفت: الفت گر فتن 

کر : کوشش وزور 

ژلمه : دحنه» Ene.‏ 

رومیان؛ عنما نیان 

نایب الوزاره: مقصود قایممقام 
أست 

قبل: سر کرده؛ دئیس؛ پیشو | 

دمل ریگ 


نمل: مور چه 


معرفی کتاب 


سیا حت لام | بر اهیم بيك - و بو يزه کناب اول آن- بقلم زین لها بدین 
مراع که در ؟غازقرن بیستم (۱۳۲۱ 3.۵ ) منتشر و درهمان زمان 
بز بان لما نی ترجسه شده بود شرح سفرجوانی است !يرای › 
پرورش یا فته خارجه, که رزوی سفر به ميه ن کرده و از عقب ما ند گی 
مردم وشیوه‌های استبدادی حکومت زمان مظفرالدین شاه قاجار 
(قبل از مشروطیت) سخت در رنج است. 

ثرساده کتاب - برغم بعضی اصطلاحات و تر کیبات خاص ایرا بان 
مقیم استا بول ۴1 مصر-خوا ننده را لحت تا ٹیر قر ارمی‌دهد. سیا حت 
نامه ابر اهیم بيك صرفا بمنظورا نتقاد و مخا لفت باحگومت استبدادی 
قاجار و بی عدا لتی‌ها و ہی نظم‌ها ئی که درآن ډوران حکیفر ما 
بو ده نوشته شده است. 


از «صیاححت نامةه ابر آهیم باك 


تألیف زين‌العابدين مراغة 
سال ۱۳۳۱ ھ. ق. 


در شرح اقامت در اردبیل 

« .... روزچهارم بود. دیدم از هرطسرف مردم به جب 
د راست می دد ند » و از ھهرموی صدا رند است که و بايا جهاد 
است» . با خود گفتم دیگر این بازی تازه جیست وجهاد با کیست؟ 
بر خاستم تا ببینم جه هنگامه است. بوسف عموا به دامنم آویخت 
که: نمی گذارم تیرون‌روی» مبادا در آن بات | سین هم بو بر سف. 
گفتم : با بأ ولم کن؛ ببینم جه معر که است؟ دامن از جنگش رها 
کرد بیرون دویدم. بس از تحقیق حال گفتند که: قا مير صا لح 


للم ل سط ل اا س ل — س ل وا ی س 


۱۳۷ هزارسال ثثر پارسی 
یا شيخ صالح است که شمشبر در دست و کفن برخود داست کرده 
حکم جهاد داده است! و زیاده بردوهز ار نقر آز مردم هر دور 
او جمع شده‌اند. نبی‌دانم یکی از مأعودین حکومت چه کسرده 
بود که بطبع آ قا نا گواد آمده با اینحال حکم داده بود که او را 
گرفته کشان کشان به مذز لش ببراند؛ | نقدر زده بودند که از خود 
در گذشته. جمعی فی گفنند که: هرد . بر خی دیگر گفتند: نیرده 
است. ولی خواهد مرد. با خود گفتم سبحان‌الله! این چه قیامت 
است؟ ] با دد این ملك حکومت نیست» و صاحبی ندارد؟ ملایی را 
ر ات کته ها هن حکومت دا در زیر جوب بکشد. د 
حکومت هم نتو | ند نس بکشد. نمی‌دانم. ا ن بلا کش من در 
این سفر جهها خواهد د ید؟ 

بادی پس اذ این هنکامه یمن قل کردندکه این | قا سه 
جهارسال است ازعتبات عا لیات أمده› درهای سایرعلمای مملکت 
را بکلی بسته است. خود دد ببرون خا نهاش پاهر کس کہ باشد 
بجر نان جو ین دسر که جیزی نمی حورد» اما در حرمخا نه انواع 
تعمتها به کار می‌رود و به جای‌آب وس که آب لیموی شبرازی 
صرف می‌شود؛ آری: 

«چون به خلوت می‌رو ند آن‌کاد دیگرمی کنند» 

هر گاه ده‌سال جبین بگذرد هیچ شبهه ثیست که جلاب آ قا 
صاحب ده‌قطعه قر یه شش دانگه معتبر خواهد شد. جنانکه سایرین 
هم اول این جور کردها ند. 

حال جنابآقا مبرژاعلی! کبر » نیز که یکی از علمای این 
مملکت‌است. خودش» برای اخذ زکات تمامی دهات اطراف را 
می گردد. در این ولایت اقلا ده‌نفر از انم ملاهای بزر کی هم 
تاو هریکی صاحت نو د ومر بدان سيار ند که هر کدام از آنان 


نس از ده رس اسب 3 اشتر سو دمند تر ند 


قرن سیزدهم ۱۳۷۳ 


خلاصه بعد از هشت روز اقامت این شهر ازجلودار پعزم 
رفتن مراغه سه اسب هریکی را از قراد هیجده‌قر ان کر ایه کررده 
با نزده‌فرآن هم بیعا نه دادیم که صبح آمده مارا ببرد. صبح شد 
نیامد» ظهر شد نیامد. تااینکه آدم از بی اوفرستادم. خبر آورد ند 
که‌جلودارها گی بخنها ند. در سیم : جر!؟ گفنند: «اسب گیریک»است 
حاکم مملکت می‌خواهد برود. گفتم: جه طور» چه‌طور؟ «اس. 
گری» بعنی جه ! گفت: بلی» گر زحمت نباشد خود بیرون 
بردید ببینید چه پگیره | بگیر است؟ من مطلب را باز نفهمیدم. 
گفتم: بای حاکم می‌زود بمن‌جه! من دفتنی هستم . اس کر | یه 
کرده؛ بول داده‌ام بواسطه شما کید کے جلودار آدم حوب د 
امین است. گفتند: بلی بازمی کو بیم که جلودادمردی امن است» 
اما کسی نمی‌دانست که امروز اس گیری خواهد شد. برد ببین 
درهر کاروانسر! هرجه بارتجارت برای تبریز و همدان فقزوین 
وسایر جاها سته‌اند همه زمن هأ نده . وهمچتین ازهرولابت که به 
ارد بیل کاردا نی الا لجاب می آورد جلوداران همگی از ترس 
اسب گیری مالالتجاره رابه زمن د بخته خود کر بخته] ند. گفتم 
این هنگامه تا کی امتداد خواهد یافت. گفتند: معلوم نیست» ده 
روز » پانزده روز» تأحا کم ثر فمه همین آش در کاسه است. دیدم 
برای رفع شر این غولان بجز از ذکر لاحول فاد نیست» 
خواندم. بدتر أذ همه اینکه اشیاء را نیز بسته بودیم. دو باه باز 
کردیم» رفتم بازاد دیدم عجب معر که است» از یکطرف جند 
داروغه شا گرد داز یکسو بنج شش‌نفرفراش. هی ابنطرفآ نطرف 
می‌ده ند. هرجا که شتر و اس و استری دیدند بیمحابا جلو با 
افسار آن دا از دست صاحبش گرفته می‌بر ند. بیچاره صاحبا نشان 
نیز بی‌اختبار از بشت سر آ نان می‌رو ند. از دیدن ان وضع 
چشمها یم خبره گشت و در م جر حمد»؛ در نها ت اوقات تلختی د 
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پریشانی خیال به منزل بر گشتم. بوسف‌عمو گفت که برای ظهود 
حضرت صاحب‌الامر عجل‌الفرجه علمای دين خیلی علامنها 
نوشته‌| ند و خوانده‌ایم» اما درآن میان اسب» شتر و استر بگیری 
تشه افو وک هم برعلم ما افز وده داتسا خیلی عجیب است. 
مال مردم را درسوق اسلام برد بگیر ند وبر ند و از | نهمه اثبوه 
مردم احدی بفر یاد آن مطلومان گوش ند‌هد سیارغر یب است. 

باری از شدت دل آزرد گی ءارا سر کشیده در وشه 
خواپیدم. قدری نگذشته بود صدای قیل وقالی شنیده بر خاسته و 
دیدم دونشر فراش در دم منزل ایستاده‌اند. یکی گفت همشهر ی 

شما دیروز سه رأًس‌اسب کر ايه کرده‌اید. گفتم بلی. گفت کو اسبها . 
گفتم مکاری نیأمد ما هم معطل ما نده‌ایم. گفت نه شما بايد التزام 
بدهید که | گر بیایند هم نروید. دیدم «چر ند» می گوید. گفتم 
التزام چه معنی دارد. ما يا نزده‌قران هم بول داده‌ایم دست ما 
جائی بند نیست.قیل وقال بلند شد. گفتند باید ترا خدمت‌فر اش 
پأشی ببریم» ملاحظه کردم هر گاه ایستاد گ یکنم به گسریبا نم 
جسبیده کشان کشان‌خواهند برد. گفتم پسم له برد یم . عبار برداشته 
راه « نار ین‌قلیه».,.را که حا کم نشین است پیش گرفتیم. ديدم 
بو سف‌عمو هم می أ ید هر جه اصر ار کردم بمئزل بر گس‌دد قبول 
نکرد, گفت دلم تاب ندارد. جون بدا جا رسیدیم اول مارا پیش 
یك شخص بردند» گویا نایب بود. یکی از فراشان بکوش او 
چیزی گفت د بر گشت. پس نایب مارا پیش یکی دیگر برد. که 
آن نیز فراش‌باشی بود. آ نهم بکوش او سخنی گفت. حال دل من 
در قشو بش أ ست . فکر می کنم که شا ید مارا ا بی‌مر وتان در 
اینجا تا يك سال حبس کردند فریاد ما بکجا خواهد رسید. یا 
اینکه حا کم به بریدن گوش و دماغ ما حکم کرد. کیست که از ما 
حمایت ویار ی کند» هر کس خواب هولناکی دیده یاکاپوس براو 
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مستولی شده باشد از حال من تا یك درجهآ گاء تواند شد که تا 
جه بایه دلم مشوش است, 

بادی فراش‌باشی به شیوة که مخصوص امثال ادست» بعد از 

بجندی سر بلند کرد و بتندی هرجه تمامتر گفت: مرد که اسبهادا 

چه کرده‌اید. گفتم : چه اسب. گفت: آن اسبهارا که دیروز کرایبه 

کر‌دید. من صدارا پلند کرده گفتم: تو خود نمی‌دانی که چه می - 

گوئی. من از سوال توچه چیز توانم فهمید . قدری فضولی نیز 

کردم.فراش‌باشی بقهرتمام برخاست گفت: بیا. دفتیم اندرون. 

حياط زز کر بوده قدری هم دفتیم > تالاد بزد گی نموداد شد. 

دیدم در جلو جر تالارچند عارض دست برسینه ایستاده‌اند. 

جنان ساکت که گوئی روح در بدنشان نیست. حا کم دربالا س 

صندلی نشسته» چند نفرمعمم نیز‌قدری دور تر نشسته‌اند» فراش باشی 
مارا کشیه پیش . سری قرو کرده ایستادیم. فراش باشی عرض کرد 

ایثان اسب کر ايه موده أ ند ولی انکارم یکنند. حاکم گفت + کو 

اسبها. گفتم: سر کار خبر ندادیم. چندکلمه زیاد هم گفتم» انطرف 

دیگر یوسف‌عموهم گف ت که سرکارما مسافريم و دعیت خارجه » 

اکرمارا بر نجا مد یکس‌می‌روم بای تلگر اف درطهر ان به وذیر 

مختارانگلیس خبر هیدهم » این جه اوضاع است. حاکم قدر ی 
فکر کرده سبیلها یش دا تاب داد. چون حرفی بیدا نکرد گفت: 

م‌خصید, مرخص. من‌جسادت گر فته گفتم : سر کارما رعیتخارجه 

پاشیم یا داخله بحثی نیست» شکر خدایر) که مسلما نیم. اما بشما 

عرض نمایم درقدیم‌الایام هربادشاهی که می‌خواست به مملکت 

دیگری لشکر کشد دعوای مذهبی بمیان می‌انداخت. مادء مذهبی 

را بها ده ملك‌ستا نی می کر د. اما آمروزهردو لتی که بخواهد تجاوز 

بخاك دیگر ی کند تجارت و آزادی آنراکه مایهٌ وست معیشت و 

اشا ف رعیت وآ بادی مملکت است ازاسباب عمد؛ آن تجاوزقرار 
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می‌دهد و در راه توسیع دار تجارت کرورها خرج می کنند د 
خو نما می‌د یز ند» عجب است که شما بدست خودتان ابو اب تجارت 
رابروی ملت می‌بندید. بجای داههای آهن وعرابه» اسباب نقلیة 
این مملکت دا که منحصر به اسب و استرومسئلزم هزاران زحمت 
است» آ راهم پعنوان سخره واسب گیری مانع می‌شوید و بنه گان 
خد ارا اديت می کنید» از خا نمی تر سد. باز حاکم 5 صه‌ای 
بلئه مخصوصی گفت: مر خصید. و روی از من بگرداند. فراش۔ 
باشی نیز اشارت پاز گشت داد. ماهم بر گفتیمه به نایب گفت: 
عجب مداخلی برای ما آوددید. بما هم گفت: : کاری ندارید بروید. 
آمدیم در دروازء قلعه دیدم آن دونفرفراش بیش دد بد ند که یول 
جلوما را بدهید. گفنم: جه ‏ چه! گفت: «قو للق» . کنتم: پدر سو خته 
جه «قو للق» بما کردید, گفت: پس ما نو کر بددتو بودیم» 5 
پستان مادررا خواهیم مکید؛ جرج دادیم. گفتم: بمن جهه ای 
عمل فرعون و شداد» کثادشوید از برع» خدای ریش شما وامثال 
شمارا ازروی زمس بر‌دارد. می خو اهید دو باده بیش آن«نمرود» 
بر گردم و پبر سم که این ابنای شیاطین .ازما جه طب ادنك ان 
دیگری گفت: مشدی رضا و این تبه خارجه درسو خنه‌ها 
همه دیوائه هستند. 

خلاصه از جنگ آن گر گان خلاص شدیم. درائنای دراه به 
یوسف‌عمو گفتم: جرا درو غ گفتی ما که تبعة خارحه نیستیم ؛ بلکه 
تذ کره‌های مارا می خواست آ نوقت جهھ می‌کردیم. گفت : ددوغ 
مصلحت آمیز بود. اینان کجا دارای‌آن شودنه که تذکره به 
خبا لشان آید. اینها کسه برای‌مداخل دو خته بودند» | نهم که نشد. 
غرض › بعد معلوم شد که بحاکم ' ۲ تنها بيست راس يا پو ۳ 
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۳ . در مورد ك_ّ می‌گویند ید «بای‌حاکم» يا را 





قرن سیزدهم YY‏ 
و اس لازم بوده» سبب اینهمه های وهوی دیگیر وببند وتعطیل 
تجارت وخسارت مردم در أین هنگامه فراشان حکومت زیاده 
بر‌دویست تومان از مکاریان فقیرمداخل کرده‌اند. د هیچ یك از 
تجار مملکت تير لبی به شکوه باز نکردند. که این جه بیداد 
است. گوئی خدایشان معاذاله برای کشیدن اینهمه جور خلق 
فر‌موده است. هرحال روز چهاردهم جلودار که در گوشة بثهان 
شده بود تشر یف آورد. بارهای خودمان را سته براه افتادیم. 
در راه یوسف‌عمو گفت: هیچ یاد داری حکایتی راگه احید افئدی 
تبر‌بزی تقل می کرد؟ گفتم: جه گونه بود؛ گفت: احمد افندی 
نقل می‌نمود که روزی در طهران بك « هیر پنج» نا خوش شده ٤‏ 
شبا نگاه فراشی دا ہی یکی از اطبای مشهور شهرفرستاده بود ند 
که‌آمده خان رامعالجه کند » طبیب بیچاره ش از بستر گرم 
بر خاسته نزد خان مریش می‌آید. پس از معاینة ناخوش وترتیب 
دوا بیردن می‌شود که خا ناش پر گردد. فراش جناب خان میں پنج 
به گریبانش می آدیزد که: «قوللق»" مرا بده ؛ طبیب می گوید: 
آقاجان» من در این دل شی از حا نه حود بر خاستد ۳ ايٽجا آمدم. 
آقات را معا لجه کردم جبری بعنوان حق | لقدم دمن نداد نف که؛ 
من هم بتو چیزی دهم. فراش می‌گوید: افسانه مگوه من نو کر 
پدرت نیستم. اید فو للق مرابدهی. طبیب تاجاد بر گشته به خان 
عرض می‌کند که: جناب میرپنج» فراش ازمن خدمتا نه می‌خواهد. 
من خود که چیزی ازشما نگرفتم. میر ینج می گوید: «حکیم باشی؛ 
این بدرسو خته‌ها فر أشند؛ برد کم و زياد حیز و بده راشی‌کن!» 


اس مم ا صد 





! . قوللق » اجرت خدمت. پول چجائیکه ده مامود دیوان 
می‌دادند (ترکی) 


معرفی کتاب 


ناصر ]لد ین شاه قاجار (۱۳۴۸-۱۳۱۳ د . 5.) در سال ۱۳۲۴ د۵. 
8 بر تخت سلطنت جلوس کرد. 
فقتل فجیع میرذا تقی‌خان امیر کبور و بر خی فجایع و کشتارهای دیگر 
قار يخ سلطنت پنجاه ساله اورا لکه دار کرده. معهذا کارچا پکتاب 
درزمان او رو نق یافت (نشتین کسی که جابخا ه درایران - تبر یز 
دار کرد عباس میرزا بود) ودارا لفنون تأمیس شد وعدةٌ دا لنسبة 
کثیری محصل افر نگستان اعزام شد. گرچه اینها نتیجة منطقی تکامل 
و تفیرات قبلی جامعٌ ایرانی بوده و اصر الدین شاه خود نه تنها 
درا ین بیشر فعها قش دهبری کننده‌ای نداشته بلکه عامل بطو‌جر بان 
نوده است. چنا نکه ۵ دودی اودرو اقع حللیعة مشر وطبت و ش ر کت 
لسبی ملت ایران در تعیین سر نوشت و ادادة امود خو یش بو ده. 

ناصر | لد ین شاه‌شعر همم ی گفته و سفر نامه‌های او که خود 
انشاء می کرده ‏ لمو های از نثر ساده وخاص وازفصاحت عاری 
وی است , 

مستخرج مااز نخه‌ای که‌در ددار ا لطباعۀ دو لتی» حسبالامر 
درسال ۱۳۸۱ ۵. ۰8 (۹۴سال پیش) طبع رسا نیده اخذ شده است. 


از «سفر نامه 


ناصر ائدین شاه قاجاد 
چاپ سال ۱۳۹۱ ه.ق. 


شرح ورود ناصر الدین شاه به مسکو : 
« ... دو ساعت از دوز گذشته باستاسیون فوستوده 
AUS (‏ ) دسیدیم. کالسکهة ما دا نگاه داشتنه تا کالسکه 
SC SES DEEL aS‏ 
لباس رسمی پوشيديم. در استاسیون فوستوودپر نس دالقورو کی 
حاکم شهر مسکو کذ مرد بر محترم ودارای شئو نا تست به‌استقبال 
فک در کالسکه بحصود ما مسیو کامازوف مقر جم اعلیحضرت 
امیراطور که ازجانب امیر اطور آمده بود بحصضور رسید. مرد 
بسیار پریست. ایران هم آ مده است. خلاصه را ندیم تا شهر مسکو 
بیدا شد. کنید‌های کلیساها که همه مطللا بو د ؛ خانهای سیارعالی» 
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باغچها› اغات عمارات بیلافی» کار خا نحات حوب د فده ند » 17 
رسیدیم به گار که توقف گاه کالسکة بخار است. جمعیت زیادی از 
مرد وزن بود. ازکالسکه‌آمدم بیردن » حا کم شهروجنرالها و 
ار يأب فلم بود نك. بطوری ازدحام دود که حساأبت نداشت. ک لسکه 
چهار اسبه با تشر یفات وشاطر‌های امیراطور که لباسهای خوب 
داشتند حاضر بودند. صدر اعظم و سایرین ازشاهزاد گان و 
پیشخدمتها پردیف درکالسکها نشسته ازعقب می آمدنده بهمین‌طود 
از کوجها گذشته همه جا اززن ومرد جمعیت غریبی بودتأرسیدیم 
بدروارءٌ ارك عمارت کرملن که از عمادات معروف بزرگك روس 
پلکه همه فر نگ است. دیواد بلند قدیمی ساذی از آجردارد و بر 
روی تپه مانندی داقع شده که مشرف بشهرمسکواست. جبه خانه 
وقو رخا نه هم در این عماد تست. از نزديك آ جا ها گذشتیم» یك 
توپ بسیار بزر گی درب عمارت گذاشته‌ا ند که بآن بزد گی کمتر 
دیده می‌شوده زنگه کلیسای مسکو که ازقدیم افتاده فشکسته‌است» 
نزديك جبه‌خانه بود» زنگ بآن بزد گی‌هم درهیچ جا پیدا نمی- 
شود تویهاگی که از تأیلیون اول درجنگی مکو کر فتاه در جیه 
خانه جیده‌اند» حالاصه ببله عمارت دسیدیم. گراف لشی دورف که 
مرشال این عمارت ومدبرخالصه جات وباغات مسکو است جلو 
آمد؛ جوان خوش منظری‌است. زبان فرانسه را سیار خوب می۔ 
دا ند» مارا راهنماگی وعمارات را معررفی می نمود. وصف عمارت 
کرملن‌را حقیقتاً نمی‌توان نوشت از بلة زیادی بالا رفتیم» بطوری 
اد که ترا ای ودد تا یر کا 
سماق دغره در آن راهروها بود. دسط بله ورامروها دا مفروش 
کرده بودند. از بله که بالا می‌زود درطرف راست يك بر ده تصو یر 
جنگ روسها بامفولها نب است. بعد باطاقی بزر که و ازآنجا 
بتالادی بزر گترداخل می‌شو د که معروف به شوالیه دوسنت‌ژورد 
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de st. Georges (‏ 089۷8116۲ ) یعنی تالاد صاحبان 
نشان پهلوانی که هر کس درقدیم وجدید نشان دا گرفته دمی گیرد 
اسمش را دد این تالاد هی نو سند . تالار سيار بزر گی مر تفعی 
است. جار دجهل جراغهای سيار بزرگی دارد. از آ نجابه سال 
دوترون (1۳۵6 59۵1160۷ ) بمتی تختگاه می‌رود. این‌تالاد 
هم سیار بز ر گی وطولانی ومر تفع است و تخت امپر اطوررا با پرده 
دیهیمی که ساخته درصدر تالا گذ‌اشته| ند» امیراطورهای ردس 
درآ نجا با ید تاج سلطنت پسر بگذاد ند. از آانجا په دو سه اطاق 
دیگرداخل شده بعد بخوابگاه می‌رود» ازاین تالار دری دارد 
بيك مهتابی‌ما نند» جائی که ازروی مها بی‌همۂ شهر مسکوو اطراف 
پید‌است. قدری آ نجا گشتیم. دراین عمادت در سنگ کردن کچ 
صنعت غریبی کرده| ند که کچ مثل آئینه شناف ومٹل سنگ سخت 
شده است. ستو نهای خوب دراین اطافهاست. مثلا دوستون سنکگ 
سماق بکپارچۀ بلنه دراطاق خوابگاه ودرتالادستو نهای ملخیت 
سیاداست؛ همه پله‌ها سنگی مر‌مر است. بورت این عمارت از بالا 
دپائین بقدریست که آدم نا بلد گم می‌شوده نمی‌توان همه را در 
بکروز گردش کرد. گلدا نهای يلور وحینی در این عمارت زیاد 
است. یك با غ‌زمستا نی کو چکی شبیه به‌نار نجستنهای طهر آن‌متصل 
بعمارت بود که از گلهای عجیب وغریب آورده‌تر تیب داده بود ند. 
بسیارقشنگ بود. یك گالریل دطبل (گالری دتا بلو) یعنی جائی 
که بردءة تصویں می آدیز ند دد این عمارتست که مائند دالان 
طولائی جائیست و جمیم‌پر ده‌ها ی اشکال روغئی کارقدیم رادر آ تسا 
نصب کر ده | ند» اشکالی سيار خوب» گلدا نهای جینی بزرگی هم 
بر‌دیف جیده بودند. حللاصه بید ازشام خوردن که هلوز آفتاب 
بود به‌تمآشاخا زه رفئیم » مردم زیادی در کوجهها پود ندتا رسید یم 
درتماشاخانه ازیله‌ها بالارفته ازاطاق راحتگاه گذشته در لوژ 


۱۳۸۳ هز ارسال_تثر پادسی 
Loge)‏ ) جلسوسن, یعتی جلو جائ ی که بازی در می آدردند 
نشستیم . تباشاخانه بزد دت از بناهای امیر اطود تمسکلاست. 
شش مرتبه دارد. درهمةً مراتب زن و مرد زياد بودند . چهسل 
چراغ بز ر گی ازو سط تماشاخانه آ د بخته ست . ہیں نس دالةورو کی 
خکمران یت که دراطاق مانشست. رده بالا رفت . عسالم غر ببی 
بیدا شد. زنهای رقاص زباد برقص افتادند. این رقص و بازی‌را 
باله می گویند. یعنی بازی ددقص بی‌تکلم. دراین‌بین هم می‌رقمند 
هم بازی درمی ور ند پا نواعافسام که نمی‌تو ان‌شرح داد. رو بروی 
مردم پائین محل دقس و بازی هم موزیکانچی زیادی متصل 
میز نند و هردقیقه از روشنائی الکتر سیته روشنیهای رنگار نگه 
از گوشه‌ها به محل دقص‌می اندازند که خیلی خوش‌نما است و 
رقاصان شم هر دقیقه بلباس یگن درمی | بند و رقاصان که حوب 
می رقصید ند ال تماشا انه دست می زدند و کے کف بیس 
( وزج ) بعنی ایضا. خلاصه بعد از اتمام يك مجلس برده 
تماشاخانه می‌افتد و بعدازيك ربع که مردم قدری داحت می‌شو ند 
دو باره پرده بالارفته مجلس دیگرمنقد می‌شود. ما بعدازيك بازی 
که هر بازی دا يك آکت ( همم ) هی گویند - دفتیم به لژ 
دیگر که نزديك ومشرف به محل‌رقص بود. شاهزادگان دسایرین 
درل اولی مانشستند» پنج مر تبه پرده بالا رفت وینج قسم بازی 
در آوردنه تا نصف شب طول کشید» تماشاخانه ه م خیلی گرم بود. 
رفتیم منزل. اسم رئیس تماشاخانه گاو لین ات ۱ 


روز بيست و دوم دبیع اول (سال ۱۳۵۹۰ ه. ق) 

در مسکو توقف شد. آمروز دفتیم پائین عمارت کرملین که 
جواهر آلات وتاحهای قدیم پادشاهان ۵ عیره را حیده | ند» تما شا 
کردیم. عمارت تو در تو گیست که هم اسلحه خأ نه سوب می‌شود 


قرن سبزدهم ۱۳۸۳ 
ومم‌جواهر خا نه .همه اسباب و آلاث‌د) بسلیقه بشت آ گینها گذاشته! ند. 
ازچینیهای قدیم وطلا ونقرء آلات واسباب تحفه وغنایمی‌که از 
جنگها گرفتها ند همه دایکی‌یکی تحوپلداد و نام آنجا که اسمش 
سو لو دیسااست‌شان می‌داد که‌از جملة آ نها اسبایی بود که در جنگ 
پول طاوا طر کبیر ازشارل دوازدهم بادشاه سود گرفته بود و 
تخت ی که شارل بعدازز خم خوردن روی‌آن نشسته و آنرا باطر اف 
میدان می بر ده اند د جنگ می کرده بأچند بیرق از آن بادشاه 
دید‌یم . بقدر ده تاج بود ازتاج پادشاهان فدیم روسیه تایطر کبیر. 
واغلب تاجها جواهر خوب داشت بوضع زد گری‌قديم. عصاهای 
سلطنتی ديك‌عصای ساده هم از پطر کبیر بود . لباسهای پادشاهان 
فدیم و جد ید» مخلفات اطاق | لکساندر اول و بطر کبیر همه آ تجا 
بود وتخت مرصم ازفروزه وطلا وسایر جواهرات دیده شد که شاه 
عباس صفوی برای بادشاهان روس برسم هدبه فرستاده است. دو 
دست زین ویراق مرصع بسیار خوب که سلطان حمید خان بادشاه 
روم‌برای امیراطر ی س‌کاترین فرستاده آ نچا دیده شد. حتی حکمه 
بط کبیر وجکمهای اسکندر اول همه آ نا بود. صورت نایلیون 
اول که ازمی‌مر سیار بز ر گی حجاری خوب کر ده أ ند د یده‌می‌شف. 
کالسکهای بطرز قدیم آنجا بود. بعد از تماشای آنجا په مدرسة 
لاژاروف دفتیم. مدرسه خو بیست. اطفال ارامنه وسلمان و روس 
آ نجاالسنة مشرق وفرنگی می خوا ذند» اسم رئیس مدرسهدلیا توف 
است" بعدازمںاجعت ازمدرسه صاحب منصپان وجترالهای‌نظامی 
متو قف مسکو بحضور آمد ند. اسم سرداد کل فقون مسکه که مرد 
مس بلند قامتی است ژیل دنس‌تول است . شب را به‌تماشاخانه 
رفتیم. بازیهای خوب در آوردند- بعدبخانهةٌ پر نس دالقورده کی په 
مجلس بال رفتیم. جون د نش مرده بوده خواهرزاده اش تشر یفات 


مجلس را بعمل می آدرد. Ca‏ 


۱۳۸۴ هز ارسال نثر پارسی 
در بادء سفر پانگلستان می‌نویسد: 
«... صبح برخاستم (درلندن), امروز بعد از ناهار کل 
وزرای تودی (حزب هواخواه حکومت حرزب محافظه کار در 
انگلستان) بحضود آمدند. ناظم بنگاله وپسرش هم بودند. لرد 
روسل (داسل) هم که دیردزخا نهاش رفتم آمده بوده ,سیمور که در 
عهد نیکلا امیراطورسابق روس» وقبل ازا نکه جنگ سواستاپول 
قطع مر اوده با دولت روس کند» دزیر مختار طر ( بطر بور گ) 
بود دیده شد. دهمچنین لرد دربی ولرد مامپز بری که هريكث 
اا دزیر امور خار جه بو ده| ند» از معارف وزرای توری ههه 
بحطور آمد ند. 
حلاص بعد پعضی تجار هند وغیره آمد ند تر کیب ولیاس 
عجیب داشئند. روّسای ارامنه ویهود و نصاری و بعد پعضی مردم 
دیگر ازاهل پنجاب هند دغره آمد ند. درمیان آ نها اسکندراحمد 
سرمر‌حوم سلطان احمد‌خان‌افغان را ديدم که مد قی با درش در 
طهران بود. جوان زدنگ دسوادخوبی است. می گفت جندسال 
در زوسیبه بوده است» مدنی هم درانگلیس | ست ۱ لباس 9 عمامه 
افنانی دا مبدل به‌لباس انگلیسی کرده و بی‌کلاه آمده بود. نگ 
وروش زرد ویر یده بود. حلاص بعد رد راد لیف معروف بحضو ر 
آمده نشست» زياد صحبت کردیم. أین‌شخص ازدییلوما تهای بزر گی 
فر نگستان است. بیست‌سال بیشتر دراسلامبول وذیرمختارا نگلیس 
بوده وبسیار با اقتدار در آنجا حر کت می کرده است. در جنگ 
سواسئپول ممد خیالات انگلیسیها وبرشد ددسها بوده است و از 
ایام تایلیون اول که قاردان ( گاردان) خان ایلچی فرانسه از 
ایران برون دفته و انگلیسها را خاقان مغفور فتحعلی شاه قبول 
کرده بود داخل خدمت بوده ات ایا ۸ درآیر ان» و بخاطر 
داشت آن ایام را. فریب هشتاد وپنج سال دارد. حالا ھم با کمال 


قرن سیز دهم ۱۳۸۵ 
عفل و داناگی صحدت ف نأخوشی نقرس دارد. | گراین 
ناخوشی را نداشت» باعتفاد من حال هم آن عمل دهوش و بنیدرا 

دارد که دولت انگلیس مأمودیتهای بزر کی به او بدهد. بعد اوهم 
رفت» بر خاسته نماز کردم. آمش‌را بأید به عمارت‌بلور که‌خارج 

شهر لندن است برویم» آ نجا ‏ تشبازی دمهمانی است. امروذقبل‌از 
دیدن وزرا دغره تلمبه‌جیان ائگلیس آمده در باغ جلو عمارت 

مشق کردند ؛ نر دیا نها گذاشته بخیال اینکه عمادت مر تبه با 
کر است بچابکی وجلدی تمام ازنردبان بالا رفته مردم 

سو خته 9 نیمسو ځته وسالم را بعضی را بدوش کشیده باگن آوردند 

بعضی دریگ را طناب بکمرشان سته برمین فرودآوردند. برای 
استخلاس مردم اختراع خوبی‌کرده‌اند» اماتعجب دراین است 
که‌ازیکطرف‌این نو عاختراعات واهتمامات برای استخلاصاسان 

ازمر گم یکنند» ازطرفدیگر درقو رخا نهاو جبه‌خا نهاو کار خا نهای 

دو لو يچ (170011710)) نگلیس و کروپ آلماناختراعات تازه‌از 

توپ دتفنگه و گلوله وغیره برای زودتردبیشتر کشتن جنی‌انسان 

می‌کنند وهر کس اختراعش بهتر و زودتر انسان دا تلف می کند 

افتخارها می نما ید و نما نها ر خلاصه درأین بين جند نش 

پهلوان انگلیسی آمده بو کس کردند. بو کس‌مشت زدن بهمددیگ 

است که خیلی اوستادی وچا بکی می‌خواهده اما دستکش بزد گی 

را که میا نش از بشم و پنبه بود دردست داشتند» | گر این دنکن 
نیو د همد‌یگر را می کشتئد . سیارمضحك و یأتماشا بوده..» 


یامه سغر نامه ناصر [لدین شیاه 


کالسکه بخار ۽ قطار راه آهن مخزن سباه 
شاطر : جلوداد » پيك» پیش- لورت : مل مسکن › 
سواد با دشاه آرامگاه (تر کی) 


جبه خائه : اسلحه خانه ‏ 


میرز) ملکم خان اظم| لدو له ( متو لد سال ۱۳۵۰ ۵ . وفات سال ۱۳۲۶) 
در باریس تحصیل کرده بود . در هضت بیدادی ابران در نیمه دوم 
فرن نوزدهم (عهد اصری) کوشش بيار و مژ ثر کرده و پیروان بيار 
داشته که ببشتر !شان در‌جنبش مشروطبت قنهای ما یا نی داشتند . وی در 
ساده ویسی از پیشروان نهضت ادبی و بوده و کتا بها ودساله‌های فراوان 
اوشته از آن جمله کتاب « بك کلمه» ورسا له وزير وردقیق را باید باد کرد . 
وی روز امه‌ای هم بنام قا نون باشعار <اتفاق و عدالت و تسرقی» در لندن 
بز بان‌فارسی منتشر کرد که نختین شمارةآن درسال ۱۳۰۷ ۵ . ۰.5 (۵۹۸۹۰) 
چیاپ شد . ومدتی ودودآن ډه ایران ممنوع بوده و هور بحرما نه وارد 
می‌شده . داشتن و خواندن‌آن درایر ان‌مجازذات شدید داشته. ابن روز نامه 
در بیداری مردم و بوبژه روشنقکر ان آن زمان و ظیقه مهمی‌را ا نجام داده. 
میرزاملکم خان درا نتشار مجلا «ضیاءا لخافقین» که بز بان حربی و ا نکلیمی 
در لندن توسط سید جمال) ادین اسدبادی منتشر می‌شده نیز باسبدهمکاری 
می کرده . سه نما یشنامه نیز قلم او در دست است ( اشرق خان - حا کم 
خوزستان» شیوخ حکومت زمان خان در بروجرد و شاهقلی میرذا) 

یکی دبگر از کارهای وی شکیل اجمن فران مساسون ( که خود 
7 ثر | فر اموشخانه نامیده دود) بوده است . و لی در تا تیر | تجمن‌مز بور » 
که بیشدر از بزر گان عطو یت [ ارا داشته] ند؛‌در بیداری عامة خلق‌حرف است. 
نثر ملکيم خان روان است و لی بعضی عباراتآن ترجمه است . چاره‌ای هم 
نداشته چون مفهو مهای تازه د) درقا لب جملات پر ورانده. بطو ر کلی نثر آن 
دوران نز بان مردم تزديك می‌شود . 

ملکم خان طرفدار تغییر اغبا بوده ورساله‌ای دداین باره نوشته 
وخطی نیز بشنهاد کرد ه که موردقبول عامه واقع نگردید . ملگم خان در 
لندن و رم سفارت ايران داشته و درشهر اخیر ال کر در گذشت . 


نمو نه‌ای چند ازانشای 
میرزا ملکم خان (ناظم‌اندو له) 
(عہدناصری) 


از کتاب «يك کلمه» 

ديك کلمد‌ای که جمیع انتظامات فر‌نکستان در آن مندردج 
است کتاب قا نون است که جمیم شرایط وانتطامات معمول بها که 
بأامور دئیویه تىلى دارد در آن مر ز دمسطور است ودولت و 
مت معا کفیل‌بقای آن است؛ شاه و گدا ورعست ولشکری در بند آن 
مقید هستند واحدی قدرت مخالفت با کتاب‌فا نون ندارد.» 


از روزنامۀ قا نون - ۲۰ رجب ۱۳۰۷ ه .5 ۰ ( قریب 
هشناد سال پیش) ؛ 


۱۳۹۰ هز ارسال تثر بارسی 
جر وده قانون شده‌ایم » برذمت دولت پرستی خود حتم کرده‌ايم 
که‌ازروی‌علم وسرمشتهای دنیا بقدری که درقوءٌ ما باشد بخلقایران 
یاد و نشان پدهیم که از برای اجرای قوانین چه نوع همت وچه 
قسم مساعی بکار بر ند ...¢ 

«... واز این نا له ما معصود بهیچو جه این نبست که در 
اپران قانون خوب نوشته نشده است» کتب ما وسینه علماعه ما پر 
است ازقوانین خوب؛ حرف دراجرای | نها است ...» 


جای دیگر می‌نویسد : 

«ایران مملو ازنعمات خدا داداست» جیزی که همه این 
عمات را باطل گذاشته نبودن قا نون است . هیچکس در ابران 
مالك‌هیچ چیز نیست . زیرا که قا نون نیست» حاکم تمیین م ی کیم 
بدون قا نون سر یب معزول می کنیم بدون قا نون » حفوق دو لت 
دا می‌فروشيم بدون قانون» بند گان‌خدا دا حبس می‌کنيم بدون 
قا نون» شکم پادء می‌کنيم بدون قانون» در ملکی‌که هیچکس 
مأذون نباشد لنظفا ون واسم حقوق بز بان بیاورد . . درملکی که 
هر جاهل نا نجیب بتواند برمسندوزارت خود را مالك رقاب کل 
ملت رار بدهد درآن مملکت‌همت ملو کانه وعدالت ظلالهی 
جه معئی خواهد داشت ...» 


جای دیگر در باب دستگاه اجرآی قانون می نو دسد : 

«اینقدر که ازقا نون می گوییم» قانون دادر کجا وچه نوع 
اشخاص‌باید تر تیب بدهند» ترتیب‌فا نون درایران باید کارمخصوص 
مجلس شورای دولت باش واذبرای اینکه شودای دولتی ایران 
معنی بیدا کند دوشر‌طلازم است : ۱- حقوقوقدرتی که لازمۀ این 


مجلس است باید باین مجلس داد شود مجلس شورای دولت 


فرن سبز دهم ۱۳۹۱ 
بابد اختیار کامل داشته باشد که بر جميع مصالح بز رگ دولت 
بآزادی‌مذا کره کند د برهریك |زموادلازمه با کثریت آ راء و بتصدیق 
بادشاه قوانین وضع کند 0 

۰ عددمشیران شورای دولتی خیلی کم است» باید دایرءٌ 
این مجلس را بتدر امکان وسعت داد . بايد مجتهدین بزر گ و 
دا نشمندان نامی وملاهای قا بل واعیان هرولایت؛ حتی جوانان با 
علم ازاعضای این شورای کبرا باشند. باید بزر گان دين ودولت 

و عموم ارباب شعور باقتضای بیدادی این عهد باتفاق همدیگر 
دور این‌مجلس را بگیر فدھ بهر نو ع تد ہیں به خلق | یران حالی نما یند 
که احیای ایران سته‌باجرای قا نون واجرای قا نون سته‌باعتبار 
و كفا یت این مجلس ا و 


در نامه‌ای که ده تاصرالدین شاه ذو شته دریارۂ لزوم مجلس 
شور که چنین هی دوید : 

«سوع حر کات وزراء ابران هیچوجه ازسوء خلمت اشان 
نبوده است» عیب اصلی دراشست که به‌ذهن طوایش اشا ثر‌سیده 
است که درمفا بل‌قدرت وزراء چه نو ع سد اعتدال می‌تو آن برقر اد 
کرد.درسایردول دهت بحد یل حر کات حکمرانی؛ فوائین مین 
ومجا لس معتبر بر با نموده‌اند . شخص یکنفی بادشاه هر قدر هم 
جامم‌فضائل باشدچگونه ممکنست به تنهاگی بتوا نداقتدارعماليك 
دولت بز رگ را درهر نقطه امور بی‌سر اعتدال نگاه بدارد ...» 


در شمارء ۶ روزنامه قانون ( ۱۳۰۷ ۰5۰ ) جنین 
می نو یسد : 

د بعضیها چنین تصود می کنند که مامی‌خواهيم بواسطهٌ این 
جر ده در ایران قا نون تازه نشر بدهیم » اتر تصور بکلی غلط 


۱۳۹۳ هزارسال ثثر پارسی 
است. مااصلاحرف‌ومنظوری ندادیم كه‌يك‌مسلمان باشعور فی الور 
تصدیق نکند. مثلامامی گو یم از بر ایا ینکه‌دو لتو خلق ایر ان بتو | نتد 
بعد از اين در دنیا زند گانی کنند» لامحا له با ین جان ومال و 
ناموس وحقوقآ نها در یناه عدا لتخا نه هأیی ازشر تعدی کاملا ایمن 
ومحفوظ باشند . می‌برسید داه کدام و جاده چیست ؟جواب ماو 
جات وا ی را روت و توس اوح 
آقا حرف دراینست که مااين ټانون دا ازکجا تحصیل بکنیم و 
جطود مجراً بدادیم .۰..» 


جای دیکر همان شماره می نومسد : 

دپایداقلا صد نفر ازمجتهدین بزر گ وفشلای نامی دعقلای 
معروف ایران رادر با یتخت دولت دريك مجلس شورای ملی‌جمع 
3 وبا نها فا وى فت د قدرت کامل داد که اولاآن قوانین و آن 
اسولی که برای تنظیم ایران‌لازم‌است تعیین تدوین ورسماً اعلام 
نمایند. ثانیأً موافق‌يك قرارمضبوط خود دایعنی آن مجلس‌شورای 
ملی دا مو الب دمراقب دمو کلاجرای قائون قرار بدهند: بدون 
این شرط آخری یعنی بدون وجوديك مجلی‌ملی که دائم مراب 
اجرای قوا نین باشد» بهترین‌قوانین دئیابی‌اثر دبی‌معنی خواهند 
مان .» 


در بادء مسئولیت وزیران می‌نویسد : 

دهمهٌ وزراء بايد درحضور مجلس شما مسئول باشند یمنی 
مجلس شماحق خو آهد داشت که هروزیری که درادارء امور دولت 
بر خلاف قانون حر کتی کرده باشد او دا بمقام محا کمه بیاورد 
وپس ازاثبات تقصیر اودا موافق فا نون تنبیه نماید .» 


فرن سیزدهم ۱۳۵۳ 

ازرساله «وزیر ودفیق» میرزا ملکم خان : 

«... دفیق - بازدفتید بر سروزارت» ]خر ازاین وزارت 
جه فاید» برده‌اید» که اینقدد طالب‌آن هستیده اگر از برای 
اشست که باین دو لت جدمت بکنید واز برای ود نك نامی و 
آسود گی‌بگذارید که بقدر کفایت جاه ومنص دادید» وا گرمنظور 
شما آ نست که میرزا آقاخان (دقیب وجا نشین امی رکبیر) بشوید پس 
اول پفرمائید از آن ذلت چه نوع لذت تصود می‌کنید ٩‏ این چه. 
حرص است که درخرابی خانوادء خود دارید؟ ازوزرای ایران 
یکی را نشان دد‌همد که در دمآ خر آرزوی مهتر خود را نکشیده 
باشد! شماجرا بای ازاینهمه سرمشق متقدمن‌متنبه نشده باشید؟! 
پااینکه بیست دفعه بچشم‌خوددیده‌اید که حرص وطمع وزرا بکجا 
منجر شده است» بازش وروزدراخد اموال وعلو هنص خود کشی 
می‌نما گید ؟ ! 

ر هر گاه نصف آن‌تد| بیری که میرزا آقاخان بجهت از ديا د 
مداخل نظامالملك (بسرش) بکار برد صرف انتظام لشکر می‌شد 
الان هند مال اران بود . مأوقتی که بك کالسکه منددسی سوار 
می‌شو یم وچند ثفر سوار گرسنه دور خود جمع می کنیم خیال 
می تماق که جمیع مراتب بز ر کی و نهایت مقامات استقلال را 
حاصل کردها یم 5 

لذت ر راآن وزیر درایران خواهد بردکه بتوائه 
بگو ید راه آهن| بر ان رامن‌ساختم» اما کن‌مشرفه را من گرفته‌ام» 
افذان مال منست؛ عهد نامه تر کمان چائی را من باده کرده‌ام ۰ 
اسلام را ازچنگ کفاد من نجات داده‌ام. مالیات ایران دا من 
وه بنحاه کرور رسانیده‌ام ؛ راه تسخیر آسیا را من باز کرده‌ام 6 
لذت وزارت ایران در این آثارهاست » دمن هنوز نتوانسته‌ام 
به‌همم چه طور می‌شود که يك وزير ایران این لذتهای روح تب 


۱۳۹۴ هز ارسال نثر پارسی 
برود را می گذارد و عمر خود را در آرزوی بازیچه های شخصی 
پی‌معنی تلف می کند . 

چهل سالست «لرد بالمرستون» وزارت می کند» هميشه 
مقروض بوده است, ددرعسس خودش نه يدك داشته است نهفراش» 
الان از وزارت معزول است؛ واشخاصی که کرورها دار ند فخر 
می کنند که دو دفیته باادحرف بز ثند » | گرمستحق وزارت باشید 
همت خودرایکتدم هم صرف این نوع وزارت بنمائید» که هر گاء 
بدا نید که دولت ابران مستعد جه تغییرات مزر شده است» و 
تصود نماگید که با ندك همت شماجه نو ع معجز‌های عظیم در ین 
ملك‌ظهور خواهد کردیکی از آنهادا بر کل آرزوهای خودتر جیح 
خواهید داد ! 

وزیر . حالا چکنم که این معجز‌ها طهو ر بکند که دولت 
ایر ان صاحب يك کرود لشکر بشود ؟ 

رفیق - همان تدیر که صاحب کتا بچ غیبی‌تکلیف می کند . 

وزیر - عجب اسباب معجزه پیدا کرده‌اید ؟ ازین چند 
ودق تحر بر ناس بوط جه خواهد شد ؟ ازيك خواب درو غ چه 
حاصل ؟ من قسم می‌خورم | نچه نوشته است خودش هم نمی‌فهمد. 
مالیات غیر مستقیم یمنی جد ؛ مجلس تنظیمات چه دخلی بمانحن 
فيه دادد ؟ یعنی ‏ نقدر خاك پرسرما شده که س از خدمت سه سال 
بشاه و یس ازجند سفی‌خراسان که سوارتر کمان راه‌ها دا مغشوش 
کرده دو دید ا بيايم ر يشم را بدست جند جهال بدهم که 
قا نو ئی که بخو اهنئد بگزار ند » در صورتی که هیچ بهثر از عهد 
خاقان مففور و سرها یش که هر کدام يك سلطان بو دند » دجمیع 
در کمال تزلزل تملق می کردند که هنوز هم آثارش باقی است» 
جنا نچه نادرشاه تمام هند را گرفت و شاه اسمعیل صودنش الان 
دل شون انان اس ات اقات فر واد الاو :ا 


قرن سیز دهم ۱۳۹۵ 
گرفت" چه عیب داشت که حالابيائيم مقله فر نگی بشویم» مجلس 
تنظیمات بگذ ادیم» وزارت‌دادایره (ادارده) پسازیم وباین حرفهای 
مز خرف ادفات‌را ضايع نما ئیم» اینهاچه‌حرف است» هندرابثا نون 
نمی‌توان گرفت» نظم دولت به شمشیر می‌شود و پبول‌خر ج کردن. 

رفیق _ هزار افسوس‌که امید جز ئی مرا مبدل به ياس 
کلی کر دید می بینم که عل طبیعی در تصور نتا يج علوم ج4 قدر 
قاصر است ۰ یکی از حکمای سيار مشهود که اورا فیغمیر علوم 
دولتی می‌دا نند پأ نز ده شال مر خود را صرف يك کتاب مختّصر 
نمود که درمیان ملل فررنگ قر آن علم حعوق محسوب می‌شود » 
این کتاب راتمام خواندم و بااینکه‌جمم مضامین آ نر اکاملا فهمیدم 
اصل کتاب بنظرم بحدی بی‌معنی آمد که هم ازخودم دهم ازمصنف 
یکلی مأیوی شدم » تعجب می کر دم که این حکیم مشهود . بحهت 
این مطا لب ساده وپی‌ماً خذ جرا بايد بانسزده سال عمر خود را 

تلف کر ده باشد ؟۱ 

بعداز دوسال که‌ازمتدمات علوم حقوق‌فی| لجمله ر بطی بهم 
رسا نیدم کتأب حکیم را دو باره خواندم» آ نوقت فهمیدم که شهرت 
حکیم مز بور چقدر پجا وعقل طبیعی بدون امداد علم کسبی‌چه 
قدر عاجز است» همچنین درادایل تحصیل» بارلما نت انگلیس را 
تحقیق می کر دم؛ متحیر بودم که این مطالب چه د بطی بنظم دولت 
دار د» بعد کم کم معلوم شد که پنبان قدرت انگلیس ازعمان مطالب 
بوده است که من نفهمیدم. حالت امروز: شما طوری است که با 
وص ف کمال عقل دذهن بواسلٌ نداشتن علم نمی‌توانید اسول نظم 
را ادراك‌نماگید . حقیقت‌های دز رگ که بنبان‌افتدار دول شدها ند 


از تار بخ نشان دهد . 


۱۳۹۳ هز ارسال تخر پارسی 
بنظر شما حرفهای بی‌معنی می‌آید. وقتی که چهاد فوج انگلیس 
تمام یك دولت رایه تزلزل بیاورد(اشاره بحمله ۴ فوح انگلیسی 
به پادان وخاراد و بوشهر درفع محاصر؛ هرات) خیال می‌کنید 
که بیشرفت نظم ا نها بسته بفلان‌س‌هنگ وموقوف بفلان حر کتست 
دهیج نمی‌توانید گمان بکنید که ما به‌قدرت این دو لت واین‌افواج 
مثوط ده تصسیم دو نو ع اختیاد دو لست وعجز شما دردرك اصول 
نظام باعث ذلت ایران شده است ! 

وزیر ‏ چه می گوئی ای مید عزیز ! مردم هم اینتدد ها 
عاجز نیستند» چرانمی‌فهمم» می‌فهمم وخیلی خوب و بهتر ازشماه 
به کله این معایب رسیدهام» ان وا گذاد ند» اران راجنان 
نطم بدهم که از عهد جمشید بهتر باشد » اصول نظم همه پیش 
منست ! 

دفیق - اذین نوع کفایت شماخالی ازتسردید نیستم » اما 
جیزی که بلاتر دید مید | نم آینست که هنوز از وزدای ایران هیچ 
عملی بروزنکرده است که باصول نم ربط داشته باشد» ددندبیر 
ملکی هرچه کرده‌اید یا خبط بوده است یافر ع پی‌معنی . 

شصت سال است که او لبای دولت ایران در صدد اخد 
تتلیمات قی‌نگه میياشته و جهت اجرای این تنظیمات 
على| لخصوص درامور لھک بافسام مختلف نها بت اهتمام و کمال 
همت دا مصروف داشته‌اند, از هردولت معلمی متعدد آوردها ند و 
بخرجهای گزاف متحمل| نواع امتحا نات شده‌اند. بجهت ترغیب 
ملت ازهیچ قسم گذشت دهیچ نو ع مشمّت گریز ان نبوده‌اند . . 
لیکن یأوصف این همه کو شش واهتمام و با وجود صرف ین همه 
همت ومخارج با کمال‌اطمینان می‌توانم قسم بخورم که این‌زحمات 
و تدا بیر پنجاه‌ساله برای دولت ایران بقدر ذرۂ درمراسم ترقیات 
حعیفی بیشر فت حاصل نکرده بلکه قدرت دولت دز رم شحاه‌سال 


قرن سیزدهم ۱۳۹۷ 
بمراتپ‌تنزل کرده است. این نثیجه معکوس چیست ؟ بیشتر اینست 
که وقتی اولیای دولت در صدد اخذ تتظیمات فرنگ بر آمد‌ند 
اصول نم را ندیدند وحواس خود دا منحصر به تقلید فروعات 
کرده هر جه دراخذ فروعات دیشر اهتمام نمودنئد ازاصول نطم 
دور افتادند ! 

ما يكحا زه داریم که پنیا نش کاملامعیوب وخرابست وبی | نکه 
درخمال استحکام بیان باشیم در بالاخانه های مخروبه يك سمت 
متصل نقاشی می کنیم و از طرف دیگر نقاشی دا مورد بحث 
می‌سازیم E‏ رنگهای دیگر هن تنج . وزدای ما متصل 
ریا ارات اک ےی کے ول ا ی کک اران 
نطم بر نمی‌دارد . 

این بد‌یهیست که ابر ان بو اسطه باز سجها] منطم تثمی‌شود . 
شما دخت سرباز دا تغییں می‌دهید می‌خواهید لشکر نظم بگیرد» 
تر کیب جادرقلندری‌می کنید می‌خواهید وزراازحد خویش تجاوز 
كنك کار خانه دیسمان کشی می‌ساز ید می خو اهید تحارت رونق 
ای ی مس ماخ راون ار 
بٺيان نظم را دست بیاودید آنوقت بگوئیں که دولت ایران نظم 
بر نمی‌دادد ! بحق خدا که اگرهزار ويك همت واهتمام اولیای 
این دو لت دراین سنجاه نان صرف اصو لہ شده بوده الان ابران 
ما کل ها ا ای اي ترا 
منکر نظم می‌شو ندء یااوقات خود را درفروعات بی‌حاصل ضایع 
می کنند وباعتهاد و4 تن ازسبب‌های این خبط وزدای ماایشست 
که E‏ روا اسان دوز سرد 
میخالف طبع مات خواهد دو د؛ متصل می گو بند ار | فر انست » 
باید کم کم پیشرفت» باید ازجزئیات ابتدا کرده هیچ شکی نیست 
که با ید بتدر یج حر کت نمو د» اما اولاز حر بات کمال خبط است - 


۱۳۹۸ هزارسال ثثر پارسی 
این دا تفهمیدها ند که اشکال اجرای فروعات هزارمر تیه بیشتراز 
اجرای اصول است ؛ فقط مدا نید که در این مدت بجهت بعصی 
فروعات جزگی هرقدر تدبیر و همت بکار برده‌اید بجهت هيچيك 
ازاصول هر گر اینقدر تدیر وزحمت لازم نخواهد بود . عمده 
اشکال ایئست که اصول نظم دا نیافته‌اند » لذا جمیم تدابیر 
ایشان بیثمر دعمر این دولت در تقلید فردعات ضایم خواهد 
نود . 


معرفی کتاب 


«قصصا لعلماع» را محمدبن سلیمان تنکابئی در سال ۱۲۵۰ ۵. 5ہ 
در احوال ۱۵۳ کس‌از عالمان شیعه که ازقرن چهارم تا سیز دهم 
ه. 5. می‌زستند وهمچنین شرح مذاهب تاليف کرده. مق لف ددسال 
۲۳۵ ۵ . 5 . يدنيا آمده و به فد خود او شمار تا لیفها یش ره 
۹ جلد می‌رسیده . قصص | لعلماء ننکابنی از اسناد با لنسبته معتبر 
در علم) لرجال شیعه است و پاره‌ای اطلاعات که در کتا بهای د بگر 
د بده نمی‌شود ددست می‌دهد, 

مستخر جات ما از نخه‌ای که دتوسط مطبعة «علمية اسلامبه» 


جاب رسیده اخك شده است. 


از کناب 9 تصص العلماه » 
تألیف مر زا محمد تنکابنی 
سال ۱۳۹۰ ه . ق 


E‏ باب شم ۰ درد کر‌فرق معتز له واحوال ایشان. 

بدا ن که قومی گویند [معتزله] بیست فرقها ند وقومی گویند 
هفده فرقه. واول ایشان و اصل‌ین عطا بود. و این گرده دعوی 
کنند که او شا رد ابوهاش‌بن محمد بن | لحثیفه بود . وحسن 
بصری نیز ازمعتزله بود. و گویند اول معتزله او بود. وقومی 
گویند اول معتزله غیلان دمشتی بود. داوهم معتزلی بود و هم 
مر جئی . هشام بن عبدا لملك اورا مکشت. اما واصل بن عطا اول 
3 بود که اظهار منز له بین‌المنز تن کرد و گفت صاحب کبیره 
ازایمان برون رود و لی کاش نشود» س اورا نه مومن شاید گفت 
و نه کش » بلکه فاسق ر وابوالهدیل گوید هر که طاعتی کند 
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| گر چه نه‌از بهر خدا باشد اومطیع بود. د گوید مقدورات خدای 
تعالی متناهی است... وخدا بعداز انتهای مقدودات نه‌بر منافع 
قادر بود و نه برمطار و نتواندکه ساکن را متحرك و متحرك را 
با کم تاره دی تا کاک رشن هی افش ان 
اورا عذری‌نهد جاهلانه و گوید ابوالهذیل باین وآن می‌خواهد 
[ گفتن ] که خدا جمیم لذات دداهل بهشت جمم کند و جمله آ لام 
دراهل نار , بیش‌از آ نکه متدوراتوی فأنی‌شود. وا ین جهل است. . 
اما نظام واتباعش گویند خن | بر فعلی قادر بود که داند که صلاح 
عباأد درا نست؛ نتو ا ند که یا بند گان جیزی کند که صلاح ند گان 
در آن نباشد. و نتواند که زیاده کند عذاب اهل تاردا, با بکاهد. 
وحمچنین نعیم اهل بهشت‌دا نیز نتواند که زیاده ونقصان کند. و 
هن خد | قأدر نیو د بر آن که دردیش را توانگر کند وصیحیح را 
دردمند و بینارا کود» جون دانه که درویشی دبیماری و کوری 
اورا بهتراز توانگری وتندرستی و بینائیست و نتواند که مار با 
کژدم با جسمی آفر یله که دائه صلاح در آفر بدن غبر اینهاست. 
وحملهً خلایق از ذبانیه و جن وانس وملك قادر باشند بر آنکه 
کودکی که بر کنار تش ایستاده باشه اورا در آتش اندازند و 
خدا بر آن قادر نباشد و گویند خدامش‌کوراست برعدل و نیکو ی 
ی و گویند ارواح یجنس ارت واجسام دونو ع: E‏ 
زنده» یکی مرده. زنده محال است که بمیرد ومرده محال است 
که زنده شود. واین مذه تنویانست. ودیصانیه گوینه که انسان 
نور يست ز نده» طبم‌او آن بود که بر بالاشود واو نمرد. و تودسبك 
است هر گز گران شود و تادیکی جير تست گرانء هر گز سك 
انگردد و مرده هر گسن زنده نشود و گویند حیسوان جمله يك 
جنسند... و گویند افعال‌حیوان جمله یکجنی است و آن‌حر کت 
اس وشکون و عفر کت یله هتما فلت . بویت علم‌وارادت از 


قرن سیزدهم LA,‏ 
خیاه ر تفا فان ی تفای تست هان ایک 
تا لمن‌اله ابلیس ویا رح ال ابلیس ۰.۰ د کسویند خدا جمله 
مقدورأت در بك زمان بیأفرید بی‌تقدیم وتار زوا كە کن 
کون‌را بر بعضی تعدیم وتا خير بظهود می‌دساند» سآ باه وامهات 
مقدم نباشند براولاد. و گوید خبر تواتر با کثرت نافلان ممکن 
باشد که‌دروغ بود»وروا باشد که علم صرژدی با خبار آحاد حاصل 
شود » و گو بد ابوهر بره درو ع بیشتر از حمله حسلایق گفتی. 2 
عمررا شك افتاد دردین درروز حدیبیه د دروفات حضرت رسول 
ودر برشکم فاطمه ذد. و گوبند انشماق قمر و دوّیت جن مستحیل 
بود. و کون هر که صد ونود و نه درم خیا نت کند ۳ دد دد فاسق 
نشود ما دو بست درم نبا شد . و گوید هر که ترك نماز قر ده کند 
با حمله تما نها یا عاصی نباشد در خدای تعا لی . .. واسواری 
گوید معرفت خدای‌تعالی نه‌ازایما نست وهر آن جبزی که خدای 
را معلوم بود که نکند او بر آن جیز قادر نبود وهر چه خبر داد 
که نتوین آن حیزقادد ترو د. وا لعجب که گوید اورا قدرت باشد 
برضدین... وجعفر دن میشر گوید بعصی ازفاستان اهل قبله بدتر 
باشند از زنادقه ومجوس و گوید | گر کسی مردی دا بفرستد که 
فلان زن بسوی من بخواه » باز آ ید وزن با دی پود مرسل آن 
زن‌دادطی کند, آن وطی طلاق باشد وحدی بروی واجب نشود. 
چون یت آن بود که اورا زن‌خواهد کرد. واجما عصحا به برحد 
کسی که خمر خورد خطاست و هر که حبه بدزدد ازایمان بیردن 
با شد . دشر گوید: انسان قا در بود بر ایجاد الو ان وسمع و بصر 
بررسبیل تولد وهمچنین طعوم ورایحه هر گه‌که اسباب بکند ... 
وابو موسی مردار گوید هر که با سلطان اختلاط کند و درصحت 
اوبودکافش باشد دازوی میراث نگیر ند واو از کسی مبراث نگیرد. 
وگو ید خدای برظلم ودرو غ قادر پود وا گرظلم کند ودرو غ گوید 
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خدای تعالائی دو د ظا لم و دروغگوی ۳ و گو بند هر که افتتاح 
نماز کرد بش بط و آخر نماز را فاسد کند اول نمازش معصیت‌بود 
و پیش از نک نمازرا فاسد کنه اورا طر یفی نود که بدا ند که آن 
نماز معصتست و فاسدست؛ هس اول تیاز و آخرش معصیت بود, 
اصم گوید هر که اعتقاد کن د که بهشت و دوزخ آفریده‌ست کافس 
بوده.. احمد حأ بط وحدئی کو عالم را دوصانست» عردو 
حالق ¢ e‏ فدرم د ۳ ی محدث که آن مسیح است وروز قیأمت 
حسات خلق مسیح کند 0 و گوید آن حدبٹ که جیار ودم در 
دوزح نهد؛یعنی عیسی قدم در دوزح ھن و کون مسیحر | از بهر 
آن مسیح‌خوا ناد . احمد ا بط وحه ثی طعن در ثبی زد ندی بدا نکه 
زنان بسیارداشت و گوید ابوذر ژاهدتر بود ازدسول و آین‌مدهصب 
ایشان موافق مذعب اة ا فمن و اش نش که هیچ 
ازاعراص فع دای تعالی ن‌ست 6 بلکه اقرز ان یلا اور وان 
اجسامست واجسام یدید آید؛ اما بطبع واما با ختباد» و خدای 
۳ ا فز آعن ان قادر یو ده پس بر اصل | یشان خدای‌تعا لی نهخالق 
موت باشد نه‌خالق‌حیات» س‌اجسام خود زنده می‌شوند و توربة 
و انجیل وز بور وفرآن و حمله کنا نها نه کلام خدای بود» زیر 
که نرد ایمان اینها ندفائم بذات خدای تعالی دنه‌فعل اویند. و 
کفر این قوم بر هیچ عاقل پوشیده اتو کو نند خدای تعالی 
نفس خودرا نداند» زیراکه نزد ایشان شرط معلوم آنست که‌جز 
از عالم باشد. و گوینه انسان را هیچ فمل نیست الا ادادت و 
اعر‌اض. و اه الا مر که یدک بسیار ازحیوان مثل شه ومکس 
و كيك و کله وما نند انها ایشانرا خالق نیا شد وحود رد یل 32 
وابن قتیبه‌در کتاب ملا چو کو نه مامه خلق‌را دید که‌روز 
جمعه به مسحل جامع می‌دفنند » بعضسی باران ح‌ورش را گفت: 
«اين‌خران‌دا بببلید که‌جگونه‌این‌اعرایی... ایشان‌دا سر گردان 
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کی‌ده ات و ۳ جسم پیش از وجود جسم بوده است. 


درحالات شيخ جعفر تجفی کاشف الغطاء 

اه دریکی از سنوات شیخ وارد شهر ز نان می‌شد ۰ 
زبان تر کی نمی‌دانست. یکی‌از ظرفا به شيخ عرض کرد که مردم 
امروز سیار استقبال شمامی آیند و تحبت بجا می آددند» من بشما 
یك کلمه تر کی تعلیم می کنم که آنر! تعلیم گرفثه هر که بلزدشما 
| همان یك لفظ دا درجواب او گفته باشید. شیخ گفت آن 
لفظ کدام است. گفت: دیخ یمه ». س شیخ همین يك کلمه‌را در 
جواب مستفبلین می گفت» تا اینکه حاکم زنجان بخدمت آن 
جناب مشرف شد و تحیت بجای آورد. شیخ همان کلمه رافرمود. 
حاکم زنجان از کیاست و فر است فهمید 9 بشیځ عرض کر د که ان 
کلمه معنیش دا می‌دانید؟ آ نخناب فرمود که نمی‌دانم بمن تعلیم 
داد ند حاکم عرض کرد که بعدها شما این کلمه را فرمایش نکنید 
که حوب نیست. شیح 1 ترك نمود... ٤‏ 

د ودرسالی شيخ جعفررا گذار بشهررشت افتاد. خواستند 
نمازرا با آن جناب بجماعت گز ار ند» مساجد موجوده در شهس 
کم وسعت‌بود ووفا به‌جمعیت ننمود. پس درمیدا نی که دار ند همه 
اهل‌شهر جمع شد زد و بعداز نماز ازشیخ خواهش نمودند که موعظه 
E aS‏ نی ی نو 
ازحد گذرانیدند. . شیخ بر منبر ا که 
ایهاالنای شما همه می‌میرید» شیح هم میمیرد ؛ س فکر دوز سین 
نمائید. ایهاالناس رشت شما مثل بهشت است: جه در بهشت قصود 
أست ودرشهررشت نین قصور عا ليه و بوستا نها ئی که دارای نهر ها 
است ودد جهشت حودالعین که در توسایت حسن د جمالند جود 
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دار ند. زنان رشت نیز ها ور حورالعین باشند: در کمال وجاهت؛ 
ودر بهشت غلمان باشند» همچنین است دررشت. ددر دهشت تکلیف 
از نماز دروزه وسایر عبادات برداشنه‌است‌وهم‌چنین است دررشت 
که نماز وروزة وعیادات دیگر با لکلیه بر‌داشته است... » 
« . شیخ زمانی بزنجان دفته و ازبزرگ آن بلد شبی 
صیفه خو است که بممد انقطاع در آورد. دان آن ديار ازاین‌سنی 
انکار کر‌دند. آنمرد را دحتری جمیله بود» پس اورا بانواع 
زینئها بتجملات آراسٹ و تخل شمح فرستاد. جون شیح داخل 
مرل شد وان دختردا با آن. جمال و تجملات دید تعجب کرده 
در گوشة بششست واز آن دخش سوال کرد که دختر فیستی؟ گفت : 
من دخش فلانم. گف تکه؛ اکنون برضا ورغبت برای شیخ بعقد 
انقطاع درمی‌آیی؟ گفت: بلي. شيخ فرمود که چگونه باشد که تو 
با این حسن دجمال تا بحال وهرنکردی؟ گت که: ھن کت | 
طالب بودم» یدرم از آن ازدواج امتناع داشت و کسان دیگر که 
پدرم میل داشت من داضی به‌مزادجت آنها نشدم. شیخ گفت: آن 
کسی‌دا که‌توطالب او بودی در کجااست؟ گفت:درفلان اطاق‌است. 
گفت: میخواهی بهمز اوجت او در آگی؟ گفت: اکنون به‌مزاوجت 
شيخ در آمده‌ام وهمین ما ية افتخاد من است. شيخ از آن دختشر 
ميل بآ نکس را مشاهده فرموده س درحال بدر دختررا احضار 
نمو ده و آن کس‌را که دختر بأو تعشق داشت احصاد فرمود. ان 
دختر را درهمان شش بسقد آن شخص در آورد ودرهمان شب‌حکم 
فرمود که خانه برای زفاف ایشان تعیین کردند و آن دخثر را 


تسلیم آن مرد نمود ...۰ »6 
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نامه « قص ص العلماه € 


مر جئی: جمعی که گفتن‌شهادت 
را بر عمل مقدم کرد ند 

صاحب کبیر د: به کسی که گناه 
دزد گت کر ده باشد 

متناهی : آخر داد » ضد 
لایتنامی . 

PT‏ دردها 

اهل نار: اهل‌جهنم ۔ اهل آ تش 

ز انيه : دیوان» دوزخیان؛ 
سرهنگان 

مشکور : عمل‌مقبول شده بیش 
خداو ند 


مستحیل : محال » نشد نی 

نماز فر بضه : نماز واچ 

اهل قبله: مسلمانان 

ز نادقه: ز ندیقان» ما نویان 

مرسل: فر ستنده 

طعوم 1 طم‌ها» مزه‌ها 

اسباب‌کردن : دسایل کاری را 
فر اهم آوردن 

اعراضص:ج. عرض ؛ ضد‌حوهر » 
| نچه‌عاد فی بود نه‌اصلی : 


تعلیم گرفتن ؛ یاد گرفتن 


حدیبیه : چاهی نزديك مکه عقد | نقطاع : صینه‌کرردن 


معرفی کتاب 


محمد حسنخان صنیع) لدو له (اعتماد | لسلطنه) فرز ند حاجی علیخان 
اعنما دا لسلطنه ازرجال بافر هنک عهد ناصری بوده. در سال ۱۳۱۳ 
۵ . 5 . (سال فتل ناصر ) لدین شاه) در گذشته . بیشتر به خدمات 
مطبوعا تی ما ند ر ياست دارا لطباعه دو لعی‌و وزارت نطبا عات‌اشتفال 
داشته و چن دگاهی هم عضو مجلس شورای دو لتی بوده است . از 
سال ۱۳۰۰ ۵ . 5 . مدیر یت روز نامه‌ای را سهده داشته . 

محمد حسنخان صنیعا لدو له به ز بان فرانه و فر هنک فر نگسی 
لبك شنا بوده است و تا لیفات سیار دار ن که از ۲ جمله «مر آت - 
) لملدان» و «منتتام اصری» و « مطلع| شمی » را مي‌توان نام 
درد . وی بادداشتها و خاطرات مکتوب فر او ان یز دار د که بر ای 
آشنا لی باز ند گی در بادی ودو لتی عصر ناصری سیار ارز ده وقا بل 
استفاده می با شد . 

مستحر جی از جلد اول «مر آت) لبلدان» وق را که درسال ۱۳۹۴ 
ه ۰ 3. درطهر ان چاپ سنگی شده - تقل می کنيم . 


از «مر آت‌البلدان» ناصری 


محمد حسنخان صنیعلدو له (اعتمادالسلطنه) 
نیمه دوم قرن ۱۳ د . ق. چاپ سال ۱۳۹۴ ھ ء ق. 


(... ایرانشهر- ابوریحان خوارزمی گفته است ایرانشهر 
عبارست از بلاد عراق وفارس وشهر‌های جیال وخراسان . عجم 
و که ایرن اسم ار قحشدبن سام بن نوح است دشهرهم که بمعئی 
دیلد» است . بنابر این معنی اسرانشهر «بلدارفشحد» است 
یز دد بن عمر فادسی گوید سواد را که رساتیق وضیاع عراق باشد 
تشبیه کرده‌اند بقلب وسایردنیا دا به بدن وازاین جهت سواد دا 
ثامیده | ند «دل ابرانشهر ه وایر‌انشهی اقلیمی است که دروسط د نیا 
وافع است . حمزه از اصمعی حکایت کرده می گوید عراق را دل 
ایرانشهر می‌نامیده‌اند ۰.. که عفیده عجم ابنست که طهمورث که 
۳ از سلاطین عجم بو ده ودرنرد ابشان بمنر له آدم است» هن 
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قطعه اذزمن را بیکی ازاکابر رجال خود داد » ازجمله آناکابر 
ده تفر اولاد اير آن‌ین اسودبن سام دن نوح ۴ بودند که اسامی 
اشان از اینترار بود : خر‌اسان» سجستان» کرسان؛ مکر‌ان 6 
اصفهان» گیلان» سبدان» گر گان» آذر بایجان » ارمنان. بهريك 
ازاینها آن مملکتی دا داد که الان باسم ایشان موسوم است واین 
جمله ایرانشهر است ۰ بعصی دیگر از عجم گفتها ند فر يدون مین 
رأ ميان سه نقر سر خود تسم کرد . مغرب را بسلم (شلم» شرم) 
داد وسلاطین روم اولاد اومی باشند. وبا پل وسواد راکه عراق و 
حیال و خراسان وفارس باشد پایران تام که ابرح باشد داد و 
ابرانشاه نام یافت و بادشاهان عجم از نسل اومی با شند ومشرق را 
بعلو س (طو ج) داد وملوك تر کستان وجنن اولاد اومی باشند E‏ 

و در کتاب بلادژی مسطود است که فاخو عبار تست از 
نیشا بور وفهستان وطبس وهرات وفو شنج و بادغیس وطوس که آ نر | 
طا بران هم گوینه واما ایران مخفف ابر انشهر است ۰ ۱ 


۰ باد کو به - شهر ییا حصا نت ومستحکم واز بلادمتصر فی 
روس در آسا وایالت شبروان و اقح در کنار در بای خر ره زديك 
به شبه جز یره آب شرون . دورشهر قدیم دیوادی محکم بابروج 
مشیده بنا کرده بودند . در وسط شهرقدیم » دربلندی » ناد نج 
قلعه حاوی عمارات وخزاین شیروان وحکام باد کو په بوده » در 
سوایق ایام مدآب دزبا بد یوار فقلعة قدیم پیو سته؛ اما ددین زمان 
تقریباً یکهزاد ذرع دیوار قلیه ازدریا دور است ويك سمت شهر 
به یکی ازرشته‌های کوه قنفاز تکه موده اتک از بندر گاء که 


ات رسای ا ا ے ے ‏ ا 


1 این سخنان «عشتر صودرت افسانه دازه و از ق2ت تار یخی 


عاری اتف و ای « ۲ شوه انهای صد الدو له آورده شلاه . 
بر "ی معرقی 2 


قرن سیزدهم ۱۳۹۹ 
شهر دا ملاحظه می کنی مثلث الشکل بنظ می‌آید که مبنای او 
عرریض و بوضع مخروطی منتهی می گردد ودرانتهای ضلع وسط 
نار نج قلعهو خز‌این قدیم باد کو به داقع شده. با لجمله شهر باد کو په 
ازمداین قدیمةٌ دنیا محسوب ودریکی از بروج دبواد شهر لوحی 
نصب وتا بخ تعمر این شهر مر تسم شده است . ییا اب تم 
شفصد سال قبل شده . کوچه‌های شهر قدیم | گرچه سنگ فرش 
است» ولی معوج وبی‌قاعده وتنگ می باشد ٠‏ درشهر فدیم وقلعة 
وسط او که بمنز له ارك نود الحال آ بادیئی نیست مگرمعدودی از 
عمارات خر این دمسجدممتبر ی که | نجا بوده. جبه خانه وقورخانة 
قشون روس باساخلوی] نجاست . لکن محلاتی که بعد از تصرف 
دولت روس این شهر را » در خارج بنا کرده‌اند زياد دایر و 
کوجه‌های خوب وخانه‌ها سبك ابنیةٌ فی‌نکستان دارد. واذابنية 
قد یمه که در آ تسا مالاحئله مي‌شود برجی ست سیار مر تفع که 
موسوم به‌برج دختراست که بنای آن ازسنگ و آج شده ومشرف 
به بندر گاه است وحالا جراغ بحری برای هدایت کشتیهائی که 
ازدریا شب می‌خو آهند وارد بندر گاه شو ند برسرآن بر ج شبها 
روش می‌نمایند. بهترین بندر گاههای بحر خزر بندر پاد کو به 
است. محصولات طبیعی د اصلی باد کو به که بخادج در ده می‌شوده 
اول تفت است که بایران وتمام روسبه می‌رود د ٹا نی تراك و نیز 
فدری ابر یشم است. هندوها بادکوبه را شهر‌متبر کسی دانسته 
بزیادت‌آن میرد ند. در با نزده هزار ذدعی شهر سمت آب‌شرون 
معادن نفت است وازچند موضم آنجا متصل آتش ازذمین بیرون 
میآید. معلوممی‌شود که دهنه کوه | تش‌فشان است (۹!). دو چشمد 
U MS‏ ی 
دریاجه‌های نمکن زیاد دارد . پیست وپثج پار چه ديه درناحية 


باد کو به می‌باشد. درستهٌ هز اروهفتصد و بیست وپنج مسبحی مطا بق 


۱۳۳ هز ارسال نثر پارسی 
هزار وسد وسی وهشت‌روی | نجارا متصرف‌شد.درهز اروهفتمد و 
سیژپنج مسیحی مطا بق هز ار وصدوجهل وهشت‌دو لت ایران | نرا 
از تصرف قشون روس‌خارج ومسترد نمود ودرهز ار دهشتصد وپنج 
یکباده‌باد کو به به تصررف‌ر وس در آمدو | نجاد اشهر نظامیو بندر گاه 
جنگی نمودند. معادن‌نفت در باد کو په بحدی است که | گر شخص 
عصائی درذمین فرو برد بعد‌بواسطه کیربت هوائی‌را که از روز نة 
زمین خارح‌می‌شود آتش زندمشتمل‌می‌شود. اطراف‌باد کو به علف و 
سبزه پلکه هیچ قسم نبات و گیاه‌نمی‌روید. و نه‌این است‌که ذمین 
استعداد ندارد بلکه حرارت‌جوف زمین ما نع رو گیدن کیاه است. 
در سنۀ هزار و دویست و تود که مو کب همایون اعلیحضرت اقدس 
شاهنشاهی ( ناصرالدین شاه) ازسفر فرنگستان معاودت می‌فرمود 
درعبور از باد کو په مختصری شرح‌حال شهر و اطر اف آن بقلم معجز 
دق مبارك در کتاب مستطاب سفر امفر نگستان مرقوم شده ...» 


۶ پحرفارس - شعبه‌است ازدربای هند , حمزه گویدء‌جم 
این دریارا ذراءکامسیر می‌نامند وحدآن درخشکی از بنددطیس 
( تین ) واقع ورخاك مکران است واز کثارۂ فارس ممتد می‌شود و 
ا عباأدان که دهنهٌ از دهنه های د جلها ست که می ر یزد باین در با 
(معصود شط است) و اول اخنل | نت از جهت بصره وجون از 
دجله منجدر می‌شوی واز شهر محرزه می گذری و شیه جر ره 
عبا دان هید سی دجله منشعب بدو شبه می‌شود - يك شعبه طرف 
دست داست می رود 2 در سواحل بحر ین باین در با مید ورد و 
کشتیهائی که په بحرین د برعرب می‌رو ند درین‌شعبه سیرمی کلند 
وسواحل‌دریا ازطرف جنوب تاقطروعمان وشجر دمریاط (مسقط) 
الی‌حضرموت وعدن ممند است. وشعبۀ دیگر دجله ازطرف شمال 


۰ 
جاری‌ودد بر فارس بدریا می‌ریز د وعبادان سیب دیختن این دو 


قرن سیزدهم ۱۳۳ 
شب دجلهبددبا ین قشع جزیبی» نی‌قود فد سواسل ددیای 
فارس‌در سمت عبادان ازشهرهای مشهود بندرمهرویان است. حمره 
کو در یادردین محل بقارسی دراه افويك (زواء افو نك) نامیده 
می شود و گوید ادن خلیجی است که از دربای فارس منخلج و 
متشکل می‌شود وازجهت جنوب رو بشمال بطور صعود می‌رود تا 
اپل وازا بله گذشته با بهای بحیره و طیحهٌ عراق ممزوح ومختلط 
می گردد (انٹھی) 

بادی در بای قاری ازمهرویان مرور گرده ازطرف جنوب 
بشهر جنا به می‌رود (جنا به شهرقرامطه است) ۰ مقابل این شهر 
درمیان در یاجز بر خارك است. دعل در با بسو احل‌فادی می گذرد 
به سپنیز و بندر بوشهی و نجیرم وسیراف بعد به جزیرء لار فقلعة 
هرمز که محاذی آن در ددیا جزیرة قیس‌بن عمیره است و 
قارس پیداست ... الح ۱ 


۱۳۹۴ هز ارسال ثثر پادسی 
لدا مه «مر | ت‌البلدان» 


سواد : حوالی و نواحی شهر ذراع : یناه" پوشش ٤‏ پناهگاه 


رساتبق + رستاقها محرژه: جای‌در ناحیه بصره 
ضياع : ذمین کشتز اد بحیر ه:دریا جه 

مشبادد: افراخته وم نفع بطیحه: شوره زاری ميان بصره 
جبه‌خانه : اسلحه‌خا نه مخزن واهواز 


سالاح لشکر جنابه : گناوه 


هعر فی کات 


محمد باقر مورزا خسروی یکی از واده‌های قتحعلیشاه قاجار و اذ 
شاهز اد گان دو لتشاهی بوده , در سال ۱۳۶۶ ۵. 5. در گرما شاه 
بد فیا مد. ز دگی مرفهی داشت و لی عمر را به کاهلی نگذار ند و 
به کسب داش وادب پرداخت» شعرمی گفت و کنا بها ئی تصنیف می- 
کرد. کتابی در ترجمهٌ احوال ۲۲۰ تن از شاعران نامدار عرب و 
رساله‌ای درعروض وشنه. مردی ر استکار بود. 

سفری که به شیر از کرده دود - وهدتي درآن دیارشعر وذوق باشنده 
نوده - الهام بخش رمان «شمس و طفسرا» کشت که از دیگر 
داستا نهای وی مشهور تراست و تا ٹیر سبك نو سند گان دما تتيک‌غرب 
در ان مشهود می با شد. 

گرچه خسروی شاعر بوده و لی‌سبب شهرت وی بشتر همیند استان 
تار یخی «شمس وطغرا» است که بقول یکی ازمحفقان دراشای آن 
فوق) لعاده به سنن قدیمی ز بان پارسی با بند بوده . خسروی درد 
سال ۱۳۳۸ ه. 3. در ندشت. 

بخشی از فصل دوم کتاب را (طلوع شس در شور از) که معرف 
شیوء نگارش محمد باقرمیرزا است میور یم. شس وطغر! از لحاظ 
مضمون داستان گیر ا گی است. 


«سمس و طنر[» 


داستان - نگادش محمد باقر مہرزا خسروی 
سال ۱۳۳۵ ۵ .ق . 


فصل دوم س طلو ع شمس درشیراز 

درسنه ششصد وشصت د همت هجری سال سیم بادشاهی آ بش 
خاتون درماه اردیبهشت که برون ودرون شیراز نمو نه‌ای از بهشت 
بود» روزی هنگام عصر دریکی از کوجه های نزديك بسرای 
اتابکی جوانی متابل درب خان قدیمی پردردخت سرو کهنی تکیه 
کرده استاده وبآمد وشد مردم که ازهر گروه مختلط پود ند نظر 
می کرد که ازدیگرایام بیشتر در تردد بودند و بدفت تمام بوضم 
آنهاخیره شده و بمحاورات وکلمات آ نها گوش می‌داد. همچو می- 
نمود که غریب است وبآن سخنان آشنا نیست وهمی‌خواهد که بان 
اصطلاحات انس گرد 


۱۳۹۸ هز ارسال ثثر پار سی 
و آن جوا نی بود سروقد و گل دخساد ٠‏ مثناس‌الاعضا » 
خوش‌تر کیب» قوی بنیه» صحیحالمزاج» نه بسیار بلند بودنه کوتاه» 
جهر ای داشت چون فرص قمر درخشان و جاهی دلر یا بر نح 
بردوی گردنی‌جون ستو نی ازعاح که اند کی از جهره اش باد یکثر 
می‌نمود» چشمهایش‌چون دوجشم غزال بامز کانهای سیاه بر گشته 
درزیر دوطاق نکن ابروان مقوسش جون چراغی در محر اب 
می‌در خشید» با نگاهی پر نفوذ کهآ ثارعقل وفراست دهوش و کیاست 
از آن لایح بود» بینی اومانند تیفی ازسیم که اند کی سرش خم 
داشت بر پشت لبی چون دو بر کی گل سرخ که گاه تبسم دو رسته 
مروارید آیداد از آن نمایان می‌شد. موئی چون بای مورتازه‌از 
پشت لبش سر برزده ودوزلف مشکین پرازچین دشکن از دوسوی 
بکتفش افتاده در پیشا نی صاف کشاده اش و گونهای پاك ساده اش 
اثر قا بش آفتاب بیدا بود ومی نمود که تازه‌از داهی دور بش از 
ان و آن سمیدی و لطافت دشر ه شهادت می‌داد که ازمردم شیر از 
تست ودر کوهستان برورش بافته . لیکن بقسمی آ ثار شصاعت و 
شهامت وفراست ووقارأزجهره و نگاهش آ شکار بود که و نود واو باش 
شراز چون از آ نجا می گذشتنه و آن دلبردعنا دا می‌دیدند و 
بعادت معمول حودهوس می کرد ند که بأو نز ديك شده مطلبی‌طرح 
کرده سخنی گویند و بخوری دهند» چون آن‌نگاه ب‌هیبت وچهرء 
بر حشمت دا می‌نگرستند تبرآنها بسنگ‌آمده قدرت بيش اذيك 
نظر نداشتند» زیر ا که آن دررا سخت پستهو باسبان خرد و کیاست 
وشحاعت را sS‏ می‌د ید ند اگرهم بعصٰی خیر گی کرده 
از دور ابستاده با مکدیگن سبت یاو یکنایت سخنی می گفتند در 
آن دلبر شیرشکار اثری نمی کرد یابآن کنایات آشنا نبود یا | گر 
بود اعتناگی نداشت (مه فشاند نوردسگت عوعو کند). ازلبای و 
اسلحهٌ مجلل اوپیدا بودکه ازخاندانی بزرگ وباثروت د نعمت 


قرن سبز دهم ۱۳۱۹ 
است. لباسش عبادت بود ازقباگی قصب توزی تنگ و بلند مطرز 
بطر اذی ابریشمن‌با کمری ذرین فیروزه نگار» خنجری گوهر- 
شان بر کمرزده ودوشرا ره مر وار ید آبداد بدان علاژه نموده» 
لبادء آستین‌فراخ ازسترلاط‌سبز که حاشیة زرباف داشت پوشیده و 
شمشیری بلند که یراق واسبا بش ازفولاد اعلی وزد کوب بود» با 
پندی زرین حمایل کرده» موزه بلند تازانو ازادیم یمنی بر پا و 
کلاهی از کرك سفید برسروشد؛ ابر یشمین که دیشه‌اشر امروادید 
آموده بو د ند بدور آن ڊسته بیدا بود که ازسفر آمده و هدوز غير 
لباس سفر نداده , دداسن دین دسنه دسته سواران بأذیب و زینت 
تمام آمده بگذشننه : معلوم بود که اعبان باد ند که ازبراء6 امری 
دهم ومطلیی بزرگی بخارج شهر مي ر3 ند . هر دسئه که از معا بل‌او 
عبود می کرد رئیسآنها مدتی خیره باو نظر کرده ازحواشی‌خود 
می‌پرسید این کیست وهيچيك دا اطلاعی نبود» جواب می‌دادنداز 
بیرو نیان است» اهل شیراز نیست. باره‌ای که بصبرتشان بیشتر بود 
می گفتند باید ازدیلمان ساکن فروز ] باد و بلوك خواجه باشد. 
گاه نیزجمعی از نسوان از آنجا گذشته چون اودامی‌دیدندذمانی 
استاده بنظر اختیار باه نگاه کرده آ هه باهم سخن می گفتن د» 
گونا گفتندی (آدمیزاده جنین نیست مگراین ملك است). اما 
بیدا بودکدآن جوان از ایستادن زنها در برایر خود وصحبت 
داشتن خوش ندارد که | بردها را درهم کشیده و نظر به بشت موزه 
خود افکنه ه با کمدغلاف شمشرش بیشت شرت بشت با می‌ز ند و خودرامشغول 
می‌دارد . در آناثناء که تیمساعت نم اه دنا نت رنه ازس کو جه 
سواری نمایان شد. آن جو ان را که جشم باوافتاد یکه‌ای خورد 
وجشمها دا دریده» دهان دا بر کشودکه جیزی بگویده نگفت و 
همچنان بود تا آن سوار نزديك شد. سیاهی بود نیم دنگ‌باموگی 
مجمد که باده‌ای سقید شده» باقدی بلذه و بني ووی دسينة فراخ 


۱۳۷۰ هز ارسال ثر پازسی 


آراسته بتمام اسلحه» براسبی کوه بیکر از نژادعربی خالص‌سوار» 
خنجر تر کی دستّه 6 بره آهوگی ز ند در پیش زین گر فته, از گرد 
وغباری که در سں و برش نشسته بیدا بو د ازراهی دود آهده» آثار 
تهور ودلری از جبیناو | شکار بود. چون چشش‌بآن جوان افتاد 
باصوتی حشن سلام کرد. آن‌جوانث بآواز بلنه جواب داده بطرزی 
موّدب گفت: ده با باخرم این شمائید» حگو ند باین‌زودی باز 
گشتی. لها مناد دنه یاخواجه هم آمده | ند؟» کگفت: ندآفا. تنم 
آمده‌ام. 

گفت: انشاء‌ال خیراست. گفت: چون شما دا سلامت و 
بی کسالت دیدم حمد خدارا خیراست» آن تب و کسالتی که هنگام 
حر کت ما اظهار کردید و پاما نیامدید بقسمی خاطر خواجه را 
مشوش کرده بود که بمحض‌دسیدن به‌مو کب امیر نکیا نو۱ ومختص 
ملاقاتی قصد مراجمت نمودند» دوستان و آشنایان اذاعیان شراز 
که باستقبال او 3 بود ند منم شد ند ؛ ناجار خستگی نا گرفته 
مرامراجعت دادندکه یکسره بشهر آمده اذحال شما بایشان‌خبر 
برم. آن بسر تبسمی نمکین کرده گفت: آه؛ جز ئی کسالت من‌فا بل 
آن تبو د که بسدرم آ نقدر مشوش شو ند. گفت: بلی» مولاناء حق 
دارید» هنوز بدر نشده‌اید که ببینید ازاظهار کسالت فرذنه جه 
حالی بیدا می کنید خاصه در غربت و نبودن برستاری دلسوز . 
گفت درست می گوئیدلیکناین‌عجوزصاحبخا نه مانهایت دلسوزی 
را طأه می‌سازد ودداین دوروزه بجان ودل خدمت کرده است. 
7 خر م که بدر خا نه دسیده بود پیاده شده سر با نددون کرده 
فریاد نمود: مبارك. مبارك! غلامی سياه يردن دو یده سلام کرد. 

۱ اهیرانکیانو - امیرمغول که در ۶۶۷ ه. و۰ ازطرفاباقاخان 
ا ره 











فرن سیزدهم ۱۳۳۹ 
حرم اول بره آهورا باو داده گفت: پېر په بی‌بی طیبة سبرده بیا 
این اسب را قدری بگردان» که از تخت جمشید بانتجا یکس آمد 
است. پس بطرف آن جوان‌آمده کفت : حال بفرمائید ببينیم تب 
بکلی زایل شده بابازذست. گفت: تمام بریده» همان شب که شما 
دفئید فطع و کھت ی چراآن قسم خودرا بیحال وانمود 
ویو خواجه فخرالدین ابوالحسن را پریشان خأطر 
کردید. گفت: داستش اینس ت که | گرچه جز ئی تبی بود اماعمداً 
هم در ی تمادض کر دم که باشما نیامده باشم. E‏ از روی نعچب 
بر سید : یامأ نبا کید جر ا؟ یک نقاری دادید؟ گفت: نهء بان 
خودم. گفت: س جه سیب داشت نیامدنء هام فال بو د همتماشا» 
هم از امسر تاره فادس استقنال کر ده وضع تحملات اعبان فارس را 
O‏ وم اتید ات 
همیشه آرزوی دیدن آ نجا را داشتید , هم در داه شکاری می 
کردید. برسید: شکار هم درراه بود؟ گفت: مگر این بره آهورا 
ند بد ید که این پبرغلام شکار کر ده بود. س‌سید: باحه شکار کر دید 
شما که سگھا را موادم افو -کرت: به» مک اس پاد صبارا 
قا بل آن نمی‌دا نید که بتاخت آهو بگیرد. اماحق دارید تصود پیری 
دراومی‌کنید. لیکن اسب باد صبا داین بندة شما پیری نمی‌فهمیم 
حمست > اور اب در يك روز وبك شب حر کت می کنه م» آهودا 

هم هم دردومی گرم. گفت: فیالواقع این آهورا شودتان گر فد ید. 
گفت: پلی» بجان‌تومادرش‌دا باتیرزده به سواران مغول بخشيدم. 
بره را با کمند گررفته سوقات برای شما آوردم. و کمند خودرا 
نمودکه بدور کم‌داشت. جوان گفت: آفرین بشما (دوداز کنده 
برمی‌خیزد) . گفت:حال علت‌نیامدن‌دا بفرمائید. آن پس‌باطرراف 
خود نظری کر ده آهسته گفت:داستی نیامدم که چشمم بجمالاین 
مغولان وحشی مخر بین بلاد و دشمنان‌دین اسلام واسلامیان ثیفتد» 


۱۳۲۳ هز ارسال ثثر پادسی 


بدا داشیم a‏ بی‌انساف شترچران بیابانگرد 
تعظیم نکنم. کا 6 لب گزیده گفت: آهسته‌تر ؛ آهسته‌تر ؛ عر يزم 
این‌غیرت وددد دینی که شما طاهرمی‌سازید؛ اگرحه فی نفس | لاه 
چیز مطلو بی است وحق مردمان نجیب و خاندانهای قدیم همین 
است که جز این از نها بروز کند» اماهر سخنی جائی وهر نکته 
مکأنی دارد» جه بسیاد امور ستد‌یده است که بافتضاء زمان و دوز 
نا سند می‌شود» بلکه مضر دمهلك است؛ شما عل د هوش داربد؛ 
اما جوانید و بی‌تجر به و بسیاد بی‌تجر به» قلبی دارید مثل آئینه 
يأك وصاف وهنوز نقوشاوضاع‌زما نه در آن منطبع نشده وازاغر اش 
دنیوی عکس نگرفته» فطرت باك شما | نچه اقتضا کند همان را 
می گو گید وتقیه نمی کنید واین برای شخصی سزاوار است که در 
دنیا هیچ علاقه وآ لود گی بملك ومال دجاه ومتام و نو کر ورعیت 
ودستگان ذاش باشد» مجر د وفلندر و ار در دنا ز ند کا نی کندتا 
ادا ت حق‌است بی برد | بگو ید؛ اما خواجه شمس‌الدین حسن 
پسر خو اجه فخرالدین ابوالحسنر ئیس دیا لمة فارس که می‌خواهد 
برسه هزارخانه رعیت حکمرانی کند و با تصد سوآدشمشرزن با او 
سو ادشو ند د بيست پاده قریه ومزرعه آباد داشته باشد, واسبها د 
رمه‌ما و گله‌ها ونو کرها نگاهدارد وجند قصر وقلعه و باغ ساأخثه 
باشد چنین نمی‌تواند حشکوثی کند» بلکه باید مثل سایررصاحبان 
مال ومنال دضیاع وعتاد از عالم گرفته تاعامی از امیر گرفته تا 
بازادی نانر! بترخ روزخورد و از هرسو باد بیند خرمن پاك 
کند» از پزر گتر و قویٹی خود تملق گوید تا پتواند ب رکوچکتر 
تفوق داند تأاشخص به با دشاحان ت#رب نجوید و تعظیم نکندد یگر ان 
باوسلام نخواهند گفت. این گروه وحشی پیا بانی مگر امروز بر 
ما فرمانروا ومالك رقاب نیستند مگرتمام سلاطین دوی ذمین 
سر‌ساسلهوا بتد اء نها اذاین وبیل مر دم نیو ده اند دورحرا بردیم» 
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ازسلسلة جلیله واجداد تاجدارخود بفر‌مائید » این شاهنشاهان 
بزر گف دیلمی شما مگر نه از نسل بویه‌اندکه ازادساطالنای دیلم 
گیلان بو ده » خود اديك سوارعادی بود وسه سر اوپی دد بی 
بسلطئت رسیدند تا کار اجداد شما بجاگی دسید که باشو کت‌تر وبا 
قدرت‌تر سلاطین اسلا شدند و خلفاء مسلمین دا دست نشان خود 
ساختند وحال اینکه دیا لمه در جثب مغو لها مشتی از خرمنی و 
قطره‌ای از نهری بوده‌اند. 


۱۳۳۴ هزارسال تثرپادسی 


لتنامة « شمس و طنرا» 


لا ۽ روشن وتا بان ادام : چرم سرح؛ چرم دباغی 
قصیب توزی : کتان نرم‌بافت شده 

توز (توج) شده : پارچه‌ای که پدود سر 
مطرز : نتش و نگارشده(جامه) بند ند 
شرابه : منگوله آموده : مروادید به رشته 
سقر لاط : پارجه یاجامة سرح کشیده 


پشمین یار نگ دیگر 


معر فی کتاب 


میرز! ابوالحسن یغمای جندقن ببب اشعار و هز لیاش امی 
شده و در ردب شاعران درجة اول عصسر خوش قر ار آر فته. 
قوا لیت ادبی او در نيمۀ دوم قرن سیز دهم ۵ 8, وده و کلیات 
او از لثر و نظم - درسال ۱۳۸۳ ۵, ف. چاب شده و در آغاز آن 
کتاب نامه‌های یفما طبع رسیده. وی در پاره‌ای از امه‌های خود 
که بدوستان و با مقامات گو نا ون نوشته کوشیده تا ببارسی سره 
سخی فته باشد وا لیا از سکی ساده و گیر! پیروی میکرده.چند 
نامه از یغمای جندقی فقل می کنيم. 


از نامه‌های 
میرزا ابوالحسن بغمای جندقی 
چاپ سال ۱۳۸۳ ۵ھ ۰ ق 


« بحجهت مهما نی محمودخان لادری نوشته شده 

( بر ندوشینم بیگا نه ا ت د مهمان 
گرفتن دا با کششهای تنگ آویز دامان بدامان بست» داه گریز 
سنه پود و دست سر شک ا گزیںگردن نهادم و آشفته دل و 
پرا کنده نهادش درپی افتادم» گرم یا سرد نوازشها کرد» پخته با 
خام ساز سازشها ساخت؛ زبردست خود جای نمود و سماود و 
چای آورد درخور خود ځا نه و گسترش خوش و دنگین افکند و 
بهنگام خویش خوان دخورش چرب و شیرین گسترد. دلی چون 
در خوی ومنش و نشست وخاست و گفت وشنود و پیناده وسنایش 
و دیگر جیز‌ها و دستآویز ها یز راه و روش د گر گون داشت و 


۱۳۳۸ هز ارسال نثر پارسی 
نای و زبان از چلبر وجنگ حموشی و درنگگ پرون» در سا یش 
زاد د ہوم و فزایش پر کی وساز ونیایش بیخ وہر ونمایشآب وفر 
خود یاوه درائی فو کرد و ژازسراگی در نهاد» جندان گفت و از 
سر گرفت و بر آن گفت ببهوده منت دیگر بست‌کهکام و زباش 
سوده گشت و گوش ومفزیاران فرسوده. بیت: 
خواب‌آورد اقسانه و بازش برد خواب 

چشم تو اگس بشنود افسانه ما دا 
گاه بدست آویز ژاژی‌خام ولاغی‌سرد زیر آب‌بخته باکان گرم گرم 
کشیدی و گاه بگفتی معت وچنگی سست پرد؛ کیش بر ر گان پس 
و پیش آدم تا احمه سخت د زایگان بر در بدی» پیشکاران را تاب 
باختن آورد و باران را خواب تاختن . شب را ساز بادبستن 
حتأست وجراغ زادگاه باز نشستن » این یاوه گرای هرزه درای 
یکی جچشمزد زبان در کام برد و از کواژه د دشتام بخنه وخام و 
نکوهش ننگک مردم ونام خود آرام نکرد. درد دیگی آنکه و مت 
گفتن وشنفتش گسوش از گفت مفت و چشم از لب خرمهره سفت 
گرفتن همان بود و بکوب انگشت و آسیب مشت تھی گاه و زانو 
سفتن همان. گوش دریدن گرفت وهوش بریدن. خروس بسرودن 
پرزد و شبخوان بگلدسته پرناخت. تاب تناهی انگیخت و چشم 
سیاهی آورد. ۰ برد پاری زبان کرد و گشاد از گوش برذ بان اقتاد. 
به آموز گاری نهجوب کاری دهنش بستم وسخنش گسستم والسالام.» 


«حکایتی و داستا فی است: 

«عبدالله پس‌جعفرطیار گویند روزی بدیداد معویه شدم» 
دریده گریبان و ژولیده موی از خانه بر آمد. چون چشمش بر- 
من افتاد مخت برا کنده گشت و گران شرمنده نشان» آشفتگی از 
رخسارش رشن بدیدار افتاد. گفتم دانم این کاد از کحا است و 
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این کالا از کدام باذاد؛ خاتون خانه ترا با کنیزی یافته و بدین 
ییا ندامی و وراه مرا نیز بادها جنین‌کارها افتاده است 
و آشوبها زاده. گفت: بر گوی. گفتم شبی با کنیزی پیمان بستر 
دادم وخوددا نوید بیو ندی دیگر » او در جشمداشت همی زیست 
ومن باس اندیش‌هنگام بودم. چون دیری 7 پنداشتم چشم 
خاتون بخو اب است و دیده ربخت حخواجه بید‌ار ؛ آهسته آحسته از 
بسترساز گریز کردم وانداز آدام جای‌ کنیز. همانا خاتون هشیار 
نود و پأصد د يده بیدار کار » خشم آ لود ازبی روان شد و چشم با لود 
برهٹجار و أ ند «شه ما نگران. آواز بای ديم در گوش رفت» هوش 
از شی کوان ز ست» براکند گی رخت درمیان افکنده راه 
بگردانیدم و آهنگی با گاه کردم. جون از همه راهم بای دست - 
آویز شکسته بود و دست پایداری سته پیخود کر کن ةف 
بی‌بالان که روغن در اوماأ لیّده بودند پر لشستم وازجای‌برانگیخت» 
خاتون خشم الود فرارسید واذفر ازم یزیر انداخت که ای سای 
پرست سياه نامه این کار و کرد ترا در ترازوی خرد سنگی نیست 
و نزد خردمندان رنگی نه پس کفش از بای بر آورد و بر کند و 
کوب من سخت بایستاد. چنکم در گریبان زد و جاك جامهام از 
سیه بدامان برد و دست از دهان برداشت و هیچ از خودکامی و 
ہیا ندامی قرو نگذ‌اشت. با خود گفتم زنان را فرهنگی استوار و 
دیدی درست نیست؛ خوش | تک براین نافرمانی و خودرائی‌کاد 
بند خو ددادی د بردیاری گروم وتباه کاری وی را بآمرز گاری 
باداش سازم. کیش بخشایش آوردم و در گذشت د گذاشت حود د 
اورا هردو آسایش. 

معاویه‌اذاین گفت گهر سفت چون با غاز بأد نوروزی برشکفت 
و از هنجارشرم و آشفتگی نيك نيك باز آمدء خند ان خندان درخانه 
شد وخاتون دا بپوزش و نوازشهای روان پذیردل بازجست ...» 


۳۳۰ هز ارسال آثرپارمی 
انتبای مکاتبات شمای جندقی 


پسر ندوش: س بشب شبخوان : بلبل 
گرین: جربی گر گرفته | تناهی: پایان پذیرفتن 
گسترش 7 گستردنی‌ما نندفرش بی ند امی: ناهمو اری 

و دام با گاه بایگاه» جای ستودان 
پیفاده: طحنه» سذ نش يه پرست: هرزه» پیوستە‌فسق۔ 
لاغ : مسخر گی»ظر افت کننده 
کواژه : طعنه» نخم نیم بند 


معر کی کت ب 


حسنعلیخان امیر نظام گروسی از خاندان رئیسان قببله‌ها وحاکمان 
گروس بود. تو لدش در سال ۱۳۳۶ ه۵. 3, در بیجاد. در زمان 
محمدشاه و اصر ) لدین شاه‌قاجار خدمتهای گو فا کون لشکری و کشوری 
را نجام داده.درسال ۱۲۷۲ د۵. 3. با شاهزاده سلطان مر ادمیرزا 
حام) لسلطنه مامور تخیر هرا ت‌کردید وزان پس مامسور بتهای 
سیاسی و کشورکر بوی محول‌شد و مدئی سفیر ايران در در بارهای 
فراشسه وانگلیس وآلمان بود و پنجاه افر از فرز ندان اعیان را 
برای تحصیل و کسب کمال بامرشاه با خود به‌فرا سه وا نگلیس بر ذ. 
از ۱۳۰۵ طهر ان آمد وچندی حکومت کرما شاهان و کردستان و 
کرمان داشت ودر ۱۳۱۷ در گذشت. منشأت او معروف و بچساپ 
رسیده )شای او سبار دلچسب است. چند نامه‌از او ثقل می کنيم. 


از « منشاأت » 
امیر نظام گروسی 
اواخر قرن سیزدهم و اوایل قرن جہاردهم ه. 5. 


۰ «جواب رقعها یست: 

فدایت شوم خودتان می‌بینید که من در دسید گی بەعر ایض 
مردم ورفع ظلم از آنها تاچه درجه سعی‌می کنم که خواب و آدام 
را بر خود حرام کرده‌ام. دداین فقره بحیی ام نیز بمح آینکه 
کاغذ شما رسید حکم نو شته» هما نطو ر که خواسته بودیدمیر زاعلی- 
اشرفرا ا ھول کر ده‌ام که درود والعلی نام‌را حتما بدارالسلطنه 
بیاورد که در ایثجا احقاق وزشتاد کم شود حکم دا بخدمت شما 
فر ستادم که بعارض بنما گید واورا اطمینان بد‌هیث . میرزاعلی‌اشرف 
هم خدمت شمامی د سد» حکم واستشها درا با دستورالعملی که لازمست 
باو بدهید که فردا برود و ال علی دا بیاورد. دالسلام خبرختام» 


۱۳۳۴ هزارسال نثر پارسی 

«جواب راپورت: 

تفریغ حساب د کت کاستا لدی با میرزا جلیل‌خان تا بحشر 
نگ خو اهد بود. مشکل بنظرمی آ ید که دوستانه یادسما نھ نهایتی 
بر آن فرار توان‌داد. 

از سفارش مسیو بر نه مطلع شدم . اولا جه شده وجه اتفاق 
افتاد که کاتو لیکها از جان‌خودشان امنیت‌نداشته باشند. | وکین 
ادمنی‌مجهولا لحال که تبعیتش بده لتایران‌معلوم نیست‌دمی گویند 
اصلا تبعة روس است بکثثر کاتوليك دا بقثل درسانده باشد باعث 
سلب امنیت‌کاتو لیکهای دیگر ثمی تو اند بود. خود فا تل که فرار 
کرده وبرای جستجو وبدست آوردن‌او احکام مؤ کده‌صادر کرده 
مأمور مخصوصی فرستادهایم. دیگر نمی‌توانیم جمعی از معتبرین 
تبعةٌ خودمان دا که مردمان آ برومند و تأجرهای معروف هستند 
بی‌هبج دلیل مو جهی مول ایک 2ور ار بدهیم. و نها يت 
تکلیف ما سعی و اهتمام درپیدا کردن قاتل‌است که کو تاهی نکر ده‌ایم 
ومنتظ نتیجه احکام وماٌمودیت بايد بود. همینطورها په مسیو بر نه 
جواب بدهید و بهمین دلابل که نوشتم مخابرءٌ اشطور نلگرافی که 
نوشته‌ابد اقتضا نداشت ومحض تأ کید در گرفتاری و جستجو ی قا تل 
تلگرافی بحاجی اسمعیل‌خان نوشته فررستادم. 


به‌شاهر اده و شمه : 

2 دوحی فداك ای محتشم . لبيك لبيك ایصنم. ای روی 
توشمس|لضحی. وی روی تو بدأ لظلم. این منم کز تو بیامی بمن 
آورد نسیم ه 

مدتها بودکه مر خودم را خوشبخت می‌دیدم و خوشوقت 
بودم که سر کار والا کاغذی بمن تمینویسید. حالا نمی‌دانم چه 
گناهی کردهام که بعهو بت آن بابمکا تیه سر کار مفتو ح گشته دمن 
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مجبودم که با کمال اکراه بتحریر جواب پردازم دبرخلاف نیت 
واقی خودم مبار کی وسعادت این عید سعید وسال جدید دا بر 
سر کار والا ملت نمایم. و بالثر ض که از صمیم قلب باشی ا 
دعای نا مستجاب خواهد بو د» فر‌موده‌اید که جون‌دراینجا خر جتان 
زياد بود ودخلتان کم ما را سعادت دوری‌خودتان افتخارداده‌اید» 
داشته‌اید از جانب‌خودم بالاصاله واز جانب همه‌اهالی آذریایجان 
بالوکاله از سرکار والا تشکر واز حقتعالی مسثلت می نماگیم که 
این نعمت را از ما باز نگرد وبه ادامةٌ آن بر ما منت نهد» که 
بهتر بود دوری وددستی» زیاده زحمت نمی‌دهم. امیرزاده‌ها دا 
که مصداق بخر جا لحی من‌المیت هستند سللام‌مید سا نم دهم‌رمضان ‏ 


دهت روزه معلومست: 4 


رقعها ست: 

«خدایگاناء معظما. پیش از این در حدیث نبوی دیده 
بودم که «الفترموت الاکبر» و معنی آنرا تا بحال نمی‌دانستم. 
دراین دوسال اقامت طهر ان ایق روات درایت داین بیان عیأن 
شد. مدت دو سال است که در احتطار این موتم وبسکرات آن 
گرفتاد. اما موت بنوت نرسیده وحر کت سکون میدل نشده و 
هر جه می‌دوم وهر کجا می‌روم‌همان احمد‌باد ینه ومحمددبر بثه‌آم ؛ 
نمشها هرجه بود زده شب و کفشها هر جه داشت دریده گشت» فا بد٤‏ 
نبخشید و نخواهد بخشید. چه قطعه‌ه | و تحریرات خوب بانجام 
رسید» اما روغنی به‌چراغ وجرعة با یاغ نریخت. کار طهران 
بعشوه است ودشوه. عشوه را جمال ند‌ادم ورشوه رامال. خدای 
متعال من تن مردن داده‌آم» اما مر گی جان می کند وییش من 
نمی آید. بخت‌بدپین کز اجل هم ناز می‌باید کشید. کراية ځا نهو 
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مواجب نو کر دیوانه که از واجبات فودیست بمَطا دضا نمی‌دهند. 

وامروز دا به فردا نمی‌نهند. لابد باین و آن آویخته» آبردها 

آب‌چو شد وروها از سنگ سخت‌تر» که با این خط ور بط وضبط 

گر سنگی کشید وتنگی وسختی دید. بهترین دوست من آ نست که 

اگر انشاء اله تعالی مردم و عذاب دا سبك‌کردم» این دباعی را 

پسنگگ قبر پنویسد: 

ای آ نکه بر نج وپینوائی مرده در حالت وصل ازجداگی مرده 

بااینهمه آب تشنه‌لب رفته‌پخاك اندد سر گنج از گدائی مرده 


«.. فدایت شوم بنظرم می آ ید که اینهمه آه وناله وداد و 
فریاد سر کار شما از خداست که روزه دامترد فرموده «اماازترس 
نمی‌توانید جفیدن» ومن بیچاره و «ماك» هتکن و سان الملك 
بیگناه را در س ر کاب کشیده سی‌هیج ترتیب و آدایی فحشمان 
می‌دهید. مثللا بنده دا خسرو خان سرلك ولسان الملك را یکلمة 
مشتر که ابلیس می‌نویسید. بخدا اینطور روزه گرفتن بر شما 
حرام است. شارع مقدس این دوه دا برای‌تهدیب اخلاقو توجه 
بمیداء ورعایت مواسات برما فر ض کرده؛ | گربنای شمابه روزه 
گرفتن وفحش گفتن است از من بشما امانت دوزه دابخودید که 
«مذااقرب للتقوی» وا گر می‌ترسیددکه آفا بيك با آن خیشوم 
مشئومش شما دا تکثیر نماید هر روز ایئحا تشریف آورده با 
بنده در ناهاد مختصری که هست فی‌وراء حجاب شر کت بفرما گید 
ودیگر بر خدا درسول عاصی نشوید ومردمان محترم دا دشنام 
ندهید و بنده هم دو روز است که خیلی بد احوالم وکام بزحمت 
دادن طو لوزان کشیده است. زیاده عرضی ندادم . 


قرن سير دهم 
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انامه مشا ت امیر نظاع کرو سی 


یخرجالحی من لمیت: زندء‌ای 
که از مر ده رفن | ید. 

الفقر موت‌الاکیر : مستمسدی) 

درابت: نیز بینی 

عبان: بچشم د دده » مشهود 


سکر ات : سیب‌هسوشی ‏ عش» 


صدمات مر کب 


ایاغ: پیالة شرآب‌خوری 
جغیدن: کوشیدن» نفس کشیدن 
هذاافر ب للتقوی: به برهین - 
گاری نز دیکتر است 
حیشوم : بیئی» درون بینی 
فی‌و ر اءحیجاب: آنسوی بر ده » 


در یر ده 


معر کی کتات 


سفینة طا لبی با « کناب احمد طالبوف» | ثرعبدا لرحبم بن- 
ا بوطا لب تبر بزی درسال8.۵۱۳۹۱. دد اسلامیول بطبع‌رسید و درطی 
سی چهل سال مورد توجه فارسی ز با نان با سواد بود بطور نکه 
مۇ لف در مقدمه می و سد: 
«حاوی مقدمات مسائل علوم و فاون جدیده و اخبار صحیحه و 
آ از قدیمه... که متعلمان را بکارآ ید و مبندیان را هیرت افزا ید 
(از زبان اطفال)» و هدف اصلی‌آن تعمیم‌دا شهای نو بوده‌است. 
طالبوف مسانند میرز) ملکم‌خان و مجدا لملكك و میر زا فتحعلی- 
آخو ندذاده ومیرز اقا خان کرما ی وحاجی زین) لعا بدین مراغۀ و 
غبره درشمار نختین .دار کنندگان بوده است. 
ما باحفظ رسیم لخط طا لبوف (مثل رز نده گی» بجای و ز ندگی» و 
مانند این) نمو ای جند از نثر ر کتاب احمده را لفقل می کنيم. 
گرچه مرخی سخنان او !هروز ساده لوحانه وما ند شای طفل 
مکتبی بنظررسد و لی درحدود نود سال‌پیش برا ی گفتن همین حرفها 
جار تی فوقا لعاده و آز اد گی و تجددطلبی بیا ندازه لازم بود: 


از «سعینه طالییه ما « کتاب احمد» 
اثر عبدالرحیم بن ابوطالب تبریزی (طالبوف) 
جاب ۱۳۱۱ ھ .ق . 


د...٠‏ وسر من احمد هفت سال دارد. روزشنبه اول ماه 
ذیا لحجه متو لد شده. طفل با ادب و پازی دوست و مه بان 
اش ا صفر سن همیشه صحبت وو گان وما لست مردان را 
طالب است. 

استعداد وهوش غریبی ازوی مشاهده می‌شو د . هر جه بىر سی 
سنجیده جواب می‌دهد. سخن راآرام می گوید. آنجه نفه مد 
مكرر وال می کند. سیاد مضحك است. کم می خندد و بهانه 
جز ئی کافی است که نیم‌ساعت تگرند: 

| گر ذنده بما ند وعمرمن وفا نمایه تا قسرض دمه بدری 
راکه فقط تر بیت وتعلیم اطفال است در حق اد ادا نمام البته از 


۱۳۴۰ هز ارسال نتر پادسی 
اشخاص معروف عهد خود خواهد بو ده 

من در این کتا بچه‌آنچه تا روز دفتن او به مکتب از وی 
د یده و خواهم شنک همه را بی تر تیب خواهم نو شب وآ نجه از من 
و ی ی و 
داشته باشد به تحر یر خواهم آورد و آنهارا در ذیل حند «قسمت» 


مندر ج خواهم نمود.» 


۰ «خوانند گان محترم دا عرض می‌شودکه آقا احمد 
معروف ما علیالساب قرار گذاشته عروفت با من صحبت دارد 
اول ببرسدکه وقت دارم با اد صحبت بکنم يا نه و بعد از آن بگفته 
عمل نماید. این طر ح تازه را از تعلیمات محمود باد گرفته 
جون محمود هرشب کتا بی در تعر یف وقت آدمی از حکیم معروف 
«اتاگو نی » می‌خو اند . حکیم در گر ان بها بودن ایام روگ 
پنی‌نوع ما پیا نات مفیده و درخود تمجید مو لف ذکر می کند؛ 
می گوید هیچ کس نباید وقت خود یا وقت دیگری را ضایم نماید 
ژدرسو عء تصییع و فت الا می ددد ومی‌دود؛ درضمن انات حکیما نه 
معا نی جد یده قید می کند د تصییح وقت را جون قتل نفس می‌شمارد» 
می گو ید هرفسادی که درعالم است از ندانستن فدر وفت است» 
هرچین فوت شده دا بیدا نمودن ممکن است مگر وقت فوت شده 
را که جون حرف از دهن برون شد عود او محال است و با 
روحی که از ددن مفارقت نمو د هر گز رجوع نمی کند. هی گوید 
وقت است که اسان دا په نیل اعمال مواهب حسنه موفق می‌داردء 
وقت است که شخص تصورات خودرا در نيك نامی وترقی ابنای 
وطن خود بمقاأم اجرا می گذارد» وقت است که در يك دفیته او 
می‌شود سب احیای جمعی شد؛ وقت است که دروی‌کاوش گوشه‌های 
مخفی عسالم خلقّت و کشف حقایق و رموز مکنونات دا می کننده 
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الیته وقت است که بهایم را ادب آموزد و وحشی را رام می کند» 
تعلیمات یاد می‌دهد و به حر کات عجیب و غریب معتاأد می نما ید . 
حلاصه حکیم در این باب تفصیلات دل یذ یر می نو پسد و احمد هر 
شب که محمود این کتاب را می‌خواند یاد کر تصایح حکیم 
به طفل یز ا نموده چند روز است که این کلمات دا تذ کس 
می کند. همین امروزماه رخ گفت بر‌دیم يأ غچه» من به گهواده 
پنشینم تو کان بده یا تو بنشین من تکان بدهم. احمد گفت: 
خواهرجان هن حالا وقت خود دا قسمت نموده‌ام. هس کاری در 
وفت معین وساعت مشخص خواهم کسرد. برای گردش باغچه و 
حر کات رز يمناستيك مقوی بدن جهارتا ساعت هنت بعد از ظهر 
است. !گر زودتر از آن دقت گهواره دا پر از نقل و بادام هم 
بکنی به باغچه نمی‌روم. مادرش گفت پس وقت گر به تو کدام است, 
گفت کریه نمودن جرد کار نیست که دقت مخصوص داشته باشد؛ 
هروقت! سباب گر به فراهم شد اف 

من دفتم بالاء احمد وماهرخ نیز آمد‌ند. احمد گفت : آقا 
فراموش کردم بشما بگویم دبروز در باغیجه بودم محمود مرا صدا 
تمو ده رفتمء رون در کوجه استاده بو د. شخص فعبری عبور 
می‌کرد» پرسیدم چه می گویی. گفت: باین مرد فتیرتماشا یکن. 
گفتم این چه تاز گی دارد در مملکت ما بهر‌سو نگاه بکنی این 
طود فص اگوی در وطن ما تخم فقر را کاشته! ند. من رودی 
ده دفعه پول از آقا گر فته آورده ید آنها می‌دهم. محمود گفت: 
این شخص أذ آنها تست فسلمان هم ست گنن است. به آتش 
می‌بر ستد" . من بر گشتم آمدم؛ محمود يشت سر او بد گفت. 

۱ «به اتش می‌پرستد» ...غالبا « به » بجای « رای» مفعول 

صریح بکار دفته و این شیوه فارسی‌گوئی غالب کسانی است که ترکی 

آذری امی ایشان می‌باشد. 
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داستی آ نها ید هستند؟ گفتم تفصیل این مطلب در خور گنجایش 
ذهن 7و نیست. درست است درهمة ابرآن قر بب صدهز ار نفر از | نها 
هستند و آتش برستند. هنگام غابۂ قوم اعراب که همه ایرانی 
آتش‌برست بود ند [ نها قبول اسلام نکر دند و ذلت دادن جز به را 
متحمل شدند » از تا پش نورپاك اسلام محروم گشته و در ظلمت 
عقا ید اجدادی خودشان مانده په کوه و بیابان و بعضی به مملکت 
هندوستان هحرت نموده ازمهلکه نیم جانی ددر برد نشا, و باهز ار 
زحمت هزار و سصد سال است عادات و رسوم مهس خودشان را 
حفظ مود اند ] نا اصل اولاد وطن A a‏ 
نشا ید ( لفظ کافر کافی است )+ زیراکه ب درهیج جا و به 
هیچ کس‌شاأ بسته نباشد وانگهی 3 از آ نها بودیم و ] نها :۲۳ 
یعنی ابنای يك وطن و بروردة يك خال يأك هستیم ۰۰ . 

اجه وان ها اد فد خی و ات و اه کر 
بکند صدای بزغاله او بلند شد- ازمن اذن خواست برود احوال 
اورا پیر سد و قی کرو من دم بنچه.ر ه مشغول خواندن شدم : 
یکدفعه از پائین صدای گر ية احمد بلند شد. بر گشتم دیدم صادق 
سرحاه پاجرخ چو بی آب می کشی ده » از ذور سا بشن ميل ميان 
جرخ آتش گر فته ومشتمل گشته احمد ا را دیده وثر سیده می - 
خواسته دوان دوان از بله‌ها بالابیاید؛ افثاد و آواز گر به‌اش دود 
که من شنیدم» دفتم پائین برداشتمش» گفتم چرا چنین تعجیل 
کردی که بیفتی »> نو که همشه بدیگر ان نصبحت می‌دادی و ره 
آهسته روی و آرام بالا آمدن دصیت می کردی» جرا خودت عمل 
و که لمع ادا و وف کر 
مۇر نمی‌شود و سخنان او دا در انظاد وقعی نباشد. گفت صادق 
آب می‌کشید» یکدفعه میل میان چرخ پی‌کبربت وا تش خادجی 
از خود بنا کرد به سو حنن. می‌خو استم بیأدم وشما دا از این کار 
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عجیب خبر بدهم. گفتم و تعجبی ندارد ۰ نو جون طفلی و از 
وضع تحصیل آ تش خبر نداری پرای تو تازه است و گر نه مخلوق 
اول دنیاکه کبر یت نداشتند طر مه تحصیل | تش تمودن آ نها همين 
ساییدن بود . دوجوب را بهم بازود می‌سا بید ند و از زور سا شن 
قوء که تا کنون حقیقت او مکشوف نشده حاصل می گشت که ما اد 
را حرارت می گوئیم د از الصاق این حسرارت با مولد ترشی 
هو | (مو لدا لحموضه! ) در احساد دارای مادء رغال شله ظاھں 
می گشت. جنانکه حالا تودیدی» چون تحصیل آتش این طور که 
گفتم دشواد دود از آن جهت سکن ایام قدیسم 02 خودشان را 
خاموش نمی کردند د چون بیشتر کوچری؟ و چادر نشین بودند 
هنگام کو چیدن آتش خودرا ازجاگی بجائی نقل می‌نمودند. الان 
در بعضی جزایرعالم که سکنةٌ وحشی وعریان ودرحالت اول باقی 
هستند تحصیل آنش آنها باز موقوف به همین سیاق است که جندین 
هز ارسالقبل معمول بود. این صعو بت که سد طریقهٌ سهیل تحصیل 
اولن لازمةٌ زنده گی بنی آدم است مردم را واداد نمود بواسطهٌ 
تجارب وعملیات اسباب سهو لثی بیدا نما بند. این بود که به سنگف 
جاخماق وسایرمایعات(؟)متصل تا سال ۷۶۹ ١‏ متمسك شو ند وهنوز 
سهو لتی که در ځور يود تحصیل نگی‌دید . عقل ہنی نوع انسان 
جندین هزادسال جیزی می‌جست که بواسطه او تحصیل آتش در 
وقت لزوم سهل وسریع باشد» پیدا نمی کرد دهمه مساعی اوبی ۔ 
تشیجه می‌ما ند؛ تا اشکه در تاد یخ فوق معلوم شد ) آنچه حود 
داشت ذبیگا نه تمنا م ی کرد) آنچه می‌جستند قوه‌ایست که در 
استخوان همه انسان و حیوان خلق شده» همه کس او را با خود 





8 سیخ ات ان س ا سے اا و و سے ا ااا ی دا 


1. مقّصود | کک 5 ات و ب 
۲ کوچری ‏ کوه‌چری: دوه‌نشین» صحر انشین . 


۱۳۴۴ هز ارسال تثر پادسی 
دارد و بیوجود او زنده گی ذی روح محال است. اورا اجزای 
نار به و بز بان پو نا نی«فوسغور» گویند. بعك از بیدا شدن اوا کون 
سر‌چوب‌های نازك را پقدر دا نه خردل خمیر گو گرد می گیر ند و 
میان همان اجزای نادیه فرو می پر ند و بیرون آودده می‌خشکا نند» 
ها ای E‏ بت نا 
مملکت ما چیز باین زوم وساد گی راکار ا نۀ نیست و محناح 
فر نگی‌ها هستیم ۱6۰۰۰ 


س ا س ا س ا ل ل م س ن ندا ی ل سب سے 


اا آخر هم نمونهایست که مولف به ترکیآذدی فکر 


می‌کرده و دان پس ره فارسی ترجمه می‌گرده ی 


معر فیی کاب 


فرهاد میر زا معتمدا لدو له از شاهراد گان با فر هنک و تحصلیکر ده 
او اسط ور بع سوم قرن سیزدهم ۵ . 3 . بوده . گرچه در حکومت 
فارس - در ببر امون سال ۴4۰ ۵ . 3 . لست همتهرذان سختگیری 
فر او ان کرد و )یشان را باسخت ثر ین عقو بتها بقتل رسانید و لسی 
باره‌ای کسان این‌عمل )ورا با لزوم استقر ار امنبت‌وارعاب باغیان 
و خوانین محلی و سترش آفوذ حکومت مر کزی توجیه می کنند . 
هر تقدیر فرهاد میرز) امه‌های قا یم مقام راگردآورد و درسال 
۸۱ ۵ . 3. در تبر یز علبع رسا نیدو تا لیفهای خود وی » سفر نامه 
ببت] لله ز لبیل (جنگی است)؛ جام جم » و فلکك| سعاده درهیئت و 
منشات وی است . 

قطعه‌ای از رجام جم» (چاب سنگی ۱۲۷۳ ۵ . 3 .) و چند نامه از 
منشات او ( که توسط فرصت شبرازی صاحب]ثار عجم در سال 
۵ ۸2 . 5 . طبع رسیده) ةل می‌شود . 


از «جام چم“ 


فر هاد میرزا معتمدا لدو له 
جاب ۱۳۷۳ ۵ . 3. 


.۰ « باب بنجاه وجهارم خ 
دد بیان قر نس‌که اورا فرانسه نیز گوینه 

فر تس روزن قمطر اکنون بر گال قد یم اطلاق می‌شود » 
یکی ازسلطنتهای قوی وغنی وجرار و نامداد ارویا است . واین 
سلطنت درمغرب ارویا دافم سا با نصد وپنجاه ميل در 
درازی وبا نصد میل دربهنا است دجمعیت این دولت تقریباً سی و 
دوملیان است. مترجم گوید جمعیت‌آن دولت دا اکنون چهل 
ملیان تخمین کرده‌ا ند واذزمان مصنف تاا کذون که بيست وا ندسال 
است هشت ملیان افزوده است (انتهی)" داسم این کشور ما خوذ 


سا سے ۳۳۳ 


1 . بیشتر این کتاب «جام جم» از یك کتاب انکلیسی ترجمه 


۱۳۴۸ هز ارسال اثر پارسی 
ازفرنکس است ؛ یمنی فر نگ ها که از مردمان فر نکو تیه د بك 
طایفه‌از جرمن‌حساب می‌شد ند که براین‌ولابت‌حمله آودده بر گال‌ها 
غلبه کرردنه واول نواحی ما بین شمال دمشرق مملکت دا تصرف 
نمودند ورفثه دفته همه کشود دا بحیطه ضبط در آوردند. مش‌جم 
کو فر نگ بروزن قمطر با کاف عر بی لفظی است‌که‌آن طایفه 
وس از آ نکه این کشود را مسخر نمو د ند بر خود نهد ند ومعنی او 
«فری من» است یعنی مسردان آزاد وا کنون بغلط ا کش مردم 
«فر نگ» باکاف فادسی‌تلفظ می کنندوهفر نج» معرب ‌اوست (انتهی 
گفتة مترجم) وفر نگ‌ها بعد اززوال شاهنشاهی رومیان بود که 
بر گال‌حمله آورده تسخیر نمود ند ویادشاه اول ایشان فرامنداست 
که‌دراوایل مائه پنجم درسال چهار صد و بیست سلطنت کرد داز 
خانواده فرامند بيست د يك بادشاه برخاست «سلسلةٌ ایشان در 
چيلدريك پنجم تخمینا درسال هفتصد و بنجاه ويك مسیحی مطا بق 
یکصد وسی وچهار هجر ی بزوال دسید cll...‏ 


توضیحات فرصت شرازی : دراصفهان باحمد خان خلف 
مرحوم عبدا لحسین خان ازخرم] بادلرستان درسال۱۲۷۹ نوشتد. 
برای احمدخان ساعت قاب تقره فرستاد ودر جواب تشکی نوشته 
بود همین جواب کاغذ اواست (هحمد باقر خان : برادد احمد. 
خانست . سرکار امام : اشاده بجناب امام جمعه اصفهان است . 
حضرت قوام : اشاره بقوام‌الدوله دزیر نواب جلال‌الده له است) . 

من نامه : 

«احمد‌خان حمسك الله , کاغذ شما دسید ... | گرمی‌دانستم 


سے الس لاني ا یت وروی منز ا 





+جشده است وفرهاد ا أطلاعات جدیده را بر آن اقزوده ودرهرمورد 
قیدگر ده است ۳ 


قرن سیزدهم ۱۳۳۹ 
آن قدر بت وروابت باحسن عبارت برای‌آن دستگاه ساعت از 
خاطرشما تراوش می‌کرد وازقلم ریزش می‌نمود هر آینه بتوقیق 
جل دعلا نقره‌ممکن بود که طلاشود. مصراع : باقی‌عمر ایستاده‌ام 
بغرامت. دیگر ندانستم در آن‌کاغذ جه 1 بکار رفنه بود که بول 
شماز یب محافل شده و کوش رد عا لم وجاهل کردیده بنظر سر کار 
امام وحضرت قوام دسیده. بحق خدا از کثرتلافظه ټوت حا فظه 
تمام شده» هر حه فکر کردم که جه نوشنّه‌ام و چه بود پیادم نیام 
واین نیست مگرازاختباط حواس واختلاط باعو اءالناس» سخت 
می‌تر سم که حاصل نش با الوار موجب حشر بااشر‌ار بشود ... 
بباری قصیدء مسکین ۲ دسید. مصراع» مرغ مسکین‌چه خبرداشت 
که گل_ز اری «#ست؟ شناسا گی اسمی داشتم نه رسمی: لمحرره : 

چون تواش کشتی دلیل سوی ما 
سس نگردد بينو | از کوی ما 

میلغ بيست وپنج تومان بعمدها لجار والاعیان آقا محمد 
مهدی دهدشتی حواله کرده‌ام» انشاءاله برسا ند و پر‌سا نید. شاعر 
ولایت ما شخصی‌است ازطایفةٌ حسئو ند» ملاحق علی نام که نصاب 
لری گفته و گاهی «م‌قصیده می‌سراید که هربیتی موافق بایکی از 
اوزان عروض است و علاوه فن ان گاهی جنان اتفاق می‌افتد که 
يك مصراع او چون ریش خود او دراز است و مصراع دیگس را 
با نغمه و آواز بأو ملحق می‌کند. عالم ولایت مايك عالم نادانی 
(بنأم ) آخو ند ملامحمد طاهرهمدانی است. مصراع ِ عالم همه 
دانند که او هیچ ندا ست . ظاهرش! گر بحسب لیای سید وطاهر 
باشد اما باطنش بجهت‌کارهای تباه بسی سیاه است . مال ارامل و 
ایتام را مجهول‌المالك و حق امام می‌دا ند . هر‌جاکه خرمرده 


۱ . تخحلص شاعری است . 


۱۳۵۰ هز ارسال ئر پارسی 
به‌بیند گوبد: وقفست وتعلق بدعا گو دارد. با عدم سواد ادعای 
اجنهاد می کند. .. بد نام کنندء نکو نامی جثد » | گر شرط اجتهاد 
ا ات را رای ها رن ام عال 
صنیر علویهٌ که تفریط کرده به بروجرد رفته که با تاظرمیت دعوای 
خود دا طی کند تا بچه وسیله و کدام حیله خوددا از آنجا خلاس 
نماید. تاجر ولایت ما بای استطاعت دمایه بضاعت آ نقدر داشت 
که یکروز عملجات جنس وکالای اورا بنقد و نسیه خریدند تاجند 
روز دکان او سته شىء بخلاف گفته شاأعر 

گشاده‌ام در دکان جان و منتظرم 
که دد معاملة بر در د کان ا 
سوار ولایت ما سگو ند است که هر ee‏ دروغا شیر و در 
دغا دلیرند . الحمدالّه اژاقبال بز وال اعلیحضرت همیون روحنا 

فداء حالا از آن دزدی ودغلی د راهن نی و بدعملی افتادها ند. 

امیداست که | نشاءاله محالت فدیم خود بر نمی‌گر د ند. اما حالت‌هن. 
بریشان جمعی وجمعی پریشان 
گرفتاد قومی د قومی عجائپ 
اهل ولایت ماازبزر گ و کوچك دراین سه سال ته جنان 
بههرز گی وفارت ودزدی وجسارت عادت کرده‌ا ند که باین آسانی 
دست برداد ند ء در حسارتشان همین بس که سی نفر سگو ند نا کس 

اا ی و ۳ ۳ 
خود گذاشت. بااین احوال جه قدر بایه زحمت‌کشید واولیای 
دو لت زحمت بکشند تاغلطها صحیح شود و کنأیت ها تصريح ۰۰, 
محمد باقر خان اگر در باب گلستان اشارتی کرده دشماهم بشأد تی 
داده‌اید بواسطة عمارت گلستان خر مآ باد بود که بیاد گلستان 


قرن سیز دهم ۳2۹ 
افتادیم وشعرشیخ مطرح شد . 
ای تھی دست رفته در بازاد ثرسمت بر نباوری و 

که پسی ببای فادسی مسموم و برخی با موحده مفتوح 
می خو اننه وسلیقه من «بر » است که مقا بل تھی است . گفتم اگر 
احمدخان گلستان پنویسند اعتمال‌می‌رود که اغلاط کلستان صحیح 
بشود فمنتی بر روان شیح بگذارد 01 بود که مشارالیه بشما 
نوشت . خدا می‌د ند که نه شما را مجال تحربر است دنه مرا 
فرصت خواندن. عمر کجا که بوصل گلو گلستان بر‌سیم. بحق‌خدا 
دراین مدت» یکساعت فرصت مالا حظۀ کناب نبودهء و مرجه کتاب 
بهمراه آورده بود نك مصد أَق «کمثل| لحمار بحمل‌اسفارا» بو د و باز 
به کتا بخا نة طهران فرستادم حسبنا کتاب اله که ازتلاوت اوهرصباح 
اا انس وتا وا ای ماه راا 
است وماية آفات. « کلما حصلتموهاوسوسه» ملكالشعرا با آن کمال 
چه حال دارد ودیگران جه احوال. هميشه قرادسیهر کجرفتاد 
براین بود. صفحه تمام شد ومطاب تمأم نشد . 

شرح این هجران داین خون جگر 
این زمان بگذار تا دقت دگر 

تاجناب ملاباشی کدام يك از این فتراترا تصدیق کنند. از 
بسکه اذافسردہ گی ہا باطیل‌پرداختم مطلب آقامهدی ازمیان رفت. 
آقامهدی بیچاره بعد مس آفت این بعد مسافت را باستظهار حضرت 
امامت متحمل‌د نج سفرشد که ازحساب خا ته وباغ بالتفات ایشان 
فراغ حاصل کند. انشاء‌الله نخواهید گذاشت که دجال برمهدی 
حیره شودودیو بر‌فر شته حسه» شرءا وعرفاً سرکادامام وحضرت 


۱۳۵۲ هز ارسال تثر بادسی 
تعم | لنصیر خو اهند بود . باقر خان و محمد حسین‌خان دراردوی. 
الشتر در حدمت نورجشم‌ی امیر زاده هسندن 6 األحمداإله تعا لی 
ای نا اف ج و سا 
ا 5 خیلی بدیع ونازه است اتفاق افتاده : نو کسری دارد از 
قر اری که شنیده ام خیلی احمق ا ست ه داعم مستتو جب طعن ودق؛ 
سماور را ازا تش خالی نگرده با خالی کرده ودرست احشیاط 
نکز ذه دیسان دان گدا شت کان تیور کرد که | کن نوه 
وشراری ویا شلهةٌ ناری باشد بجهت اسم که پخدان است خاموش 
خو اهد شد. قدری که دراه رفتند دید ند که از بخدان دود فلك 
صعود کرده . مصرأع : دفتی که خبرداد شدم سوحته بودم . 
بعضی از ر خوت د بارء از زاد و فوت سوخته و ضا يسع شده بود. 
ار اهاط و فان ها ع 
غیظی کر ده باچوپ‌بادام برپیکر واندام اوچند چوبی‌زد. هیهات 
قبای افروخته وعبای سوخته دا این جو بها جاده نخواهد کرد 
جون قدمت خدمت دارد بازممَحملاست» یفین‌وقت مراجعت قاطر 
را پآب خواهد انداخت که هرجه نوقت ابترشد این با ترشود. 
نیمی اندر قشم تیمی در اب e‏ 


درنامه‌ای که بنواب اعتضادا لسلطنه از کردستان بتار يخ 
ذشده ۱۳۸۵ ھ 4d‏ ۔ہ صدسال یش - نوشنه ازواقعه‌اک‌باد کرد 
که حاکی ازاطلاع وی باادضاع مغرب ذمین ومطبوصات] نجا 
می باشد. اکنون آن بخش نامه : 

«. درخاطر شریف هست که مذ کور شد درینگی دنیای 
شمالی تویی ساختها ند بخبال که کلولهً اوازحیز این فطا برون 
یرود وبکرة ها بخوزد وماه جندین هزار ساله را تیاه کند. 
الحمدال که ان لو له ریخته نشد و آن کلو له کسیخته نگشت E‏ 


فرن دیزدهم 


far 


اغنام منشات فرهاد مزا (معتمدالدو له) 


و احد ؛ جای ‏ باد 

لافظه : نیر دی تکلم 

اخشاط: اشتباه :روش نا در ست» 
ى 

ارامل : محتأجان» سوه و بی- 

وغا : جنگ د بیکار , غو غا 

دغا : حبله 

مر ده : دو دل» ناپایداد 

منهوب : غارت کر ده شده > 
تاراج ۹ 

کمثلالحمار يحمل اسشاد] : 

مانند خری که تورية حمل 

کند 

حسیتا: بس است از بر ای ۳ 

تعویذ : نظر بندی که به 
بازو بند ند 

فلاح :> دستگادی 

حرز ۽ تعو بل ؛ پناهگاه 


تجاح : دستگادی » پیروزی 

کلما حصلتمو ها وسوسه: هر - 
چه‌جزعلم دین آموخته‌ید 
وسو سه‌است 

نقذ ار بد دجال برمهدی چیره 

شود * آشاره به داستان مذهبی 

نعم المو لی و نعم النصير : 

بزر گه ویار خوبی است 

دق : ملامت وطعنه 

جدوه : پادء آنش 

نار : ان 

بخضدان : جای بخ 9صندوق 

لباسها 


بطل مه 
¥ 


رخحوت ٤‏ 
ظهر : 

باطر : سر گشته ومنحس 
ابتر : دم بریده» کوتاه شده 
حیز ؛ جاومکان؛ کرانه» جداد 


معر کی کتات 


فارسنامةً ناصری » نوشتۀ حاجی میرز! حن حسینی فالی دز 
جفر افیا و تاریخ فارس» تا لیف بزر گی است که به سال ۱۳۰۰ ۵. 5 
(او اخر دوران سلطنت ناصر | لدین‌شاه‌قاجار) پا بان می با بد. نثر آن 
ساده وسلیس و بی بر ا به ودر خور فهم‌همگان است. !لن کتاب قحلور 
و بزر کک هفتصد صفحه‌ای تاریخ فارس را از زمان خلافت عمر لن 
الخطاب - خلیفةٌ دوم س که فارس بدست تازیان افتاد تااواخر 
سلطنت ناصر الد ین شاه قل می کند. و بعد (در حدود ۳۵۰ صفحه) 
باوضاع جغرافیا ئی فارس وشرح ز ند گی‌اعیان وعا لمان و شاعران 
و غبره آن خطه - تازمان موّ لف - می‌پر دازد. 


از تار یج فار سنامة تاصری 
تألیف حاج‌میرز احسن‌حسینی فسائی 
مختوم بسال ۱۳۰۰ ه. ق 


مر بوط بزمان حکومت <سام| لساطنه در فارس. 

«سال هزاروده یست وهشتاد وسه (ه.2) ... روز دویم ماه 
شبان این سالدر بلدث بهبهان تا چهاد فرسخ‌دداطراف‌تکر گی 
بارید که دانهای بزر کف آن از تار نج بزد گت بود ودر زمستان 
این سنه‌نرخ غله وماً کولات در شیراذ ونواحی آن گر ان‌گشته. 
اهل بازاد شیر از وعوام ۱ ناس شکا رت مند گشته» ادامل وایتام و 
زنان یاوه گو را با خود موافق داشته در میدان و درب عمارات 
ارزانی وفراوانی نان وما کولات دا نسودند» نواب معظمالیه 
قدغن فرمودکه آنچه غلهٌ دیو انی در انباد آماده باشد جندین 


۱۳۵ هز ارسال شر پادسی 


خروار برای جیره دعلیق سر باز وسواد دولتی ذخیره کرده 
مابقی دا به نیمه قیمت عادله وۆت پجماعت خباز قسمت نمودند و 
چون جهل پنجاه روز گذشت واندکی تسعیرات ترقی نمود» باز 
مردم شهری شورش نمودند ازدحام کرده غوغای از گرسنگی 
نمو د ده ؛ دداین روز م‌دم را آرام کرده متفرق شدند» بعد از دو 
سه روز دیگں یں ازدحام و شورش آفزوده درب عمار ات دیوانی 
بنای هرزه گوی را کد اند نواب وا برای عوام‌کالا نعام 
بیفام فرستاد که من درمملکت فارس ملکی ندارم که غله درا نيار 
کنم» آنچه غله ددوانی دود به" خبازها داده معاش جند مدای 
گذرانید ند و بول ال تعالی آنچه شت واستر وبار گیر از خود 
دارم و آنجه بتوانم از راه دورو نزديك کرابه نمایم وازاطر اف و 
جوا نبغله را خریده بی‌وجه کر أيه بشما خواهم رسانید وامروز 
مردم دا باین نحو سا کت فرمود وروز دیگر چندین سر استر د 
شتر و الاع فر اهم آودده بسی وا قفانه ترس ات و بعصّی را 
بجا نب اصفهان برای تحصیل له روانه فررمسود وچون سه چهار 
روزی گذشت بازمردم شهر ی ازدحام نمو ده درب‌عمارات‌دیوانی 
ی کر ما ی کت 
نان‌شده است داضی نیستیم با ید ازآاین شهر بروده و شخص‌هحتر می 
که در خدمت نو اب معظم | ليه ودعرض نمود تماماین فننه از مسر زا 
على خان بیگلربیگی است و نواب والا اعتنائی بسخن او نکرده 
حت نفر از مردم غوغائی را طلبیده فرمودند برای آسایش شیا 
بار گین باطر اف فرستاده این دو سه دوزه غله فراوان می‌شود و 
با ین‌فر ما یش مردم دا متفرق فر‌مود دجون قدری غله از اطراف 
وارد شیر ار گردید بجماعت خباز بی‌وجه کر یه دادند وروزدیگر 
باز ازدحام مردم بربا گشته بآوازبلنه می گفتند: نه غله ونه نان 
می خواهیم و به حکومت حسام! لسلطنه. 


قرن سیزدهم ۱۳۵۷ 

(سرانجام بیگلر بیگی که از ادلاد حاجی فوام الملك ډو د 
مداخله کرده فتنه دا خاموش کرد.) 

ق و نبز کاری دیگر که سز اوار از مثل اسکندر نبودآن 
است که وقتی ازهندوستان براه کرمان بقصد شهر شوش که شوشتر 
گویند می‌آمد چون بشهر پازار گات که اکنون شهر فسا گویند 
رسید ارسین نام از شاهراد گان اپران که از نزاد کیان شول و 





مسکنت وسرودی معروف بود ایالت آن شهر را داشت واز عهد 
کیخسروتا آن وقت :اسلا بعدتسل ایالت آن‌سامان راداشتند. جون 
اسکندر بحوالی او رسیی استقبا لش نمود و هدایای فوق العاده 
برای اسکندر و تمام همراهان او از امی! فرستاد داسبهای‌راهوار 
بازین ولگامس‌صم وادابها که درعوض آهن‌جامه پارچهای طللا 
داشت وجو اهر ثمینه و قدحهای طلا و لباسهای نفیس ووجهی نعد 
که بیشتر ازدو کرور حالیهایران باشد پر سم تعارف یداد و آن‌همه 
باعث‌هلا کت او گردید برای نکه آرسین بااردوی اسکندد تاشهر 
شوش همراهی نمود و باسکندد وعموم همراهان او از نقد وجنس 
بخشش نمود جز به با کواز که از خلوتیان خساص اسکندر بود و 
نها یت صباحت منظر داشت واسکندد رابا ادمیلی فوق‌العاده بود 
دار سين باو بخششی نٽمو دجون‌سب را برسید ند گفت‌چون‌اسکندر 
بااد همان کند که باز نان کنند. بارها دوستان به‌ارسین گفتند با ید 
چیزی به‌با کواز بدهی که ازخواص اسکندر ومنظور نظر او است. 
ارسین گفت پر جال اردوی اسکندر همه چیز داده‌ام اما کسی که 
خودرا هم سیرت‌زنان کند شایسته‌نباشد. شاهزادگان ایران‌چنین 
مردم رااز زن کمتر دانسته ازدایرء انسانیت خارج دانیم. چون 
این سخنان به با کواز دسید گفت ارسن دا به تيغ اسکندر خواهم 
کشت. روزی جماعتی دا بدروغن روان خهمت اسکندر داشت 


۱۳۵۸ هز ارسال نثر پارسی 
که مامردم فسا یم از ظلم ادسین بشکایت آمدهايم وهرروزه آنها 
را بدادخواهی می‌فرستاد ودر خلوت مخصوص باسکندر می گفت 
ادسین مرد ظالمی است طمم در بادشاهمی تو دارد. وروزی 
اسکندد بزیارت دخمهٌ کیخسرو برفت» چون دخمه‌را کشود ندجز 
سبری ودو کمان وشمشیری بوسیده ندیدند. اسکندر تاج طلای 
خود دا از سر بر‌داشته وی جنازء کیخسرو گذاشت دبا خو اص‌خود 
گفت تعجب است که چنین بادشاه ووک باین‌حتارت مدفو ل‌شو د . 
با کواز باسکتدر گفت ارسن وامثال او مقیر ده سلاطن را عارت 
کرده‌خانهای خودرا آ یاد و براز اشیاء نفیسه کنتدومن از خو اجه 
سرایان دارا شنیدم که در بهلوی جنازءٌ کیخسره جندیین کرود 
وجه نفد وجواهر گذاشته بو د و تمام و را ارسن دزد بده » 
فسمتی رااز آن بشما وهمر‌اهان شما داد. وفتنه با کواز در کار 
ارسن هر روژه بوضعی دو دتا مزاج افو ر تجید حکم بشتل‌او 
فرمود وچون او دابرای کشتن می ہردند با کواز دسیده‌سیلی بر 
روی ارسین زده بگثت خاطرداری چه دربارء شن کته ادسین 
او را دید» فر مود در آسیا گاهی نسو آن سلطئت کر دها ند اھا ره 
آن است که سلطنت ایران‌دا مخنثی که نه‌زن‌است و نه‌مر دمی‌نماید 
و آن مخت توهسنی و آن‌شاهر اد نجیب غیوردیگر جیزی نگفت 


واورا کشتند. 


فرن سیزدهم ۱۳۵۹ 
لختنامه فار سنامه 


ارامل: ناتوانان وسحتاجان | حول‌الله: به نرد و یبادی 


(از ذن و مرد) خد او ند 
تسعیر ات : قیمئها آهن‌جامه: زده 


نو ابو الا مقصودحسام) لسلطنه جو اهر مینه: کوش همای 
است گرانها 

عو ام کالا نعام: عوام مانند | مخنت: سست» مردی کهکار زن 
ا کنی 


هعر فی کات 


حاجی میرزا علیخان امین لدو له فرز ند مجدا لملك سینکی صاحب 
رسا له مجدله: در سال ۱۳۵۵ ه. ق. بدئبا آمد و درسال۱۳۳۲ ه. 5۔ 
در قریهٌ لشته شاء یلان در گذشت» هه اصلاح‌طلبی شهرت داشت و 
بز بان و ادییات فرانسهآشنا و مردی روشن‌بین بود وحتی از بعضی 
جوا ب | ثقلاب قرا سه دش لمی [ مد. پس از صدارت امین| لسلطان 
(در عهد مظفر | لد بن‌شاه) از صدارت سا قط شد و به لته تشاع فيد 
گردید و منزوی بود و همانجا در گذشت. نثری شیر ین ودلیذیر 
دارد (نیمه دوم قرن سیزدهم ور بع اول قرن چهاردهم 3.۵) سبکی 
نیز درخط نوشتن داشته که به سبك امین| لدو له معروف است. 
قطعه‌ای از سقر نا مه مه اورا قل می کنيم. 


از سر امه مگ 


حاجی مبرز اعلیخان امین‌الدو له 
(۱۳۲۲-۱۳۵۹ ه.ق) 


وصف شیخ| لحر م 

شنبه دهم محر م و روزعاشوراست. سحر گاه بر خاستد 
سرورو شستم . وحاج مالاباشی و حاج شیح حسین راآواز داده یا 
خود بحرم بردم. تماز بامدادی را بجا آورده به زبارت مشرف 
شدیم. حضرت خاتم‌النبیین وحضرت صدیقه طاهره صلواليهعليهم۔ 
اجمعین دا بمصیبت فرز ندشان تسلیت گفتم. و با رفتی تمام بجا نب 
بقیع رو آوددیم. مجدا لملك" و معن‌الملك هم نماز و زیادت 
خوانده حاضر بودند. س از زیارت امه اطهادعلیهم| لسلام در 


د س لاص ل 








۷ بر آدرگوچك امین‌الدوله که لقب يدر را يه أرٹ در ده بود. 


۱۳۶۲ هز ارسال لثر پارسی 
سایهّیتعهٌ مطهره حصر با کیزه انداختند. زبارت عاشورا خواندم. 
اذن سلام دسجده وتماز و دعاه علقمه در يك مجلس خوانده شد 
و گرچه آفتاب بر آمده هوا گرم شده بود بسایرقبودمثبر که نیز 
فاتحه گفتم و بمنزل آمدم. شیخ| لحرم و محافظ تشر یف آوردند. 
ساعتی نشستند جای وش بت صرف شد. ازهمه‌جا حرف بمیان آمد. 
شیخالحرم همیشه ازا کا بر در با ر سلطا فی انتخاب می‌شود که حدمت 
دو لت وعمر خودرابدرستی ببایان آورده مستو جب سعادت اخروی 
باشند و گویا عرزل ازین خدمت هدس تنها بیهد؛ جثاب 
قا یض‌الارواح باشد. محمد عادل‌باشا که شیخ‌الحرم حاضر است 
جون مزاج سالم دارد در خدمت دوام کر ده؛ جندسال است قرین 
سعادت و اقبال در آستان عرش نشان نبوی زند گانی می کند. 
مردی خوشرو» بلندبالا دسقید بوست» باريك اندام است. دیش 
سفید بلند دارد ولبای بلند عربی دعمامه کوچك» بطوریکه جامة 
عموم اها لی نلد همین ات با یشان تکلیف سیگارت کردم. گفتند 
درتشرف بای ن آستان ترد دخا نات کرده‌ام وشرح داقعه شنیدنی 
است و[ نجه را شنیدم اینجا ثبت می کنم. می گوید: زمانی که در 
خدمت دولت و در اسثا نيو ل بو دم» بخدمتکاران حود زبان و 
رفتار خوش نداشتم» غالبا از بد ذبانی بر نج اندر دمنفعل وخجل 
هی شدم و نیز درشرب د ا تو تون بی! ندازه مولع دو دم » 
نة رخدت آ سا قوش ما مزر شدم بخاطرم گذشت که « ياك 
شو اول دس دیده ران باكٌا نداز». عهد کر دم که ۳ افراد حلم 
تندخوئی و بد ذیانی دا ترك کنم دنیز در کشیدن سیگارت تقلیل 
نموده تا ورود به مدینهةٌ طیبه از عفونت توتون پاك باشم....» 


وصف دختر آالمانی در کشتی: 
«.. پس از ناهاد به اتاق بالا دفت که جای تدخین د 


خرن نیز 3فیم ۱۳52۳ 
سیگاد کشیدن است. جندنفر دوزنامه در دست وسیگار وسگادت 
برلب نشسته بودند. دا نین همر نگ جماعت شدیمم و به صحبت 
سعدا لممالك مشفول که ازدر !یوان مادمو آزل وارد شد و بامردی 
مسن ور ی بنبه که عمتكث دارد و سیمای مطبو عی ندادد و باسیگاد 
خود در کناد درب این اطاق استاده در آمیخت. 

سياق دفتاد او معلوم می کرد که این مرد پدرش باشد و 
بربدرش لعنت که این لمبت زیبا و خلقت بهشتی جگونه بمردی 
بدقیافه و دور از مردمی و انس منسوب تواند شد! چشم و دل 
الیته درمیان جمع به آفرینش حوب وضع هر وب خدائی‌می‌رود. 
من نیز بر انم که همه خلق بر‌آنند - باطما نینه و وقار ومقتضیات 
ببری وشکسنگی نتوانستم که نظر نگاهدارم» مذتها اینکه زیر چشمی 
می با گیدم و غا انداز حواسی ظاهر و باطن یذ او مشغول بو د» 
دیدم حدسم صاب بو ده ابشان از ملت آ لمان هستند» والامان که 
جه مو رون ودلفر یب است! علی| لخصوص که تغییر لباس کرده رحت 
سر کر فته داد را بر داشئه» قبای س یں بنفش وسعید درهم 
در زیر‌جامة مشمین خود رنگک بوشیده و | گرساعتی دفیق شوید 
و از دیده محدا لملكڭ بنگر بد بی ا نکه دفتو گرافی» ازو در دست 
باشد شما يلش را توانید دید: بدنی از عاج یا مرمر بدست استاد 
ازل برداحّه رک بأ نداژه بلند . شا نه‌ها بأ ملایمتی تمأم 
از دوسمت ساعد و باژو سجده آورده» دو بازوی بلند به اعتدال 
دوشاخ طوبی» و بی‌هیچ لاغری باديك و ظربف» دستها که گوئی 
از جینی سفقیف ساخته! ند دی سخن ما نند es‏ انکشتها بار يك 
و بلند» تأخنها کشیده و نازك» سینهگی که | گر درقباً پوشیده نبود 
۳1 از دل و آتش از جگر دیننده برمی آورده کمری جنان بار يك 
كەجل بار به پاها که کاهی از زیر‌جامه بدیدآدمی‌شد حبرتا نگیز 
کهبیکری چنین بو ایمی‌جنان استو ارداشتن» صنم| لملك! لعلام است. 


7F‏ هز ارسال ثثر پارسی 

قامت متناس و موزون ۰ حون حر کاٽ دلر یبش زساو 
مایل به بلندی حتی در نظرمردم کو تاه بین › 

سخن‌تمام بگفتیم وهمچنان باقی‌است 
حکایت لب شرین و جشم فتاأنش ۱ 

جتانکه در سفره غذای خوشگواد دا به آخر بساط می - 
گذار ند» دسف جمالش به‌آخر ماند که از نو بتصود آن تجدید 
حظ و لت شود و درمطالعة آن مکرر فیض‌دیدار را نشخوار کنیم. 

قاج ارم اندام ملکی» منود کر )شنت به گیسوی طلا ئی مطر ز 
و موی لطیف و نازك به مقداریست که ا گر اورا باخلق سستگین 
کند رواست؛ خرمنی مفتول زرین دا بشکلی بالا زده و درهم 
بافته است که میلفی دل مفتون را درهر گوشه گذاشته ويشت گوش 
افکنده» پیشا نی یکی از اوراق دفتر قدرت الهی و جون کتاب 
صوفی بی‌حرف سید همچون برف» دد ابروی باريك که ددیم 
باشد تشبیهآن بکمان وظایر آن» جز اینکه ماننه هلال شوال 
حیاتبخش وطرب‌انگیز بگوئیم. چشمها درشت است و مخمور 
تیشنت» ضیاه نت و معبول هست» با صط الاح عصرمیشی و أز جشم 
آهوی‌ختن دلاویز تر» درسفیدی‌چشم اند کی کبودی که ازطراوت 
عهد صبی برجا مانده و مژّه‌ها بر نگ ابرو سیاه‌وش و افت دل و 
غار تگر جان» فیلی کشیده 3 متنأسب» لها سرح د باد يك» دها نی 
باندازه تنگ» د ندا نها مر تب وا بدارء ذقن وغبغب چنا نکه سینه و 
ون رشته مروادید‌ی که به کون دسنه دود البته از آب د 
روشنی بدن اد شرمکین است و از خجلت دنگش بر بده ۰ 

با لجمله‌دردم در دستهادا بزانوی در تکیه داده‌بمامستمندان 
پشت کر ده بود»غاقل‌ازاینکه روی‌اورا غایت لطافت از بشت توان‌دید 
و نسیمی که بموهای تازكك زیر گیسویش می‌وزیده تادها دا بریمین 
وسارحر کت می‌دأد» بچشم اهل نظر با غ بهشت راپیادمی آدرد...» 


۱۳2۵ 
فرن سیزدهم 


لفتنامة سفر نامه امین الدو له 


٠‏ مروادید گرا نبها 
مد بنه در میسن 
شیخ| لحرم: بزر حرم یت 


ت‌خداو ند 
جل بار به : بر د 
: 1 هد ها له 
a‏ معا زر ريشت 
e‏ ر 
بشیع الارواح: عزدائیل 
قا بے 


| فذقن: زنح 
: + 
مولع؛ حر 


هعر فی اب 


میرز! )قاخان کرمانی از آن داد مردانی بوده که در عهد اصری 
میز استه, باسید جمال) لدین اسدآ بادی راطه نزديك داشته. چون 
ز ند گی درایر ان عهد اصری - سب تضبیقاتی که برای متفکران 
آز ادمنش آن زمان فراهم می کرد ند در اي او تحمل ذاپذ بر دوده. 
جلاي وطن کرد ومدتی دراستا نول روز میگذار نده. 

بس ازقتل ناصر الدین شاه بدست میرزا رضای کرما ئی وی با تقاق 
شبخ احمد روحی ومرزا سنخان خبیراللطنه - بابران بار کشت 
و بامرحکومت مظفر)لدین شاه و بدست دژخیمان محبد علی میرزای 
قاچار در تبر یز بدرجةٌ شهادت رسید. (سال ۱۳۱۴ ۵ 5.) 

۲ ثار اوعبارت‌است از: «] ينه سکندده: «صدخطا 4 <سه مکتوب» 
و غبره. «سه مکتوب» ر) ګرچه به مبرز افتحعلی آخو سدوف بت 
می‌دهند و لی بظن اثوی این انتساب درست لیست. 

نهر تد بر «سه مکتوب» و «صدخطا به» میرز) قا خان کرما نی در 
ده دوم وسوم وحتی چهارم قرن چهاردهم ۵. . (چون ازچاپ 
۲ نها مما نات بعمل می آمده ) در هزاران نسخه بوسیلاً دست نو سی 
!نشار بافته مورد مطالعه اثر اد روشن بین و میهن پرست دو ده 


است . 


از « صد خطاه ۰ 
مىرزا آقاحان کرمانی 
دبع اول قرن جہاردهم ه. ق. 


... دای جلالالدوله » مردمان دانا بر آنند که رسوم و 
عادات متمادی فطرت و حلفت طبیعی دا نیز تغییر می‌دهد » جنا نچه 
اسب درزمان وحشیگریش سم شکافته مانند گور اسپکه‌الان در 
بیاپانها با سم شکافته دیده می‌شود - بوده وبه مرور دتمادی ایام 
واهلی شدن که سم ادرا تراشیدهاند و نعل پسته‌اند [این عمل] او 
را ازحالت اولیه تفیبرداده است‌ که حالا سم بسته شده است و 
همچنین وضع حالت و خلت حیوانات ونباتات اهلی و کشتی و 
وحشی باصورت حیوانیت و نباتیت اولیة خود که درصحرا ددشت 
داشته‌ا ند فرق کلی کرده. گواه این سخن دنبه های فربه بره‌های 
املی است که ازفامیل شکارهای کوهی است و شاهد این معنی به 





۱۳۶۸ هز ارسال ثثر پارسی 
های باغستانی و انگودهای بستانی است‌که با میوه‌های کوحی 
تفاوت لایتناهی دارد. اذاین ميزان میرهن شد که تمدن و آدمیت 
متمادی تمام حالات وطبیت وصورت وشکل دشمایل قوم و ملتی 
را تبدیل می‌دهد» جنانچه | گرشخصی‌دانا یکلفر ایرانی‌ویونانی 
وانگلیسی دا به‌بیند ويك آدم وحشی وسودانی وزنگی دعرب را 
بنگرد بکمال آشکاری می‌تواند حکم ما بین ایشان دا بکند و 
تمیز تمدن ووحشیگری آ نان را ازاینان بخوبی بدهد. حتی‌طبیب 
حاذق درتشریح تفادت وتر کیب وفرم دماغ هرانگلیسی ووحشی 
پاشخص فرانسوی وعرب بیابانی بدوی دا خوب می‌تواند معلوم 
ومشخص داردا وخون دصورت ورنگ وروی هردوفر ته متمدن و 
وحشی بزودی وبی‌ذحمت بیدا و آشکاراست. 

ای جلال‌الددله» به تخت جمشید وتاج قباد سو گنف که 
وقتی که ازفر نگستان به اك ابران ز سیدم وا ردیهای عبوس 
ترش ودد‌های فوزی وخمیدةٌ نأخوش و گردنهای بشانه فرو رفته 
و گونه‌های کج و وله بد ر نگ و رو و رخارهای بیوه زنان 
ژولیده و خلتهای خفه وحوصله های تنگ وخونهای بی دودان و 
رویهای ئی دنگ شبار ‏ لودة كدر واسارت و ننگگ وذات گنه 
ابرانیان را که ديدم در جۀ طلمهای متمادی و اسارتهای متوالی 
در ایادی ظلمه و [ ثارفش وبریشانی از تطاول و جیاول بادشاهان 
منعد‌ی را در بارة اها لی بیچاره ارات فهمیدم ۰.۰۰ » 








و این سخنان باه علمی ندارد د حساکی از تعصب بیجای 
میردا [قاخان کرمانی است ودوی نژاد پرستی می‌دهد ۔ مانند بعضی 
از نظر‌های دییگر او (مثلا دربارة اشتقاق بعضی لفات و غیره) غلط 
اشت 

1 دعك همه ۳ بدختیها] را ازساطه اعر اب می‌داند وعوامل 
دیگر تاز بخی را بحساب نمی آورد. 


فرن چهاردهم ۱۳۶۵ 

«... صاری ا گر انجیل را نمی بوسیدند و برطاق کلیسیا 
نمی نهاد ند و با نچه در انجیل است عمل می کرد ند امروز کوان 
وفترتر وجاهل‌تر ملل عالم نصادی می بودند» ذیرا که درا نجیل 
است که هر که ووت امروز خویش را دارد | ند مشه فردا ا 
| گر کسی قبای شمارا بخواهد پیراهن خوددا نیز باو بدهید دا گر 
کسی به طرف راست صورت شما طیانچه بز ند طرف چپ را نیز 
بگردانید. اند کی تصود بفرمایید | گر کسی اینطور بشود که در 
انجیل است» آیا می‌تواند دوسال زند گا نی نمایدکه فکرفردای 
خود نکند. دبهر کسی که قبای اورا بخواهد کلاه ویر اهن خویش 
را هم بدهد واز برای كتك خوردن سخت‌تن به رذالت در دهید. 
عیسی کجا است که امت خو درا به بیند که فکر هز ارسال بعدر هم 
می‌کنند تا آن دقت که ممادن ذغال سنگ لندن تمام می‌شود آیا 
جه وا ین تن هسییح در کجا است که به‌بیند دولت انگلیس 
خو اهد تمام‌عا لرا ببلعد و يك نفر سر باز روسی جهل هزار تر کمان 
را با... شرپنلآتش میز ند... الخ. 


,۰ ای‌جلال‌الدوله, ایران وایرانیان دا فر نگیان تشبه 
با دمی صاحت دولت و تجمل وشاهز ادة که دارای ثروت و تحمل 
باشد کر دهأ ند که در بيا بان دجار راهزن شده که تمام مال ھ3 متاع 
وسرما یه واوضاع ادرا پیر ند ولباسهای فا خرش‌را کنده وسرما یهاش 
هردو » ودر عوض یك زیر جام کثیف پرشپش از خوش براو 
بیو شا نند وز نجیں بند گی وطوق غلامی وحلعةٌ جاکری بگردنش 
آدیخته بمغارها وزیرتیه خارها که منزل گاه آیشان است ببر ندو 
مهتری اسبان و چاکری چاکران خود را باد تفویض دارند و 
هر آن‌اورا باعذابی وشکنجه تازه بیحد واندازه پیازار ند وعجب 
اینکه | کی کس بخواهد این شاهزاده دا ازقید اسارت و دلت 


۱۳۷۰ ۱ 
هز ارسال نثر پارسی 
ای ۰ و 6 ۹ ۱ 2 
دزدان خلاص کند داضی نمی‌شود که سهل است در صدد 
ادیت سحص خیرآندیش [ پر آمده ] قيام و اقداممی نما ید ۰ e.‏ 


. منظور میرزا آقاخان دداین مورددمن _ جنانکه از ده شته 
های دعدی او برمی | ید تازوأنند. ۰ 


معرفی کتاب 


عسلی| کبر دهخدا فرز ند خا نبا با فزوینی - از خاندان ما لکان متوسط 
آن دبار ‏ بیده, در سال ۱۳۵۷ هجری‌شسی درطهران بد نیا آمد وعلوم 
قدیمه را در باینخت فرا گرفت و از محضر آقا شیخ هادی نجم بادی 
کسب فبش کرد ومدتی در مدرساً علوم سیاسی بتحصیل کمال پرداخت و 
ز بان قرا نسه آموخت وچندی در ارو با سمتی‌رسمی ودو لتی داشت و پس از 
داز گشت که مصادف بود با نهضت مشروطیت - نو سند گی روز امه معروف 
«صور اسر افیل: د! بعهده_ گرفت وبا شادروان میرزا جها نگیر خان شهید 
همکاری می کرد ومقا لان گیر | و برمعناتی ز بر عنوان «چر ندو پر نده بامضاه 
«دخو» می نوشت که خو) نند تان فراو ان داشت واثری ژرف در افکار باقی 
گذاشت. دهخد) رس از بمباران مجلس در ۱۳۳۶ ه.5. به فر نگ ر دخت و 
۴اشماره از «صور اسر افیل» را در سو یس منتشر کرد وزان پس با روز نامه 
«سر وش» استا سول همکاری داشت و هداز سقوط حکومت محمدعلیشاه به 
ایران باز گشت و به اما ین د گی مجلس شورای ملی‌منتخ ب کشت ودرایام‌جنکد 
جها نی اول‌مدتی متواری می‌ز ست. 

کر چه دهخدا شعر فبك می گفند و لی بیشتر نثر وی ههور است و آ نار 
منثور او عبادت است از : مجموعه «چر ند و بر ند» ودامثال‌حگم فارسی » 
(درچهار جلد) و «لغت نامه» معروف ی که بخشی از آن تا کنون منتشر شده و 
نتیجۀ زحمات مستمر ومتمادی اوست. وی ریاست دا نشکده حقوق را نیز 
داشته. دهحدا مر دی راسنکار و برغم داشتن عقبدف سیاسی مشخص وهوا - 
خمواهی از اسال ترقیخو اضاه مردم و آرمانهای ملی از سیاست‌بافی 
یز ار نود. 

نثر دا از زبان شیر ین و جذاب عامهُ خلق مايه می‌گیرد. وی بدون 
کلف و ساختخسی آغته هبای خوش را با گو هرهای « امثال و حکم » 
نمکین فارسی - کهاز آنجینةً بی‌بایان ز بان مر دم اخذ شده بود - مرصع 


۱۳۷۲ هز ادسال نثر پارسی 
می‌ساخت. آشنا ی‌عمیق او باز ندتی مردم ساده وعادی از خلال‌همة ۲ ثارش 
می‌تر اود. دهخدا نادا نی زمسامداران زمان را در «چر ند و بر ند» فاش 
می کند. او درسال ۱۳۳۴ هجری‌شمسی در گذشت. 

بخشی از مجموعهُ «چر ندو پر ند» وی‌را لقل می کنیم. 


5 ر دق در دل“ 
اٹ اول قرن‌جباردهم ه.ق. 


جر ند9 بر ند راز شمارء۱ دورءاول روز نامه صوراسرافیل) 

«بعد از جندین‌سال مسافرت هندوستان ودیدن ابدال و 
اوتاد ومهارت در کیمیا ولیمیا و سیمیاا لحمدله به تجربة بزد گی 
نایل سدم و آن دوای تر 3 تر باك است. ۳ ان دوا را در هر 
يك از ممالك خارجه کسی کشف می کرد ناجاد صاحب امتیاز 
می‌شد» انعامات می گرفت» در همه روز نامه‌ها تامش ی وک 
درج می‌شد. اماچکنم که درایران قدردان نیست!!! 

عادت طبیعت ثانویست. همینکه کسی بکاری عادت کرد 
است که بتر تیب مخصوصی به‌مرور زمان کم کند تاوقتی که‌کلی از 


۱۳۷۳ هزارسال نثر پادسی 
سرش بیفتد. 

حالا من بتمام براددان مسلمان غیود تریا کی خود اعلان 
می کنم» که ترك تریالا ممکن است باینکه اولا در ام ترك جازم 
ومصیم باشند. ٹا نیا مثلا یکنفر که روزی دومثقال تریالمی‌خورد 
روزی يك گندم از تریالك کم کر ده دو گندم مر فین بجای آن‌زیاد 
کند. و کسی که ده مال تر ياك می کشد روری يك نخود کم کرده 
دو تخود حشیش اضافه تما ید وهمینطور مداومت کنّد تاوقتی که‌دو 
مثفأل‌تر باك خوردنی‌بچهار مثقال مرفین وده‌مثقال‌تر باك کشیدنی 
به پیست ملقال حشیش برسد. بعد از آن تبدیل خوددن مرفین به 
آب دزدك مر‌فین وتبدیل حشیش بخوردن ددغ وصدت سار 
آسان است. براددان غیود ثریا کی من در صورتی که خدا کارها 
را اینطور آسا ن کرده جرا خودتان را از زحمت حرفهای مقت 
مردم وتلف کردن این همهمال ودقت نمی‌دها نید. 

ترك عأدت درصودتی که باین‌قسم پشود موجب مر نیست 
و کار خیلی آسانی است 3 هسمیشه بزرگان ودمدشخصین هم که 
می‌خواهند عادت زشتی دا از سس مردم بینداز ند همینطود 
ا 

مثلا ببینید داقعا شاعر خوب گفته است که عمل ودولت 
قرین یکدیگرست. مثلا وقتی که بزر گان فکر می‌کنند که مردم 
فقیر ند واستطاعت نان گندم خوردن ندار ند ورعیت همه عمرش‌را 
باید په زراعت گندم صرف کند و خودش هميشه گرسنه باشد ببینید 
چه‌می کنند. 

روز اول سال نان‌را با گندم خا لص هی بر ند روز دوم در 
هر خروار یامن تلخه» جوه سیاهدانه خاك اده, بو نجه. شن 
مّالامختص عرض کنم» کلو خ» جار کهء گلو له هشت متا لی‌میز نند. 
هعلوم است دريك خروار گندم که صدمن است یکمن اذزین حیزها 


قرن چهار دهم ۱۳۷۵ 
هیچ‌معاوم نمی‌شود. روز دوم دومن‌میز نند. دوز سوم سه‌من و بعد 
از صدروز که تفه وده‌رورز بقو دصدمن گندم» صدمن تلد ه جو > 
سیاهد| نه» خاك ار ه» كاه دو ڏچه» شن شده است در صودتی که 
هیچکس ملتفت نشده وعادت نان گندم خوردن از سرمی‌دم اقتاده 


هن 


مکتوب شهری۰(اذشماره۶) 

وی مردمکان برای خاطر خدا بفر یاد من‌بر‌سید. ای 
روز نومه‌چی برای آفتاب قیمومت پرسةٌ من بچه‌کرددا بنویس. 
من آزادخان کی ندیم» پدرم از ظلم حسین‌خان قلعه ز نجیری مرا 
رداک هار کر نهک ت امد هران هره 

من بچ‌بودم. بیش كا خو ند خا نه شا کردشدم. بچەد رس 
می‌داد . من‌هم هر وفت ببکاد بودم بیش بچگان‌می نشستم . آ خو ند 
دید من‌دلم میخاد بخوانم درسم‌داد. ملاشدم. در کتاب نوشته بود 
آدم با یددین داشته باشد» هر کس‌دین ندارد جهنم‌می رو د . .از آ خو ند 
پر سیدم دین‌چه‌چیز است؟ 

گفت : اسللام. 

کنتم اسلام یعنی‌جه؟ آ خو ندرك باره‌ای حر فها گفت دمن 
یاد گرفتم. گفت این‌دین اسلام است. بعد که من بز رک شده بو دم 
گفت : دیگر بکار هن نمی خوری. من‌خانه‌شا گردی می‌خو اهم که 
خانه‌ام برد » زنم‌ازش روی‌نگرد. EE‏ پرو. از پیش آ خو ند 
زم کف اون ری کرادم يآ خو ند بمن گفت: بروخانه امام جمعه 
خرج می‌دهد» پول می‌دهد. دقف مدرسه مروی را میرزا حسن 
آشتیا نی ازاو گرفته میخاٽ س NE‏ من رفتم خا نه امام» دبدم 
مردم خیلیند. می گفئند دین‌دفت" معطل‌شدم که جطور دین‌رفت. 
حر فهاأیی که آ خو ند دچه‌جا بمن گفته آست من بلدم . خیال کردم 
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بلکه آ خو ند نمی‌دا نست دين ملك وقف است. شب شد پیردنم 
کردند. آخوندها بلو خوردند. هرسری دوقران گرفتند. روز 
دیگر نرفتم, دربازاد هم‌شنیدم ی کو دن دین‌از دست‌رفت. شلو غ 
بود. خیلی گردیدم. فهمیدم میرزاحسن می‌خواهد برود. گمان 
کردم دین‌میر زا جسن است. خیال کردم جطور میرزا حسن را 
داشته باش که‌جهنم نرم. عقلم بجا یی نر سید. چندی نکشیدمیرزاحسن 
مرد. سرش‌مددسة مروی راگرفت. آن دوذها بکروزشابه لعظيم 
بودم, خیلی طلاب آمد ند می گفتند دين رفت. بعدفهمیدم احمه 
قهوه‌ جی ر | سالادالده له به‌عر بستاان خو استه؛ سرمیرز أاحسن‌طلاب 
را فرستاده که از شا بد لعظیم بر گردا نند. [ احمد را پر گردا نند ] 
خیال کر دم دین‌احمد فهوه‌چی است. اتفاق‌افتاد احمد را 
که دیدم خیلی‌خوشم آمد. گفتم بلکه طلاب داست می گفتند. 
نمی‌توانستم داشته باشم . این سس خرح‌داشت. من گدا بودم. دیگر 
آنکه پسر ىرا که در سرش میان‌سالارالدوله دېس مير ذا حسن 
جنگ وجدال است» من جطور داشئه باشم. دیدم ناجادم بجهنم 
بروم که دست‌رس بدین ندادم. بعدپیش يك‌سمساد نو کر شدم. یك 
دختی خیلی خوب داشت ويك دختر خیلی خوب هم صینه کرد. 
صیغه‌اش دا خدیجة مطرب برد برای عین‌الدو له, دبيك سید که 
برادرش مجنهد بود دخترش راشوهر داد ( که بعد ازخانة شوهر 
اورا دزدیدند) سمسارمی گفت: دین‌رفت. نفهمیدم دی ن کدامیکی 
و و 
دين داشتن خودم‌ناامید بودم بجهنم راضی‌شدم وطمع بدین نکر دم. 
این روزها که تبول بر گشته ددر مواجب دمستمر ی 
گفنکوست و تساط یك پاره حاکمان کم شده۱ ومداخل يك‌پاده‌ای 





(. در آغاز مشروطست مجلس ډه دفذر تیولها ومستمر بات 
رسیدگی‌کید وسیادی | زتیولها وهستمر: بات راحذفکرد با تقلیل‌داد. 


قرن چهار دهم YY‏ 
مردم از میان‌رفته بازمی‌شنوم می گویند دين دفت. يك روزی‌هم 
خا زه يك‌شیر آزی روصه بو د. من‌دفته بودم‌جایی بخورم ؛ یك نفر که 
نبیر صا حب دیوان‌شر ازی بود آنوقت آنجابود. 

می گفت : سه‌هز ار تومان‌بیش‌فلان شیح اما نت کذاشته‌ام» 
حاشا کر ده است. دین‌دفت» خیلی مردم هم قبول داشتند که دین 
رفت. مگر یکنثر که می گفت چرا پولت دا پیش جمشید امانت 
نگذاشتی که حاشا نکند. دين نر فله» عمل تو باعقل هردم هگن از 
سرشماها دفته. خیلی‌حر فها می‌زد ند. من نفهمیدم. 

باریسر گردان مانده‌ام که آیا دین کدام يك از ابنهاست. 
آاست که آخوند مکتبی می گفت؛ يا ملك وقف است؛ با احمد 
قشنگک فهو همچجی است؟ 8 صیفه ودحتر تشاد است؟ ۳ سد هزار 
تومان است؟ ياتيول ومستمری دم واجی است؟ یبا چیز دیگر؟ 
برای خاطر خد) و آفتاب فيومت دمن بگو ید کد هسن از جهنم 
هی تر سم. 


غلام گدا آزادخان علیاللهی 


ات 
کرہ آزادخان» ۷ کمن وتو بعقیدة اهل‌این زمان‌حق 
تفتیش اصول عقاید خودرا ندادیم, اما من یواشکی بتو می گویم 
که در صدر اسلام دین‌عبارت بود از «اعتقاد کردن بدل » واقراد 
نمودن بز بأن» وعمل کردن پجوارح واعضاء». و لی‌حالاجون‌ماها 
در لیاس اهل علم نيستیم نمی توا نیم ادعای دینداری پکنيم. اماحاج 
میرزا حسن آقا و آقاشیخ فضل‌اله۱ وقتیکه از تبریز وطهران 
(. دو نق اذ مستبدان صدر مشروطه که با محمد علی میرزا 


هملست دو دنل . 
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حر کت‌می کرد ند می‌فر مود ند که مارفتیم امادین هم دفت. 


7 مکتوب یکی‌از مخدرات (ازشمارة (١‏ 

دآی کبلادخو » دا بچهای همه مسلما نان زا از چشم دد 
محافظت کند. خدااین بکدانه مراهم بمن‌زذیاد شیند. آی‌کبلایء 
بعد از بيست تا بچه که گور کرده» اول و آخرهمین یکی دا دارم. 
آ نراهم با با قو ری شده‌صا چشم حسود شان بر نسی‌دازد بنیتنگ ء 
دیروز بچم صاف وسلامت توی کوچه ورجه وورجه‌می کرد» پشت 
کالسکه سوار می‌شد» برای فر ثگی‌ها شمر وغزل می‌خواند. 

یکی ازقوم وخویشهای با پاش» که الهی چشمهای حسودش 
در آد» دیشب خا نه ما مهمان‌بود؛ صح یکی بدو جشمهای بم 
روی هم‌افتاد . یكڭجیری هم پأایىچشمش در آمد» خاش می گوید 
چه می دو نم بی‌اد بیستد » » سالام در آورده. هی دمن سرز نش‌می کنند 
که چرا سرویای برهنه توی این آفتاب های گرم بچه را ول 
می‌کنی توی خیا بان‌ها. خرچکنم» الهی هیچ سفره‌ای یك نانه 
نباشد» چکارش کنم. 

یکی‌یکدانه اسمش باخودش‌است که خل ودیوانه است. در 
هرصورت الان چهاد دود آز گار است که ئه شب دارد ثه روز 
همه همبان يهاش صیح وشأم‌سنگ بدرشکها می بر | نند» تب (بی 
ادپی می‌شود گلاب بروتان) زیں دم خس‌ها می گذادند» سنگ 
روی‌خط وا گون می‌جینند » خاد سرداهگذ‌اد می‌بچند. 

حسن من توی خانه ور دلم إفتاده.۔ هرجه دوا ودرمان از 
دستم آمده کردم. روز بروز بدتر می‌شود که بهتر نمی‌شود. 
می گو یند پپر پیش ایند کترمکترها۰ من‌میگم مرده‌شور خودشان 
را یبرد بادواهاشان» این گرت‌مرتها جه می‌دانم جه خا وخلي 
است که ببچم بدهم. من‌این‌جیر‌ها را بلد نیستم. من بچم را از تو 
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میخو اهم. امرون اینجا فردا قيامت. خدا کور و کچل‌های و را 
هم ازچشم بد محافظت کند. خدایکیت دا هزارتاکند. الھی این 
سر یری داغشان را میتی ۰ دعا» دوا؛ هر جه می‌دا نی ؛ با ید بچ‌را 
دوروزه جاق‌کنی. | گر جه دست دبا لها لک است اماکله قند تو 
راکور می‌شوم دوی جشمم می گذارم می آرم . خداشما پیرمر‌دها 
را از مانگرد, 

کمینه اسیرالحوال 


جواب مکتوب : 

قا مک فان وال نآزا ات یا 
خانم کلانتر و کدبانو بیید‌ست که چرا بااینکه اولادتان نمی‌ما ند 
اسمش دامشهدی ماشاءانه ومرزا ما ند کار نمی گذارید. ثا نیاهمات 
روز اول که چشم بچه اینطود شد را پخش نکردی که پس 
برود. 

حالا گذشته‌ها گذشته است. 

من تهدلم روشن است. انشاءاله جشم زخم نیست» همان از 
گرما و آفتاب اسنطود شده. امش بیش از هر کار یک مدری دود 
عثیر نصارا بده پبین جطور می‌شود. اگ خوب شد که حوب شد 
اک نشد فر دا یك کمی سر خاب بنبه‌ای با نخی» یك خرده شیر 
دحش » يك کمی هم ادش می‌شود » پشکل ماجلاغ توی گوش 
ماهی بجوشان بریزتوی چشمش. ببین‌چطود می‌شود. | گر خوب 
ند که حوب‌شد : | گر نشد آ نو قت سه روز دقفت آفتاب زردی رك 
کا سے بدل چینی آب کن بگذار جلو بجچه» آنوقت نگاه کن تو 
ر گهای چشمش ا گی قرمزست هفت تکه گوشت لخم» ا گر قرمز 
نبست هفت دأ نه یں تج پا کلوخ حاض کن وهر کدام را عدر يك 
«علم‌نشره» خواندن بتکان آ نوقت ببین‌چطود می‌شود؛ | گر خوب 
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شد که‌شد. اگر نشد سه‌روز ناشتا بچه دا» بی‌ادبی می‌شود گلاب 
بروتان؛ می در ی توی‌جایی و بهش‌یاد می‌دهی که هفت‌دفعه آین‌ورد 


را بگوید: 


سنده سلامت‌می کنم حودم غلامت می کنم 
یا چشمم چاق کن یاهپول هپو لت می کنم 


امیدوارم دیگر محتاح بدوا نشود. اگر خدای نکرده‌باز 

خوب نشد دیگر از من‌کاری ساخته نیست برد محلهٌ حسن آباد 
بده آسید فرح الجن گیر تز له بندی کند . 

خادمالفتر اء دخوعلیشاه 
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نامه جر زو بر زد» دهیعد | 


ایدال : مردم شریف»اولیاءاله | دوغ وحدت: ددغ مخلوط به 
اوتاد: ج. و ندمیخ., بطورمجاز بنگ 

اوتادبجای‌اعیان» بزد گان | بقدرعلم‌نشره خواندن: سعنی 
سیمیا: عل‌طلسم مدتی بسیاد کوتاء 


معرفی کتاب 


مهدیقلی هدا یت (حاج مخبر) لسلطنه - تاریخ وفات سال ۱۳۳۴ 
۵ ۰ ش ۱۳۷۶ ۵ . 5) در اوائل ثلث]خضرقرن سیزدهم هجری 
قمری درخا ندان رضاقلیخان هدایت بدئیا آمد. مدئی در[ لمان به 
تحصیل مشغول بود» پس از با زگشت مشاغل گو ا گون دو لعی ۔ از 
۲ تجمله وزارت معارق و اوقاف ومدتی هم ریاست وزداء دا شاغل 
بود. «سفر نامه مکه» و کداب «خاطر ات وخطر ات» او معر وف است. 
سبك خاصی داشت. قطعه‌ای از سفر نامه دا قل می کنیم. 


از «سفر نامه" 
مهد یقلی هدابت (حاج مخبر السلطنه) 
به مکه معظمه از طریق جين و ژاین و آمریکا 
آغاز قرن ۱۴ ه.ق. 


۰.۰ حر کت از اھر یکا 

دنیا جای توقف پیست » باید دید و گذشت . دند گی طی 
منازلی است" طهران کجا یو کوهاما کجا. سن فرانسیسکومقصد 
است. اقیا نوس کبردا با ید طی کرد. ۲ رود روی‌آب خواهیم 
بود» می گو یند اقیا نوس کبیر کم انقلاب است؛ اذ این‌ده اقب نوس 
«سیبریا »۱ است . در طبه اول منازل است؛ سفره خانه‌اش 
دو ست وجهارصندلی دارد. روی کشتی مخ می‌ساز ند. در ۵ ۱دفقه 


1 سییریا نام کشتی دیگری بود. 
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شمش‌های یك مطری بعطر ده‌سا نت بخ بلوردی درمی ‏ ید . بر سطحه 
دو منزل خصوصی دادد ( آپادتمان ) یکی را تفت رفته یکی 
را اتابك. در کشتی سیبریا کابینه ۲۴ منزل میرذا احمدخان و 
من بود. به‌شناساگی كەدر سیبریاداشتم به کا بيه حودرفتم. رك ميخ 
درین دو کشتی اختلاف نیست. انگاد نه انگار که کشتی عوض شده 
است. سطح کشتی بیش ازسه عطی از آب بلند نیست. عملجات 
چینی در بیسکاری روی سطحه مشغول بازی هستند . سه طاس 
دار ند» چون کعبتین تخته روی خال برد و باخت می‌شود گاهی 
موج سطحه را می گرفت دحوزه را برهم می‌زد و از روی سطحه 
می گذشت بدون أ نکه اثر محسوسی در کشتی احساس شود. ا گر 
دنینگوتا»" پود البتهه ارو نه می‌شد , بخو بی می توا نستیم روی‌سطحه 
ددم حر کت کنیم. ۱ 

روز اول کشتی دم بدم نعره می کشید. گفتند موقعی است 
که کوه‌ها از یخهای قطبی جدا شده باجریان آب بطرف جنوب 
ح رکت می کند».سوت برای‌آن است که | گر چنا نچه قطعات عظیم 
نزديك باشد صدا برمی گردد ومجال احثیاط هست. تا شب سا یه 
از خشکی بیدا بود ونگاه حسرتی بطرف جزایر اقصای شرق 
میا فکند یم ومقایسداحوالمی کردیم» گاهی بشادی که‌مملکنی از 
سرذمین آسیا با ین مقام خودسازی و انبازی دسیده است؛ گاه ید 
افسد گی که خود از قافله بازمانده‌ایم و گرفتاد رو باه‌بازی 
همسا يه‌ها هستیم. روز دوم نچه نظرمی| نداذیم ازخشکی اٹری 
نیا ثیست» 


به ناخدا گفتيم: نمی‌شود راه ٢٢‏ روزه دا در ده روزه طی 


[ . نام‌يكت آمر یکائی متشخص که از هسافر آن‌کشتی دود. 
۲ نامکشتی دیگرککه مخب‌السلطنه باآن سفرکرده دود. 
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کرد؟ گفت: جراء تفاوت ذغال دار د که دد برا یں لازم است» 


قیمت نرا بدهند» ده روزه تمقصد خواهیم رسید. 


اعلام) تش 

روز سوم میرزا احمدخان دمن در کابینه خود مشفول خیال 
حود بودیم. او به حفظ لفت فرانسه» من به مطا لعة کتاب. سوت 
کف بلند شد. تصود کردم بر خورد په جهازی است سوت 
سلام است. سلام ف جواب ماند. | ندوشتاك شد رم . بیرون آمدیم» 
عمل کشتی بەشتاب تبر و آلات دیگر که به دیوار دهلیز نمب بو د 
ماه شتا ی و ادلی ی 
خرطوم‌ها از اطراف روی سطحه افتاده بود و آب از أنهاجاری, 
معلوم شد نا خدا اعلام آ تش کر ده است. از نرد ہا نی کسه بود به 
سطحه دوم پر آمدیم. میرزا احمدخان بله‌های پالارا به صعو بت 
طی کرد. تمام اجزای کشتی روی سطحه در دوصف استاده بودند 
و بعضی به کر جی‌ها که در دوطرف آویز ان است قراد گرفته. 
صا حبمتصب طیا نچه در دست بن دوصف ایستاده؛ تفت از منزل 
خود پیرون نیامده بود. اتا بك برسطحه کناد ایستاده تماشا می - 
کرد» اضطرایی از حال او بیدا نبود. من هرجه باطراف نگاه 
کردم دود وشیله ذد بدم ؛ ۳ خود فکرمی کردم | تش که ظاهر شد 
تکلیف جیست » تسلیم آ تش با ید شل با آب. بناه به گر جی جه نجه 
دارد جر طول هلا کت. بادی‌ددا ند بش اختیاد بن آب وا تش کاشف 
بعمل امد کا مانود بوده است. ناخدا گاه این شوخی دا می کند تا 
معلوم شود خدمه بوظینه رفتار می کنند و اسباب‌ کار مر‌تب است» 
تلمپه‌ها کار می کنند یاخیر. تصمیم من این بود که تسلیم آب بشوم. 
اتايك می‌دانست و يما نگنثه بود. 

معروف است که فال بینی روز فوت کسی را پیش‌پینی کرد و 
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گفت خاتمه کار تو بین بدا تش‌است. در آن روز بحمام ر فته بود » 
سمف خراب شد ودر گذشت ت (فضل بن سهل) . 

در جنین ا بمقال در نمی آید گذشته و ا تیه بنطر 
می‌د سد» روح‌گاه مضطرب است؛ گاه بخاطرمی گذر د که آ خر جه 
روزی باید از حوادث گذشته در گذشت واز آرژوهایآ ینده چشم 
ووشید. جون همه احوال در گذر است. این هم گذشت 

یکی ازمشغولیات اتا بك شطر نج است دخوب هم نمی پاز ند 
یا بد می‌بازند. من ددضمن باذی کتا بی در دست داشتم و گاهھی 
نگاه می کردم. به اتا بك بر خوزد. گفت: به بازی من وقعی نمی۔ 
گذاری. گفتم می‌دانم سعی‌من درمتا بل آ فا نتیجه جر باخت ندارد 
فکرمن این بودکه به بازی خود هنرودنماند و با حریفی بازی 
نکند که مغلوب شود. من میل مفرط به موسیقی دأشتم» ستاری 
همر اه بود. بیتعلیم گاهی به فکر خود بدان مشغول می‌شدم. 
بقول میرزا احمد خان بطرز چو گور زنان" بی نم نفماتی از 
تا برمی | وددم. 

شبی‌در کشتی جشن بود که عا بدی آن بمصرف خیرات برسد. 
مگر از اجزاء کشتی‌کسی مطلع شده بود.تقاضا کرد ند که شر کت 

5 م. هر کس به هثری که داشت تظاهر می کرد. البته طفره دفتم 

ا قا بل مجلس آدائی نبود. 

فردا به هنولو لو خواهیم رسید. همین که هوا فدری تأريك 
شد آتشی ازدود ميان آب بیدا شد. سراغ تش‌فشان دراین حدود 
نداشتیم. مدتی مشغول تماشا بودیم . افاسط شب از جلوآن آتش 
عبور شد, محوطهةً بود مر بع ۹ » کانهکادوان سرائی بوک 
حجرات جهارطرف آن آتش گرفته. معلوم شد ساق نیشکر است 


3 چوگور_سازی اسن قفقاری شسه سه تار , 


ثرن چهار دهم ۱۳۸۹۷ 


کهآ تش زده| ند . 0 


جزادر زاندویج 

روزشنبه ۱۶ ا نويه به جزایرزاندویچ رسیديم. ددهنو لو لو 
آوقف بود. بحساأبت مأ می با يست یکشنبه باشد. اما بو اسطه گر دش 
ذمین درعبور ازدرجٌ ۱۸۰ از گرینیچ یك روز از تقوی‌کاسته 
بودند۰ درسیر از مغرب به مشرق هر‌درجدکه طی می‌شود آفتاب 
چهاردقیقه‌زود تر طلو ع می گند ! در طی سیصدو شصت درجه دوردایره 
۴ ساعت می‌شود. بك روز زودتر بمعصد می‌دسند د بعک يك 
روزمی‌افز ایند. بحساب ته‌ویم می‌با بست یازده دوزه به هنولو لو 
بر سیم » ده رزه زسیده بودیم. 

درهئو لو لو عصو عا از کشتی محتاج تعمس‌پر شد. هفت ساعت 
برذمأن توقف افزود. شب می با ست درجز يره ماند و دروزدیگر 
حر کت کرد. در بانگ هتل بسردفت» هتلی است سیاد بز رگت» 
درمرتبهً سوم بین عمارت سطحهٌ بود آراسته» کوزه‌های در خت در 
اطراف گذازده. بادی ازباغ معلق سمیر امیس کردیم. نم نم باد ان 
هم دادیم. با اینکه جله زمستان است درجه. ۴سا نطی گر اد نشان 
ھی دھد. نفس در آن هو ای مر‌طوبت کت می‌شو د. 

بکطرف سطحه تالادری است وسیع. بافتخادمیستر تفت جشن 
گرفته‌انه و درآن هوا مجلس رقص دای کرده‌اند. من قادد به 
ورود به آن مجلس شدم . برای خواب ید منازل خود رفتیم. لکن 
تا صبح خوابسان نبرد. گفثم درتا بسثان هوا چه خواهد بود. 
گفتند از ۴۵ نمی گذرد. 

کشتی ساعت نه صبح ده بندر دسیده بود و۱۲ ساعت دسماً 
توقف می بایست بکند. قبل از ظهر کالسکه کر فتبم که مثل آن در 
طهر ان کمثر دیده بودیم د وضع درشکه‌جی هم از خودمان بهتر 


بود. ساعتی به گردش بارك شهری گسفذشت. درخنها ابنجا همه 
گر هت ها است: خرماه نادحیل و انواع دیگر» منحمله در خت 
با نیان که از شاخه ریشه می‌دواند» در دوذدعی وسه‌درعی به ذمین 
می‌دسد و در زمین فر ومی‌رود ویاية است زیرشاخه‌که هر جند 
درازشود تمی‌شکنه وهر در خت فضائیرا می گیرڈ: درمحلی مقا بل 
عماد تی درشکه‌جی نگاه داشت و گنت این مثزل من است؛ اجازه 
بدهید سری به منزل بز نم. اتابك گفت [می‌خواهد] اهل خودش 
را غیر کند.مادا فاا کون بود. کسان او آمدند وان ت 
بنجره مارا تماشا کر دند. کلاه ایرانی همه‌جا معرف ما بود. 

اوقات توقف درجزیره دامی‌بایست؛ بمول لما نیها» گشت. 
بعد از ثاهار به تماشای‌کار خانه ندسازی دفتیم. مستر تفت وحاکم 
هنولو لوهم قاصد همين مقصد‌ند.د اه آهن فدری از کناردر با ی رت 
گذرد؛ وارد جلگه می‌شود. کار خانه بناگی عظیم است : تالار بشت 
تالار . از يك طرف نی‌شکر را به قیفها ئی که معفرر ام می‌د دز ند» 
خی د می‌شود ۰ ذیر‌منگنه می‌رود فشرده می‌شوده و دردیگ بدیگت 
قو ام می آ ید وآ خر شک یرون می‌دیزد. دیگها بر پا است وطاس‌ها 
برجاء دست صنعت در کار , 

تمام تقئذات « کنتینا نی۱» در تا جر در ه در سا به نی‌شکر 
مها انیت من جمله منظ ء بود در بلندی که می با ست باراه آهن 
دنده‌دار بالا رفت. آسایشگاهی تر تیب می‌دادند ومنظرشهر دصحر | 
تماشاگی داشت. 

از نات روی کف در زمان توقف غموس" و غوص" 
آب بازان است دراطر اف کشتی.سکه دا ازيك طرف به آب هو 

١‏ .کنتینانی - 00۴81۳68181 بری ۰ فاده‌ای 

۲ . غموس : کار دشواد ۳ . غوص : فرودفتن در آب 


قرن چهاردهم ۱۳۸۹ 
اندازند» بازی گران از طرف دیگر به آب فرورفته از زین کشتی 
می گذر ند وسکه رایددست می آ ود ند. سکه بو اسطه بهنا و کمی‌قطر 
در آب تاب می‌حورد د به انیکاس روشناگی درخشان است» ددر 
کارھا شرح دادن آسان. مردی از جزیںۂ همسا به ية ی لو | ماه 
بود» کلاه ما اورا به خیال انداخته په منزل خود رفته سه نسخه 
ثر‌جما‌خیام ید انگلیسی آورد يه ما داد؛ که دو نسخه آن مصور بوده 
رباعیات خیام دراروپ شیوعی دارد و بهمه زبان‌ها ترجمۀ 
عدبده از آن هست؛ چه بیأن‌خیام با عماید مادیون موافقت دادد 
و بصورت از اقکار دبنی مخا لفت می نما ید و درعبارات بیچید گی 
و استعاردات لطیف ندارد؛ تشبیهاتش متیادر پذ‌هر ۱ است: 
این کوزه جو من عاشق زاری بوده است 
دربتل سرز لف دگاری بو ده است 
اک دست که در گردن اد می‌بینی 
دستی است که بر گسردن یادی ډو ده است 
۴ 
گاوی است در انان و نامش برذین 
يك گاو دیگر نهفته در زیس زمین 
چشم حمردت کشای جون اهل یفن 
زیر و زبس دوگاد مشتی خربسین 
کته دیکر آ نکه کنابات خیام زود درعبارات خارجه می- 
گنجه د بهرزبان لطف خودرا می بخشد.. 
حاکم نظامی ددستة موز يث تفت را به کشتی‌مشا یعت کرد ند. 
تفت مردی است بلندبالا قوی. خوش‌رو؛ با ذن وبچه به آمر یک 
میرد دفیعی دارد که‌ددفیلییین فاضی دو ده است . غالب بر سطحه 





| . متبادر بذهن : هر آنچه اول بخاطرمی‌آید. 


۱۳۹۰ هز ارسال ثثر پارسی 
با اوداه می‌رود. درحکومت فیلیبین هفده‌هز اردولارحقوق داشته 
و بحسن کنات‌معروف است. بر ای وزارت جنگ اورا خواسته‌انه 
ومظنون است‌که به ریاست جمهودی برسد. 

از منولولو جماعتی از زن دمرد و بچه به کشتی أ مد ند که 
عازم آمر یک هستند. ده یست و جهارصندلی میز ناهاد گرفته شد. 
تاهار تفت و ا تا ,ك ۱ را بمثازل خودشان می س ند . 

از حمله مسافرین زن ومردی بودند اصلا آلمانی» مثوطن 
س قر | نسیسکو وصاحب کار خا نه ترشی و مر باسازی» نموه درس 
سفره صرف می‌شد. میوء آين حدود معروف است. با موسو اشنا 
شد‌یمه از معصد ما پرسید. گفتممکه می‌رویم. گفت من مکه رفتهام؛ 
نفمهیدم. معلوم شد جماعتی در آمریکاسنی» دهری؛ بھا ىء مدهبی 
به تفنن ساخته‌انه ودرشهرهای بزر گ کلوپ‌هاتی دار ند که‌بر ای 
بازی و شب گذدانی دران جمم می‌شوند موسوم به مکه دمدینه» 
ناء عرفات وغره. اشان از کلوب مکه تفت نی E‏ را عم صحیت 
وقتی مدال بند ساعتش را درجلیقه پنهان کرد. نتش مخصوصی 
داشت. جوبا شدم. گفت: نشان کلوپ است و مردی از اهل‌آن 
کلوپ روی کشتی است . ترسیدم مرا بشناسد و تقاضایگی بکند. 
ديدم حق ۳ سعدی است: 

اک ی او اک یپا اوو 
بها ةشر بوقمار در کلوپ‌است...همان قوم بنیاسرائیلند. گوساله 
می‌خواهد که برای ایشان برقصده يا چون‌گوساله خودشان 


بر قصند ۰ 


= e 


معر فی اف 


محمدعلی فر وغی (ذ کات الملك) متو لد سال ۱۳۹۵ ه.5. وقات سال 
۲۲ «. ش. ه‌عقیده عده‌ای از صاحب نظران در کارهای فلسفی و 
آد بیو علمی خویش بیش‌از مشاغل سیاسیو دو لئی که شاغل دوده -از 
نظر گاه نفع‌عامه مو فقیت داشته است. 

وی علوم قدیمه ر)]موخت و درسال ۱۳۱۰ 3.۵. در دارالقنون به 
تحصیل عل طب برداخت و لی بزودی صر اط قراط را ترك گفت‌و 
به فلسفه و ادب پرداخت و در زمان مظفر الدین شاه به آمو ز گاری 
اشتغال ورز بد و چن دکتاب علمی‌ددسی‌از ز بان فر ا نسه (که‌بان ز بان 
اط داشت) لر جمه کر ن» مد تی‌هم درمدرسه علوم سیاسی به تدر یی 
اشتغال داشت و در دورۀ دوم لقنینه سمت نما یند گی و نیا بت ر باست 
مجلس شورای ملی را داشت وچندیی بار به‌مقام رباست وز بران و 
وز بری وسفارت ډرمما لك خارجه منصوب شد. 

تا لیفات او ؛ تاریخ مختصر اير ان تاریخ رم تاریخ شرق» حکمت 
سقراط» قرجمة سماع‌طبیعی ابن‌سیناء سبر حکمت در ارو پا ومقالات 
و رسالات فراوان دیگرو از آن‌جمله «پیام ه فر هنگستان». 

فروغی نثری شبوا واستوار و درست دارد . آکه‌ای از «سیر حکمت 
در ارو پا » را تقل‌می کنيم. 


از «سیر حگمت در [رو با» 
تألیف محمدعلی‌فر وغى (ذ کاء الملك) 
سال ۱۳۹۸ ۵.ش 


«اسپینوزا- بخش اول - زندگانی او 

بروخ اسپینوزا501۳۴02 32۲۳۱۵0۲ که ازحکمای درجۂ 
اول ارو با است» دراواخر سال۱۶۳۲ در آمستردام‌با یتخت ها ند 
متو لد شده است. جدر وحدش از بهو دیا نی بود ند که در بایان سذ٥‏ 
شا نز دهم به سبب‌تعدیات کا تو لیکها ی‌اسپا نیا از آن کشور دخت‌بیردن 
که ۱ب کال وس ادن نواعت کر فاقوا رش 
شش‌سال پس ار زادن‌او و بدرش در بيست وددسالگی او در گذشتند: 
واسپینوزا تقریبا تمام میراٹ پدر را به‌خواهریگانةٌ خودواگذار 
کرد . تحصيل د تر بیئشس در مدز سه اختصاصی‌بهودیان واقم‌شد .اما 
به آن اکثغا نکرده دیاضیات وطبیعیات و فلسفه نیز آموخت؛ و 


۱۳۹۴ هز ارسال شر پازسی 
وشا به تعلیمات دکارت | شنا گر‌دیده» جون فکری بازداشت 
نتوانست به تعلیمات ظاهری و دسمی دین بهود مقید بماند» و 
تعلیمات عیسوی را بالاتر یافت» و أندك اندك رفت و آمدش ید 
حوزءٌ روحانی بهود کم شد. چون‌همه کس اورا جوانی دانشمند 
یأفْنه دود» علمای دهود برای اینکه ذه‌نی بجماعت وارد تما ید به 
ند دد و تطمیع خو استذه اورا بر آن‌دار ند که به آ داب هو دتظاهر 
کند» اما او هر جنت از ددن اجدادی زا برون نرفت آن مهد 
را هم نکر د» فا براین در بیست وجهارسا لگیمکفر۱ و از حامعة 
بهود اخراج شد. مخالفان آهنگ کشتن اورا هم کردند» اجلش 
ثررسیده بود» پس دست به دامن حکومت شد‌ند » و از آمستردام 
تبعیدش کرد ند» به‌نقاط مختلف رفت وسرانجام در لاه پا یتخت 
دوم هلاند اقامت گزید. ویکسره به تفکرومطالعه درمسا ئل‌فلسفی 
مشغول گردید» ضمناً ثنل تراشیدن بلود برای عينك و دودبین 
و دره بان اختیار کرده و دراین صنعت ز دردست شده و از این 
شغل و تدرس خصوصی که برای طالبان علم می کرد واف 
مختصری داشت › و زند گانی محتری بی‌هو | و هوس به قناعت 
ولیکن خوش و بی‌دلتنگی و افسرد گی می گذدانید . ازیکی‌از 
خا نەد اران ك جو گا وان بهسر می برد و سا می‌شد که 
جندین روز و هفته در حجره می‌مانه و بیرون نمی‌آمد . فقط 
گاهی‌بر ای دفم‌خستگی ازکار ومطالعه و نوشت وخواند به‌حجرء 
صاحبخا نه هیر فت و جند دقیقه خو درا به‌صحبتها ی ممفرق مشغول 
ھی کرد» کم کم آوازه‌اش دیچید د دوستا نی بیدا کرد ودا نشمندان 
با او رفت و آمد نمو دند» و نش کار خواستاد دید نش شدند › 
یکی‌از امرای آلمان مدرسی در حوزء علمیةً شهی خود را په او 
پیشنهآد نمود» نبذیرفت» و گفت: یکی‌اینکه تدر پس‌مر | ازمطا لعات 
۱ کافی خوانده شده تکقیی سلاد ا 


فرن چهاردهم ۱۳۹۵ 
حود بانمی‌دادد؛ دیگر‌اینکه آزادی فکرمر ا از من‌سلسمی کند؛ 
ومجیور می‌شوم تعلیمات خودرا تابم عقا بد مردم زمانه نما یم 
بصُی‌از بزر گان‌دا تش‌پرود خو استند برای او دظیفه مقر ر کنند؛ 
عزت نفسش قبول نکرد» یکی‌از ارادت کیشانش که فرزند نداشت 
خواست اموال خودرا در وصیت بداو وا گذار کند جون آن‌شخص 
برادر داشت اسبینوز! حاضر نشد او دا از ادث محروم سازد. 
سانجام آن مرد قدردان به‌موجب وصیت مبلغ پانصد فلورن! 
ول هلاندی ازمال خود برای او وطفه سا ليا نه هفرر داشت 
آن‌را هم یکجا نیدیرفت و دویست فلورن دا رد کرد که سیصد 
قلورن برای مدد معاش من بس است - ۳ اینهمه تو جه بزر گان 
نسبت به او مایةٌ سوظن سياسي گردید» چنانکه صاحبخا نه بيمناك 
شد که مبادا از غوغای‌عامه به‌خا نها | سیبی بر سد. اسپینوزا گفت: 
اد باش که من آلایشی ندارم وبی گناهیم آشکار است ‏ وا گر 
غوغاگی بر خاسث مطمئّن باش که من از خانه بدر آهده و از مر دم 
استقبال خواهم کرد ومجال نخواهم‌داد که به‌خا نهُئومتعر‌ض‌شو ند. 

بارىآن دأ نشمند روز گاد را یکسره‌حکیما نه و درویشا نه 
گذدا نید اما از دیر گاهی بیمار ق ظاهرا مسلول بود سیاری 
کار هم بر ناتوانی اد افزود ودر آغاز سال ۶۷۷ درچهل دجهاد 
سالکی راه جهان دیگر پیمود . 

اسپینوزا در زند گی خود دو تضیف منتشر ساخت؛ یکی 
رساله‌ای دربیان فلسفةٌ دکادت» که برای یکی‌از شا گردان خود 
نوشته, دیگری کٹا ہی به‌نام رسالهٌ الهیات وسیاسیات که در آن 
عقا بن حود را در تفسس تورات وتر تیب زند کانی اجتماعی مردم 
بیان کرده بود . اما این کتاب جون با تعلیمات ظاهری علمای 
هو د و نصاری ساز کار نبود گفتگو بلند کرد. واز این‌ده اسپینوزا 


سے ا ل س لتق .7.7 > َ > ی 1 


۱۳۹۶ هزارسال تثر پارسی 
دیگراثری منتشر ننمود. ولی‌همان سال که وفات باقت دوستانش 
زو شته‌های اوراچاپ کرد ند وعمده مات یکی‌دسا له کو چکی 
است به‌نام «بهبودی عقل» که ناتمام است ود یکی کتابی به‌نام 
«سیاست» که‌آن نیز به‌پایان نرسیده است ویکی کتاب موسوم به 
«علم| خلاق» که‌حاوی اصول فلسفةٌ او ومهمترین آثار اواست داز 
کتا بهای تأمی دئیا می بأشد ۰ 


۳ سلو ك در جستجوی حقیقت . 

اسپینوذا درتحقیق چنین آغاز می کند که: من‌جویای خير 
حقیفی و حوشی دائمی گردیدم» و ديدم خوشی و ناخوشی سسته به 
اشست که شخص بدحه جير دل بدنئدد , | گردلستگی او به‌جیز‌های 
نا بایدار باشد »> جون از دستش بروند و دیگری را از انا 
بر‌خوردار به‌بیند» بیم واندوه و رشكو کین به او دست می‌دهد » 
داین همه فسادها ودشمنی‌ها و بدبختی‌ها ازهمین جهت است؛ اما 
آن که مهرش بر‌جیزهای بایداد بأشد و نسمتی را دریابه که زایل 
شد نی نیست شادی و حوشی او ین لا من وهمیشگی خو اهد بو د. 

س: ديدم مردم دنا همه دنبال عشرت و لذا ین حسی امال 
ويا جاه می‌رو ند ودر این‌راه تحمل مصاگب وبلیات ورنج و درد 
می کنند» تا آن‌جاکه جان خودرا هم به‌خطر می‌انداز ند ولیکن 
من می بینم لد ید حسی خص رااز هرمنظور دیگر باز می‌دارد ¢ 
درحالی که پس‌آز ادرال#آن لذایذ عم واندوه دست می‌دهد ومالو 
جاه هم‌فکر را بکلی مشغول می کند دهرچه افزون می‌شود بیشتر 
مطلوب می گردد؛ و خرسندی و سکون خاطر حاصل نمی‌شود و 
حب جاه مخصوصا این عیب را داردکه شخص با ید زند گا نی خود 
را تا بع ميل 3 ذظ مردع دیگر کند» د اختیاد را از دست ,دهد 


ومقید به قیود بسیارشود» و درهرحال به زودی بر خوددم به‌این 


قرن چهاردهم ۱۳۹۷ 
که این امور را مفصد نباید فرارداد» دفتط باید وسیله‌ای برای 
رسیدن به خیردیگر پاشند. 

اما آن خبر دیگر که باید مقصد باشد» هرچه جستم ديدم 
همه نيك ویدها به‌نسبت‌اند» و بدمطلق نیست» وهرچیزی به‌جای 
خویش نیکواست وعقل اسان نظام حقیقی راکه امور عالم الىت 
تابع‌آن است در نمی‌یابد. جزاینکه هر کسی‌حس می کند دمعتفد 
می‌شود که در طبع انسان مرتبهٌ کمالی‌هست» بالاتر از آن که اد 
خود دارد و دسیدن به آن مرتبهٌ کمال ما نعی ندارد» پس: خر 
حفیعی جیز ی است که دسیلهً رسیدن به‌آن کمال است » و منظور 
من‌باید این باشدکه خودرا به‌آن کمال پرسانم وتا پتوانم مردم 
دیگر را هم دراین امر با خود شريك سازم» و این شر کت مانع 
سعادت من يست بلکه مك | فسنت 

پس بایدآن طبیمت کامل دا غناخت: والبته شناختن کل 
عالم طبیمت نیزلازم است وفلسفه اخلاقی وعلم تر بیت وعلم طب و 
علوم فنی‌هم برای زندگا نی‌اجتماعی مفیه است» وما دا به‌دسیدن 
به کمال مطلوب یاری می کند» ومقدمةٌ حصول این متصود اینست 
که فوءٌ فهم وتعقل خودرا پاك کنیم» و بهبودی دهیم وجون تادقتی 
که راه مقصود را نیافته‌ایم برای زند گی به دسئوری نیأزمندیم» 
این قواعد را بیشنهاد حود ساختم: 

۱ ۱- سختانم دا مطابق فهم عامه بگویم. و کارهايم دا تا 

| نجا که مخل به مقصود اصلی نباشد چنان کنم که پسند عامه باشد . 
۲- ازلذایذ دتمتعات زندگانی آن اندازه که پرای حفظ 
بدن وتنددستیلازم است بگیرم و بیش‌از آن نجویم. 
۳- ازمال فقط آن اندازه پهره بياب» که پرای حفظ جان 
و ننددستی ورعات آدات ضرورت دارد. 


اما درمقاأم بهبو دی قوم تععل دریأفتم که انسان علم را به 


۱۳۹4۸ هر ارسال نتر پادسی 


چهار وجه حاصل می‌کند» یکی آن‌چه از افواه مردم فرا میب 
گیرد مانند: علم هر کس به تاریخ ولادت حویش» دوم آن جه به 
تجر ب اجمالی‌مملوم ما می‌شود » مثل اینکه به‌تجربه ددمی‌با بیم 
که نفت می‌سوزد اذاین دو وجه معتبر تر» علمی است که از رایمه 
علت ومعلول» و مرتبط ساختن جزئیات به قوانین کلی به دست 
می‌آید. اما علم حمیقی آنست که به وجدان دشهود! حاصل شوده 
وین علم است که خطا در آن راه ندادد» و چون با معلوم منطبق 
است» مو جب یمین است. بلکه علم حصْوری وضروری است» و آن 
بر بسا گط ومبادی‌تعلق‌می گیرد» اما مواداین‌فسم علم بسیار کم است. 
این قسم‌علم که بر بسائط تعلق می‌گیرد؛ و دوشن ومتمایز 
دصر یح و با معلوم منطیق است » نشا نة صحتش با خودش است د 
برای اطمینان به ددستی آن ډه نشا نی خارجی تیاز نیست » به 
عبادت دیگر: برای رسیدن به یقین برددستی علم داهی نیست؛ 
پلکه نخست باید آن علم صحیح را دریافت» سپس روش تحصیل 
عل‌را باقاعدء آن علم صحیح منطیق‌ساخت تاعل به‌علم حاصل‌شود. 
معلوماتی که این سم به دست می آ بد عو ادض زمانی د 
شخصیات و جزئیات نیستند»چه نها مثفیر ند. وموضوع عل‌حقیقی 
نمی‌شو ند» کلیات و امور انتزاعی‌هم نیستند » حون امود انتراعی 
و کلیات حمیهت نداد ند ز برا که کیات‌صور تهای اجمالی اشیاء هستند 
که چون انسان عاجز است از اینکه همه صورت اشیاء دا در 
ذهن بگیرده به قوم خبال صورتیاجمالی وانتزاعی۲ درست می 
کند» و آن داکلی می‌خواند. و حقیقت می‌پندادد . و حال آنکه 
حقایق معلوماتی‌هستند جنا نکه اشاده کردیم که بسیط و روشن و 
متمایز ند وخیالی نیستند بلکه تمقلی می‌باشند. 
۱ شهود؛ اش‌اف؛ 5مد 1101 
۳ انتزاعی: در‌گنده‌شده ؛ جدا شده A BSTRA1T‏ 


قرن چهار.دهم ۱۳۹۹ 
به این بیان اسپینوزا از آن جهت که منکر حقیقت کلیات 
است از اصحاب «تسمیه» است و از جهتی ببرو افلاطون است . 
چون به‌اعیان دحفایق ثا بت عقلی‌معتمد است و از این‌ده به‌عتيدة 
او بهترین وجه تحصیل علم‌چنان که ستراط وافلاطون می گفتند 
E E CE‏ 
معلوم باشد» و تعریف صحیح هرچیز حقيقتآن است و در ذهند 
درخارج یکسان است. پس باید تعر یف هرحقیقت را دریافت» و 
فکر خود را بر نتایجی که از آن تعریف به دست می‌آید اعمال 
نمود» وچون چنین کردیم» بیان مطلب صورت ضيه اقلیدس پیدا 
می کند؛ و از این سبب است که اسینوزا فلسفه خود را به‌این 
صو رت در آورده است. 
بادی چنا نکه‌اشاره کر دیم: راه تمیزحق وباطل اینست که 
بدوأحتیمت ددش‌متمایزی رامعلوم کنیم» و البته این‌حقیت‌هر چه 
سيط تر و کامل‌تر باشد بنای علم محکم تر وبه‌آن واسطه‌احاطذهن 
بر امورعا لم وسیش‌خواهد بود. پس: بهثر ین وجوه ایشست که به 
کامل‌ترین وجود متوسل شویم» که همه‌معلومات مااحقیقت او بر 
آ کک ده عبادت دیگر 0 همه حقاأیق را در او ببینیم » و او دا در 
همه حقایق دریا بیم» یعنی علم به ذات واجب لوجود پیدا کنيم . 
ازاین رو است که اسپینوزا خود گفته است» حکمای‌بیشین 
فلسفه خو بش دا ازءا لم خلقت آغازمی کرد ند ودکارت نفس خویش را 
مپداءعلم گرفت:اما من‌خد! دامبداء فلسفه یافتم. ب‌عبادت دیگرء 
پیشینیان می گفتند» خودشناسی وسبله خداشناسی أ سرت : اسپینوزا 
خداشناسی دا طریق خودشناسی دانست دنظر به اينکه اوخدارا 
درهمه جیر و همه جیز را در خدا می د بد » یکی ازمحتقان گفت‌است 
اسپینوزا مست خداه نداست» بااینهمه معاصران وعلمای قشری‌او 


را متکرذات باری گفتند» وملمو نش خواندند. 


معرفی کتاب 


علامه میرزا محمد خان قزوینی فرز ند عبدا لوهاب‌بن عبدا لعلی در 
سال ٩۳۹۴‏ ۵. 5. مئو لد ودر سال ,۱۳۶۸ د۵. 3. در گذشت. علوم 
اد بیه‌ و عر بیه را تز داستا د انز بان آموخت. ودراد بیات‌فادسی‌وعرب - 
بسیب ذوق و گرایش ذانی - تبجری عظیم یافت وددسال ۱۳۳۲۲ به 
| تگلستان سفر کرد و نزديك بیست سال باشندۀ نجا بود و به 
مطا لع سخه‌های نادرعر بی و فادسی کتا بخا نه بریتیش میوز شوم 
اشتضال داشت و باچند تن از مستشر فان نام ) نگلتان و از جمله 
رو سور ا/دوار بر اون معروف که سمت رباست امنای اوفاف گیب 
راداشنه. محشور بوده وطبع و تصحیح و تحشیه بسباری ازمتون‌فادسی 
و عر بی از طرف امنای مز بور بوی محول گرد‌ید و برای ددستی 
انجام این معم‌از نسخه های خطی کتا بخا نه ملی باریس نیز استفاده 
کرد . 

وی بیش کوت محققان معاصر فارسی ز بان شمرده می‌شود. علامة 
قزو ينی چند سال نیز در بر لن ګذراند و با ادیبان و دا نشمندان 
ایرالی مقیم ۲لمان که در شمار مهاجر ان بود ند هم صحبت بود و 
در ۱۳۳۹ (۱۹۲۰) بایران باز گشت. 

وی تحقیقان قراو آن و بر ارج دراه بیات فارسی و عربی دارد که 
بر خی اذ[ نها درمجموعه‌ای نام «بیست مقا لهه گرد آمده است. 
ما مقاله‌ای از کر بظ دسال < آذری » شادروان کروی دا از 
بيست مقا له تقل میکنیم . 


از د دست مقا فز ونی » 
(«7ذری با زبان باستان ۲ذر بایگان» 
تألیف سید احمد کسر وی تبر یزی 


«دراین رسال صغبرة الحجم عظیمه الفا بدة مر لف فاضل آن 
آقای سید احمد کسروی تبریزی یك موضوح بدیم دلکشی را 
انتخاب نموده ودراطر اف آن تحقیقات علمی فاضلانهٌ خود را 
تمر کزداده‌است و آن موضوع عبارتست ازحل این دومسئلهٌ ذیل: 
اول نکه زبان آذری مذ کور در کب موّلفن قدماچه زبانی بوده 
است؟ ثانیاً آنکه زبان تر کی که فعلا زبان اها لی آذد با یجان‌است 
ازجه وفت ودر نتيج جهعلل واسباب تاد یخی در آن مبلکت‌ظهور 
بیدا کرده است؟ 

امافقرة اول» گمان می کنم هیچکس تا کنون علی‌التحقیق 
و بطو دعلم تفصیلی نمی‌دا نست که زبان «آذری» که بسیادیاذمو لفن 


۱۳۰۲ هز ارسال ثثر پادسی 
عرب ازقرن چهارم هجری گرفته الی قرن هفتم ازقبیل مسعودی 
وابن‌حوفل و یاقوت دسمعائی اسمی از آن پرده وهمه گفته! ند که 
(درعصرایشان) ذز بان متداولی آذر بایجان بوده است درحقیمقت 
چهز با نی‌بوده است» ودهرچند آزمطالعةٌ کتب مژلفین مز بورهر کس 
بطو را جما ل ازقرائن حدس می‌زد که «دآذری» لابد شعبه از لمجات 
متلوعة متکثرء زبان قارسی مانند طبری و گیلکی دسمنا نیو لری 
و غرما و غرها که مجموع نها را پاصطلاح نویسندگان ما 
«فهلو بات» می گفته| ند بایستی بوده‌است» و لی این فقره جنانکه 
گفتبم فقط حدس‌دتخمین دعلم اجمالی بود و دلائل تفصیلة قطعیه 
براین مطلب که تنها از ددی تتبم کتب مختلفه ومقاسهٌآن‌ها با 
یکدیگر بدست می‌آید کسی در دست نداشت» زیرا جون مسئله 
تحقیق درخصوص زبان اصلیآذربایجان تا کنون محل احتیاج 
عمومی بو ده است» با لطبیعه کسی 5 بحال بصرافت آن یفئًا ده و 
زحمت تثبع وتفتیش در کلب دا دراین باب بخود راه نداده‌بوده 
است واين فتره یعنی فادسی بودن ذز بان آذر بایجان که در عهد 
خود الی قرن هفتم عجری از بدیهیات بوده است (همانطور که 
فارسی بودن زبان اهالی فادس امروزه مثلا برای ما از بدیهیات 
است) و کسی بفکر اثبات آن برای معاصرین یا برای‌آیندگان 
نمی‌افته» کم کم پس اذظهور تدریجی زبان ت رکی در آن مملکت 
بواسطة بعد عهد و تمادی مدتو تناسی اخلاف سیر اسلاف دا و 
کساد باز اد علم وادب امروزه از تظر بات شده است. 

از نظریات شده که سهل‌است دراین اواخر بسی‌همسایگان 
جاهل یا متجاهل ما برای پيشرفت يأر اغراض معلومة الحال 
خودازجهل عمومی معاصرین استفاده نموده بدون خجالت» بدون 
مزاح ادعا می کنن د که زیان‌اها لی آذر با یجان‌اذاقدم ازمنتادیخی 
الى یوما هذا همو اره کن بو ده استا 


فرن چهاردهم f‏ 
از این اشخاص مغرض گذشته بعضی از خود ایرانیان نیز 
مانند مولفن نامه دانشودان مثلا و همچنین یکی از مستشرقین 
انگلیسی «لسترنج» بواسطة قلت انس باوضاع تاریخی آن اعصاد 
و نیز بلاشك بواسطة فریب خوردن ازظاهر اصطلاح «تر کی آذدی» 
که درعرف تر کان امروزه برلهجه تر کی آذر بایجان دقفقازاطلاق 
می‌شود توهم کرده| ند که زبان «آذدی» مذکود در کتب مولفین 
عرب شعبةٌ اززبان تر کی بوده است» غافل ازآنکه در آن ازمنه 
هنوزیای مهأجرت خود تركها به آذر بایجان باز نشده بوده‌است» 
یادرست باز نشده بوده است. پس‌جگو نه ز بان آن‌ها قبل از خودشان 
ممکن بوده در آن مملکت شیوع پیدا کند, بعینه مثل اینکه کسی 
امروز ادعا کنه که ذبان اعالی مس قبل ازفتح اسلامی عر بی بوده 
پاز بان اهالی آسیای صنیر قبل از غلبةٌ سلجوقیه روم تر کی بوده 
است ددلیلش فقط این باشد که زبان آندو مملکت فعلا عر بی و 
و است ‏ 
پس از آنچه گذشت معلوم شدکه امروزه مسئلاً زیسان 

آدر بایجان اهمیتی سیأسی بهم رسا نیده وحریف از هیچگو نه غش 
وتدلیس‌تادیخی دقلب ماهیات حمایق برای بیش‌فت‌اغراض باطلهة 
خود با کی ندارد. اثبات اینکه ذبان اصلی آذربایجان تاحدود 
قرن هفتم وهشتم هجری زبان فادسی بوده‌است (یا بعبارت آخری 
اثبات اینکه ذبان آذری‌که بشهادت صریح موّلفین قدما زبان 
متداول آذر با یجان بوده و هنوز نمو ذه از آن در بعصی دمات 
آذربا یجان باقی است شمبةٌ ازشب زبان فادسی بوده است) تسا 
جه اندازه بر ای ابرا نبان دارای اهمیت و تاجه درجه اکنون 
محل‌احتیاج عمومی است ددرحقیقت... ابطال این سفسطهً سیاسی 
و کشف این تدلیس تادیخی امروزه بر عموم فضلای ایران در 
شرع سیاست واجب کفاگی بلکه داجب عینی است و گمان می کنم 


۱۳۹۴ هزارسال تثر پارسی 
کهتاً لیف این رساله اولین قدم جدی‌اس ت که دراین راه برداشته 
شده است ومو لف فاضل آن بواسطلة تتبح دراغلب مظان موجودء 
تار یخی وجفرافی و باستثاد بچند فطعه نطم وش اززبان آذری 
که از کتب متفرقه التقاط کرده تاددجه مهمی ازعهد این امر 
1 وازاین راه خدمت شایانی هم به تاریج ایر ان دهم 
به سیاست وملیت آن مملکت فمو ده‌است. 

و همچتین در خصوص فتر؟ دوم یمنی اینکه ذبان تر کی 
از کی و در نتيجهٌ جه علل و حوادمی در آذر بایجان ظهود بیدا 
کرده است این مسئله دا نیز مولف به همان دوبة معهود خود 
از استناد به وثایق تادیخی ثابت نموده است که ابتدای ظهور 
ز بان تر کی در آذر با یجان در زمان سلاجته در نتیجهٌ مهاجرت 
طوائف ترك از ماودالنهر باآذربایجان شروع شده است و 
سپس درعهد سلطئت مفول که فشون ایشان عمده ترك بوده‌اند و 
پایتخت ایشان نیز در آذربایجان ( مراغه » تبریز » سلطانیه) 
بوده است شیوع وک در آذربایچان رفته دفته قوت گرفته 
تا در عهد‌تیموری ان و قراقویونلو و آققو بو لر نی در فترت 
ما بین‌مفولوصفوبه بنهایت درجۀ انتشارهشیوع خود دسیده است. 

بادی‌این رسالةٌ مختصر بنجاه دشش صفحه‌ای از وجنات 
آن معلوم است که نیج ماه‌ها بلکه سال‌ها زحمت و تثبع است و 
تقریباً هرسطری ازسطور کو چك آن حاکی از مطالعۂ یك کتاب 
بز رگ است» زیراکه دراین گونه مواضیم‌تازه که تا کنون تن 
در آن خصوص قلمی بروی کاغذ نیاورده است از يك کتاب تمام که 
شخص ازسرتا ہآ خر آن می‌خواند بسا می‌شود که فقط بك سطر یا 
دد سطر راجع د مطلب خود بیدا می کند و اغلب اینست که هیچ 
بیدا نمی کند» ا گرایرائیان می خو اهند درمقا بل دعاوی بی‌اساس 
همسایگان کاری بکنند, راء‌کار کردن را آقای سید احمد کسروی 


قرن چهاردهم ۱۳۰۵ 
بایشان نشان داده است والا بعقیدةه راقم سطور هیچ جواب ندادن 
با نها بدرجات بهترازاین‌جواب‌های واهی است که شخص گاهگاه 
در جرا ید طهران مطالعه می کند که جز‌هیاهوومطالب عامه‌مبتدل 
واغل جر د شنم وطنز واستهزا هیچ مطلب جدی دیگری ندارد و 
ا هیچ باطلی دا ابطال وحر یف 
درمقّا پل آن الی غیرالنهایه می‌تواند ا بمثل نما ید. 

دراینجا نظر مو لے فاضل دا | گر خود تا کنون بان مس 
نخورده| ند جلب می کنیم ف دوفتره مطالبی که بی‌مناسبت با 
موضوع ین رساله نسست . یکی آنکه در کتاب الیلدان | بن‌داضح 
الیعتو بی (که درحدود سنث۲۷ هجری تا لیف شده است) دريك 
موردی‌اصطلاح د آذری» دابرخود اهالی آذر بایجان اطلاق کرده 
است نه‌یرزبان ایشان» مثل اینکه‌آذری را مولف نام ثره داشعیه 
از عنصر ایر انی می‌دا نسته است و بنابراین شاید اطلاق و آذری» 
برزبان از نام خود اهالی ما خود بوده وشاید نیز برعکس بوده 
است دعس عبادت اواینست... داهالی شهر‌های آذربایجان د 
بلوکات آن امتزاجی‌هستنه اذایرانی‌های آذری وجاودا نی‌قدیم(؟) 
سکن شهر بد که افامتگاه با بك بود دس از فتح آن شهر عرب:ها۱ 
درآ نجا شک گر یوند 

دیگ ر آ نکه‌درفتوح] لبلدان‌پلاذری درفصل«فتح آذر پایجان» 
(طبع لیدن‌ ص۲۸ ۳) . ..فی کلام اهل آذر بیجان.. ۰ ولا بدمتصوداز 
د کلام امل آ ذر با یجان» بدون‌شكز بان آذری بوده‌است و چون الف 
فتوح البلدان در حسدود سنهٌ ۲۵۵ هجری است ہس این شاید 
فد یمتر ین موضرعی باشد که نمو نة از آذری بدست می‌دهد و این 
نمونه | گرجه يك‌کامه است ولی بازهم غنیمت است . 

دیگر آنکه ز کر یا بن محمد فزوینی در کتاب آثارا لبلاد در 
تحت عنوان لیر بر » ۳ 


ول هزارسال ثثر پارسی 
«منجمین گفته‌ا ند که تبریز را ازتر کان آفتی نخواهد رسید 
چه‌طالم آن شهر عقرب‌است ومریخ صاحب آنست» وتا کنون‌حرف 
اشان‌راست در آمده است» جهازجمیع بلاد آ ذد با یجان هیچ‌شهر ی 
ازدستبرد ترللها محفوظ نمانده است جزتبریزه دجون تا لیف 
آمارالی لاد درسنهٌ ۴ هجری است یعنی در سلطنت اباقفاین 
هولاکو» پس این شهادت صر یج مه لف که تا آن تاریخ تبریز از 
دستبرد تر ها محفوظ مأ نده بوده است خالی ازاهمیت یست. 
دیگر آنکس کوادت_اروتو ۱/۵ ۳([ مستشرق‌مشهور 
آلما نی‌در کتاب«ابرا نشهر»( که‌از تا لیفات‌معروف‌اوست در حصو ص 
جفغر‌افی‌قدیمایر ان» اشتباه به مجلهة «ایرانشهره نشود) ص۱۲۳ 
گو ید که‌اصلز بان‌حمیمی بهلوی‌عبارت بوده‌است ازز بان آذر با یجان 
که زبان کتبی اشکانیان بوده است» دجون مر کوارت از قضلای 
مستشرقن داز موثقن آنهاست دلا ید پورما د و بدون دلیل سخن 
نمی گویدو از آن طرف بشهادت عموممۇ لفین‌قدما اژقبیل| بن‌المقفع 
( کتاب لقهر ست‌ص۱۳) وحمزه اصفها نی (معجم | لبلدان در« فهلو») 
وخوارزمی درمقاتیح العلوم (چاپ لیدن ص ۱۶ ۱۱۷-۱) ذبان 
اهل آذر با یجان بهلوی بوده است» پس ازمجموع این شهادات 
قر یب بیفین بلکه بمن‌حاصل می‌شود که« آذری» یکی‌از نزدیکترین 
لهجه‌های متکثرء زبان فادسی(ا گر نگوئيم نزدیکتر ین‌همةًآنها) 
بوده است» نسبت بز بان پهلوی. 
بو اسطه ضيق معام دیگر از ديه ملاحظات خود راجم‌باین 
رساله ومخصوصاً راجع به مستلة موم صحت يا بطلان نسب صفو به 
(ص۲۶) صرقنظر می‌کنم» وهمین‌قدر بطور اجمال یك کلمه عمیدة 
خودرا (که هیچ اصراری هم بسحت‌آن ندادم) درخصوص طرز 
انشاء این کتاب اظهاد نموده مقاله را خم می کنم» و آن‌ایشست که 
این شيوة انشاء مخصوص که مر لف محترم در تحریر این رساله 


ثرن چهار دهم ۱۳۷ 
وسا یر مقالات فاضلانه خود اتخاد نموده است4 یعنی این اختلاط 
عجیب کلمات واصطلاحات فادسی از فادسی قدیم ۳ فادسی منسوح 
گرفته الی‌فادسی مخصوص بشعر دفادسی عامیانه دفادسی‌معمولی 
حالیه ‏ با کلمات واصطلاحات عر بی کیفما أتفق و یکی در جنب 
دیگرک د بتعبیر دیگر بعنف وزور فارسی وشن پعضی کلمات‌عر بی 
و ا ا ا ن دی هل ی 
وسیس بدون جهت عر بی نوشتن بسی کلمات دیگر که فارسی آن 
فص معمول باشاید معمولش است »> مجمو غ این‌ها روی هم دفته 
با نشاء ایشان يك صبفة مصنوعیت ويك جئہۀ ساختگی داده است 
که هر‌خوانندة بی‌غرضی پس از خواندن تحریرات ایشان بی- 
اختیار آن تاش را درخود احساس می‌نماید» چه‌پالحس دالمیان 
می‌بیند که این زبان نه‌زبان فادسی امروزه‌است» زیرا درسر تاس 
ایران وغیرایرآن کسی امروز ایثطور جیز نمی نویسد ( و بطریق 
او لی حرف نمیز ند) ونه تملیدی است از طرز انشاء قدما مشل 
دیهفی با ناصر خسرو» مثللا ازقبیل انشاع مر حوم سپهر در ناسخ - 
التوادیخ» ونه غرض مولف بفادسی‌خالس پامتمایل بفادسی‌خالس 
نوشن است» مٹل نامةه خضسروان؛ والا این کار ی که در بعضی کلمات 
کرده است می توانست درتمام یادراغل کلمات بنماید ونه متمایل 
غلیةٌ عنص عر بی‌است» ملاخلاق ناصری د کلیله ددمنه و نطر یقة 
انشاء فْتها و علماء دینی است» ما نند کتب فادسی مرحوم مجلسی 
ورسائل علمیه و نحو ذلك ونه‌انشاء باتکلف وتصنع است ازجنس- 
وصاف a‏ نادره دامثا لهما ونه یو انشاء فر نکی ماب‌هاست 
که عنصر خادجی در آن غاب باشد . 

حلاصه هر طور که حواننده انرا ذیرد ورو کند و م ر 
بخواند ومکرر فکر کند حدس‌نمی‌تواند بز ند که اصل د مبدئی 
که و جهة‌الین مۇلف درین شیوۀ انشاء بوده جه بوده است و 


۱۴۰۸ هز ارسال شر بارسی 
مقیاس و سر‌مشق وهادی و امام اشان‌ددین اسلوب عجیب جه و 
کے دون لے ر اغالا ان یو ریق رازن 
وجون در تحریرات مو لف فاضل معا نی در سرحد کمال وجمال 
است وا گر قصودی باشد بشرحمذ کورفقط درطر ز تعر است» در نطر 
خوا ننده بلااراده این تشبیه مجسم می‌شود: ز نی بسیاد صبیحا لمنفش 
ملبس به لباسی بسیار عجیب که بار جه و برش ودوخت دسایرجزگیات 
آن له بطر زحالیه است و نه بطررزهای قدیم؛ نهمطا بی «مد» خارحه 
است و نه موافق رسم داخله بلکه هر گوشة از لیاسش نمو نه 
یکدوریه‌ایست . سینه‌اش بطرز .حالیه » دامنش یاد گاری از عهد 
سلجوقبان. آستینهایش نمو نه از آثار ساما نبان وهکذا و هکذا. 


فرن چهار دهم 


۱۳۰۹ 


لنت های تقربظ (آذری) 


صغیرةا لحجم ؛ کم حجم 

عظیمة) لفایده : بسیاد سودپی 
فا بده 

متنوعه : گونا گون 

متکثر ه : بسیار» فراوان 

بعد عهد : دوری زمان 

تمادی مدت : درازی مدت 

تناسی : فراموشی» فرآموش 
گردانیدن 

سيره اسلاف : شیوه و روش 
بیشینیان 

متجاهل ۱ کی کا خود را ده 
ناد نی میز ند 

الى دومنا هدا 3 این دوز 


اقدم : ۵8 یمد 


غش : آمیختگی فلز کم بها پا 
طلا و نقره» تقلب» خیا نت 

تدلیس : فریب. پنهان کردن 
عیب 

واجب‌کفائی : خلاف واجب 
عینی که چون یکتفر مر تکب 
شد ازدیگران ساقط می- 

و اجب عینی : چیزی که بر 
همه مرردم فرص و9 اجب بود 
بر خلاف کفائی 

شتم : دشنام وطعن 

طنز : ناز ؛ سخریه » طعنه » 
تهصت 

صبقه ۽ ریگ 


معرفی کتاب 


احمد کروی در سال ۱۳۰۸ ۵. ق. متولد ودر سال ۱۳۶۸ 5.۵. 
بدست مرد متعصبی کشته شد. وی باوجود اشتغال بامور قضا لی- 
نکارهای اد بی و تحقیقات نار یخی وز بان‌شناسی می بر داخت. بعضی 
نظرهای او در بار ادبیات فارسي و بزر ان ادب‌وطرایقگو ناکون 
مقبول قاطبۀ مردم فارسی زبان فیست. کروی آار تحقیقی پر 
ارجی دار د که از آن‌جمله با ید «شهر یار ان گمنام» و د تار مخ مشر وطة 
اير ان و «ز بان آذری» را نام بر د. 

خو ! نند گان می تو ا نند در! بن داره بډ تقر بثلی که شادروان علامه‌میر زا 
محمدخان قز و بنی بهرسا له «ز ان‌آذری» وکا نوشته ودر همان مجلد 
قل شده رجوع کنند. 

قطعه‌ای از رسالة «ز بان آذرگ» کىرویر! - کهشیو6 غریب نثراو 
کمتر درآن بچشم میز ند - آورده‌ايم. 


از «آ ذری ‏ بازبان باستان! ذر بایجان» 


(تألیف درحدود سال ۱۳۱۰ ھ .ش۰) 


۷ «آذرپایجان|ز آغاز تاریخ ازرهگذر حردم وز بان‌حال 
بس‌دوشنی‌می‌دادد وجای کشا ۳ و Eg‏ در بارء آن ثیست. آری 
مااین‌را نیز می‌دا نیم که پیش‌ازا یر ان‌بومیان دیگری در آذر بایجان 
می نشسته | ند وایران جون ا نجا در آمده د بر آن بومیان جیره 
شده‌| ند دوتیره بهم در آمیخته‌اند . دلی این ددهمه جا بوده است 
دمادربی آن نیستیم که بگوییم مردم آذر با یجان یامردم ابران 
تنها ازر یشه‌ایر بوده| ندوهیچ آمیختگی بادیگر ان‌نمی‌داشته| ند» این 
خود چیز بیهوده‌ایست وجدایی میان این دیشدو آن‌ریشه گزاردن 
دور از خرد می باشد ۲ 

ما بیش از همه ددیی راستی هستیم ومی‌خسواهیم | نچه را که 


۱۴۱۹۳ هز ارسال نثر بادسی 
بو ده بدست آودیم ۰ می‌خو اهیم بگوییم در آغاز تاریخ که سه‌هز ار 
سال بیش بوده مادان در آذربایجان د این بیرآمون ۳ نشیمن 
داشتهاند» وا کن کت به تاریخ آشناست این‌می‌دا ند که تادوهز ار 
سال پیش تر کان اذاین‌نزدیکیها بسیار دور بوده‌اند ودرمیا نه‌مای 
آسیا می‌زیسته‌اند» داین خود بنداد بسیار عامیانه است که کسانی 
گویند آذر با یجان از نخست سرزمین تر کان بوده وهیچ سودی از 
حنین کفته‌اق دز. دست نخواهد بود :> 

پیش ان أن دریارء رشه و نزاد مردمان هر کسی | نچه 
می‌بنداشتی می و شتی . دون ای ا فان وا ادان از سر 
شمارده. مسعودی ودیگران کردان دا ازهپنی عامر» نگاشتها ند. 
لیکناینهاعامیا نه است وارجی با نها نتو ان نهاد . ما اهر وذ بهترین 
راه برای شناختن نزاد بك توده زبان ایشان را می‌شناسیم . در 
بار آذر بایجان نیز گذشته ازچیزهای دیگريك نمونه بسیادنیکی 
اززیان | نجا در آغاز تاریخ نها دردست است و آن ادستامی باشده 
زیر‌اشت‌زردشت راجنانکه نو شته| ندبر‌خاسته‌از آذر با یجان بوده »و 
از آن سوی زبان ادستاخود می‌رساند که درشمال سروده گر دیده 
اس 
اینها در آغاز تاریخ ودرزمان مادانست. پس‌ازآن چون 
بزما نهای هخامنشیان واسکندر وسلو کیان واشکانیان وساسانیان 
بیأییم و يکايك را از دیده گذرانیم در هیچ کي پیش آمدی در 
آذر بایجان که دیگر شدن مردم آ نا را در بردارد رخ نداده 


است , 
در زمان اسکندر پیش آمدی در آذر با یجان بوده که نشان 
فک از زبان ] نجا بدست داده » و آن خود نام « آذد با یجان» 
است» چنانکه گفتیم اینجا را د مادخرده نامیدندی . ولی چون 
اسکندد بایران در آمد و بهمه جا دست بافت در آذربایجان 
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«آتورپات» نامی اذ بومیان برخاستهآنجا دا نگه داشت و چون 
اوتامی‌زیست فرما نروامی‌بود ازاینجاس‌ذمین بنام او« تورپاتکان» 
نأمیده شد دهمان کلمه است که کم کم «آذر بایجان» گردیده و ما 
می‌دا نیم که خا ندان | تور یات‌تاجنه صدسال ان فرمانروایی دانکه 
می‌داشتنه ودرزمان سلو کیان واشکانیان بر یا می‌بودند . 

اگرچه باین نام (آذربایجان) نیز دست برده‌اند و در 
برمان قاطع و دیکر کتا بها سخنانی دربار؛ معنی آن توان پیدا 
کرد؛ لیکن اینها همه عامیا نه است ودر بازار دانش ار جی با نها 
نتوان داد. بیگمان دآذربا یجان» نام ایرآنی است ومامعنی | نرا 
بادها باز نموده ایم ۰ 

درزمان اشکانیان تر کان‌رو بسوی غرب آودده د بمر‌زایران 
نرديك شدند. ولی با آن نیرویی که پادشاهان اشکانی دا می‌بود 
باود نکرد نیست که دسته‌هایی از آ نان یدرون ابر ان آمده باشند ر 
ما درتادیخ نشا نی ازچنان چیزی نمی یا بیم : 

در زمان ساسا نيان ترکان دیگس نزدیکتر بودند و أز 
شمال و از راه در بند قفقازنیز با ایران همسایگی داشتند. لیکن 
با تفه گان بەدر آمدن آ نان بآذر با یجان ثیست ۰ شایددر تادیخ 
دسته‌های کوچکی‌را ازایشان پیدا کنيم که شاهان ساسانی در جنگ 
دستگیر کرده و دراینجا و آنجا شیمن داده‌اند. وی این گونه 
دسته‌ها زود بامردم در آمیخته ازمیان روند و نشانی از خود باز 
نگزار ند ۱ 

نامهای روه‌ها و کوهها و شهر ها در آذر بایان - یکی 
ازجیزهایی که مردم يك‌سرزمن وزبان آنان را نشان‌دهد تامهای 
رودها و کوه‌ها ودیه‌ها و شهر‌ها و کویهاست . زیرا هر مردمی 
این نامها دا از زبان خود یدید آور ند و بردی آن جیزها 


گزاد بل . 
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اگرجه بیشتر اینگو نه نامها که ما امردزمی‌دار یم معنا یی از 
آنها فهمیده نبی‌شود. دلی بی گمان اینها همه معنی داشته‌اند وما 
چون‌از داه دانش جستجو می کنیم معنی بسیاری ازآنها دا پیدا 
می کنیم . 
سس بی گفتگو بذبرفت که نامهایی که بروی رودها و کوهها 
و آیادیها وما نند انها گزارده شده ازز بان رهست 15 نامها را 
گزارده‌اند و اینها هر کدام معنایی در آن ذبان داشته وهما نا از 
روی آن معنی است‌که امش گردانیدهاند . 
اگر در آذربایجان هم بنامهای رودها و کوهها و ]یادها 
پر داذیم‌یکرشته‌ازآ نها نامهاییست که معنای روشنی ندارد: همچون 
تبر یز وخوی وسلماس و ارومی و ویجویه و لیلاوا والو ارو آستادا 
واوجان دارس دازناب و سیادی ما نند اینها . 
رشته دیگری نامهاییست که ماازداه زیا نشناسی بی‌به‌معنای 
۳ در ده یایگما نی در باره آ نها رسیدهایم ۰ همجول می ند و 
آرونق و مارالان و مایان و گهرام دز ( گرمادوز ) ومی‌اغه و 
گیلاندوز ددیلمکان و کارارود و قارقا بازار ومانند اینها . رشته 
سوعی نامهاست که خود معنای روشنی دارد: همچون سرد رود 
و گرم رود وزدین رود و گریوه و دویین دز و هشتادسر وپاکو و 
مانئد اینها . 
در بار این نامها بسخن بس ددازی نیاز است که مادر 
اینجا میدان آن دا نمی‌داریمه تنها این انداذه می‌نگادیم که دشته 
نخست گو یا بسیادی از آنها از زبانهای پس دوری باز مانده و 
برخی شاید یاد گار ذبا نهاییست که پیش از رسیدن ایران باینجا 
رواج داشته وابنست ماهیچ مانند گی میا نه‌آنها پا زبا نهای آریان 
نمی‌یا بیم . همچون خوی دسلماس وادومی ومانئد ابنها . 
ولی سیاری نس اگرجه مامعنای ] نها را نمی‌دا نیم» این 
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می‌دا نیم » که‌از زمان آریان یرون تیست : همچون‌از ناب واهراب 
و لیلاو | و نخچو ان و بردو | ومانند اینها. اما دورشته دیگر‌جون 
معنایآ نها را می‌دانیم آشکار می بینیم از زبانآریان است واین 
رهئمون دیگر می‌باشد که مردم باستان آدربایجان جز از نراد 
ایران با آدیان نبودها ند وباره‌ای ازاین تامها یاد مادان رادر 
پر می‌دارد . 

آذری با ز بانآذد بایجان - پس اذاسلام تاریخ آذربایجان 
ازدید؛ٌ مردم وزبان دیگی روشنتر است وما نوشته‌هایی ازتاریخ 
نگاران وجغرافی وسان عرب در دست می‌دادیم ۰ 

با ید دانست جنیش اسلامی راه بس پهناوری برای کو چ 
عربت باژ کرد واینان که صد‌ها سال ومزار ما سال در ریگستان 
خشك و بی‌باد عر بستان پسختی زیسته دهمیشه چشم بسوی سر- 
زمین‌های سب وپر بار عراق وایران وسوریا دوخته بودند بیکباد 
راه آرزه را بازدیده رو باین سوی کو چ آوردند ودرهمان مان 
دسته‌های بس انبوهی ازایشان دراین گوشه و آن گوشه ایران جا 
گر‌فتند؛ و آذریایجان دا درسایه حمن‌های سبز وجرا گاههای 
بهناور و آبهای فرادان بیشتر سندیدند ودراینجا بیشتر نفیمن 
گر فتنه ورشته کارها تادو ست وسیصد سال در دست‌ایشان می بود؛ 
بااینهمه آذر با یجا نيان زبان ونژ اد خودرا ازدست نداد ند د کم کم 
تاز بان با نان در آمیخته نا بود گردید‌ند ۰ 

جغرافی نویسان عرب که از آذربایجان در آن زمان سخن 
رانده‌انه زبان ا را جداکانه یاد کرده د آن را «آذری» 
تأمیده أ ند وماابتك نگارش‌های] نان را دراینجا می‌آددیم 

ا سر حوقل که در یمه یکم صده جهارم کتاب (المسااك 
والممااك) دا نوشته ددسخن راندن از آذدبایجان و آران و 
ادمستان‌جنین می گوید: «زبان مردم آذر بایجان وزبان بیشتری 
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آز مردم ارمدستان فادسی دعر ی است لیکن کمن کن بهر بی 
سخن گوید و آنان که بفادسی سخن گویند بعر بی نفهمند» تنها 
بازر گا نان و زمیندادان ( ارباب الضیاع)اند که گفتگو با این 
زبان نيك توانند . برخی تبره‌ها نیز دراینجا زبانهای دیگری 
می دار ند جنانکه مردم ادمستان بادمنی مردم بر دعه بادانی 
سخن گویند و در آنجا کوه مشهودیست که «قبق» نأمیده شود و 
زبانهای گونا گون فراوان از آن کافران آن کوه دا فرا گرفته 
است » 

۲ مسعودی تأریخنگاد بنام نیمه‌‌ای سدهٌ چهارم هجری 
در کتاب«ا لتنبیه والاشراف»جون استا نهای‌ایر اندا از آذربایگان 
وری وتبرستان و خراسان و سستان و کرمان وفارس وخوزستان 
ودیگر‌جاها می‌شمارد جسن می گوید 

« همه این شهر ها واستا نها يك کشور بود وبك بادشاه 
داشت» وزبانشان هم یکی بود | گرچه به نیمزبا نهای گونا گون- 
از بهلوی ودری د آذری ودیگر ماننه اینها - بخشیده می‌شد .» 

E‏ جها نگرد ودا نشمنه بنام | بوعبدال بشاری مفدسی 
در کتاب «احسن‌التقاسیم» که در نیمه دوم سدهٌ چهارم بسرداخته 
کشور ایران دا بهشت بخش کرده کی کر «ز بان می‌دم این 
هشت اقلیم عجمی است. جزاینکه برخی‌از آنها ددی وبرخی باز 
بسته (منغلقه) است و همگی را فادسی ثامند . > 

سپس چون انا ذدبایجان سخن می‌داند چنین می گوید ۱ 
ظ زیا ئشان حوب نیست و در ارمنستان بادمنی د در آران بآدانی 
سن گو بند . فارسیشان دا توان فهمید» ددریاده حرفها بز بان 
خراسانی ما ننده و نز ديك است.» 

۴ ياقوت حموی جغرافی نگاد دأنشمند سد هفتم در بارهٌ 
آذربایجان می‌تویسد : 
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2 نیمز با نی‌داد ند که آذریه تامیده شود و کسی جر از خودشان 
نفهمد ۰ » 
ازاین نوشته‌ها که از دانشمندان شناختة جغرافی وتادیخ 
سده‌های پیشین تاریخ هجر ی آوردیم نىك دوش است که در آن 
زما نهاز بان یا نیمز با نی که‌در آذر بایجان سخن گفته‌می‌شد شاخه‌ای 
از فادسی دو ده و آنرا د آذری » می‌نامیده | ند( چنا نکد نیمز با نی 
راکه در آران روان بوده آدانی می خو ا نده | ند) و درآن زما نها 
فشا نی از زبان تر کی در آذر بایگان (همچنان در آران) بد بدا 
نبو ده است ۰ 
( بعد ثا بت می کنه که تر کی از رشان سلجوقیان در 
آذر با یجان ر خنه کرد ودرزمان مغولان بیشتر شایم شد ورواج 
آن همچنان تادوران صفویه نیز روز افزون دود ناهمه گر گشت 
ولی‌هنوزهم دهکده ها ی که مردم آن بز بان آذری سخن می گوینه 
وجود دارد (il.‏ 


ج ت ا e‏ 


لختبای «آذری» 


نیمز بان : لهجه» گویش بخشیده : تفسیم شده 


3 منغلفه : در د سنه شده 


معرفی کتاب 


محسد تقی ملقب به ملك) لشعرا و متخلص به بهار درسال ۱۳۰۴ 
۵ . 5, در شهر مشهد دد نیا آمد و درسال۱۳۳۰ ھ. ش. ده تهر ان 
به بیماری سل در گذشت. وی درخا ندان ادب پرورش یافته, بدرش 
صبوری نیز ملكا لشعر ای آستان قدس رضوی بود و پس از مرک 
وی نه نها لقب بلکه ذوق و استعداد شاعری او نیز به فرز ندش 
محمد تقی 4 ارث رسید و بهمار در میدان هار از پدر فسرسنگها 
پیشتر رفت. 

بهار بز ر گتر ین شاعر کلاسيك دوران اخیر است و توان گفت که در 
سبك خر اسا نی (آر کستا لی) خا تم شاعر ان فارسی زبان است. وی 
مردسیاست نيز بوده و بارها تاوان هو اداری از آزادی و تجدد 
و هیهن برستی را برداخت. 

اما تشر وی.... گذشته از مقالانی که در روز نامه‌ها و مجله‌دای خود 
( بهار و و بهار و تازه بهار ومجلۀ دا تشکده) منتشر کرده - کتاب 
« تاریخ احزاب سیاسی» و تا یف معروف «سبك‌شناسی» درسه مجلد 
از اوست. و چند متن دیمی را یز مانند و تار یسخ سیستان» و 
«ترجماٌ تاریخ طبری» و غیره تحثیه و برای طبع‌آماده کرده. 
بهار يك‌بار وز سر فر هنک بود و درسال ۱۳۲۵ ریاس ت کنگرة 
نو یندگان و شاعران اير ان‌را هم عهده داشته است. 

«مقا له دور مای تصوف در ایسران» وی را که کمتر در دسترس 
است وخوا نند گان دا با موضوعی که قر نها بر اد بیات‌ایر ان تلط 
داشته آشنا می کند - ثقل می‌کنيم. 


«دور نمای صو ف در ابر آن» 
از ملاكث! لشعر )برباد 
سال۱۳۳۴ 


-٩‏ اساس و پایه. 

یکی از حالات طبیعی نوع بش رکه از قدیمترین نمانها 
و جود داشته ومن بعد هم موجود خواهد پود حس «غیرت» و 
«رشاك» است. 

غیرت ععنی عدم رضات ازاینکه کسی دیگر» از آ نچه‌حق 
ماست بدون اعثنا کردن بما؛ تقو ففتن کرادده رشك‌هم شبیه باین 
است و آن‌نوعی ازحسه است یعنی دیگری دارای‌چیزیاچیزهاگی 
باشد که ممکن بو ده یاهست که مادارای آن جیز باشیم! 

غا لب مخاصمات ومنازعات دردنیا برسر همین حالت بیدا 
شده ومی‌شود و بیتمبران فحسکما برای تخفیف دادن باین آلام 


۱۳۰ هز ارسال ثثر پارسی 
نفا نی یعنی از ميان بردن اسباب وجهات «ر شك» و«غیرت» با 
حسد وطمع که حد افراط آ نست آمده وکتا بها آوردها ندوقو! نین 
واصول مقرر کرده ودستورهای اخلاقی داده‌اند و برای‌هر فردی 
حقوقی‌فائل شده‌انه تااز تجاوزات افراد ویا از احساسات وعدم 
رضایت افراد دیگر ممانت بعل آور ند. 

وجمعی از آنها جنبه « تر ست‌منعی » بخو دداده وازاین‌راه 
خواسته‌اند از آلام مذ کود جلو گیری نماینه ومتصودشان آن بود 
که برای‌خود وفترا تسلیت ودلخوشی بوجود بیاور ند که باسعادت 

ودل خوش دنیا دابگذرانند. 

این جماعت چون دریافته| ند که با ایجاد دود وثغور 
حفوفی واخلافی نمی توا نند از بی‌عدالثی وطمم اراد متعدی 
تفا تفت تن و نەم از غبرت ورشكڭ وحس محر ومیت افر ادمظلوم 

با بیندست و پا یکاهند تر بیت منفی را بوجودآورده‌اند. 

انر بیت منفی یعنی ایجادحس گذشت وبی‌اعتناتی بدنیادمال 

وحاء وزن وزر که اصل منازعات وتولیه رشك وغبرت وحسد و 
آلام زجن دهنده است در بشره که بسیب این حس گذشت» اسان 
از سس آ نجه ما يه وداصل غبرت وحسد است بگذرد ود عین حال 
شادان ومسر ود وسعاد تمند با شد. 

ازین نوع تر بیت دددین برهماگی بواستلهٌ طبقه بتدیمر دم 
ودر دين ودا گی بو اسطه ولسفة اصلی خود دين که حیاتراعیارت 
از رنج والم‌می‌شمارد وبنای زند گی را لازم الا نهدام می‌دا ند در 
قدیم‌و جود داشئه است. ودددین مسیح نیز تعلیماتی ازین تر بیت 
پیداست ودر مذهبمانی (ثثویه) که تعال مآن از بودائی وزددشتی 

و ا شده است این تعلیم از همه بر جسته تر و نمو داد تر 
د کرشده وبرای‌طيقهۀ پر گر ید گان امت بعنی‌صدیقین (سندیکها) 
که معلمین و بیشوایان دین‌اندء داشتن‌ژن وخا نه وسرمایه ولباس 
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زیادتر از بکدست وحتی‌افامت در يك محل پطوردائم با طویل- 
اامدة ممنو ع بوده است. ولی سایر طبقات‌امت ازین‌ترك و تجر یه 
معأف و ده‌اند. 

دراسلام پا نکه دین‌سیاسی واجثماعی است باز تر بیت‌منفی 
از ابتّدا وجود داشته است. 

می گویند بیغمیر زیادتر از جند‌یز وشتر شیرده که غذای 
خانواد؛ او دا می‌داده‌اند واثاثیة محدود ویکدست اسلحه ديك 
مر کوب هیچ ند‌اشئه است ومی گنته است : من ققیر م و فص افتخار 
می کنم! 

باز سی گویند جند نفر از دفمای او دا «داصحاب صفهه 
می گفتند. این‌رفتا درغرفه‌ای از غرفه‌ه‌ای مسجد که خانه محمد 
هم‌هماً نجا بو دمنزل داشته وهمه‌فتیر بوده‌اند وهمیشه با هم وغالبا 
با پپشوای خودمی‌زیسته‌اند و اینهاپال#ترین وبا ایمان‌ترین پادان 
رسولوساحبان سراو محسوب می‌شدنه و باختلاف اشش‌تن تا نه 
تن روایت کر ده ند. 

علی‌داماد محمد و عمردوست اوهمیشه وحتی‌بعد ازفتوحات 
بز ر گی عرب که سور یه و مص وا یر آن تصرف آنها آمده بود همین 
طریق بعل ی تحت اصول تر بیت منفی وتركدنیا د«زهد» ذند گی 
می کر ده ند وغذای آ نهادر مو قم خلافت وریاست جمهو رشان نان 
وپیاز یانان وسر که یانان خشك ونمك بوده است! 

با ید دا نست که دردین اسلام زندگانی براحت و استفاده 
از غذاهای خوب ولباسهای اعلی‌ممنوع نیست. واین ذند گی‌که 
گفتم براثرهمان‌اصل مذ کوراست که اشاده کسردیم یمثی زهد و 
تر بیت‌منفی درلزوم ترك لذتهای د نیوی برای کسب یك تی بیت‌عالی 
روحی ومعنوی یمنی‌شادی وسعادت دایمی‌ورهائی‌از آلام وزحمات 
نفسانی از راه ترك ویشت با زدن به خواهشهای نشانی نامبرده. 
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۲-صوفی بعنی چه ؟ 

از قرن سوم به بعد این کلمه بعنی «صوفی» ومردمی کهآ نان 
راصوفی می گفتند واصول‌خاصی‌درزند گا نی که آنرا «صوفیگری. 
تصوف» می تأمید ند درمیان مسلمین خاصه در با تخت یر سروصدا 
وغرق ددتجمل ومملو ازقدرت خلیفة بغداد بیداشد. 

در اینکه اصل این لغت صوفی از کجا آمده حرفها گفته 
می‌شود وساده‌تر از همه‌قولها اینست که صوف بمعنی بشم بزمی‌باشد 
وصوفیان کسانی بودند که پر اهن آ نها حشن و از پشم حیوآن‌مز بود 
بافته‌شده بود دجزاین‌جامة کم بها وخشن و ناراحت که لباس‌فتر ای 
آ نوقت بودلیاسی بر تن نداشتند. 

پیش اذاینکه دادد این مطلب بشویم دازعتاید آنها بحث 
کنیم» عیب ندارد مختصری ازتاریخ تصوف گفته شود. 

بایددانست که تا کنون تحفیق ودفتی ازمنشاء واقبی‌تصوف 
بدست‌نيامده است واین‌کار وظیفهٌ محقتن داندمند امروزی است 
ودر ایران و ارو با نیز جمعی باین تحقیقات سر گرم بو ده 9هستند 
که فقید جدید «نیکلسون» انگلیسی‌یکی ازآنها بوده‌است. 

خودصوفیها می گویند: تصوف از اصحاب‌صفه براعماباقی 
مانده ودر وافم‌می‌خواهنداین فلسفهر | وکو د سغفمین اسلام‌ورفتای 
نرديك او ثست بدهند. آنها ابویکی صدیق نخستین خلیفه وعس 
جا نشين او وعلی جهادمن خلقه وداماد دیغمېر را از فدیمتر ین 
صوفیان می‌شمار ند. د بعد به‌همین‌ترتیب جمعی‌از زاهدان‌وصاحبان 
تر بیت‌منفی »> از قبیل «حسن صری» دد نی «رایعه» نام و«حبیب 
عجمی» دغره ازمتفدمی اسلام را صوقی داز بیشوایان تصوف نام 
ین له 

ولی امروز اهل تحقیق می گویند که اصحاب صفه وسایر 
ففرا وزاهدان اسلامی صوفی نبوده‌اند وابداً نه بایسن اصطلاح 
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آشنا دوده ونه‌این فلسته وطرز تفکر را می‌دانسته‌اند» بلکه آنها 
فقط به‌تر بیت منفی وترك دنیا وعبادت‌خدا وعدم‌علاقه بمال 5 
و به‌ تز که روح بامید کسب سعاأدت رعل از مر گ ودرك « بهشت 
زهد دا پیشه کرده بودند وت امروذ دلیل روشنی که بتوانيم 1 

بعنی دوستان خاص‌محمد وسایر زاهدان قرن‌اول ودوم e‏ 
صوفی بدا نیم در دست نداد یم وعنقر یب شا يد این عقبده قوٽ 
بگیرد که فلسفةً تصوف وراه ورسم صوفیگری از هندوستان ودين 
برهمایی و بودائی یابوسیله ز ندیقان وبیروان ما نی‌«سندیکها» در 

میات مسلما نان داء بافته‌است. 

اد ماد 

تصوف ددفرن سوم در بفداد قوت گرفت وبك قرن و نیم از 
آن نگذشته بودکه دادد ایران شده تا سرحدات دور دست این 
کشود که بادشاهان بزر گ و کوچك از ایرانی وعرب وترك پر 
آن کی کرد له کشت وشایسم گردید ودر فرن پنجم 
هجر گ‌وارد اد بيات فاد سی‌شد. این‌جا باید گفت؛ جنس ا تیا 
که باغلب احتمالات خود موجد ومختر ع این فلسفه بوده زودتر 
با تصوف آشنا شد واد بیات فادسی صدسال زودتراز عرب باصول 

صوفیگری آراسته گر‌دید. 

معار یف صوفیان: جنیدیندادی» شبلی از اهالی دماو ند - 
سری ستطی ازایرانیان» حسین‌بن منصور حلاج از اها لی بیضای 
فارس, ذوالنرن مصری - با یز ید بسطامی از ایرانیان دابوا لحسن 
خرقانی ابرانی - ابوالتاسم قشبری نیشابودی ۔ ابوسمیدا بوا لخیر 
ازمردم مهنه (تزديك سر خس وابیورد) و نام هزارها ازمشاهیر 
عرب وایسرانی وترك و کرد تا امروز در تذ کره‌ها ضبط شده که 

همه از پیردان این سلسله بوده‌اند - وصدها از شعرای فادسی و 
عر بی نیز سر اغ داریم که خود از پیشوایان تصوف بوده| ند ما نند: 
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حکیم‌سناگی غزنوی: شیخ‌عطار نیشا پوری»خافا نی‌شیروانی» کمال- 
الدین اسمعیل اصنهانی » جلال‌الدین بلخی معروف بملای دوم 
عراقی دشعرای بزد گی که بعدها بیداشده | ند: ما نندعبدا گر حمن- 
جأمی؛ مغر بی ؛ حسینی استر آ بادی» وازشرای عرب ما نند ان 
فادش ف الدین عر بی صاحب کثاب فلسفٌ تصوف مشهور به 
«فصو ص الج واز ار مئل ور علیشاه؛ مشتاق قاتا 
صفی‌علیشاه وغرهم. 

۳- صوفی چه می گوید و چه می‌خواهد ؟ 

و فان مشه دفتا الق وھ فتاه شا مها کو نا کون 
پااسامی مختلف از هم‌جدا می‌شو ند وروش هريك ,اروش دیگری 
اختلاف دارد - اماهمه در اصل رث حير می‌خو آهند و طرف ك 
هدف می‌دو ند. 

معروف است که شخصی مندین بمرد صوفی حکایت خلقت 
عا لم‌دا می‌خواست نقل کند و با بنجارسید که: «وقتی بود که خدا بود 
وهیج‌چیز جزاو نبود. 

صوفی گفت: تفیل حالا.. 

پس‌صوفی‌قبل از هر چیز معتقداست که جز خدا چیز ی نیست؛ 
وهستی مطلق يك‌جیز است واوهمان خدا است وچیز های دیگر 
جلوه‌های حمال‌همان یك وجود است. 

امااین حقیقت دااز ترس دینداران همه‌وقت باین صراحت 
نمی گویند ودرد «رزمانی بالسبه بقوت آزادی یاضمف آن‌بعلرزی 
دک اا که 

صوفیان راعقیده‌اینست که دنیا را تصوف وصوفی اداره 
می کند واختیارکاد جهانیان دردست فدرت صوفی‌است. 

آنها معتقدند که بزر گترین صوفیان مردیست که بمسقام 
قطب دسیده با شد وقطبیت بخشیدنی ودادنی نیست بلکه دریافتلی 
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است وهر کس که نزد خدا مقرب‌تر باشد باین‌مقام می‌رسه وقطب 
می‌شو د وجماعتی دیگں داو ناد» وما بدال» اند که دستیاران و 
عمال اداری‌قطت هسنئند , 

قطی‌مردیست که درمیان مرد مد ند گی می کند وعیچ داعیه 
هم ندآرد و کسی نمی دا ند که اوقطف‌است؛ و لی‌خو اص‌می توا نندا تا قا 
این‌معنی دا دریا بند. 

قطب واعوان اودر هر میعاد معیئی در یکی از صحراهای 
دور افتاده و کوههای خالی از سکنه اجتماع داد نه ودر آن 
انجمن بامورکلی وجزئی جهان وجهانیان دسید گی می‌نمایند د 
اشخاص را بهمأموریتهاگی روانه می‌دار ند وایناشخاص‌ما نندقطب 
قادرهستند که به‌طی‌الادض یعنی ہفوریت از جائی بجائی برو ند؛ 
یا برودی آب بر و ند و با لجمله بر مادیات طوری اطا دار ند که 
خاكرا بيك‌نظر کیمیا می‌کننه دسنگریزه دا ياقوت ومروارید و 
حاهل را دانا وحلاصه هرجه اراده کثند‌همان می‌شو د . 

دا نها می گو بند که همیشه د نیا صاحب‌یکی از اقطاب‌است و 
هیج‌دفت ثیست که دنبااز قطب‌خالی بأشذ. 

صوفیان تشکیلاتی داشته ودار ند؛ 

دردرحه اول: مرد بست که حال پیشوا ور هس رادارد واو 
را «سیح» 5 دبر» که فادسی شیخ‌است اسر شف بادستگر وهمچنن 
القاب هگن می نأمند واو باید از شیح دیگر اجازه داشته و تعلیم 
یافته د باصطلاح «خرقه» ازاو گرفته باشد. 

شیح وظیفه اش تر بیت‌مر دم است‌ومحلی‌دارد که | نرا«زاد به» 
پا «صومعه» با «خانفاه» با «تکبه» می گویند ودر آ نجا اطافهائی 
است که € از خود شیخ‌است که در آنجا عبادت می کنده گاهی 
هم کسی را می بذ بر د » اطاقهای دیگر هر کدام خاص‌یکی ازپرو ان 
است ومحل‌اجتماعی هم‌دار ند» و خادمی‌است که وظیفه‌اش‌رسید گی 
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بأمور خا نقاه ومعیشت فقر | می بأشد. 
بروان دا «فتر» با «درویش» می‌نامند واين ففرا را نیز 
مرتبه‌هاگی است‌که باید از ابتدا آن مراب دا بتر تیب در تحت 
تی بیت ودستورالممل شیخ به‌پیمایند وتر بیت‌شو ند تا بمتاأم‌شیخی و 
پیشوائی نایل ] یند» جثانکه هرشیخی نیز درذیر نظر شیخ‌دیگری 
این‌مر اتب را بیموده وباین مقام دسیده است» فط گاهی بندرت 
بعض اشخاص را استعداد درونی و(ردحی) بتدری زیاد است که 
قبل‌از دصول بخدمت شیخی من میافتن استادی معلوم بواسطة 
دیدن خوابی یاشنیدن آواژی یاضحبت کسی (مردی دیوانه‌یازنی 
گینام) طسوری منقلب می‌شو ند که مثل آنست که سالها خدمت پر 
کرده وریاخت کشیده پاشنه ونا گهان چندین مرتبه از اتب" 
«سیر وسلو4» را می بیما بند . 
با لجمله صوفی باید جذبه و کشش روحی او را تکان بدهد 
دراین حالت اورا «مجدوبت» می نأمند» پس بخدمت شیخی بر سد 
ومطا بق تشر بفات معینی وارد «طر بتت» و راه ورسم تصوف بشود 
و ازشیخ تعلیمات ابتد‌ائی را بگیرد (اين تعلیمات غالبا مواظبت 
در خواندن اوراد و تحمل ریاتها] و مشتات و سخنی است که 
استاد باد آمر می‌کند) در این حال صوفی را «سالك» و عمل او 
را «سلوك» مر کو نگل و دربن سلوك گاهی از طرف شیح و در 
محفل عمومی یا خصوصی سیرھائی هم باو می‌دهند و آثاری از 
فوت دو حی شیح د سا یں ففرأ باو نشان داده می‌شو د و گاهی در 
حين سلوك سیرهای دیگری برای او از قوای باطنی خود و 
دیگران پیش می آ ید ومجمو ع این حالات دا که جزء کلاس‌های 
ابئدائی صوفی است «سروسلوك» می نامند و در نتیجه سيروسلوك 
حالاتی باددست می‌دهد که آ نرا دحال» می گویند؛ واین حالات و 
سرها وسلو کها همه بعد از آن است که فقر ترك همه‌جیز بگوید» 
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| گرمال دارد همه را خرح‌کند. وازجاه ومقام وحتی ازشخسیت 
و احثرامات وهمه علایق و بستگيهائیکه اودا پا این دنا ادتباط 
داده است دست بردارد وما دة ومعناً مجرد و از خود گذشته شفه 
باشد - بفیر از زن وفرز ندکه باید متحمل‌ادارء ا نها بشود. دلی 
هر گاه اذ اث حیث هم مجر د اشد كارش سهلتر خواهد دود 

در بين طریق «سلوك» صوفی باید مطیع مطلق شیخ باشد 

وا گرشیخ یا«بیررطر یمت» که کاهی دراشارفادسی اورا «پیرمغان» 
هم می تأمند بر جلاف عادات و آداب وحتی دين صوفی ؛ به او 
تعلیماتی داد ند حق جون و جرا ندارد و بایستی مثل مرده دد 
ز بر دست غسال بیحرف و تسلیم باشد . 

بمی سجاده دنگن‌کن گرت بیرمنان گو ید 
که سالك بی‌خبن نبود رز راه و رمم منز لها 
(حافظ) 
آخرین جیزی که سالك ترك می گوید و سخت‌ترین 
امتحانی که شیخ از اد می کسند ترك شخصیت و حب ذات است د 
گاهی مشا يخ در اون مرتبهٌ امتقحان» صوفی را از این راه 
آزمایش می‌کنند و لباقت و استعداد اورا درترك شخصیت و تحمل 
خوادی و ملامت می آزمایند» و صوفیان «ملامتی» که یکی از 
فرقه‌های معثبر تصوف هستئد غالب ریاضات وسلوك فقرارا در راه 
تحمل ملاهت وخواری می‌دا نند و این راه دا بالاترسن طرق و 
صعب تر ین راههای ریاضت می بند‌ار ند. 
فا بریم ملامت کشیم و خوش باشیم 
که در طریقت ما کافرست ر نجیدن 
(حافظ) 
بعك از آن که صوفی این داههای مختلب را از انواع 
ریاشتها و ذحمتها وتلخیها مطا بق دسئوداله‌مل پیر طریقت پیمود 
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بمقام وصول و روشنی می‌رسد وان معام را مقام وصل می گویند. 

صوفی همه جیزدا ترك می کند و دست از هر جیز برمی‌دارد 
وتوجه خودرا به یك نقطه معطوف می‌سازد وتمام حواس خویش 
را متوجه يك چیز می‌دادد ومر‌تبه به مر تبه در تحت هدایت پیرو 
مرشد خود بدان نقطهٌ واحد نزديك ونزدیکتر می گردد ددقیقه 
به دقیقه درشناخت و تفرب بهمان يك چیز قوی‌تر وجالاکتر و 
آماده‌تر می‌شود و بحدی عشق او نسبت با نچیز شدت وحدت 
پیدا می کند که پس از دصول بمتام قرب و وصل از خود تهی و 
از مشوق برمی‌شود : 

عشق آمد و شد چو خون اندد رگ و پوست 
تا کرد مرا تھی و بر‌کردز دوست 
یکباره سرابای مرا عشق گکسرفت 
نامیست من بافی و بافی همه اوست 

قبلا دا نستیم که صوفی جزيك وجود کلی چیزی را حقیقت 
نمی‌دا ند وحفیمّت نزد صوفی یکی است و« آن» خدا است که فا بل 
دوست داشتن و دل بستن است و او است که در ادبیات «معشوق» 
و «شاهد» نام دأرد» س برای ما روسن است که صوفی طرف 
آشنای و ارتباط کامل و وصول بهمان معشوق حقیقی می‌شتا بد د 
| گر بمتام وصل برسد بمعشوق خود که همان قو عمومی دموجود 
واقی کلی باشد دسیده است واین‌متام را معام کشف وشهود گوبند 
ومکاشفه مصدر آ ست. 
۴- صوفی و دوابط اجتماعی او. 

خواه<تصوف» با قیماً ند [ ليم دما نو یت» پا مکئسب ازاصول 
برهمائی و بودائی باشد وخواه خود فی‌نفسه شعبه‌ای از تعالیسم 
اسلامی د از اسرار مخفی سران اسلام باشد که ازشیخ به شیخ 
دیک بوسیلۀ« خر قه بوشیدن» سیر ده شده است» ما فعلاکاری باین 
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تحفیق نافص تاد یخی نداد یم - هر حه هست این فلسفه دردور نمای 
تأدیخی خود بدو دوده قسمت می‌شود. 

تصوف ساده وعملی» وتصوف کتا بی وعلمی. 

الف - تصوف ساده و عملی : 

قبل از قرن ششم و هفتم هجری مشایخ د بزر گان تصوف 
بکتاب وعلم وفلسته و درس و بحث اعتناگی نداشتند وصوفی را 
مرد عمل و کاد» تر بیت می‌کردند و اورا برای داهنماگی مردم و 
حسن ممامله و تر بیت خلق پرورش می‌داد ند و در کلای‌های درس 
آنها از کتاب دعلوم وفلسفه‌بافی وحتی اصطلاحات لفط ی جیزمهمی 
دیده دمی‌شد, 

بشوی اوراق اگر همدرش ماگی 

که درس عشق در دفتر نبأشد 
(حافظ) 

کو شيخ ابوسعید ابوالخیر کهمردی دا نشمند پود بعد 
از آنکه ریاضتهای سخت کشید و بمقام‌ددصل» رسید دبہرای تر بیت 
خلق مهیا گردید» بك روز هر چه درمدت تحصیل وپس از فراغ 
از تحصیل کتاب و شنه بود وهر جه نو شنه در خا نه داشت گرد کرده 
در زمن س‌ای خود درقریه «مبهنه» دفن کرد و روی آ نها نهال 
بارودی غرس نمو د! 

تنها سرو کار ات طایثه باسخن وصحیت و گاهی ا اد ییات 
وشعر بوده است وبعضی ازآنها با موسیقّی و آواز و رفص هم سرو 
کارداشته‌اند» لیکن‌اذمناهی که دردین اسلام جائز نبوده است بشدت 
پرهیز داشته| ند. 

صوفیان فدیم اصر ارداشته‌اند که صوفی باید اهل «معامله» 
بأشد» نه بمعنی داد وستد بلکه بمعنی رفتار وعمل متم بله با خلق . 
ومنظود این دسئو ر حدمت پنوع بشر و تخفیف الام وزحمات مردم 
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و درس و تعلیم درلزوم برادری و برآبری و خدمتگزاری انسان 
با نسان دو ده است. 

تمام تعا لیم شیوخ درآطر اف همین اصل دورمیز ند: 

«دست ازهمه جیز بردار» خودت را هم بحساب میاور و 
بغیر ازمعشوق حقیقی متوجه هیچ چين مباش وخویشتن داآماده 
وحاضر وتر بیت کن که نسبت به همتوعان وخلق این عالم‌ازا نسان 
وحیوان و نبات درف ومهر بان ومفید باشی وبدرد بخوری و تا 
ممکن‌است کسی‌را نیازاری وا گر ترا بیازادنه غمگین وخشمگین 
تشوی: 

مپاش درپی زار و هرچه خواهی کن 
که درطر یقت ما غبراذاین گناهی نیست 
(حافظ) 

کتب تصوف دراین دوره تنها اصول تصوف وشعب ومشایخ 
وکمات | نهازا خبط سے کف وددین کثب از پیچ و حم قو اعدفلسفی 
و کلامی دیده نمی‌شود مگر بندرت. 

ب ه تصوف علمی. 

أزقرونڻ ۶ و۷ ده يعد که علم « کلام» درمةا بل فلسفة ار سطو 
ازطرف متکلمین اسلامی بو جود آمده شايع گردید دو علم هم که 
هردو مر بوط به موضوع مااست ہو جود آمد. یکی«حکمتاشراق» 
که فلسنه‌ر! با نوعی از تصوف آمیخشهاند دسلسله‌اش به فلسفهةٌ 
دنئویلاتون» ۱ و فلاسنة «اسکنددانی» میز سد > دیسگی فلسفة 
تصوف و ایجاد اصطلاحات مخصوص وطر مه خاص در شناسائی 
ماوراءا لطبیعه وذات باریتعالی وادتباط عالم مادی باعا ملكو تى 
و آنرا عام عرفان نام نها د ند و آزین ببعد صوفیان را عارف هم 


1 نوافلاطونی 
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نامیدند و بیشوایان آنها: ادلی که «حکمت اش‌اق» باش شیخ 
شهابالدین‌سهروردی معروف به شيخ شهید و آخوند ملاصدر ایب 
شبرازی است که هردوایرانی بوده‌اند و پیشوای فلسفة تصوف که 
شاخه‌ای از علم کلام است شیح محیالدین أبن الاعرابی صاحب 
کتاب «فصوص| لحکم» از نژ اد عر بست. 

واز ردزی که تصوف جامهٌ علمی‌کامل پوشیه و تحت قال و 
مقال مباحث واصطلاحات قراد گرفت» از لطافت وظرافت دوران 
قد م وشاید هم ازقدرت وعظمت عملی او کاسته شد و گوبا خواجه 

این بيت را ددهمین معنی فرموده باشد: 

من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان 
قال ومقال عالمی می کشم از برای تو 
وباز اشاره بتصوف‌عملی قدیم می کند آ نجا که می‌فرماید: 
ار بدر حشمد و ماه مجلس ند 
دل دمیدء ما را انیس و موس شد 
نگارمن که بمکتب نر فتو خط نلوشت 
بغمزه مستئلة آموژ صد مدرس شد 
واز این رو بهترین اشعاد تصوف و دلکش‌ترین نثرها و 
روایات صوفیان هما نهاست که دردوره اول گفته و و شته شده و با 

بسباث قدیم تدوین گردیده است. 
ھ۵ ادییات فادسی و تصوف : 

گفتم که تصوف ابتدا در با يتخت خلفای عرب 9 بغدأد » 
شهرت کرد ومشایخ بز رگ ما نند جنید بندادی وشبلی وحسین بن 

منصور حلاج وغبرهم در آن شهر که درقرون هشتم د نهم مبلادی د 
دوم وسوم وچهادم مجری مر کزعلوم دمکان علمای هسرملت و 
مدهب ومحل مباحثه و مناظره ومجادلات علمی و ادبی دنیا و 
آذادترین جائی برای اظهارعقاید بشر محسوب می گردید جمع 
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می‌شد ند . 

در ابران نیز يك فرن دیرتں مشایخ بزد گ بیدا شدند و 
ازجمله بایزیه بسطامی است که در شهر بسطام نزديك شاهرود 
حالیه اقامت داشته دمقبره‌اش هم آ نجاست. و از او | ثادمختصری 
به شر باقی مانده وشهرت جهانی داشته است و او بود که می 
گفت: درجبهً من غبر ازخدا جیزی نیست! وسخن « حلاج» که 
گت من خدایم! تکرار کرد . 

بعل ازو در «خر قان» که درهمان ابا لت دهستان ډوده ست 
در اداسط رن جهارم هردی نام شیح ابو الحسن بیدا شد که 
شهرت جهانی یافت و او از دوسلف خود حلاج و باأیزید قدری 
محتاط‌تر بود ومانند «جنید» میل نداشته است که ازظاه‌شریعت 
تجاوز کند و یامثل حسلاج اسراد بنهانی را فاش سازد و بدا 
برود ! 

گفت آ نمرد کرو گشت سرداد بلند 

عیبش آن بود که اسر‌ارهویدا می کرد 
(حافظ) 

واز ادایل قرن پنجم هجری در نیشابور داطراف خراسان 
مشا يخ صوشه بیدا شد ند وسخثان خو در | بفادسی کنتند وم دم را 
بففر و تصوف دعوت کرد ند ومجالس تر تیب داد ند و جخانقاهها راه 
اند‌اختند و معروقترین] نها «شیح ایوسعید ابوالخیر» از اهل 
میهنه از قراه سر‌خس و ابیودد بود و این مرد بود که تصوف 
را درخراسان رواج داد وخود اوهم شمرحی گفت. 

۳ اين زمان بعنی اوایل فرن پنجم ادبیات فادسی از 
غزلهای عاشتا نه دقصیده‌های دصفی ومزدوجات حماسی داخلاقی 
و اجتماعی که مجموم اینها سپاد ساده وبی تکلف و خالی از 
مضامین دینی یاعلمی بود تجاوز نمی کرد نمو نه این نو ع اشعار: 
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شاهنامهٌ فردوسی و دیوان دودکی دفرخی و مثنوی کلبله و دمثۀ 
رود کی و آفر ین نامة آیوشکور بلخی بو ده است . 

اما ازین تاریخ سعد دد نهضت در خراسان که گهو ارءٌ 
ادییات فادسی است بیدا شد: 

الف - نهشت فلسفی ودینی ازطرف شیب اسمعیلی - نمو نه‌های 

آن اشعار« کسائی» مروزی و دیوان « ناص خسره قرادیا ی » و 
رسالهای اوست وغبره. 

ب.- نوشت تصوف. ازطرف شعرا دوه سند گان و نیو نتهای 
| ۳ دیو ان «ستا ئی غز نوی» و کناب « کشفالمحجوبت» ابوعئمات 
غر نوی درشرح حال مشایخ صوفیه و اقوال ایشان وغبره. 

بس اولین شاعر صوفی ا کر « ابوسعید اپوالخیر » را که 
گویند بسیارکم شعر گفته بحساب نیاوديم » حکیم مجدودبن آدم 
سناگی است که خضو ضا در غز لهای حود اصطلاحات صوفیان را 
ںای اولن مر تبه بنظم آدرده د انتلات فزن گی درعصامن وطرز 
تفکر و نوع شعر در زبان فادسی پر یا کرده اش 

- سناگی برای باراول اتات زیرداً درغز لهای‌خود 
آورده است: 

صومعه. اطاق مخصوصی که زاهد یا صوفی در آن بسرمی - 
درد و آ ثرا «زاوید» هم یوقت 

خرابات - جا ئی که صاحبان آن گبر با ترسا بودند و در 
آنجا محرما نه شراب می‌خورد ند وموسیتی‌می نو اختند مردم ر ند 
ولاابالی آ نجاها عیش می کرد ند و لی در اصطلاح صوفیان حا تفا ه 
ومجلس شیخ را خرابات هی گویند. 

خسراباتیکنایه‌ازاهل خر بات باه‌طلاح صوفی‌ر! گویند. 

قلاش- از اصطلاحات سنا ئی است و بعف صوفیان ره قلندرها 
وسالکان س‌شور «قلاش » می گفتند , 
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ابدال- بهمان معنی که گفته شد یعنی از یاران قطب. 
طامات . اسانهای خرافی. 
نخواهم من‌طریق‌وراه‌طامات مرا می‌باید و راه خرابات 
تر ات ے سخنان بی‌اساس. 
میت س خودشناسی و شخصیت دوستی. 
حقیقت ضه مجاز. 
قبض ۔ گرفتگی درویش در وقت ریاضت. 
سط گشاد گی دل دردیش درحین ریاضت. 
وجوو. اشاده بذات واحد که حقیقت تنها اوست. 
در متام وجود منزل کشف 
جو نی وجندی و چرامی ثیست 
کشف - حالتی است که سالك را در آخرین منژل وصول 
روی دهد وحقایق وجود براو کشف شود. 
فقسر - فقیری» ددویشی دصوفیگری. 
فاقه - گر‌سنگی و دیاضت کشی. 
لاو الا آاشاده پنفی همه جير و وحدت وجود و یکی بودن 
کلیة موجودات است که گفته شد - سنائی برای او لین‌بار گوید: 
از در درواز: لاتا بدارا لملك شاه 
هفت‌هر ار وهفتصه وهفتاد راه و رهز نست 
یعنی از روزی که تر بیت منفی دا بدیرفتی وتر لگ همه‌چیز 
گفتی تا دوزی که بپاتخت وصول و کشف برسی هفت هزار و 
هفتّصد و هفتا د طریق و دراه و ددهر‌طریق د راهی همینقدر راهزن 
و دزد و شیطان موجود است ! 
مرقع- خرفه: خرفه‌دمرقم یعنی‌جبه‌ای که سراسروصله‌داد 
باشد درقعه بررقعه یمنی دصله بوصله دویهم‌دوخته باشند» ومشایخ 


را خر فه این‌طود یو ده است . 
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سالوس ‏ ریا کادی وعوام قر ببی ۰ 

حال - کیفیتی که درحین سیردسلوك و بعد از آن عارش 
سالك هی‌شو د . 

مصطفی رفت از جهان وحال برماأ حل نکرد 
بوحثیفه رفت وزاو در گرد عالم قال ما ند 

یعنی محمد رفت ومعنی حال دا برای ما حل نکرد و 
ابوحئیفه امام مسلما نان هم رفت و در دنیا از او گفتگوی مذهبی 
باقی ماند. اشاره باسراد تصوف است که تازه می‌خواهد در عالم 
راهی نو به بشرنشان بدهد, و گذشتگان نتوانسته‌ا ند نرا درست 
حل کنند. وشفنا مور کونید که این دمز حل شد ئی أست. 

تسلیم ۔ اطاعت محض و رضا بهرچه پیش آید د اينهم از 
لوازم تر بیت مثفی است. 

نفی و ابات _ از اصطلاحات مشکل صوفیه است. 

صفت - اشاره بصفت خدا. 

صفا - پا کی دل صوفی وخالی شدن از علایق. 

صحو. هوشیاری و حاضس بودن حواس صوقی. 

محو ‏ فرودفتن صوفی بخود وملثفت اطراف نبودن وأین 
حال ضد صحو است. 

فنا - مردن ونیست شدن در راه خدا باوجود زندگی و 
آنرا «فنای در خدا» گویند و سنائی گاهی فارسی این اصطلاح 
راکه «نیستی» باشدآورده است. 

دل به تحفه هر که اد درمئزل جا نان کشد 
از وجود «ئیستی» با ید که حط برجان کشد 

یعنی هر که بخواهد صوفی شود و بخدا عشق ورزد باید از 
وجود فنا در راه خدا دور زندگانی وجان خو در | فام بکشد و 
از ز ند گی ومادیات چشم بیو شد. 
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ملکوت - ضد عالم مادی است ومحل حیات و زند گانی 
روحانی است . 
وقت ‏ آن دقیقه که صوق به تفکرات معنوی مستفرق 
شود . 
صفای وقت ۔ فوت وشدت نوع تفکر ات در دفایق تفکر. 
ناموس ے اصول ومترداتی که در ز ند گی صوفی را بای بند 
ساخته و اورا به شخصیت دعلائق دنيا نزديك می کند د داهن گر 
مرد می‌شود . 
طر یقت - داه و دسم تصوف, ۱ 
باطن - حقایتی که دلواعرمفشوش | نرا پپوشا ند واهل پاطن 
دار ند گان این حمایقند که به ظواهر اعتنائی ندار ند. 
فلند در - فلندر A‏ طابنه‌ای ازصو فيان که به هیچ قد ی وهی 
علاقة حتی قید ظو اهر شریعت اعتنا ندارنه وقلاش و اوباش ور ند 
وتردامن وپا کباز ومتامر (قمارپاز) و کم زن وشاعد باز دملامتی 
همه از اصطلاحات فلندران است. دقلندران از مهمتر ین طوایف 
صو فيه دو ده أ ند 3 سنائی و حافظط در ا رشتّه خود دا ممرفی 
گرده‌اند. 
غیرت- تنها عغبرت را مستحق خدا می دا نند که | گرصوفی 
بغیر ازو بچیزی عشق بورزد غیرت معشوق اورا محومی کند. 
E‏ 
برق غیرت بصدش حال بریشان دل کرد 
(حافظ) 
حافظ این‌شهر را در بارءمر گک سرش که مرده‌است‌می گوید 
ومر ادش آست که جون خدا تخواست من به حیزی علاقه داشته 
باشم برق‌غیر تش فرزند مرا انمن گرفت وخود دابه‌بلبل دپسرش 
را یگل و خواست خداو ند را به دبرق» که ماه از بین بردن گل 
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شده‌است تشبیه می نما بد . 
اسر ار- دازهای پنمان صوفیان که غالبا همان «وحدت 
و جود» مراد است. 
محرم و نامحرم۔ محرم صوفی دنامحرم زاهد دفقیه د 
ریا کار. 
درد م جرد د یاضتهای درو نی وشدت طلب سالك است که‌تا 
بمقصود نر سیده تاراحت ودردمند است. 
خامی و بختکی- در مراب سیر وسلوك. 
خوف . رجا خوف‌ترس ازعدم دصول که گاهی یك عمر 
درطلب باید گذرانید ورجایعنی‌امید بوصول که‌گاهی در دك لمحه 
بهمکاشفه وشهو دحاصل می‌شو د . 
مولوی گوید: 
هفت شهر عشق را عطار گشت 
ما هنوز اندر خم يك کوچه‌ايم 
می گوید: شیخ‌فر یدا لدین‌عطار همه متأمات دمراتب داملی 
کرده بس‌منزل مقصودرسید ولی‌ما هنوز در مرحلۀ نخستین راه 
طی می کنیم و بجائی نی‌سیدهایم . همچنن دیگری ازاستادان گفته 
است: 
غره مشو که مر کب مردان مرد را 
در سنکلاخ یاد یه ببها بریده آند 
نوميد هم مباش که ر ندال جرعه نوش 
نا که به‌يك ترانه به منژل دسیده‌اند 
سماع - مجلسی که صوفی‌شری‌می‌خواند با آهنگ و کسی 
پآن آهنگ‌ضرب می گیرد وصوفیان حال می کنند دمی‌رقصند د 
خرقه‌های خود را پارہ کرده به خواننده (قوال) می بخشند. و 
بعضی از صو فیأن| ين عمل را جا یز نمی‌شمار ند و بعصی جایزمی‌دا نند. 


۱۴۳۳۸ هز ارسال اثر پارسی 
نے ضمیر اشاده است» دیرای باداول سنائی آ ثرا بمعنی 
لطف وژیباگی خاصی که از حسد وصف پرون باشد به معشوق 
نسبت داده است. 
شاهد آن فیست که موی وميا نی‌دادد 
ند طلمعت آن باش که أ دارد 
(حافظ) 

وصدها لفات و اصطلاحات‌دیگرمانند: صدق» شوق» محبت» 
معر فت د سیار اصطلاحات که بیدها منسوخ گردیده است» برای 
مر‌تبه‌اول درشعی استاد سناگی دیده می‌شود. 

۲- بعد از سناگی اصول صوف در اشدار شعر أ خاصه در 
غر لها دیده می‌شود واینها هم په‌دو دستها ند : 

اف آ نهاگی که معأثی تصوف خاصه «وحدتوجود» رادر 
لباس اصطلاح نگفته پلکه بسبك قدیم وبا همان عبادات معمولی 
این معانی را آورده اند واین شعرا در قرن ششم دهفتم هجری 
زیاد بوده‌ا ند وشاید بتوان نظامی گنجوی وسدی شیر ازی را از 
آن‌دسته شمرد. 

ب. آنهائ ی که بین‌بین هستند - یعنی گاهی اصطلاحا تی نیز 
بکاد برده‌انه وخاقا نی شیروانی و کمالالدین اسمعیل اصفهانی‌از 
تهاهستنه. 

ج آنهاگی که باصطلاحات کار داشته| ند ددر نم و نثر آ نها 
را استعمال کردها ند و بیرو سنائی بوده| ند واز آ نجمله است: شیخ 
فریدالدین عطار صاحب دو جلد نفیس د بیما نند دتذ کر : الاو لیا» 
ودیوان فصیده وغزلومثنویات منعدد چون «منطق‌الطیر» دغیره. 

عطار در ادایل قرن‌هفتم بدست مغول در نیشا بور کشته شد 
واز بز ر گان این طایفه است» شفل او طبابت ودوا فروشی بوده 


است. 


فرن چهار دهم ۱۳۳۹ 
بعد ازو جلالالدین محمدبلخی معروف بملای‌ردم است که 
از خراسان با بدرش مهاجرت کرد د بعدازعطاد همز نده بو ده است » 
ددر شهر «9و ثیه» ازشهر‌های آسیای‌صفیر که آ نجارا روم‌می گفته- 
اند میز سته است ودیوان بزر کگ‌غز لیات وشش دفتر «مشنوی» او 
شهرت جهانی دارد. 
او نیز پتقلید سنائی وعطار گاهی اصطلاحات تصوف را در 
شعر آدرده‌است ولی‌مثل آیند گان مقید نبوده است وان خود هم 
الفاظ واصطلاحاتی دارد که بعدمعردف شده‌است. 
دیگی از معاریف‌صو فیان که شعر گفتها ند: 
اوحدی مراغة معاصر مغول وازشرای قرن‌هشتم است واو 
هم گاهی اصطلاحات راآورده و گاهیا لمانط خاص دارد. 
خواجه حافظ شیرازی ازشرای فرن هشتم است واو از 
عجایب‌عالم است وفلسفه وسیاست وعرفات دامثل مومی که آزدهر 
جه بخو اهند می‌ساز ند در دست حود داشته وظاهر ا قدر ی برشئهة 
«قلندربه» نزديك بوده‌است. دیگر «شیخ‌محمود شپبستری» صاحب 
د گلشن‌راز» است. 
دیگر مغر بی تبریزی است از شرای قرن نهم معاص 
تیموریان ودیوان‌غزلیات او ج اپ شده ویر است ازاصطلاحات 
عرفان وازفرط اصطلاحات اشارش تفیل و بی نمك شده‌آاست. 
دیگ مولا نا عبدالرحمن جامی از شعرای قرن نهم وار 
مشایخ صوفیان معروف په «نقشبندیه» است واو هم مثل حافظ د 
اوحدی تصوف را با اصطلاحات والناظ خاص خود تر کیب کرده 
و سیاد با نمك وزیا افتاده است واز شرای بزر گی ایران است و 
دیگر «شاه‌قاسم| نواد» است معاصر تیم‌ودیان ودیو ان شعردارد. و 
دیگر «شاه مت لو لی» شیخ‌صوفیان «نمت‌اللهی» است. 
و بعد ازاینها شعر ایزبادی درمیان صوفیان وعرفا آمدها ند 


۱۳۳۰ هر ارسال ثثر پادسی 
که بایه در فصلی دیگر از آنها نام پرد واز آن جمله دصائف 
اصفهانی» است از شرای قرن ۱۲ هجری که ترجیع بند او در 
وحدت وجود شهرت جهانی دارد ولی از آوردن اصطلاحات‌زیاد 
خودداری کرده وخوب شده‌است. 

دیگر از شعرای قرن سیز دهم دشاط» ملد حافظ و نور 
علیشاه ومشتاق‌علیشاه وصفی‌علیشاه وحاج ملاهادی متخلص باسراد 

وعده‌ای دیگر ند که شهرت جهانی نداد ند. 


معر فی کتاب 


صادق هدابت درسال ۱۳۸۱ ه.ش. در تهران بد نیا آمد و درسال ۱۳۳۰ در 
پار یی خود شی کر د. گذشته از مقام پرارج ادبی و نو سند کی مردی مردم 
دوست دود وسجا یای اخلاقی بی نظیر داشت. 
وگ پس از تحصیلات متوستله در ایران مدئی در فرانه زند گی کرد 
و به کب کمال پرداخت. مدقی ایز در هندوستان به فر] گرفتن ژبان و خط 
پهلوی کذر) ند. 
هد) یت زر رین نمایندۂ مکتبی است که جمال زاده پیش ]هنیک 
آن موب می‌شو د مکنب نوول نو سی و داستان‌پردازی بسك فر نگی- وی 
درا ین زمینه نیز راههای تازه‌ای بر آ-ز ید و در طی ذ ندگی ادبی بیست 
سا اه خویش قر یب سی کتاب لوشت. 

داستا هاف «داش] کل»؛ (۲ بجی‌خا نم». «داود گوژ بشت» , وز نده.- 
نگور»» «سایه مغول»: «سه قطره خون» , «سایه روشن» و ۲ثار دیگری 
ما نند «پرو بن‌دختر ساسا ی»» «ماز یار ( باه‌قدمةً مجتسی مینوی) و مخصوصاً 
« وف کود »- او معروف است. 

هدا بت دیگر ان دا به گردآوردن اشا نه‌ها و ترا ه‌ها وشرح رسوم 
ملی ترغیب می کرد و حتی بر اف جمع آوری قو تکلور بر نامه مفصلی تنظیم 
کر ده لود. 

وق زان فرانسه را خوب می‌دانت و به زبان اتگلیسی آشنا بون 
و چنا نکه گفتيم پهلوی دا هم درهندوستان] موخته بود و و«اردشیر با بکان» 
و و« گجسته| با لیش» و «شهر ستا نهای !يرا نشهر ه و و گز ارش کمان‌شکن» و 
«ز ند وهومن‌یسن» دااز پهلوی به فارسی بر گر دا ند. 

دداین ایام مرگ غم‌انگیز هدایت هالة رما نتیعی در پیسر امون 
شخصیت و ثار او زدید آورده و داوری در باره] ار- دلاشكك بر ارج مساو از 
طرف۲ یندتان بی‌طر قا نه تر خو )هد بود. 


داستان «داش [ کل 


از صادق هدایت 
حدود سال۱۳۳۰ (از کتاب سه‌قطره خون) 


همه اهل شیر از می‌دا نستند که داش آ کل و کاکا رستم سا یه 
یکدیگردا با تبرمی‌زدند. يك‌روز داشا کل روی سکوی‌قهوخانة 
«دومیل» جندك زده بود همانجا که پاتوغ فد یمیش بود. ففس 
کرک ی که رديش شلهٌ سرح کشیده بو د» بهلو یش گذاشته بود و با 
سرانگشتش یخ دا دور کاس ۳ می گردانید . نا گاه کک 
از در در آمد» نگاه تحقیر آمیز ی باو انداخت و همینطور که 
دستش پر شا لش بود» رقت روی سکوی معا بل نشست. بعد رو کرد 
ه‌شا گرد قهوه‌چی و گفت: 

«سبه‌بد. بچه» یدیه چای بيار ببینم ۱» 


داش کل نگاه پرمعنی به‌شا گرد قهوه‌جی‌انداخت» بطو ری 


FF‏ هزارسال لثر پارسی 
که اوماستها دا کیسه کرد وفرمان کاکا را نشنیده گرفت. استکانها 
را ازجام بر نجی‌ددمی ورد ودرسطل آب‌فردمی برد بعدیکی یکی 
خیلی آهسته» آنها دا خعك کن کرد از مالش حوله دور شیشه 
استکان صدایغروغی بلند شده بود. 
کک رستم از ین بی‌اعتنا ئی خشمگین شد» دو باره داد زد؛ 
«- مدمه مگه کری ! په به نو هستم!» 
شا گرد قهوه‌چی بالبخند مردد به داش آکل نگاه کرد. 
کاکا دستم از ما بین دندانهایش گفت: « ار وای شك کمشان! 
آنهاگی که قوقو- قبی پا می‌شند اک لو لوطی هستند. ۱۱ امشب 
مباًند: دست و بنجه نرم ميك کنند!» 
داش | کل همینطو ر که بخ را دور کاسه می گر دا نید و زس 
چشمی دضعیت را می با گید خنده‌ای گستا خا نه کرده که یك دح 
دندانهای شفید محکم از زیر سبیل حنا بستهٌ او برقزد و گفت: 
«بیفیرتهاً رجز می‌خوانند! آنوقت معلوم میشد دستم صولت و 
افند‌ی پیز که کیست.» 
همه زدند زیر‌خنده» نه‌اینکه به گرفتن زبان کاک دستم 
حندید ند» جون می‌دا نستند که او ذبا نش می گرد ولی‌داش آ کل 
درشهر مثل کاو پیشانی‌سفید سر‌شناس بود دهیچ لوطی‌پیدا نمی 
شد که ضرب‌دسنش را نجشیده باشد. هر شب وفتی که توی خا نه 
ملااسحق بهودی ياك بطر عرق دوآتشه را توه گیل و دم‌محله 
«سر دز لك » میا پستا د» کا کادستم که سهل بو ده | گر‌جدش هم‌می مد 
لگ میا ندا خت . خودکا کا هم می‌دا نست که مرد میدان وحریف 
داش | کل نیست » چون دوبار از دست او زخم خورده پود و سه 
چهار بارهم روی سینه‌اش نسته بود. بخت بر گشته چند شب‌پیش 
که کاکا رستم میدان را خالی دیده بود و گرد و خاك می‌کرد؛ 
داش] کل مثل اجل معلق سردسید د يك مشت متاك بارش کرد» 


قرن چهاردهم ۱۴۴۵ 
باو گفته بود؛ 
«-کاکا! مردث خانه نیست» معلوم ميشه که يك ست فور 
بیغثر کشیدی» خوب شنگلت کرده! میدانی جیه؟ آين بیغرت 
باژیها» این دون بازیها راکنار بگذار . خودت رازده‌ای به 
لاقی» خجالت هم تھ کی ؟ اينهم یکجود گدائی است که بيشة 
حودت کرده‌ای ۱ هرشبهٌ خدا جلوی راه مردم را می گبری؟ ده 
پوریای ولی قسم! اگر دوم‌تبه بدمستی کردی سبیلت دا دود 
می‌دهم ؛ با بر که همین قمه دو نیمت می کنم.» 
آ ثوقت 3 رستم دمش را گذاشت روی کو لش ورفت. اما 
کینهٌ داش ]کل را بدلش گرفته بود و ی بها نه می کشت تا 
ازطرف‌دیگر ؛ داش آ کل را همه اهل‌شیر از دوست‌داشتند. 
چه او درهمان‌حال که «محلةٌ» «سردزك» دا قرق می کرد کاری 
بکاد زنها د بچه‌ها نداشت» بلکه با مردم په مهر با نی‌رفتادمی کرد 
وا گراجل بر گشته‌ای با ذ نی‌شوخی‌می کرد و با بکسی‌زود می- 
گفت» دیگرجان سالم از دست داش آ کنل بدر نمی‌برد ۔ اغلب 
دیده می‌شد که داش آ کل از مردم دستگیری ھی کرد 4 بخشش 
می نمودوا گر دنگش می گرفت بارمردم‌را بخا نه‌شان می‌رسا نید. 
ولی‌بالای دست خودش چشم نداشت کس دیگر را به‌بیند» آ نهم 
کاکا دستم که دوزی سهمثقال تریاك می کشید و هزارجور یامبول 
می‌زد ! 
کاکارستم ازاین تحتبری که درقهوه‌خانه نست باوشد» مثل 
بل زهرمار نشسته بود» سبیلش را می جود و | گر کاردشمی- 
زدند خو نش‌ددنهی آمد. بعداز جند دقیقه که شليك خنده‌فرو کش 
کرد همه آرام شد ند مگرشا گرد فھوەچى که بار نگت تاسیده» 
برهن بخ حستی › شبکلاه و شلواد دبیت» دسنش را دوی دلش 


۱۳۳۴ هزارسال ثرپادسی 
گذاشته بود و از زود ځنده پيچ وتاب می‌خورد و بیشتر سایرین 
به حندة اد می‌خندید ند , کک دستم از جا در رفت 1 دست کرد 
قندان بلور تراش را بر‌داشت برای شا گرد قهوه‌جی برت کرد 
ولی قندان بەسماور حورد وسماور از پالای سکو ۴ فوری‌بزمین 
غلتید وجندین فنجان را شکست. بعد کاکا دستم بلئد شد باجهرءٌ 
برافروخته از قهوه‌خانه برون رفت. 

قهوه‌جی با حال بریشان سماور دا وادسی کرد و گفت : 
2 رستم بود ویکدست اسلحه ما بودیم وهمن‌سمار لکنثه۱» 

این جمله را با لحن غم | نگیز ی ادا کرد. ولی‌جون درآن 
کنا یه به رسنم‌زده بود بدتر خنده شدت کرد. قهوه‌جی‌از زودسی 
به‌شا گر دش حمله کرد و لی‌داش آ کل با لبخند دست کرد يك کیسه 
پول از جییش در آورده آن میان انداخت. قهوه‌جی کیسه را 
برداشت دزن کرد و لبخندزد. 

ددین بین مردی با بسك مخمل» شلوار گشاد, کلاه نمی 
کوتاه» سر‌آسیمه وارد فهوه‌خا ٺه لگ نگاهی باطر اف | نہ | خت 
رقت جلوی داش آ کل سالام کرد و گفت: 

«محاجی‌صمد مر حوم‌شد. 

دادش کل سرشرا بلند کرد و گفت: 

«-خدا پیا مر زدشا 

«مگر شما نمی‌دا نسنید وصیت کرده؟ 

«منکه مرده ځور نیستم ؛ برومرده خورها را خبر کن 

دآخرشما را و کیل ودصی خودش کرد....» 

مثلاینکه از این حرف‌حرت داش ] کل باده شد. دد باده 
نگاهی به سرتایای‌او کرد؛ دست کشید ردی پیشا نیش ؛ کلاه تخم 
مرغی‌او پس رفت و پیشا نی دو رنگه او درون آم د که نصفش از 
تا ہش آفتاب سوخته وقهوه‌ای در نگ‌شده بود د نصف دیگرش که 


فرن چهاردهم ۱۳۴۷ 
زير کلاه بود سفید مانده بود. بعد سرش‌را تکان داد» چیق دسته 
خاتم خودش را در آورد و به آهستگی و | نا توتون ريخت و با 
شستش دور آ نوا جمع کرد. آتش‌زد و گفت : 

ا را اس ما کی تن ری 
نکرده ماراتوی‌دغمسها نداخت» خوب‌تو برد ه من ازعقبت‌می آیم.» 

کسی که وارد شده يود بیشکار حاجی‌صمد بود وبا کامهای 
رند از در برون رقت. 

داش آ کل سه گره اش را درهم کشید» ۳ تفنن بەجبفش بك 
می‌زد دممّل این بود که نا گهان روی هوای خنده و شادی فهو ه- 
خا نه ازابرهای تاريك‌پوشيده شد. بعداز آ نکه داش کل‌خا کستر 
جیقش راخالی کرد بلندشد. قنس كرك را بدست‌شا گرد قهو‌جی 
سيرد و ازفهوه‌خانه ببر دون رقت . 

هتگامی که دا شآ کل و ارد بیر د نی‌حاجی صمد شد » خت‌را 
ورجیده بودند. فقط جند نفرقاری و جزوه کش سربول کشمکش 
داشتند. يعد از اینکه جند دقیقه دم حوض مبطل‌شد» او را وارد 
اطاق بزد گی کرد ند که آدسی‌های‌آن روبه بردنی باز بود. خانم 
آم بشت پرده وپس‌اذ سلام و تعارف معمو لی» داش آکل روی 
تشك نشست و گمت 

«خانم! تیا سالامت باشد > خدا بچه‌ها بئان را بشما 
ببخشد ! 

خانم باصد‌اگی گرفته گفت: 
«همان‌شبی که حال حا جی بهم خورد» رفتزد امام حمعه را 

سر بالینش آورد ند د حاجی‌در حضود شمه اقا يان شمارا وکیل و 

دصی خودش معرفی کرد. لابد شما حاجی دااذ پیش می‌شنأختید؟ 

« ما بنج‌سال پیش درستر کآزرون باهم آشنا شدیم . 
«-حاجی خدا بیامرز! همیشه‌می گفت: | گر یکنفرمرد هست 


FFA‏ هز ارسال فشر بادسی 
فلانی أست 

«مخا م ! من آزادی‌خودم رااز همه‌چیز بیشتر دوست‌دآرم؛ 
اماحالا که ذیردین مرده رفتهام » بهمین تینه آفتاب قسم ! | گر 
نمر دم » بهمةٌ این کلم سر‌ها نشان می‌دهم . » 

بعد همیئطور که سرش را نز کردا نف از لای برد دیگر» 
دختری‌دا با جهر؛ برافروخته وجشمهای گیر ند سیاه دید. يك 
دقبته نکشید که درچشمهای یکدیگرنگاه کردند دلی آن دختر 
مثلاینکه خجا لت کشیدء در ده را انداخت و عقب رفت. ]یا این 
دختر خوشگل بود؟ شاید» اما در هرصورت جشمهای گیر نف او 
کارخودش را کرد وحال داش کل را د گر گون‌نمود. اوسرش‌را 
باگین انداخت وسرح‌شد. 

این دخترعرجان» دخترحاجی صمد بودکه از کنجکاوی 
آمده دود داش سر‌شناس‌شهر دفیم خو دشان‌را] ببیئد , 

داش آ کل از روز یوعد مشفول دسید گی به کار های حاجی 
شد؛ با یکنفرهمساد خبره» دو نفر داش‌محل و یکنفررمنشی همه 
جیز‌ها را بدقت ثبت وسیاهه برداشت. آ نچه زیادی بود درا نباری 
گذاشت ودر آ نرا مهر وموم کرد. آ نجه که فروحتنی بود فروخت؛ 
قباله‌مای املاك را داد برایش‌خواندند» طلبهای حاجی را وصول 
کرد و بدهکار بهایش را هرداخت» همه این کارها در دو روز د دو 
قوف ام a‏ و کف ان زو ات 
جهارسوی «سید حاج غريب» بطرف خانه‌اش می‌رفت در راه 
امام‌قلی چلنگر باو برخوردکرد و گفت: 

«_ تاحالا دوشب است که کا کار ستم چشم دراه شما بود؛ د یشب 
می گفت: يارو مارا غال گذاشت و شیخی را دید بنظرم و لش 
از بأدش رفته !» 


داش کل دست کشید به سپیلش د گفت: 


قرن چهاردهم ۴۴۹ 
« - بی‌خیالش باش!» 
داش | کل حوب یادش بود که سه روز پیش درفهوه‌خانسد 
«دومیل» کا کار ستم بر اش خط و نشان کشد؛ دلی از آ نجا که‌حر ینش 
را می‌شناخت دمی‌دا نست که کاکارستم با امام‌قلی ساخته تا اورا از 
رو سس ند ؛ آهمیتی بحرف او نداد» و راه خودش را بیش گرفت د 
رفت. درمیان راه همه هوش وحواسش متوجه مر‌جان بود. هرجه 
می‌خو است صورت اورا از جلو جشمش دور کند بیشتر وسخت‌تر 
در اظرش مجسم م ىشك . 
e‏ 
دی و ا ل ا و 
هر کس دفعة اول اورا می‌دید» قیافه‌اش توی ذوق می‌زدء اما اگی 
یك مجلس بای صحبت او می نشستند با حکایتهائی که از دورة 
زند کش ورد زبا نها بود می‌شنید ند آدم را شیفته اومی کرد. 
ھک زحمع‌ای جب | تدرراست قمه که بصو رت او خورده بود 
ندیده می گرفتند» قیافۀ نجیب و گر نده‌ای داشت: 
جشمهای میشی» ابروهای سیاه ات کر ها فراخ » بینی 
باريك با دیش دسبیل‌سياه. اما زخمهاکار اورا خراب کرده بود؛ 
روی گو نها و پیشانی او جای زحم قداده بود که‌به جوش‌خورده 
دود و گوشت سرح از لای شیارهای صورتش برق می‌زد و آزهمه 
بدتر یکی اذا نهاکنارچشم چپش دا پائین کشیده بود. 
ددر او یکی از ملاکین بز رگ فارس بود و زمانی که 
مرد» همه دادائی او په مس یکی یکدا نهاش رسید. ولی داش آ کل 
بشت گوش فراخ و گشادباز بوده به پول ومال دنا ارزشی نمی- 
گذاشت» زند گیش‌رابه مردانگی و آزادی و بخشش ووز ر گامنشی 
می گذرانید. هیچ دلبستگی دیگری در زند گانیش نداشت دهم 
داراگی خودش را به مردم ندار و تنگدست بذل و بخشش می گرد. 


۱۴۵۰ هز ارسال نثر پادسی 
با عرق دو آ تشه می نو شبد و سر جهارراه‌ها تعره هی کشا و با در 
مجالس بزم با یکدسته از دوستان که انگل اوشده بودند صرف 
و 

همه معایب ومحاسن اوتا همین اندازه محددد می‌شد؛ 
دلیکن جیزی که شگفت آور بنظرمی‌آمد» اینکه تا کنون موضوع 
عشق وعاشقی در ز ندگی او رځله نکرده بود. چند بارهم که رفا 
زیر پا یش نشستتد ومجالس محرما نه فراهم آورد ند اوهمیشه کناره 
گررفته دود. اما از روزی که وکیل ودصی حا جی‌صمد شد ومر جان 
را دید در زند کیش تغیبر کلی رح داد. از یکطرف خودش را 
زیردین مرده می‌دا نست و زیر پار مسئولیت رفته بوده از طرف 
دیگردلباخته مرجان شده بود. دلی این مسئولیت بیش ازهر‌جیز 
اورا دروفشار گذاشته بو د E‏ که توی ال خودش توب سته 
بود و از لاابالی گری مقداری ازداراگی خودش راآتش زده بود 
هرروز ازصبح زود که‌بلنه می‌شد. بشکراین بودکه در امد املاك 
حاجی‌را زبادتر بکند» زن وبچچه‌های اورا در خا نه کو جکثر برد» 
خانة شخصی آ نهار | کرایه داد. برای بچه‌هایش معلم سرخا نه 
آورد» دارائی اورا بجر بان انداخت و از صیح 0 شام مشغول 
دوند گی وسر کشی رھ علافه و أملاك حاجی بو ده 

ازین ببعد» داش | کل از شبگردی و قرق کردن جهارسو 
کناره گرقت. دیگر یا دوستا نش جوششی نداشت و آن شور سایق 
ازسرش افناد. و لی همه داشها ولاتها که با ادهمچشمی داشتند» به 
تحر بك آ خو ندها» که دستشان‌ازمال حاجی کوتاه شده بود دو به 
دستشان افثاده بود» برای داش کل لغز می‌خواند‌ند و حرف او 
نقل مجا لس وفووه خا زه شده بود. درقهوه‌خانه دیاجناد» اعلب 
تو ی کوك داش ] کل می‌د فتند و گفته می شد : 

 «‏ داش آ کل را ف گا دهنش میچاد» سگ کی باشد" 


قرن چهاردهم ۱۴۵۱ 
يارو خوب دك شد! درخانة حاجی موس موس می‌کند» گویا 
جیری میماسد! دیگردم محله «سر دزك» که می رسد دمش را تو 
باش می گرد و رد می‌شود , » 

کاکارستم از عقده‌ای که در دل داشت» با لکنت زبا نش 
می گفت: 

«سر‌بیری وم که گیری! یادوعاشق دخترحاجی‌صمد شده! 
گز لیکش را غلاف کرد! خاك توجشم مردم پاشید. کتره‌ای چو 
ائداخت تا و کیل حاجی شد. و همه املاکش دا بالا کشید. خدا 
وت بدهد !» 

دیگر‌حنای داش[ کل پیش کسی رنگ نداشت و برایش ثره 
هم خرد نمی کردند. هرجا که وارد می‌شد» در گوشی باهم پچ‌پچ 
می کرد ند و اورا دست می أ ندأختند. 

داش کل از گوشه ه کناد این حرف‌ه ادا می‌شنید ولی 
بروی خودش نمی آ ورد و آهمیتی هم نمی‌داد. چون غشق مرجان 
بطوری در رگ دپی او راشه دوانیده یود که فک و ذکری ج 
او نداشت. 

شبها از زود پریشانی عرق می‌نوشید و برای سر گرمی 
خودش یك‌طوطی خر‌یده دود. جلوقس می نشست و باطوطی درد 
دل می کرد. ا گر داش کل خواستگاری مر‌جان را سن کرد 
البته مادرش‌می‌جان دا بروی دست باو می‌داد. اما ازطرف دیگر 
او نمی‌خو است که بای بئد زن ودبچه بشود. میخواست آزاد باشده 
همانطو رکه بار مه بود. بعلاده بیش خودش گمان هکره 
هر گاه دختری که باو سیرده شده و کر تمك بحرامی 
خواهد بود. آذهمه بدتر هرش صورت خودش رادر آینه نگام 
می کرد» حای .جوش‌خورده زخمهای‌قمه» کگوشة چشم پائین کشیده 
خودش دا برانداز م ی کرد و با آهنگی خراشیده‌ای بلند بلند 


War‏ هز ارسال لثر پارسی 
می گفت : «شاید مرا دوست نداشته باشد! بلکه شوهر خوشگل د 
جوان بیدا بکند.. نه؛ از مردانگی دور است... او چهارده‌سال 
دارد و من جهل سالم است ... اما چه بکنم ؟ این عشق مرا 
بی کھت رانا غاا وی ا کک کو 
مر تجان! ۰.۰.۰ عشق توم | کشت.. 
اشك درجشمها یش جمم می‌شد و گیلاس روی گیلاس عرق 
می نو شید . آفوقت با سردرد همینطور که نشسته بود خوا بش‌می برد. 
ولی تصف شب آ نوقتی که شھں شیر از با کو جه‌های یں دب 3 حم 4 
باغهای دلگشا و شرابهای ادغوانیش بخواب می‌رفت 4 آنوقتی 
که ستاده‌ها آرام ومر موز ؛ بالایآ سمان ق گون بهم چشمك می۔ 
زدند» آ نوفتی که مرجان با گو نه‌های گلگو نش دررختخواب آهسته 
مس‌حی کشید و گزارش روزا نه از جلو چشمش می گذشت» هما نو قت 
پود که داش کل حهیفی » داش کل طبیعی ۳ تما م احساسات و 
هوا وهوس؛» بددن روددپایستی؛ از نوی قشری که آداب و دسوم 
جامعه پدور او بسته بود» از توی افکاری که از بچکی باد تلقین 
شده بود پرون می آمد» و آزادانه مرجان را تنگ در آغوش می- 
کشید. تیش آهستةٌ قلب» لبهای آتشین و تن نرمش‌دا حس م ی کرد 
و از روی گونه‌مایش بوسه می‌زد. ولی هنگامی که ازخواب می- 
س ید 4 بخودش دشنام می‌داد ؛ یه زند گی نفرین می‌فر ستاأد ومانند 
دیوانه‌ها در اطاق بدورخودش می گشت. زیرلب با خودش حرف 
می‌زد د بافی رور راهم برای اینکه فکرعشق را در خودش بکشد 
بد ند گی و دسید گی‌کارهای حاجی می گذرا نید. 
kK‏ 
هفت‌سال بهمین منوال گذشت. داش آ کل ازپرستاری و 
جانفشا نی دربادء ذن و بچهٌ حاجی ذره‌ای فرد گذاد نکرد. اگر 
یکی‌از بچه‌های حاجی نا خوش می‌شد؛ شب و روز مانند يك‌مادد 


قرن چھاردھم Far‏ 
دلسوز ببای او شب ز نده‌داری می کر ده د به آ نها دلبستگی بیدا 
کرده بود» و لی‌علاقة او به مرجان جیزدیگری بود وشا بد همان 
عشق مرجان بود که او را تا این آندازه رام د دست آموز کرده 
بود . درین منت ية بچه‌های حاجی‌صمد از آب و کل اد 
دو د ټل , 

اما آ نچه که نیا ود بشود شد و بیش آ مد دهم روی داد: - 
برای مرجان شو هی بیدا شد » آ نهم ج4 شو هری که هم پیر تر دهم 
بدگل‌تر از داش آ کل بود. ازین واقعه خم بابروی داش آ کل 
نیامد. بلکه برعکس بانهایت خونسردی مشفول تهيةٌ جهاز شد و 
پرای شب عتد‌کنان جشن شایانی آماده کرد. ذن د بچه حاجی 
رادو باره بخانه شخصی خودشان بر ده اطاق بزر کی ارسی‌دار دابرای 
پذیراگی مهما نهای مرد معین کرد » همه کله گنده‌ها» تاجر‌ها و 
وان شهر شب از درین جشن دعوت داشتند. 

ساعت پنج بعداز ظهر آنروز, وقتی‌که مهمانها گوش تا 

گوش دوراتاق روی قا ليها وق لیچه‌های کر انبها نشسته دودند و 
خوانچه‌های شیرینی ومیوه جلو آنها حیده شده بوده داش آ کل 
پاهمان سرو دضم قدیمش» ۳ موهای پاشنه نخو اب شا نه کر ده ۰ 
آدخلق راه راه» شب بت قداره » شال و 1 شلو اد دست 
مشکی» ملکی‌کار | باده و کلاه طاسو له نو و نواد وارد شد. سه‌نقر 
هم با دفتر ودستك دنبال او وارد شدند» همه مهما نها بسر تا بای 
ار کی رھ ی کل ا د ی ل ا 
جمعد رفت»استاده گفت:«-آقای امام! حاجی خدا بیامرز وصت 
0 وهفت سال آز کار ما را توی مهجل انداخت . سر از همه 
کوجکترش که ینجسا له دود سال دو از ده شال دارد. اینهم‌حسات 
و کتاب داراگی حاجی‌است زاشاره کرد به سه‌نفری که دنبال او 
بود ند) , ۳ به‌آمروز هم هر جه خر جح شده یا مخارح امشب‌همه را 


۱۴۵۴ هز ارسال ثنثر بادسی 


اززجیب حودم داده‌ام. حال دیگر ما سی‌خودمان» آ نها هم بەسى 
خودشان !» تااینجا که رسید» بغض بیخ گلو یش‌د! گر فت سیس بدون 
اینکه دیگرچیزی بیفزاید یا منتظ جواب بشود» سرش دا ذیر 
انداخت و باجشمهای اثك آ لود از در بیرون رقت. در کوچه نفس 
راحتی کشید؛ حس کردکه آزاد شده و بار مسئو لیت‌را آز روی 
ده شش برداشنه| ند. اما دل او شکسته و مجروح بود. کامهای 
0 توکس کشت خانه ا 
عرق کش جهود را شناخت» بی‌در نگک از بلکان نم کشیده آجری 
آن داخل‌حباط کهنه و دود زده‌ای شد که دور تأادورش اطاقهای 
کو جك کثیف با بنجره‌هأی سوداخ سوراح مل لا نة ز نبور داشت 
وروی آب حوض‌خزه سبز سته شده‌بود. بوی‌ترشيده؛ پو ی برك و 
سردا به‌های کهنه درهوا پرا کنده بود. ملااسحق لاغر» با شبکلاه 
چرك ودیش بزی وچشم‌های طماع جلو آمد خند؛ ساختگی کرد. 

داش آ کل بحالت بکر گفت: 

«- جون‌سبیلهات» يك بتر خوش دا بده گلویمان را تازه 
بکنیم!» ملا اسحق سرش را تکان دادء از یلکان زیر زمین بائین 
رفت د شی‌از جذد دفیعه بايك بتری بالاآمد» داش[ کل بتری را 
از دست او گرفت: کون اقا به جرز دیوار زد» سرش بر ید4 
آنوقت تا نصف | نرا سر کشید. اشك در چشمهایش‌جمع‌شد» جلوی 
سرفه‌اش را گرفت و با بشت دست دهن خود را پاك کرد. سر ما 
اسحق که بچ زرد نبوی کثیفی بو د» باشکم بالا هه و دهن باز و 
مفی که روی لبش آویزان بود په داش آکل نگاه می کرد 
داش کل انگشتش را زد در نمکدانی که در طاقچۀ حياط بود و 
در دهنش گذاشت. 

ملا اسحق جلو آمده روی دوش داش[ کل زد و سر زبانی 
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د - مزیه لوطی خا کد!» 
بعد دست کرد زیر بارچه لياس او و گفت: « این جيه که 
دوشیدی؟ ات آرخلق حالا ورافتاده. هردقت تخو استیمن خوب 
میخر م ٩,‏ 
داش | کل لبخند افسرده‌ای زد» از جییش بو لی در آورده 
کف دست اد گذاشت و از خانه بیرون آهد . تنگ شروب ود 
تشز کرام و فکرش پریشان بود وسرش درد ھی کی : کوچه ها 
هدوز دراشر بار ان بعداز ظهر ثمثاك د وی که گل د بهار نار نج 
درهوا بیچیده بود. ص ورت مرجان» گو نه‌های سرح ¢ جشمهای 
سیاه و مژه‌های بلئد با جر زلف که روی پیشا نی او د یخته پود 
محو ومرموز جلوچشم داش آ کل مجسم شده بود. ذند گی گذشته 
خودرا بیاد آورد. باد گارهای پیشین اذ جلو او يك بيك رد می- 
هت ری شات 5 با ددستانشی سرقبر سمدی ویابا کوهی کرده 
بو د بیاد آورد؛ گاهی لبخند می‌زد؛ دساأنی اخم می کرد ۰ و لی 
چیزی که برایش مسلم بود اینکه از خانه خودش می‌ترسید» آن 
وضعیت برایش تحمل نایذیر بود. مثل این بود که دلش کنده شده 
بود, میخواست برود و دور بشود. قکر کرد باز هم آمشب عرق 
بخورد و با طوطی‌درد دل بکند! سر:اسرز ند گی برایش کوچك 
وبوچ و بی‌معنی‌شده بود» درین ضمن شعری بیادش‌آفتاد. ازروی 
بی‌حوصلگی زمزمه کرد: 
« به ش‌نشینی زندانیان برم حسرت 
که نثل‌مجلسشان دانه‌های ز نجیر است» 
آهنگک دیگری بیاد آورد» کمی بلند تر خو اند : 
«دلم دیوانه شده ای عاقلان آرید زتجس‌ی 
که نبود جار دیوانه جزز نجیر؛تدیبری!» 
این شعرها دا با لحن ناامید‌ی وغم وغصه خوائد امامثل 


۱۳۶ هر ارسال نثرپارسی 
اینکه حوصله‌اش‌سررفت» با فکرش جای دیگر بود. خاموش شد. 

هوانار يمك شده پود که داش[ کل دم محله «سردز ل»رسید. 
اینجا همان میدا نگاهی بود که بیشتر وقتی‌دل ودماغ داشت» آ نجا 
را فرق می کرد و هیچکس جرأت نمی کرد جلو پیاید . بدون 
اراده رفت روی سکوی سنگی‌جلو در خانه‌ای نشست» چیقش را 
در آورد چاق کرد» آهسٹه می کشید» بثظرش آمد که اینجا نسبت په 
بیش خراب تر شده » مردم بچش او غو مل شده بودند» هما نطو ری 
که خود او شکسته وعوض‌شده بود. جلو چشمش سیاهی می‌دفت» 
سرش درد می کرد ؛ نا گهان سا يھ تادیکی نمایان شد که از درو 
سوی او | من وهمینکه نزديك شد گفت: 

د-لو لو لوطی» لوطی‌رو شه‌ش تاد می‌شناسه! 1 

داش آ کل کاکارستم را شنأخت , بلندشد» دستش را به کمرش 
زد تف بهزمین انداختو گفت: 

«- اروای با بای بی‌غیرتت» تو گمان کردی که خیلی‌لوطی 
هستی » اما قو دمیری دوی زمین سفت نشاشیدی!» 

کا رستم حندء تمسخر ا هر کرد جلو آمدو گفت: «-خح 
خیلیو خته دیگگ دیگه ان طر فها په به بیدات نیست ! اام شب ؛ 
خاخانه حاجی ع ععقد کنان است مگ تورا راه نهنه...» 

داشا کل حرفش‌دا برید: 

-«خداتراشتاخت که نصف زبا نت‌داده آن نصف‌دیگرش‌راهم 
من امشب می گیر م۰» 

دست برد قمه خودرا ازغلاف بیرون کشید. کا کارستم‌هم‌مثل 
رستم درحمام قمه‌اش‌را بدست گرفت. داش آ کل‌سرقمه‌اش دا بزمین 
کو بید» دست بسینه| بستاد و گفت: 

«-حالا يك لوطی‌می‌خواهم که این قمه دااز ذمین بیردن 
بیاوردا» 
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کا کارستم نا گهان باو حمله کرد» ولی‌داش آ کل چنان‌بمچ 
دست او زد که قمه از دستش‌برید. ازصدای آنها دسته‌ای گذر نده 
بتماشا ایستادند» دلی کسی جرأت پیش آمدن یا میا نجیگری را 
نداشت. 

داش آ کل با لبخند گفت: «سیرو؛ برد بر‌دار» اما پشرطاین 
که أ بندقعه غرس‌تر نگهداری! آمشب میخو اهم خو رده حسا بها یمان 
راپاك کنم!» 

کاکا دستم بامشتهای گره کرده جلو آهد» هردو بهم گلاه یز 
شدند. تا نیم‌ساعت دوی ذمین مینلتیدند» عرق از سر و رویشان 
می ر دحت . و لی‌بیروزی تصیب هیچکدام نمی‌شد. درمیان کشمکش 
سرداش آ کل سختی روی سنگفرش خورده نر ديك بود که ازحال 
برود. کا کادستم هما گر چه بهصف جأن‌می‌زد؛ ولی‌تاب مقادمتش‌تمام 
شده بود. اما ددهمین وفت چشمش به قمه داش | کل اقتاد که در 
دسترساو و أقم‌شده. پاهمه زوره تواناگی‌خودش آنرااز ذمین بیرون 
کشید و بیهلوی‌داش آ کل فرو بر د. جنان باقوت‌فر و کرد که دستهای 
هردوشان از کار افتاد. 

تماشاجیان جلو دویدند و داش آ کل را بدشواری آذذمین 
بلند کر دند. چکه‌های خون‌از پهلویش بزمین می‌دبخت . دستش 
را روی ز خم گذاشت» جندقدم خودش را کنار دیوار کشا نید ۰ 
دوباره بزمین‌خورد. بعد ادرا برداشتة روی دست بخا نهاش برد ند. 

فردا صبح همینکه خبرزخم‌خوردن داش | کل بخانه حاجی 
صمد دسید» ولی‌خان پس بزر گش به‌احوالپرسی اودفت» سربالین 
داش | کل که دسید» دید او بار نگ‌بریده دررختخواب‌افتاده» کف 
<و نین ازدهنش بیرون آمده وجشمهایش تاد شده بوده دشو اری 
نفس می کشید. داش آ کل مثل‌اینکه درحالت اغما اورا شناخت با 
صداگی نیم گر فته ولرزان گفت: 
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«- در دنیا ۰ همین‌طو ملی. . . داشتم. ..جان‌شما و جان 
طوطی... اورا سیر ید. ۰۰ به...» 
دو باره خاموش‌شد. ولی‌خان دسئمأل بر یشمی را در آورد» 
اشكث-جشمش را جاک کرد داش آ کل ازحالرفت ویکساعت مدمرد. 
همۂ اهل شیراذ بر ايش گی به EE‏ ولی‌خان فقس طوطی را 
برداشت وبخانه برد. 
عصر‌همان‌روز» مرجان قفس طوطی را جلو یش گذاشته بو د 
وبی‌ نگ آمیزی پروبال» نوك بر گشتهء چشمهای گرد و بی‌حالت 
ط و طی خیره‌شده بود. نا گاه‌طوطی با لحن‌داشی-با لحن خر اشیدهای 
کفت : 
«س مرجان!... مرجان!... تومر| کشتی..۰ بکه بگویم؟ 
۰.مرجان!... عشق تومرا کشت ۰۰.» 
اشك ازجشمهای مرجان سر از بر شد. 
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لخات «داش ا کل 


کر کی : پر نده‌ایست که کلنگک سگره : اخم 
دم می گویند - کر 2 : سلوی شیخی را دید: گر بخت 
تاسیده: غمتاك شده گز لیات : کارد کوجك‌دسته‌داد 





ذنگک : 3بر؛ ميل چو انداختن: شايع کردن 
۵غمسه:مخمصه» گر فتاری بر ك ۰ | نگو ر تر شیده» دو سیده 


معر فی کتات 


استاد عبدا لعظیم‌خان قر یب (گر کانی) در سال ۱۳۲۵۲ ھ . ش. دد نبا 
آمد و درسال ۱۳۴۳ ۵. ش. در گذشت. و تزديك هفتادسال به تدر یی 
و تعلیم و خدمت به فرهنگ اير ان مین اشتغال داشت. 

استاد قر یب نخستین کی بود که دستوری مدون وساده برای ز بان 
فارسی تنظیم کرد و درطی ئي‌قرن اخبرغا لب دا نش موز ان قاعده- 
های ز بان را از دستور اوفر ) گرفنه! ند. وی منتخبا تی نیز بعنوان 
«فر ادا لادب» گرد ورد که مدتها در دبیرستانها ندر یس می‌شد. 
وی تا لیفات درسی بیار دارد و چندین متن از منقدمان م ما نند 
و کلیکه و دمنە» و « گلستان » و « بوسنان » وغیره را تصحیح و 
تخشیه کر ده است. 

بخشی از مقدمه تاریخ برامکه دا س قام استاد قر یب که معرف 
شیو تحقیق و لثر وی است نفل م یکنيم. 


از مقدمة «تاریخ ۳ آمگه» 
بقلم میر زا عبدالعظیم‌خان قری ب گر کانی 


(جاپ سال ۱۳۱۳) 


«... أبن خلدون درتاریخ خود راجع به بر آمکه می نویسد: 
یحیی د سرش فضل و جعفر در امور دولت استقلال حاصل 
نمودند وهريك از تقرب بمقام خلافت حظی و بهر؛ٌ حاصل می - 
کرد ند زشید بحیی دا بدر خطاب می کرد وفضل وجعفررا وزارت 
خویش داد. جعفردا بحکومت مصر و خراسان منصوب کرد و 
همچنین اورا برای دفع فتن ۀکه ميان مصریه و یما نیه حادث گشته 
بود بدان نواحی فرستاد تا کار آن حدودر | تصفبه نموده و باز ے 
گردید» فشل دانیز بحکومت مصر وخراسان برقراد کرد و وی 
را برای دقع غا له یحیی ین عبداله علوی به دیلم فرستاد. و 
جون هرون ولایت عهد را بعد اذ امن برای مأمون مقرد داشت 


۱۳۶۲ هز ارسال ٹر پارسی 
کنات وتعهد دی دا به جمفرتفویش کرد. ایشان درتمام ایسن 
امور آ تار نیکو و سنل بده از خود ظاهر نمودند. قدرت و سلطه 
ایشان بزد که گر دید و بردولت وحکومت استبلا حاصل کی د ذد؛ 
پضرورت سعایت در بار؛ ایشان بسیارشد و کینهٌ جعثر بیش ازسایر 
برمکیان در دل هرون میک کشر کرک بعضی علت | را جشن 
گفتها ند که یحیی بن‌عبداله دا ددنزد جعفرحبس کرد وجعفر به 
خودکامی د خودسری بی‌اجازة زسید وی را رها نمود. این خلدون 
درستایش برامکه می‌نو سد... و در مقدمهۀ تاریخ خود حکایت 
عباسه‌را باجعفر ازقصه‌های‌مجهو له مورخین می‌شمارد وآنرابکلی 
عاری از حفیفت می‌بندآر د وماأمختصر ا بد کرمهمات ببا نات و ادله 
که بر ای اثبات مدعای خود می آورد می‌پر دآزیم. 

مورخ مزبور گوید: ازحکایات موضوعۀ مورخین که عموماً 
راجم به نکبت برامکه نقل می‌کنند قصهٌ عباسه خواهس‌دشيد با 
جعفر (مولی) و بنده وی است که گویند: چون ایشان با دشید به 
شرا بخواری ومیگساری می بر دا ختند و دشید ميل وحرص بسیار 
داشت کهآ نان هر دد در مجلس بزم و طرب وی حاضر گردند» 
اجازت داد که عقد نکاح میان! نان جاری شود بشرط آنکه دريك 
سر نخو | بند و خلوت نکنند وعباسه که عاشق وشبفته جعفر بود و 
شدث عشق عنان اختیاد از دستش ربوده حیلة برانگیخت ودنگی 
ریخت تا جعفر درحال مستی با اوهم بستر گردید وعباسه حمل 
برداشت. ساعیاث این واقعه را به رشید رسأ نید ند و رشیل غضبا ك 
گردید. این خلدون برای رد این خبر وعدم صحت آن مطالب 
دیل را می نو بسد : این امر ازمتام دینداری وعفاف عباسد بغایت 
بعید است» جه وی د خترعیداله عباس ومیان اشان بجز چهارمرد 
فاصل ست » هرأ تب دینداری د بز ر گواری این خانواده که 
روساء ملت‌اسلام و بز ر گان‌دینند عالی‌تر از آنست که بهجنین‌کارها 


قرن چهاردهم ۱۳۶۳ 
اقدام کنند. 

عباسه نسبت بعباس عموی پینمبر(ص) می‌دساند. عسبداله 
ار و سومان ی و ای تا نو 
از خاندان خلافت و نبوت و سلطنت است» خاندانی که شرف 
مصاحیت رسول دار ند و جدشان عموی رسول خد! ص ومحل وحی 
ومهبط فرشتگان می باشد. ایشان بعهد بدافت وساد گی‌دین اسالام 
نزديك بودند دهنوز بتن آسائیو نعمت د تعيش ولهو ولعب دفواحش 
آ لوده نگ د يده بو د ند . 

هر گاه درعیاسه با کدامنی طلب نشو د پس درجای دیگس 
چگو نه آ نر اطاب توان کرد؟و! گرطهارت وبا کدامنی درو موجود 
نباشد سس در کجا بأفت خواهد شد؟ 

رشد چگو نه‌این نس بزر گوار وعا لیمتداررا باجعفر بن 
یجیی یو ند دهد ومتصل دمر بوط سازد وشرف عر بی این‌خاندان 
را سب دصلت یک از (موالی) وبند گان نايا ك و آ لوده کند؟ 

از رشید جگونه زیبد وشایدکه‌با بعد همت دعظمت نیاکان 
و اسلاف خویش بندة از بن د گان (موالی) خودرا بمصارت 
بر گزیند و پدین‌کارتن در دهد؟ 

هر گاه مرد دقیق و بافکر از روی انصاف درین کار بنگرد 
وعناسه را بایکی از بنات ملوك زمان خود طرف مما دسه قراردهد 
البته تصدیق کنه که هيچيك ازدختر ان پادشاهان با بند ازبند گان 
وموالی خود مواصلت و بیوستگی اختیارنکند و ابا وامتناع نماید 
و اگرآن مرد متأمل دقوع جنین امری دا بشنود درتکذیب‌ آن 
جد و اصرار بسیار ورزد» درصورتی که مقام وجاه دشید وعیاسه 
درعظمت محل قا بل قیاس بادیگران نیست. عباسه کجا و دختران 
ملوك کیجا ؟! 

سیب تکیت برامکه استبداد ایفان پر کار دوت و مملکت 
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جمع و اندوختن مال دیوانی د ساط آ نان بر جمیع امور بود. 
حتی هرون گاحی اند وجهی طلب می‌کرد و بحصول آن موفق 
نمی گردید. برمکیان بر امورجمهور غلبه حاصل نمودند و بر تری 
یافتند و درسلطنت وقدرت باخلفیه شريك و انبازشدند و باوجود 
ایشان رشید درکارهای دولت‌اختبار وتصرف و افتداری نداشت. 
آثار ایقان ددجهان یرگ شد و آواز؛ حلال آنان سراسر آفاق 
را فرو گرفت . کادهای مهم ویزرگ را بخود و بر آوردگان و 
بردردگان حو یش مخصو س دشن وهسرجه از مثاص وزارت و 
کتات و قیادت و حجا بت وشمشیروفلم بود ازدست دیگران خارح 
کرد ند و تصرف حود در ا و 
جون بسبی در زمان و لبعهد‌ی هرون کنا لت اموز وی را 

درعهده داشت 3 اور ا ارات کر داد 2 برژرده بود وی را دددمی ت 
خواند» هدا درهنگام حلافت اشان رأ پردیگران معدم می‌داشت 
و در ایثار آ نان افراط می کرد. برمکیان بر کبرو دلال خود 
افزودند و درجاه ومقام و شو کت وقدرت بمثتهی درحه عظمت 
رسید‌ند. رویها همه بسوی ایشان متوجه گردید و دلها بولای 
ابشان گرا گیں. جمیع سران وبزر گان نسست باشان خاضم شد ند 
و انجام مقاصد و تحصیل مطالب خودرا درموافةّت دمعاو نت اشان 
مقصور دید‌ند» هدایای ملوك ازاقصی بلاد سوی‌آنان روان گردید 
و برای تحصیل تقرب دطلب دضا و خشنودی آ نان مالها بخز ان 
اشان ف ستادنه.ترامکه باب اسان تررجال شه کقودند و 
بزرگان و خو یشاه ندان خافت را عطا ها داد ند و گردن ابشان را 
بطوق احسان ومنت خود گرانبار کردند. خاندان اشر اف بی‌مایه 
وننگدست را به عطابا متوجه خویشتن داشتند و ر نحوران را از 
کید زحمت ور نج حلاص بخشو د ند . مردمز بان به‌مدح‌وستاً یش یشان 
گشود ند و آنان را بمدأ حى بسئو د ند که خلیفه را بدان نستود ند. 


قرن چهاددهم ۴۶۵ 
طالبان عطا وسخارا صلات گی أ نما یه وجوائزقا خر ارذأنی 
داشتند. درسایر بلاد و اعصار دارای ضياع وعقار بسارشدند تا 
بجائی که محرمان ایشان قرین غبطه و اسف گ‌ردیدنه و خاصان 
کینه ایشان را در دل جای داد ند ددیوانیان بر آ نان حسد برد ند 
وخصوحت آضاز کرو سعا یت در حق ابشان سیار شد > حمی 
فرزندان قحطبه که خال جعفر بودند ۱ از بزد کثرین ساعیان و 
مخالفان وی بودند» چه حسد عواطف و روابط خویشی ورحم را 
بگسلد و رقا یت بیو ند قرابت دا قطع کند» کم کم دشید دا برضد 
ایشان بازداشتند» تا عاقبت گناهان اند و خودسریهای کوجك به 
بزر گك تبدیل گردید و بی اجازه وفرمان خلیفه - یحبی بن‌عبد ال 
بن حسن ين حسن‌بن علی بن ابی‌طالب علیهم! لسللام را رها مو د. 
بعد این خلدون دریاب تقوی و زهد هرون طن ون اف 
واغراق سخن‌می‌داند و باده بیمائی #میگساری وی دا بکلی‌انکاد 
می کند و بامام خلافت ودین وعدالت وی مثافی می‌دانه د می- 
نویسد: هرون باعلماء واولیاء مصاحب بود و با فضیل بن عیاض 
وا ین | لسما اد وعمری محاورات داشت وبا سفیان ودی مکاتبه می- 
کرد و از مواعظ ایشان‌می گریست و در هرروز صد ر کعت نافله 
بجا می آدرد . حاصل سخنان و ادله ابن خلدون راجع بعدم 
صحت حکایت عباسه خواهر خلیفه و جعفر بن یحیی این‌بود که 
مذ کور داشتیم. 
مۇلف (میرزا عبدالعظیم خان قریب) گوید : علامه ابن- 
خلدون که از دانشمندان سترك و مودخین بزر کی اسلامی است و 
بااینکه بواسطةٌ دقت‌نظر و وسعت فکر و بسط اطلاع بغایت دقیق 


و جد با مت بات جات مس سس اس ادر لے ااال اس 





$ مأدزخعقر نواده تحطبه‌ین شنت طافی از دز ردان رۇ اع 


فشون ادومسلم دود. 


۴۶ هز ارسال نثر پارسی 
و باريك بین د خرده گر است جای بسی‌تعجب است که در بعضی‌از 
موارد خوددا بغایت متعصب نشان می‌دهدو بادلائل ست ومتز لرل 
به تصدریق 5 تکذیب مطلبی می‌بر دازد ۰ 

به‌عفید؛ نگار نده واقعه دقصه عباسه وجمفریکی از آن‌موارد 
است که این خلدون بصرف عصبیت ازطریق حق دانصاف خادج 
گر د یدہ «دون ذ کردلائل متین و محکم واقعهٌ مز بور دا نادرست 
می‌داند و کافة مور خین رابخطا منسوب می‌دارد وتکذیب می کند 
وما اکنون بطریق اختصار عقیده و نظر خودرا در آن باب بیان 
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نیم ۱ 
۱-اینکه می نویسد: عباسه دختر عبدال‌عباس است و به‌سبب 


ھی 


اینکه چهار بشت نسب به عبداله عباس که مترجم و هفسر قر آن است 
می رسا ند »> آاجدادش روسا دين و قائدان ملت‌اسلامند از مق د 
بایگاه‌وی بفا بت دعیل است کت جنن کاری رایوی سبت دهند. 

نگارنده گوید: سر نوح پی‌داسطهً وفاصله نسب بیکی از 
پینمبران عظیم‌الشآن می‌دساند چون با کفاد انباز و یار گردید 
در یاب وی از جا نب حصرات ربالمزه خطابت 

تالش من اهلك افع ال 
بنو ح بیغمیر عليه لسلام تتاال E‏ 5 جهاد بشت به عبدا لله 
عباس پیوستن چه دلیلی‌برای عدم علاقةٌ عباسه به‌جعفر می‌شود د 
چگونه می‌توان بااین دلیل سست و ناددست حکایت مز بور را که 
بزرگان مور حین متعررض آن‌شده| ند بکلی‌رد کر دو ناددست‌پنداشت: 
بعلاده مگر عباسه وجیفر بچه‌کار زشت و نامشروعی اقدام کرده 
بودند ٩‏ بامر هرون خلیفه عقد مزاوجت میان ایشان برقراد 
گردید.ا گرشرطغلط د بیجای حلبفه رامراعات ننمودند گناهی د 
عیبیوعاری را مر تکب نگردیده| ند واین‌امر را هيچ عاقل با | نصاف 
حمل برفحشاء وعدم عفاف ننماید. تنها جیزی که ددین موضوع 


قرن چهاردهم ۱۴۳۶۷ 
می‌توان گفت شاید حکایتی‌را که راجع به حیله انگیختن عباسه و 
عدم رضایت جمفر بنتض عهد و بیمان خود نوشته‌اند مقرون به 
حفیقت نباشد» بلکه هر دو بواسطةٌ حضور در مجلس انس خلمفه 
SE GS eS‏ 
میا نشان محکم گر دید > عنان اختیار و زمام خودداری و اقتدار 
رااز دست دادند و برخلاف شرط ومیل و اراد خلیفه رفتار 
دمو د ند»عهد خودرا بشکستند و بایکدیکر پیمان مخا لطت‌ومو اصلت 
دستند » جنا نکه بعضی از مود جين راجع به حکایت عشق عیاسه و 
جعقّر بیش‌ازذین نئوشته‌اند واینکه هم بستری ایشان درحال‌مستی 
داقع گردیده ذکری اذآن نکرده ند. 

۲- اینکه مي‌نویسد رشید مجلس عيش وطرب ولهو ولعب 
ناشت وهر گز شراب نمی نو شید" و این کار از عظمت معا خلافت 
وی دور است »حل ال ونردید ا مجلس عیش وطرب و بزرم 
ساز و آواز خلفه واجتماع مغنیان دمغنیات در آن امری نیست که 
بوشیده ومخفی‌باشد و قا بل انکاد. فن موسیتی بواسطه این خلیفه 
بغایت ترقی و کمال دسید دما نند | بر اشیم موصلی وبسرش اسحق 
که از منثبان و موسیتی‌دانان معروف آن عصرند مغنیان هرون 
بود ند و درمجاس انس‌وطرب وی حاضر می‌شدند وانگهی‌جه سا 
اشخاص هستنه ددعن حال که برعا زیت اعمال دینی می بر داز زی 
حظ خود را نیز از عيش وطرب برمی گیرند . البته هرون نیز 
بو اسطهٌ حفظ معام خلافت و ریاست مسلما نان هم اعمال دين را 
مراعات می کرد دهم حظ و لدت خودرا از عيش و خوشی برمی- 
گرفت» گاهی دز مواقم رسمی با علماء و زهاد و کیان دین 

۱ مودخ مزبور برای عفااطه می‌نویسد: بشید شراب خرما 


ھی دو شید ده ره نوی اهل‌عر ای جاو است. «همی‌شر اب حلال می خورد! 


۱۴۶۸ هزارسال تثر پادسی 
معاشرت و مساحبت می کرد و گاء در مجلس انس يا مغنیان 3 
مغنیات دندیمان هم نشین دقرین می گردید» ابراهیم داسحق ساز 
عیش و خرمی ساز می‌کردند و اصمعی نیز به حکایات شبرین و 
داستانهای دلنشی‌خاطر وی را باهتر از می‌آورد : هر کار ر شید 
با علماء و زهاد اذ قبیل فضيل بن عياض واین‌السماله وغیرایشان 
گاهیمصاحبت می کرد وا تفن ر کعت نافله درهر روز بجامی- 
آورد برفرض صحت آن دلبل نمی‌شو د که رشید در ایام جوا نی و 
موسم‌کامرانی به‌پمضی از مشتهیات نفسا نی نبرداخته باشد. 

هر گاه هرون جنا نکه این خلدون درمراتب تمو ی ودیات 
وي راه مبالغه د اغراق می‌بیمایه پشرابط و لوازم دیانت اسلام 
کاملا رفتاد می کرد جرا تعش جعفردا مأ نند ایام جاهلیت بعداز 
کشتن چند پاده می کند و بدار می‌آویزد و مدتها آنرا برداد 
نگاه می‌دارد و بعد امر پسوختن آن می‌کند! جرا مردمان 
بی گناه دا می کشد و بغارت اموال ایشان فرمان می‌دهد ٩‏ چرا 
حکام ستمکار ما نئد علی بن عیسی بن ماهان که به کشتار مردم و 
غارت داداگی اشان می بر داز ند د برای حلفه تحفه و هده 
می‌قر ستند خلیفه سالها ابشاث را بحکومت بر قر ار می‌دارد د به 
شکایات متطلمن دقعی نمی گذارد؟ 

۳ | ینکه می لو دسد: برامکه موالی و بند گان ر شید بودند 
والبته خلیفه بسیب مصاهرت جعفر شرافت عر بیود نسبی خود را 
آلوده ونایاك نمی کند غایت تعصب د بی‌انصافی است و از مورخ 
بزرگ و دانشمند عالی متام ستر گی چون ابن خلدون سزاواد 
فرشتا کا جنا نکه سا با درین کتاب از روی کت مهمه تواریخ 
نگاشتیم خالد ہن برمك در جرع ریا و سراث سیاه ابومسل 
اصفها نی‌مروزی بود که بر ضد حکومت بنی امه علم مخالفت و 
طفیان برافراشته بودند تا عاقبت تن از فتحهای نمایان بر سیأه 


قرن چهاردهم ۱۳۶۹ 

بنی‌مروان غلبه حاصل نمودند و بان خلافت وقدر نخان را در 
هم شکستند و خلافتر | به‌سلسله عبأسی‌منتقل ا و هو سس و با نی 
تاو ان گوآران برمید ط ف تفا بای سیب 
ین نامداران دارای قدرت و نام شد ند وهر گاه افدام 3 شحاعت 
وفداکاری ایشان نبود از کجا هرون دنیاکانش بهمقام و بایگاه 
بلند خلافت نائل می‌شدند. حال قضاوت وحکمیت این‌امر را به 
دانشمندان دقیق با انصاف تهی از هر گونه غرض و تعصب 
وامی گذاریم. آیا درپیشگاه خر دوعدالت وانصاف ومروت‌سر‌اوان 
است کسانی داکه موّسس خلافت و بانی سلطنت عباسیان بودند 
مو لی و بنده تام نهند و وصلت ومصاهرت با آنان‌را ما به عارو نگ 
شمار ند داز شر‌افت دیک بندار نه وانگار ند. وانگهیا گر خلیفه 
بزعم أبن خلدون درمراتب تقوی و دیانت بسرحدکمال بود و 
با سد ومدید باحکام اسالام در کحای مدهب د قا نون مودس اسلام 
مذ کور است که غبراز نژاد عرب دا (موالی) خواننه و دصلت با 
ایشان را عیب و ننگ دانند؟.... 

۴- این خلدون می نویسد: !گر شخص امل و دا کر 
ددیکی از بنات ملوك زمان خود بنگرد و بشنود که‌یکی از بنه گان 
و موالی خود راوص احتاد کرده از فنول. آن ابا :نما نت و 
استنکاف ورزد. 

نگار نده گوید خالد بن برمك ساز انقراض خلافت‌سلسله 
ابوی ازبزر گان وسران دولت عباسی بود و بعد از کشته‌شدن 
| پو سلمه خلال همدا نی بو زارت عبدا لله‌سفاح ناگل گردید و بعداز 
وی عهده‌دار امور مهمه بود د ابأالت وحکومت ممالك بز ر گرا 
بو ی مفوض می‌داشتند ومد تی نیز پیشکاری کل امور هرون درزمان 
حلافت مهدی بوی محول بود دیبحیی وفرز ندانش در زمان رشیثه 
درعظمت محل وجلالت یایگاه برهمه اشر اف ود بزر گان در بار 


¥ هز ارسال ثثر پادسی 
خالافت‌سمت تعدم و بر تری‌داشنند» ما نیز ساد ابن خلدون گوئیم: 
هر گاه دانشمئه با تا و فکوری در احوال یکی از 
دختر ان ملوك عصر خویش نظر کند و بشنود که پادشاه وی را به 
سر خواجه بزر ک ومتدم‌صدور و وزراء خودکه درجمالو کمال 
و كفا بت د کیاست و فصاحت و بلاعت بسر حد کمال است نردیج 
کرده؛ Lî‏ این کار را زشت و نعید می‌د | ند و از قبول 9 امتناع 
می‌کند؟ همه دانند جعفر وزیر با تدبیر ومشبر بی‌نتیر هرون و 
بدرش معدم وزراء و برادرش نیز رتبه وزارت را داشت و جدش 
نیز به مر‌تبه وزادت برفراد بود و درجمال و کمال و فصاحت و 
بلاعت و کاردانی و کقات مانندی داشت 4 اگر کذته شود حلیثه 
برای ایاحه نظر و محر میت خو اهر خو درا بوی ترو یج کرد مشروط 
شنز نزدیکی نکنتة و هم سر نکی د ذد بجر اکن خلدون 
کیام دا نشمند متصفی است که از قبول آن امتناع نماید و انرا 
برای معأم خلافت عار و ننک دا ند؟ 

اینکد هرون شرط مز بور را ۳ جعقر کرده بود نه برای 
آن تود 5ه از وصلت با وی ننگث داشت و آنوا بر حلاف 
شرافت می‌پنداشت بلکه بی آن داشت که مبادا فرز ندی اذایشان 
ودا و سیب رایطه و نسبت ] نان بخا ندان عباسی خلافت از 
سلسلهٌ عباسی بایشان منتقل گردد. 

۵- عللی را که این خلدون با آنهمه آب و ناب د مبالغه 
برای زوال خاندان برامکه نوشثه است دیگران یز متعرض‌آن 
شده‌اند که هرون ازقدرت وشو کت واوازة فتوت و کرم ایشان 
در تمام‌مما لك خائف بو ده و بر ثروت دضیاع وعمار فان جشم طمع 
دو حئه» رها کردن‌یکی‌از طالبیین بنا برقو لی و یحیی بن عبدا لله بن- 
حسن بنا بر قول دیگر بی‌اجازه وامر خلیثه ماد خصومت و کینه را 
شدید و غلیظ کرده و واقمهٌ عیاسه جزء | خبرعلت‌نامه‌واقم گردید. 


فرن چهاردهم 


۱۳۷۹ 


لختپای «مقدمه تاریخ بر امگه» 


سعایت: بد گوئی دغیبت 

ساعیان: بد گویان » غیبت 
گنف وان 

شات : د ختران 

موالی : آزاد کرده شدگان 

متأمل : تاک در آمور » 
عال 

قیادوت: دیاست» فرما ندهی 

اه و 
ی 

ایثار: بخشش دعطا 

ولال : ناز دغمزه 

مقصور ۽ کاسته شده » کو تاه‌شده» 


تاچار (بمجاز) 


آقر ب: نزدیکی: نز دیکی‌جستن 
صلات : <. صلهء عطیه و انعام 
نافله + نماز سنت که واجب 


نباشد 

مغنیان: مردان‌مطرب؛ |وازه 
خوان ۱ 

مغنیات : زنان مطرب ‏ اوازه- 
خوان 

مشتهیات نسانیه: ارزدهای 
نفس 

مصاطرت: داماأدی» خویشی 

و لا: ددستی 


معر فی کتات 


سعید نقیبی فرز ند علیاکبر ثاظم‌الاطباء (صاحب فر نودساد نفیسی) 
در سال ۱۳۷ ۵ . ش. منتو اسد و در ]مان ماه سال ۳۴۵ به 
تبمادی ر لوی در سن ۷۱ سا لگی در کذشت. تحصیبلات ه‌ختوسطه را در 
ایران باتمام رسانید و برای تکمیل معلومات به ارو پا رفت و 
ہس از باز کشت اندك مدتی بد خدمات اداری دو لتی اشتغال ورز بد 
و از سال ۱۳۰۸ ۵ . ش. صر فا بکارف‌ای فسرهنگی و تدریس در 
مدارس عا لیه برداخت. 

بیش از ۳۰۰ کتاب توسط وف لیف و با متن‌های قدیم تحشبه و 
تصحیح شده است. ازجملۀ 1 ار اوست: ياد کار ادرء احوال‌خواجوی 
کرما ی » احوال افطل‌الدین کرما لی» اشعار رود کی › شرح حال 
خیام» شیخ ز اهد گیلانی» یزد گرد سوم. فر نس و فر هنگت. لغتنامة 
فارسی- فرانه» مجموعه‌های داستان تحت عنوانهای «ماه نخشب؟ 
و «ستار گان سیاه:» نیمه راه هشت. تاریخ اجتماعی ابر ان» تمدن 
ساسا فی وغیر ه‌غبره. و صدهامتا له درو صو عهای"گو نا گون‌در جر ابید 
ومجلات ایران. سعید نفیسی شعردم میآفته و لی بیشتر اثرفصیح و 
روان و شبوای وگ مشهور است. 

نفیسی ادیبی ارجمند و بر کار و خبرخواه و استادی ی‌غرض و 
دلسوز ومردی میهن‌دوست بود. نو نه‌ای از شثر وی را تحت 
عنو ان «جوانمرد خراسان» از مجموعاً «ماه نخشب» تقل‌ه یکنيم. 


چو آنمرد خر اسان 
داستان از سعید نفیسی 
منقول از مجموع « ماه نخشب» 
دیماه ۱۳۳۵ 


در آن گرما گرم تا پستان سال۱۲۸هجری» که عبدا لر حمن 
پسر مسل » جوان ٩‏ سالهء سو ار بر اسب» آهسته از دروازءٌ شمالی 
کو فه برون آمد و سوی شمال رهسیاد می‌ششد » در آن دور دست؛ 
درسرزمین خراسان» نصر پسرسیارکنانی لیثی از سه سال پیش 
داز بنج ستمگری خودرا درسینه‌های حو نین مردم رنج دیسده 
ك برده بود, 

عبدا لر حمن جوان رعنای میا نه قد ,ار يك اندامی بود که 
جامة دسیادساده» اما با کیزهای» در بر و دستار سر بی‌د نگی فر- 
سرداشت. اسب کوه‌پب‌کر او در زیردانش چون توده‌ای از سیم 
درحر کت بود و این جوان جالاك درفراز آن ره‌نورد نجیب؛ 


۱۳۷۴ هزارسال شر پادسی 
نمشهای بر جستة پاستا نی حسرو دوم اشا وشیدیز را درطاق- 
پستان بیاد می آورد. 

عبدالرحمن یك سال بود که از س‌زمین خویش دودشده 

و نزد ابراهیم‌این محمد از خاندان عباسی به کوفه دفته بود. این 
جوان دلیروموشمته وفرزانه ازخاندا نی کمن و از دوستایی بنام 
سنجرد, از ناحیه فریدن درخاكاصفهان» بود. پدرانش همه از 
طبقهٌ آزادان بودندکه در زمان ساسانیان نجیب‌زاد گان ابران 
کهن دافراهم می‌کردند. جدش گودرز ازبازما ند گان بزد گمهر 
سر بختگان؛ حکیم دا نتمند معروف در بار خسرو اول انوشروان 
و د . دیش از آنکه عبدا لر حمن بجهان آ بد بدرش مسلم» در برابر 
وضع نا گواری که ستمگی بهای دی ددبی فرما نروایبان بیگانه در 
آن سرزمین فرآهم کرده بود» دیگر نوا نست تاب آورد وهر جه 
داشت فروخت و دست زن وفرزند خودرا گرقت وبنه کن بشهر 
مر 3 رفت» که در آن زمان جایگاه حوانمردان خراسان دود 3 
هر کس بایشان پناه می‌برد روز گاری آسوده می‌یافت. 

مسلم در برون شهر مرو در روستای «ماخان» زمینئی خر یف 

و خانه‌ای ساخت وخاندان خودرا درا نجا نشاند. درسال۰۵ ۱ که 
عبدا لر حمن بجهان آمد روستای ماخان دردسه فرسنگی شهر مرو 
که این کودك درآ نجا جشم باز یوقم دود با جند روستای دیگر 
از آن بدرش دود مسلم» بدرعبد الرحمن» درمیان حوانیردان 
مرو به مقام بسیاد بلندی رسیده بود و ایشان بطو ع و رغیت 
وی را پراهنہ ایی و بیشوایی خود اختیار کرده بودئد. عبد | لر حمن 
دداین محیط جوانمردی وبزر گواری» درمیان دلاودان معردف 
مرو » رشد کرده و کم کم جوان برومندی شده بوده هردم مرو و 
جوانمردان آن دیاد پس‌ازمسلم امید‌شان به پسردشید أو یود که 
جون وارد زنه گی شد دان « بومسلم » را اختباد کرد و ابنك 


قرن چهاردهم ۱۴۷۵ 


دیگر «ا پومسلم عبدا لر حمن خر اسا نی» درهمه خراسان به‌جوان.- 
مردی وفئوت و بخشند گی وایران‌پرستی معروف بود. 

در آن زمان جوانمردان مرو پسران خوددا ازخردسالی 
وازهمان روزهای‌اول که به دبیر‌ستان می‌رفتند و خط می آمو ختند 
به مس ومرام خود آ شا می کرد ند. و از همان آغاز ذند گی» به 
آیین اران قدیم» سوادی وتیراندازی ومشتز نی و شمشرز نی د 
کمندا ندازی و نیزه| ندازی و زو بن‌بازی دا بایشان یاد می‌داد ند. 
عب‌دالرحمن جوان در این فنون از همسالان خود برتری 
بافته لو د ه 

در زمانی که ایومسلم هنوز کود کی خردسال بود؛ درمیان 
جوانمردان ایران جثب وجوش شگفتی دیده می‌شد. فرما نروایاث 
بیگا نه بیداد گری خودرا به مثنهی در جه رسانده بو د ند , خاندان 
اموی از دمشق‌کار گزادان خو نخوارستمگری بنواحی مختلف 
ایرآنشهی می‌فرستادند و ایشان دا برجان ومال وعرض وناموس 
مردم سیه روز گار ایرانء که فز ديك صدسال بود گر فتاد بو د ند 4 
مسلط می کردند. این کار گز اران بیکانه, به بهانه اینکه باید در 
سال مبلغهای گزاف خراح ومقدارهای فراوان ادمنان وهدیه از 
کالاهای این نواحی به دمشق بفرستند» به هیچ جیسن مردم اقا 
نمی کردند و از هیچ گونه بیداد گری «غارتگری شرم نداشتند. 

یکانه نیرویی که درساسرایرانشهر هنوز پایداری می کرد 
و دریرایر این‌غارتگران بیگانه استاده بو د» همان جوانمردان 
بودند که مر کزشان شهرمرو بود و درآ نجا نقشه ایستاد گی و 
پایدادی خودرا می کشیدند و بدست افراد خود و بیشتر‌جوانانی 
که در آغازجوانی بودند بنواحی مختئلف شرق و غرب دشمال و 
جنوب می‌فرستأد ند. 

درمیان این جوانان» عبدالر حمن پسر‌مسلم یعنی | بومسلم 


مرول هزارسال نثر بارسی 
خراسانی به رازداری وهوش ودلاوری برهمه‌بر‌تری داشت. پدرش 
مسلم مخصوصا در پرورش‌وی دقت سیار کرده دود » ویرای اینکه 
این سررشید» که از آغازکودکی امیدصای سیاررا بخود جلب 
کرده دود ازهمان زمان‌کار آزموده شوده مسلم درهفت سالگی او 
دانه«عیسی پس‌مو سی‌سر اج»» که ازسران جوانمردان بود». سيرد 
تا باخود به کوفه ببردو دداین سفر این کودك نو آموز دا برموز 
کار خود آشنا کند. 

جوانمردان ایران در آن ذمان باعلویان» که دشمنان 
فطری خاندان اموی بودند, روابط بسیاد نزديك بهم زده بودند 
که اند اندك باتحاد و پیوستگی کامل دسیده بود. بیشوایان 
علویان بیشتر در کو فه گرد آمده بودند وشهر کوقه مر کزمخالفت 
با امو بان شده بود و بهمن‌جهت جوانمر دان ایسران همواده به 
کو فه آمدو رفت می کرد ند واز آن جمله جوانمردان مرو نیز بی- 
EE‏ فرستاد گانی ازسران خود و کسانی که کاملا محرم بودند به 
کوفه می فر ستاد ند 

کو دك هفت سا لهء همینکه باس پر ست وآموز گار خود وارد 
کوفه‌شدجزد گرودهی در آمد که هواخواهان ابراهیم پسر محمد از 
باذما ند گان عباس این عبدا لمطلب بودند وم ی کوشیدند کسی را 
ازین خاندان برجای خلیفه اموی بگمارند و بدین گونه دست 
بیداد گری و شیا گری خاندان اموی وفرستاد گان ایشان دا از 
ایر‌انشهر کو تاه کنند. 

ابومسلم از آن زمان ت۱۵ سالگی» یننی‌مدت دوازده‌سال» 
درمیان بروان ابر اهیم روز بروزخودرا برای دھا یی کشور خوش 
ازجنکال بیگا نگان آماده‌ترمی کر د. دراین زمان پیاپی برای 
انجام مأمودیت‌های خویش به خراسان می‌رفت و باز بکوفه 
ان کت در خن ازسفرهابی که به خراسان رفته بود دجشر 


قرن چهاردهم ۳۷۷ 


ابوالنجم عم‌آن‌بن اسمعیل‌طایی را که ازس‌آن محتشم این نهضت 
بود» بز نی گر فتد بس از آن زن دیگری بنام فاطمه گرفت وسیس 
زن دیگری بنام اسماء بهمسری اختیار کرد دفر ز ندا نی که داشت 
از همين اسماء بود. 

درارین سفرها گاهی ابومسلمء در اطراف اصفهان» بدیداد 
خویشاو ندا نش که س ازهجرت پدرش همچنان در آن تواحی‌ما نده 
بودند» می‌دفت. از آن‌جمله درسفری که به فر یدن رفته بود با یکی 
از خویشاو ندا نش عیسی پسرمعقل بن‌عمیر» که حف | پود لف عجلی 
امیرمس‌وف ایرانی باشد» دوابط نزديك یافت و با او به | ذر بایجان 
رفت‌وجون عیسی گر فتارشد اپومسلم غله اورا فروخت دوبهای آنرا 
باخود په کوقه برد و پس از آنکه عیسی آزاد شدآن تتخواه را 
بوی داد و بدین وسیله این مردرا که توانگر دتوانا بود بیادی 
خود و هو اخوامان أبن نهصت جلب کسرد. درهمن زمان که 
| بر آهیم بن محمد بمکه رفته بود | یومسلم برای دیداد وی دپیشرفت 
کارهای خود نزد او بآن شهررفت. 

ددین مان بیروان امأم‌محمد بن‌علی پددا برآهیم, که | ندلگ 
أ نىك برشمارة اشان در خراسان آافزوده شده بود وایشان را 
«شیعه خراسان» می گفتند سیاد شده بود. عده‌ای از ایشان به 
کو فه آمده وقاداری و هو آخواهی خویش را اعلام کر ده نو دند و 
می‌با یست کسی دابه‌ریاست ایشان بر گزینند وبه خراسان بفرستند 
تادعوت خاندان عبأسی راآشکار کسند و بیداست که | بومسلم 
منأسبتر ین کس برای این کار بود. وی دا رسماً بریاست «شیعه 
خراسان» وآ شکار کردن دعوت عباسیان بر گز ید ند و بدین گو نه 
پاددیگر با سلیمان‌بن کثر حرانی‌ که اوهم درین زمینه مأمودیت 
دیگرداشت رعسیار خراسان شد, 

ابومسلم از سال ۲۴ ۰۱ که پا نزده ساله بود» ددمیان بروان 


۱۳۷۸ هرارسال ثثر پادسی 
این نهت متام بلئدی بدست آورده بود. ددین ساأل با گروهی از 
شیمه خراسان که سلیمان پس کثیرهم جزد ایشان بود ازخراسان 
باز سوی کو فد ر اهی شد 9 در نیجا بسر ان معتل بن عمیر عجلی» 
یعنی عیسی و ادریس نیز نیرویی تدارك دیده بودند و ابومسلم با 
عاصم هس ادر یس که در ند دود نمانی دیدار کرد و اورا تسر 
بخویش جلب کرد. در این زسان باز برای پیشرفت کار حود 
سفر‌های دیگر بموصل و صیبین ود آمد» کرد و ازهر گو نه‌بافشاری 
و استقامت برای اینکه‌کاد بادان خویش دا نیرو دهد و دعوت 
عباسیان را درهردیاری اعلام .کند حوددادی تھ ده 

نخست در یکی‌ازسفرهایی که‌در ۱۲۴ خر اسان کرده بود؛ 
دعوت حویش را آشکار کرد ومردم دا بخویش خوانه وحمعی از 
جوانمردان و دلاوران خراسان را گردآودد و بر صرربن سیاد 
کثانی» که‌ازسوی امویان در آن دیاد حکمر انیم ی کرد؛ بر خاست 
دس از کشمکش› تقر کوان شلد د ابومسلم صاحبت اختیاد 
خراسان گشت وجندی بر آن سرزمین حکمرانی کرد تا این‌که 
پحکم ضرورت بازسثری بحجاز رفت وچون وی ازخراسان رفت 
نصرسیار از نها نگاه برون‌آمه و دوباره خراسان را بدست گرفت 
و از ۱۲۵ تاسال۱۳۰ باردیگر بر آن سرزمین استیلا داشت. 

سرانجام چون اپومسلم عبدالرحمن پیشوای جوانمردان 
خراسان. همه وسایل کار خو یش را مهيا ساخت و در نواحی‌مختلف 
ما نند حجازوجز یره وعراق و اسیای صفیرهجبال و دی واصفهان 
یعنی مر کز ایران باهمدستان خوداتحاد استواری کرد وهمه با 
یکدیگرعهد کرد ند باددیگر بسوی خراسان رهسپارشد که دعوت 
<ویشردا یکباده اعلان کندو بدین گو ئه ایرانی را که صدسال بود 
درزیر بنجه‌غارتگر ان دبیداد گر ان بیکانه می‌نالید ور نج می کشید 
از آن تیرء‌روزی رهایی بخشد. 


قرن چهازدهم ۱۳۷۹ 
در آن گرما گرم تا بستان سال ۱۲۸ بود که این جوا ند 
مروزی از خاندان آزاد مردان فریدن اصفهان» سواد بر اسب 
سفید تناور زورمند خوده از شهر کوفه بیرون آمد. این جوان 
نوزده ساله اینك یکی از مردان توانای روز گار شده بود . از 
شهر« آمد» در آسیای ضار کول تا کناد رود جیحون دلیر ان و 
دلاوران روز کاروعمه کا نی که در راه آزادیابران می کو شید ند 
با او بار شده و به دستیاری بااو سو گند یاد کرده بودند. برای 
آنکه توجه دشمتان وبدخواهان را جلب نکند تا چند فر‌سنگگ 
بکه وتنها راه شال را بیمود- اما هر حه از کسوفه دور می‌شد 
۳ برشمادء اشنایان همپیمان او میفزود زیراکه درهر آ بادی 
بزر گه و کوچك تنی‌چند به‌پیشواز او بردن می‌آمدند و او را 
بخا نه محتشم تر ین کسی که در آنآ بادی بو دمی برد ند و با نداژه‌ای 
که لازم بو د در نیا می‌ما ند وراز را 3 بار ان حویش در ميان 
می نها د وقراری داکه می‌بایست با ایشان می گذاشت. در شهر‌ها 
نیز جوانمرد خراسانی درنگی"می کرد و با پیشوایان و بزرگان 
پیماً نی می‌بست. 
جون بسرزمن نیشاً بور رسیدشبی‌درروستا بی‌در کاروا نسر ایی 
اقتاد وجون از کاروانس! بمهمی بردن رفت گروهی از اوباشان؛ 
که‌در آن کاردا نسرا بود تدوأین‌جوانمرد خراسانی رانمی‌شناختند» 
دراز گوشی‌را که پااو پود و بنه ادرا می‌برد دم بربدند . چون 
باز گشت از کاروا نسر ادار نام آن‌روستا را برسید. گفت: « پو یا یأد» 
ابومسلم اگر این‌جا را و گندآباد» نکنم ابومسلم نباشم و 
جون چندی پس از آن بر خراسان دست یافت بخاطر آن 
سرشکستگی‌مردم آن دوستا را ادب‌کید! 
جوانمرد خراسانی‌ددمیان این‌همه تعصب وغیرتی که داشت 
روانشناس ير بو د واز کسا نی که درسر راه او بو د ند آزمایشهای 


,۱۴۸ هزارسال نثر پادسی 
شگفت می کرد. یکی‌از سران خراسان, مردی توانگر و نبرومند 
از خا ندا نهای کهن دفادوسیان» نام‌داشت و از دهتانان محتشم 
آن سرزمین بود. دوزی ابوسلم‌پياده بردرخانه او رفت وبا يك 
تن از خدمتگز اردان وی گفت: «خداو ند این سرای را بگوی که 
پیاده‌ای آمده و از تو مشریو هزار دیناد چش‌دارد».فاددسان 
با همسر خویش که ز نی فرزانه بود رای زد. زن گفت: وتا این 
مرد بجا یی قوی دل نباشد نین کا حرأت نکند». فادوسیان 
آن خواهش را بر آورد و جون ابومسلم بر خراسان استیلا حافت 
فادوسان دهان را مز‌دهای تبکوداد . 

بدین گو نه | بومسلم کار خودرا پر با یه ای‌استواد نهاد. روز 
آدرنه ۳۱ رمضأن ۲۵ ۱ بی‌ممدمه درشهر مرو دعوت خودرا آشکار 
کرد. درهمان نخستین گام نفر تی که مردم خراسان از نص سر 
سیار کنا نی‌حکمران بیگانه داشتند سبب‌ش که ھر کس دلی‌ود گی 
وحسی داشت باین جوانمرد خراسانی گرو ید. 

| پومسلم عبدا لرحمن پس مسلم جوانمرد زاده خراسانی » 
که بدرا نش آزفریدن اصفهان برخاسته بودند خود در روستای 
مرو بجهان آمده دو ده در آن روزی که برای‌رهاییایر ان گر امی» 
ایران بزر گی. ابران جاودان خود قیام کرد بیست سال داشت. 
مردی بود میأ نه قد» ی زیباروی» شیر ون سخن » گشاده 
رو ی» باجشما نی درشت » پیشا نی گشاده: و دیشی بر بشت زا ۰ 
موهای بلند؛ بشت او فرح , دانها دوسائهای بایش کو تاه بود. 
با نگی.ست و آهسته داشت» بزبان تازی و بادسی بسار فصیح 
سخن‌می گفت وشمی سیاد بیاد داشت. در کار ها دانائی ازو کسی 
نبود. جز بوقت نمی‌خندید وروی خوش نمی کردواز حال خویش 
بر تمی گشت. | گر هم وی را بیشر فت بزر گت روی میداد شادی 
نمی کرد وجون دشواری روی می‌داد غمگن نمی‌شد. جوده حشم 
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می‌آورد دک وت ار نس کرد به همئشینی با زنان جندان 
شا تا شرف منت تنهاسالی يك‌باد مایل می‌شد. این جوانمرد 
بز ر گی نام درغعرت ومردی از سخت تر ین مر دم روز گار حود بود. 

بااین دسایل» بااین افزار و اسباب مادی وستوی بود که 
دعوت خویش را آشکار کر د. از آن روز اورا دصاحب الد‌عوة» 
لقب دادنه دعوت وی درآن زمان چنان جنبش د فر اهم 
کرد که بعدها نوشته‌اند عده بسیاری از مردم خراسان که پیش 
ازاو هنوز اسللام نیاورده و دند بدست او سلمان شد‌ند . مقصود 
وی ازین دعوت بی‌همج شکی‌رهایی ابران ستم کشیدة أو ابر ان 
گرفتاد در بنجه بیگانگان بود. وی می کوشید کشود یاک نش را 
اذین گرفتاری صدساله درجنگال ستمگران ببگانه رها کند واز 
دست خاندان بیداد گر و نا بکاری جون خا ندان اميه ددر آورد 

و بدست‌عبا سيان که سو گند‌خورده ډو د ند ازییروی فرمان‌ایر انیان 
سر بیچی نکنند بسیارد. دست کسا نی را که برجان ومال مرردم‌جس ه 
شده بودند کوتاه کند وفرما نروایی‌دا بکسانی دهد که جون خود 
را نعمت پرورده و دیزه‌خواد ایرانیان می‌دانستند کثران نعمت 
نمی کرد ند د با نعمت دهند گان خو دراه حالاف نمی‌رفتند . 

روزی که دعوت جوا نمرد خراسا نی آشکار شد و جنبشی که 
سا لها بو د ایرآن‌برستان در زیر برده آماده می کردند از بر ده 

بیرون اقتاد» دهقانان خراسان يك يك روی پاد می آورد ند و 
دعو تش می‌پذ‌یرفتند. ددتا بستان۲۵ ۱ ابومسلم وبادانش آشکارا 
بر بیگانگان قیام کرد ند. در آن زمان درخراسان گروهی‌اذمردم 
يمن هم می‌ز ستند که در آغاز اسشلای بکانگان بانحا همجرت 
کرده بو د ند. وحتی‌این گروه ازمردم دعوت او را بذیر فتنه و باو 
گروید‌ند. درزمستان همان سال جوانمرد خراسانی با گردهی 
بیشمار از لشگر بان خود وارد شهرمرو شد ومردم شهر با شادی 
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هرجه بیشتراو را در آغوش خود گرفتند وشهررا برای بذیراگی 
او آذین بستند. ازسال ۱۳۰دست نصر بسرسیاد فرما نر وای بیکا نه 
از خر اسان کو تاه شد . 

درپا بیز سال بعد | بومسلم و یادا نش فیروزمندانه وارد شهر 
تیشا یور » مهم نر ین شهر خراسان» شدند ۸۳ در آن رمان مانند 
دروازه‌ای در ميان مشرق د مغرب بود وبیگانگان بهرقیمتی بود 
آ نرا ازدست‌نمی‌دادند.ازآن پس بكیك‌نواحی‌ایران» ویس‌از آن 
عراق و جزیره و آسیای صفیر» بدست ابومسلم وعواخواهان با 
یاران او افتاد . 

مروان سر محمد » خلیفه آاموی در دهمشق همچنان مست 
غرود دپیداد گری‌خویش بود وبه نامه‌های پی‌ددپی؛ که نص پسر 
سیادلیثی کنانی حکمران خراسان می‌قرستاد و اورا از خطس 
بزد گی بیم می‌داد اعتنا نمی‌کرد. همین که خبر دعوت | پومسلم 
درماه رمضان,۱۲۹ به کوفه سید مردم آن شهر نیز که از دیرباز 
منتظررسیدن این خبر بودند ازجای خویش پرخاستند و دوتن 
ازعباسیان یعنی اپوالعباس و پر ادرش ایو جعفرمنصوردا به‌بیشوایی 
خویش بر گزیدند و ازآنجا نیز به قیامی سختآغاز کسردند. 
فرماند‌هان لشگریان مروان اموی بی ددپی در بر بر‌سیاهیان 
عیاسیان از بای درمی آمدند وشکست می‌حورد ند و سرانجام 
ابوالعیای در ٩‏ ر بیع الا نی ۱۳۲ هجری مردم را بخلافت خود 
دعوت کرد و گروهی بسیار ازهر احیه دمخصوصا خراسان دعوت 
اورا پذیرفند و بیعت کرد ند. مروان خود با لشگری رهسیارشده 
بودکهبا اودرافته واورا ازمیان بردارد اما درجنگی که درمغرب 
ایران و در کنار رود «زاب‌علیا» روی داد مروان شکست خورد 
و گریخت وهمچنان سر گردان از اینجا بآ نجا می گشت تا اینکه 
درمسرعلیا از بای در آمد و باین‌طریق خلافت‌امویان بیایان‌دسید. 
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ابوالعیاس» در نتیجه دلیریها و دلاودیهای بی‌با کانه و 
جا نفشا نی‌های شبا نروزی که درمدت هشت‌سال ی ددی از ۲۴ ۱ 
۷ جوانمردان خراسان و پیشوای بزر گشان ! بومسلم کر ده 
بودند» درشهر انباد درمفرب ایران بخلافت نشست و بدین گو نه 
عبد الله بن محمد معروف بسفاح نخستین کسی اذین خاندان بود که 
ابرانیان بدست خود به حکمرانی نشا ندند تا اینکه ديار خویش 
را ازدست بیداد گر ان و خو تخو اران بیکا نه دهایی دهند . 

هنگامی که عباسیان بخلافت دسیدند» بنابر‌پیماتی که با 
ایرانیان سثه بودند, پا یتخت دا بشهر «انباد» بردند که درسر۔۔ 
زمن غر بی ایران و آزشهرهای باستانی این دیاد بودو در زمان 
ساسا نيان بان «فیر وذشابود» می گفتند. ایرانبان ته تئم] باق 
دسنده کر د ند که پا یتخت خلافت درسرذمین ایشان باشد بلکه از 
آغازقراد گذاشتند که تھا اختیار کارهای دیثی بعنی زیاسشت 
روحانی ددست خلفای عبأسی باشد و کارهای این جهسانی يعلى 
کشودستانی وفرما نروایی دستادن خراج و گماشتن کار گزاران و 
همه کارهای دیوآنی بدست بك تن ازفرزانگان ابران باشد که آن 
را بعادت دیرین دربارساسانی «وزیر» با باصط لاح عباسیان 
۱ وزبر آل‌محمد» تأمید ند. ععنی همان اساسص حکمرانی راکه 
جندین فرن بادشاهان ساسانی درشهر تیسعون بر با می‌د اشته| ند 
کمی بالاتردرشهر‌فیروزشایور یا انباد استوار کردنه و برای این 
که‌دشمنی کشورهای دیگر اسلامی برا نگیخته شود عنوان ظاهری 
حکمروایی را به خلیفه عباسی دادند. 

نخسن وزیری که ایرانبان درین در بار نو خاسئه کار 
کماشتنه یك تن ازهمان هم‌پیما نان | بومسلم ویارانش دا بو سلمه 
حفص‌بن سلیمان خلال همدانی» بود. اما چون وی‌آن جنانکه 
می‌بایست در پشتیبانی ازمنافع ایران نمی‌کوشید اپومسلم درخ ۱ 
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رجب ۱۳۲ اورا پسزای بیمان‌شکنی خود رسانه وجهان را ازو 
تھی کرد و س از آنکه « بو جهم بن عطیه» جندی وزارت کرد 
را ا الد سم ك رااان ر اکان ل وتو او 
هر حبث ابر ان پرستان آن روز گار بوی اعتماد داشتند؛ بهوز بر ی 
بر گزبدند و وی نیای خاندان معروف برمکیانست که نه تنها 
درسیاست‌و جها نداری و بزر گداشت ایران وایرانی آزبزد گترین 
مردان تاریخ بشماد ند» بلکه در ب#شش ومردانگی و گشاده‌دستی 
وجوانمردی ر از بزر گان جهان بشماد دفته‌اند و تا پنجاه د 
جهارسال پس از آن هم اختبار کاره‌ای حلفت در دست مر‌دان 
کاردان و بزر گواد ین خاندان بوده است. ازسوی دیگرا بومسام 
همچنانکه بزورشمشر وسرینجة مردانهٌ خود حکمرانی خراسان 
را گرفته و بر خود مسلم ساخته‌بود» تاسال۱۳۷ بعنی تا پنج تال 
از آغاذ خلافت عباسیان نیزحکمرانی مطلق وفرمانروایی خراسان 
وا ا ن موه بز رگ در این هفت‌سالی که فرما نفرمای 
مه‌ترین ناحبا کشود پددان خویش بود نه نها مر گونه «سایل 
اشاش مر دم وامنیت آن سر مین رافراهم ساخت جنا نکه تافر نها 
پس از ان دور کیا و ی بر سرزبا نهای حرد و بز رگ مردم 
خر‌اسان مثل شده نود بلکه درآبادانی آن تاحیه نیز کوشش 
دسیار کرد؛ جنا نکه جنداین مسجد وسا ختما نهای مهم درشهر مرو 
از خویش به یاد گار گذاشت و بناهای چند درسمرقند ساخت» از 
آن جسلذ دی زد کی گرد گرد شهر شیاه کرد کت فرع از 
خر اسان وماوداءا لثهر بود که درا نجا ساختمان مهمی به‌با د گار 
دورءٌ حکمرانی او باقی نمانده بود. دد برا پر تاخت‌وتازهایی که 
بیگانگګان و دشمنان آ رای کردندء سرداران زر گ و 
فرما ند‌هان لشگر او مردانگی‌های فراوان کرده‌اند» ازآن جمله 
«سبأع بن نعمان‌ازدی» د « رباد پسرصا لح حزاعی» درمیدا نهای 
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جنگ‌آن زمان مردی خویش دا ثابت کرده‌اند. زیاد پسر‌صالح 
در د یحجة سال۱۳۳ لشگریان جين را که به مرزهای ایرانشهر 
تاخته بودند شکست سختی داد. 

اپومسلم در دعوتی که آزمردم دیاد خویش می کرد پر ستش 
خودرانسبت بایران‌باستان و بیخصوص آ بین کهن آن آشکارمی‌ساخت 
وخودراً جا نشین گذشتگان می‌خو اند . «معنع» و «باطنیان» که‌س 
از وی آمدهاند همان اصول را در پیش گر فته و وی را راهنمای 
بزر گی حود دا نسته| ند. هیچ یك ازمر دانی که در تاریخ دوره‌های 
اسلامی ایران قد بر افر اشتها ند» در دل مردم ابرانشهر » ما نداد 
جای نکرفته| ند . ببهوده نیست که‌فر نها س ازوی‌بازنام‌او در زپا نها 
ما ندهو کتا بهای‌فراوان‌درشرح‌مردا نگیهاودلیر‌بها وجوانمردیهای 
وی پنام«) بومسلم نامه» نو شتها زد . مطالبی که دداین داستا نها آمده 
و آ نچه در ذهن مردم این سرزمین از دیر باز مانده است همه 
یاد گادهایی ازصفات مردا نه جوا نمر د خراسان است. 

راستی ابومسلم هر وق در بر | بر‌هیچ دشواری سست نشده و 
هر گزهیچ مأ ئعی» هر جه هم بزر گی بوده است» نتوانسته رم 
مردا نه وهمت دلرانه و یشت کار وحسادت دلاوری اور مانع شود . 
این مرد بزر گت» تدپر وفرزانگی دا با جرآت و دلیری توام 
کرده نود و بهمن جهتست که در داستا نهای بی‌شماری که پنام او 
نو شته! ند وی‌را توانایی فرومند د دا ننایی‌هوشمنه جلوه‌دادها ند. 

درین مان که عبدالرحمن چمر مسلم» بهلوان بزر گك 
روز گار» درخراسان با آن همه دانایی و توانایی اساس نیکبختی 
سردم و رهایی ایران را ازجنگال ستمگران وغادتگران ببکا نه 
می‌د بخت » سقاح نخستین حلینه عباسی در گذشت و پرادر کهترش 
اپوجعفرعبداله که معروف به متصور دوانتی بود در۱۳ دبحجه 
۶۵ بجای او نشست. منصورمردی خیانت‌پیشه ولئيم و دو روی 


۱۴ هز ارسال ثثر پارسی 
و بدنهاد بود. همینسکه پخلافت نشست, درصدد بر آمد پهلوان 
خراسان را ازمیان بردارد. هرجه روز گار بیشتر می گذشت 
جوانمرد خراسان در کار خویش بیشتر نبرومی گرفت و اینسك‌ کار 
بجایی زسیده دود که میلیو نها مردم آن سرزمین زد جير اورا بجان 
و دل می‌برستید ند هم آسایش وشادی وسر‌بلندی خودرا از وی 
می‌دا نستند و وجود این مرد دلسوزه دلاور دا برای حود نعمتی 
بز رگ دموهیت بزدان د ره‌اورد آسمان می‌شمر د ند . خليفة بد عهد 
نمی‌توانست دی را تا بدین اندازه توانا و ژودمند ببیند. می - 
بند‌اشت هرحه دی ر ترش عر حه در دل مردم دیار خود 
بیشترجای کند دقیبی بزر گتر در برابر اوخواهه شد. چون بدل 
خویش نظر میفکند د بدعهدی و بیمان شکنی خودرا مي‌دید و 
نا بکار بهای نها نی خو درا شک ت می داشت که جوأ نمرد زادءٌ 
هروزی‌هم‌چون أو ست. سرا نجام آزدر دوستی در آمد وبه خیانت» 
وی را با لحنی مهر بان نزد خویش خواند تا درکارهای مهم با 
وی رای زند. 

جوا نمر د خراسان بهمان با کی‌نهاد وساد گی که داشت این 
دعوت مهر بان راء که دراندرون آن هزاران بدخواهی وشرارت 
و کین‌جویی نهفته بوده باود کرد د انس‌زمین خراسان» ازآن 
سرژمینی که در آ نجا زاده و اين همه | نرا دوست داشته و ٿا اين 
اندازه بآن خدمت کرده بوده دهسبارشد وشتابان خودرا بدرباد 
خلافت رساند. 

سردار بزد گی که‌با آن همه کوشش وجاننشانی خاندان 
ناتوانی را بر بادشاهی بزد کترین کشورهای جهان شأ نده بود» 
هنوز از ر نج راه دراز نیاسوده بود که ابو جعفرعبدالله معروف په 
عنسوره لیف ا جرا نود وف به کشت اوا می کشید. سرا نام 
هنگامی که جر وی کس دیگر در دربار‌خلیفه یود در۲۴ شعیان 
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۷, که تازه پنج‌سال دچهارماه و دوازده روزازخلافت عباسیان 
می‌گذشت» و این خاندان به نیسروی شمشیر همان جوانمرد 
خراسانی به فرما نروایی نشسته‌بوده به فرمان آن مرد پیمان‌شکن» 
درهمان دستگاه خلافت از بشت سرزخمی جانکاه برو زدنه و 
بدین گونه یکی از بزد گثرین مردان ایر ان در ۲۸ سالگی از 
پاي در آمد وجهان ازو تھی ماند. اما پس از ۱۲۲۵ سال هنوز 
لبها و دلها از باد او تهی ثیست و هر گز نبز تهی نشخواهد شد. 

۱ دیماه ۱۳۲۵ 
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تاجیاك است و بیشتر ها ثار منئور خوش مشهور شده , سب احساطه و 
قبحری که در ادیبات زان مادری خود (فادسی - تاجیکی) داشته در سال 
۱ م. بریاست فرهنکستان علومآن سرژمین برگز یده شد. 

وی‌علوهان يه و عر ببه را در یگی‌از مدارس قدیمة بخار ! قر ) گر فت 
و براثر استعداد و لیافت ذاتی و جد و مطالعة فر او ان به کب معلومات 
وسیعه مو فق گشت و بجر ان توان فت که جای‌آن پیرروشن ضمیرودا نشمند در 
صف اد یبان میهن وی خالی ما نده است. 

عینی درزمان امیر بخار! بگناه طر قداری از اسلوب جدید آدر بسن 
وو یگر افکار جد د خو اها نه تاز با ه خورد و بی‌از سقوط #ن کو مت تین 
ار منثور خودر! تحت عنوان «دژخیمان بخارا» و در سال ۱۹۵۲۱ «لار بخ 
امر ای منغیتیۀُ بخار!» را منتشر کرد و در سال ۱۹۲۴ در داستان «آدینه» 
ازز ندگی مرد تاجیکی که از قبود رسوم عهد ملولا لطواف آزاد شده ب 
سخن‌می گو ید و در رما نهای «داخنده» و «غلامان» (سال ۱۹۳۵) سر گذشت 
هموطنان خو بش را درظرف مدت یکقرن اخیر لقل می کند. در حکا یت مرد 
ور با خو ار »(سال ۱۵4۳۵) نا چیره‌دستی خیره کننده‌ای‌مردی ليم دا در برابر 
خو | انده‌مجسم می‌سازد. وف درسال۱۵۹۴۰ داسنان دبگری نام «یتیم» نوشت 
وتاب «منتخ اد ییات تاجيك» را مدون ساخت و «خاطرات» خودرا که 
بخشی از آن بنام « بخاراه بدریافت بزر آتر ین جایزه میهن او نائل آمده- 
درسال ۱۹۴۸ برشتد تحر یر در آودد. «خارا» به‌بیاری ازز با نهای عر بی 
یز تر جمه شده است وما داستا ی از ثرا که عنوان «کفش پیش پاما نی » 
دارد و از خط تاجیکی بخط خودسان بر گردا ندهایج تقل و لفات و اصطلاحات 
ناما دوس ترا ۔ در خر داستان - معنی می کنیم. 


[زداستان « کش‌پیش‌بامانی حطر ت خو اجه‌او بان» 
به تاجیکی 


نوشتة «صدر | لدین‌عینی » شاعر و لو بسنده دمحقق 
تاجيك ور یس‌سابق‌فر هنگستان علوم تاجیکستان 


(متوفی بسال ۱۳۳۳) 


«مالابر هان گفت: من باری درایام ا ستان خواستم ک4 
بجا ئی دجله نشمته 6 (اذ آ ان عالاقه خود راکنده) درسهای 
5ا دو باره از نظر گذرا نم‌ودرسهای | بنده ام را تیار (۲) 
نما یم برای من‌جائی لازم بود که درآ نجا آش ونا نی مقت هم 
باشد. بمن دداین باره سرمزار خواجه اوبان دا دجای مناسب» 
گوبان نشان دادند(۳). 

« بهمه‌شا بان معلوم‌است(۴)؛ که‌مز ار خواجهاو بان درطرف 
غرب شمالی‌شهر بخادا بوده ۵ فرسخ (۴۰ کیلومتر) دودتر از 
شهر و در درون جولستان (۵) ردیگزار می بأشد . نیمه ار رامر | 


۱۳۹۰ هزارسال نثر پارسی 
درآ بادانی رفته نیما دیگرش را دربیا بان ریگزار ات و علف 
طی کردن لازم‌است. بکدام(۶) دشوادگی که باشد. من بآن 
مزاد دفثه دسیدم». ددر | تجا ندآب بوده نه علف: نه ديه بوده 
نه درخت. از یتاها در آ نجا یك مزاد بود که در داخل وی» غر 
از قبر خواجه او بان» ك حجره بود» که «جله‌خانه» اش‌می نأمید ند» 
يك‌چاه چغور (۷) بود. که آب وی شور بوده فقط برای دوای 
بیمارهای گو نا گون خصوصاً به‌پیمادان پیس (برص‌شده) کار می- 
فرمودند(۰)۸ آب نوشائراله) از آبادانی دود بامشك و کوزه‌ها 
بواسطةً خر و اسمی کشاندند» در برون‌مزار يك خانقاه برای 
نماز خوانی» يك‌ایوان آن‌خا نماءه يك‌مهما نخا نه عمومی آش‌خورک» 
که ديرا «مهما نخانه خر تو و کو ازج می نامید ند» بنایافته بود. 
درطرف شمال آن مزار وخانقاه یك رباط سیا ر کلان دیواد بلئد 
ساخته شده بوده که وی (۱۰) به متولی آن‌در گاه تعلق داشت» . 

«متو لی يك آدم قد دست؛ خا ۷۰ساأله بوده بدن غذص 
(۱۱) فر به روی دفیده(۱۲) سیر گوشت (۱۳) مانند دوی مر غ 
دوتازای سوپ سرخ(۱۴) دیش کلان سفیدو گردن غفص اوغود 
ی‌داشت.این آدم به‌ضی‌متو لیگی(۱۵) هم اما م »هم‌شییخ» هم خطیب ‏ 
ان مزار وخانفاه بشماررفته همه کارها ی آن‌حا در دست وی‌بود. 
در آن‌جا بکچند حدمکار ان مر‌دیله هم بود ند » که I‏ را فراش 
(روفت و روب کننده) می‌نامیدند» 

«غبر از بناعای مذ کور در آن دور د پیش (۱۶) هیچ يك 
نشا نة آ بادی نبود. همه اطراف دا خامه‌های (۷)) کوه مانند» 
ریگ سرخ فرو گرفته بودند . بك طرف این دیگزاد به 
جارجوی (۱۸), و طرف دیگرش به خوارزم و طرف شمالش به 
دشت قزل رفئه می بیوست». 

«اما در آنجا خوراکواری (۱۹) خبلی فراوان بوده 


قرن چهاردهم ۱۴۹۱ 
میهما نخان عمومی صبح وشام باطعامهای بالفت پر بود . آن 
خورالواریها را زیادتچیان و بیمادان که آنها هم |خللاص‌مند 
بزر گواد و هم مر ید متو لی‌بودند» می آورد ند» 

«می گفتند که از آن نذرهاء هدیه‌ها و صدقه‌های بی‌بایان 
امبار (انباد) متولی پراژ آرد و گندم و بر نج و جو » خمهایش 
پراز دوغن بوده جرا گاهها پراز گله و دم او می‌باشند. غیراز 
اینها متولی از زمینهای آبادانی اطراف؛ ذمین سیار دا بدست 
خود کات ورتم که دهها مر يدان اودر آن زمینها کادمیکنند» 

«من آن لماع الوان را د وه خودرا در مبانه جنتی 
حس کر دم» که در درون دوزح بنا یافته باشد. اما ثانی‌تر (۲۰) 
فهمیدم » که هیچ مسافر ۰ هیچ غریب و هیچ گدا در آن بت 
از سه‌روز زیادتر اسناده نتوانسته (۰)۲۱ در حالتی که‌جشمش 
ان طعامهای لذین تافته (۲۲) دهانش آب کشاده د بآ نها 
کشال (۲۳) می‌مانده است» مانند « حضرت آدم » و « شیطان » 
مجبور می‌شده است» که از تجا برود. سبب این» نخواستن 
بزر گوارآن مسافر» غریب و گدایان دا بوده است. اما دهقانان 
ندر بیاد و هلبه ده که خلاصمندان ان در ؟اه می با شند )> «سبب 
آدمان کار ناك (۲۴) بودنشان‌در آ نجازیاده ایستاده نمی‌توانستند- 
بیشتر ین آ نها نذر وهدبه‌های حود را سیر ده و از آن «جاه شفا» 
ف یه ا نی کوزه اتقون ردان درهمان روز آمد گیشان 
می‌رفته‌اند . بعضی‌شان بنا بر گرا نی بیمادیشان یکشب خوابیده 
«سرث‌شده » هر جی در جیب حود داشنه باشنه؛ در آ نا بر تأفته 
(۲۵) اذبی‌کار ببچار گی خود می‌رفته| ند» 

«من به خو استن و نخو استن‌حصرت ارگوا اهمیت ند اده 
در آنجا ۰ روزماندن را در دل خود قرار دادم و در ححجره 
جله‌خا نه که در درون مزار دود» «در جه فشستم » فعط روزی سه 


۱۳۹۴ هز ادسال نثر پادسی 
بار ازجله خا نه بر آمده به‌میهما نخا نه عمومی‌دفته درقطارمر بدان 
ومسافران نشسته از آن نعمتهای فراوان بهره‌یاب می‌شدم» 

«درشب سیم» که سحری از خواب خیسته (۲۶۱) بر آمدم 
(۰)۲۱۷ دیدم که کنش من‌درپیش آستانه درجله خانه پیش گذاشته 
(مهیای بوشیدن کر ده نهاده) شده است. من در باراول دراین‌کار 
اهمیت ندادم و این‌را یکی‌از احترامهای دمن نشان داده فراش 
آنا دانستم (۰)۲۸ جون‌جند بار دیگر این کار تکراریافت حود 
بخود خجالامند (۲۵) شدم وفر اش‌را دیده باو گفتم: 

۹ برادد توهم‌ما نند من يك [ دم‌می باشیو بمناسبت جارد کشی 
این‌در گاه بودنت احشمال شرف و حرمت تواز من رادت باشد. 
بعداز این کفش مرا پیش‌نمان» که من شرم می‌دادم. 

بر کی شمارا پیش نما نده ام( ۰)- گفتآن فر اشس. 

س کی‌پیش مانده‌است؟-گویان من تعجب کنان پرسیدم. 

پزد گوار!- گفت فراش درجواب (۳۱) 

کدام تن و از باز تعجب من ادىن 

_حضرت خواجه اوبان که دراین مزار خوابیده|ند!- گفت 
فر اش باوضیتی که گویا کفش مرا بیش ما ندن(۳۲) آن «بزر گوار» 
(۳۳) را بچشم خود دیده باشد» 

ازاین جواب تعجب من باز هم زیادتر دم ن ا کار 
يك بودن را بی‌بردم.اما برای درست فهمیده گر فتن آن«س» 
نخندیده وجدیا نه از فراش بر سیدم: 

-حطرت بزر گوار چراکش‌مرا بیش مانده‌اند؟ مگر در 
حق من بکان(۳۴) التفات علیحده دار ند؛ 

2 اين کار حصرت تنو گواد برای التفات جدا گا نه ده 
آدمان جدا گا نه ننوده؛ بلکه علامت نارضا ئی آ ن کساست! _ گفت 
قر اش وایشاح‌داد:- «ا گر خواجه دراینجا بودن کسی را تخو اهند؛ 


قرن چهار دهم 1۳۹۳ 


کش اودا بیش می‌مانند. که این «زودتر اذاین‌جا دور شو!» 
گفتن آن کس‌است(۳۵).این» یکی‌از کر امتهای خواجه می باشد؛ 
که ددحق سیار شکاکان ظاهر می‌شود. 

ا گریگان «شکاك» باکنش پیش پامانی حضرت از ایدجا 
نرونهچی؛ (۲۶) 

درآئوقت‌آن آدم‌شکاله بیس( برص) می‌شود گفت فر اش 
آهنگی که گویا یی عدن اینگونه ان دا بچشم‌خود چندین 
بار ددده باشد» 

فن سء کن بیش اما نی » خواجه او با نرا فهمیدم وست 
از سه روز زیادتر در اینجا مانده (۳۷) نتوانستن مسافران » 
غریبان و گدایان‌را دم دانسته گرفتم(۳۸) و درون - درون(۳۹) 
خند‌یده دردل خود گفتم«من احمق نیستم ؛ که بااینگونه حبله‌عای 
احمتانه این همه نعمتهای السوان دا برتافته روم د تسا دواسطه 
قر اشا نش متو لی مر!از اینجا زده پیش نکند نخواهم رفت» و در 
کک شروک ون ان «کرامات» افتادم ؛ وهمان شب» بعد از نیمه 
سب بعد آژاینکه همه مرده برین(۴۰) خوابیدند» برون ر اھک 
همه کفشهای مهما نان و | خلاصمندان دو و را که درایوان 
خانقاه» درصفه مبهمانخانه ودر ھر و کناد خوابیده بودنده 
پیش ما ندم وخود به جله خانه آ مدم با آادامی‌خوابیدم» 

«چون صبح بعداذ سفیدشدن روز از خواب خیسته برون 
بر آمدم» همه آن میهما نان ومریدان و مخلصان برفتن آماد گی 
می‌د بد ند چهرة همه‌شا نرا عم واندوه‌مانند ی برده سیاه پو شا نده 
بود. «جو نکه حصرت بزر گواد در | نچا بودن نها را تخواسته 
بودند» که می‌داند «بعداز آن برسر آنهاجی بلاهامی آمده باشد» 

«من این‌کار را هر شب کردن گرفتم. کار بجا ئی رسید که غير 
از متو لی» فراشان‌ومن. «همه آدمها دا نخواسنن خواجه اویان» 


۱۴۳۹۴ هز ارسال ثثر پارسی 
درا بادانی اطراف آواژه شد (۴6۱) و بای نذر دهان و هدیه 
بیاران گویا از مزاد تماما کنده گردید»(۴۲) ۱ 

«در آن‌میان‌روزی‌متو لی به بیش‌من- به‌چله خا نه در آمد.روی 
او از ادلی هم سر ختردچشما نش بیجا ( ۲ ۴مکرد) بود.من گمان کر دم 
که حاضر (۴۳) ادمرا ازاینجا خواهدراند وا گر نروم بواسطه 
فراشان مرا با زوری (۳۴) دور خواهد کرده من با احترامی 
منافتانه از جا جسته خیستم. او با دستانش مرا به نشستن اشاده 
کرده خود جا بکا نه پیش أ مد ومرا با زوری تمام درجای او لیم 
شنا ند( ۴۵) د خود مانند مریدانی که درپیش پیرانشان نشینند» با 
احترام تمام‌درییش من ذانو بزانو آمد» که تا آنوقت من آنکو نه 
بویها را در | نگو نه در گاهها بیگا نه می‌دا نسنم- ین بو ی‌ش اب 
دود. من بی بردم که ببرهفثاد ساله من با تن بعصضی ملاهای هر 
سال بخارا « برای در طاعت الهی قوت یافتن» مثلث شرعی- 
می‌دستی می نو شیده ا ند. اما معلوم بود, که در آن وقت آن پر 
سا آن شراب را نه‌برای «درطاعت الهی‌قوت‌یافتن» بلکه برای 
آمدن در بیش من برین آدم خدا نثرس جرأّت یافتن نوشیده 
است» (۴۶). متولی گپ سر کرد: 

هعلوم می‌شود» که شما از دکفش پیش بامانی حصر تا 
بزد گوار» نمی تر سیده اید ؟ 

البتہ!- گفتم من باشدت وغض | لودا نه با فت این که 
«اگرمرا بازوری راندن خواهد» سراو را بروی او» در پیش 
فراشان او و دربن مرید ومخلصان او کشاده داده (۴۷) بعد از 
آن‌خواهم رفت». اما متو لی با آهنگ دیگر یمن جواب داد: 

- این‌طور باشد» اینجا در گاه بزر گواد نی(۴۸) ۰ بلکه 
خا زه خود شما است. فط ازشما التم‌اس آن که« خدمت کفش پیش 
پاما نیرا از دست بژ ر گوار نگرفته» به‌آینده و روندگان و به 


قرن چهاددهم ۱۳۹۵ 

مرید دمخلصان این در گاه خلل نرسانید و التماس دیکر آ نکه 
این سی دافا تک حون که وس مدآ پوه نیب گا 

اذاین گنته‌های مثولی معلوم‌بود» که اه با من ار رون 
را صلاح کار خود ند سئه» یلکه همکاری کردن را لازم شمر ده 
است» بنابراین او بعد از بیان التماسهیای خود , از کیسه‌اش 
يك‌کاغف پیچ بر آورده پیش من گذاشته: 

ا داز نو کی خمرفطر» (۴۹) برین حق‌فدم شما است. 
تا وقت بشهر بر گشتنتان» ازجانب این دعا گوی برای‌شما سرو 
با ۰ ۰ )«جامه وسلد» (۵۱) هم قار کر دج می‌شود- گفتو زود از 
پیش من بر آمده رفت د بعد از دفتن او من کاغذ پیچ‌دا کشاده 
شمردم» که صد ننگه بخادی (۱۵ صوم) بوده است» 

بعداز این‌ملاقات» برای طعام‌خواری بدستارخوان (۵۲) 
غمومی رفئن من لازم فش طعامهای گو نا گون ۴ لذت» از همه 
پیشتر به چله‌خانه به‌پیش من‌میآمد گی‌شدند» به عام میهما نان نان 
خا نگی‌می‌داده باشند ؛ بمن کلو جه شرمال دو ببره (آردش دو پار 
ببخته شده) می آوزد ند » دختر‌خانه ( خدمتگاد دخثر ) هر وقت 
نة لباسهای ا در ده سسته می‌آوزد. من در آنسا نه میهمان» 
بلکه يكاعضای عائله متولی برین شده ماندم (۵۳) همه فراشان 
و خدمتگادان مرا حرمت می کر دند. | گر کوتاه کرده گویم من 
در آن‌جا «گر گی خاندان» شده بودم وبعضی واقعه‌های عشقی را 
هم ازس گذدا نیدم». ملا برهان دراینجای سخش با دخترمئو لی 
علاقه ستنشر أ و عاقت برفاجعه آن دختررا حکابه کرد که من 
اه سر گذشت وی را هم با عنوان «دختر ناکام» از زبان او اما 
با تحربر خودم نقل‌نمودن دا مناسب دیدم. 
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لختنامه « هش دیس بامانی» 


۱ - پیش پامانی : پیش پا گذاری 

۲ - ئیار : آماده 

۳ - «یمن دداین باره سر مز ارخواچه او بان را «جای مناسب» 
گویان نشان دادند» یعثی: بمن دراین باده گفتند که قنز 
مزار خواجه اوبان «جای مناسپی» است وآنجا دا نشان 
داد ند. 

۴ - شایان معلوم است : لازماست بدا نید 

۵ - چو ستان : بيأ بان لخت 

۶ - بکدام: به‌هر؛ به هر أ نچه 

۷ - چغور : گود» عمیق 

۸ - کارفر مودن : استفاده کردن ۰ بکاد بستن 

٩‏ - نوشائی : نوشیدنی 


۰- وی : استعمال ضمیر «وی» بجای ذیروح و بیروح در نش 
ای مسر | 

۱- غفص: چاق» فرب 

|- زفیده: بر » ر کات 

۳- سیر گوشت : پر گوشت» گوشت الو 

۴ «ما نندمر غ دو تاز ای‌سوپ-سر خ»: درتأجیکی ین اصطلاح 
را درمورد مردی سر خگو نو تندر ست که خو درا به بیماری 
مىز ند برسبیل استهزاء بکاد می بر ند» تفریبا معادل «سرو- 
مرو گندغ» فارسی‌ما. 

۵- متو لی کی: شکلی است که ما گاهی«متولی گری» می کویبم ۲ 

۶- دور وپیش: دور و اطراف 

۷- خامه: تیه» تل 


فرن چهاردهم ۱۳۹۷ 
۸- چار جوی: ناحیه‌ای‌درتر کستان که خر بزه‌اش مشهوراست. 
- خوراکواری: خوداکی 
۰ - ان ی تر : بعد از آن» بعد 
۱- ایستاده نتوانست: نتوانست توقف کند 
۲-- تافنه؛ دو حته 
۳- دل ش‌کشال میما نده‌است: دلش می‌خواسته است 
۴- کار ناك : مشنول» پر کار؛ گرفتار 
۵- بر تافتن : انداختن» ریختن؛ پرتاب کردن 
۶- خیسته: خیستن : برخاستن 
۷- بر آمدن: اینجا بمعنی ببرون دفتن وخادج‌شدن 
۸- «و این دا یکی از احتر امهای بمن نشان دادة فر اش ] نجا 
دانستم » : چنن دانستم که این یکی از احتراماتی 
است که فر اشآ نجا در حق من بجا آورده» 

- خجا لنمند: شرمنده 

۲۰- آفش‌هر ا پیش‌نمان : کش مرا پیش نگذاد» جفت مکن 

۱- «من کفش شمارا پیش نمانده‌ام» فت آن فر آاش...«پسکی 
پیش ما نده است ؟ - آوبان من تعجب‌کنان پر سیدم . 
-بزر گو ارا ! - گفت فراش درجواب» ۰..اين شیوة بیان 
از دمانهای غر بی گرفته شده است داز طریق زبان دوسی 
وارد تاجیکی کذونی شده . در ایران هم تقریباً شصت و 
پنجسال پیش مترجم داستان «قطاعان بحری» این ددیه 
را از اروپائیان تقلید کر د. ابتك چند جمله از آن کتاب: 
. «عجب است ہے گفت آ نکه نشسته دود ... 
جه عجب ! فت آنکه ایستاده بود. 
من گفتيم که این‌طور خواهد بود. تاک تن بقابیتان 
(کاپیتان) خبر داد: ۱ 


۱۴۹۸ هز ارسال ثثر پادسی 
حالا که سر با هستی برو ! - گفت شستهء الخ» ص ۶۴ 
رمان د قطاعان بحری » بسب افتادگی اول نسخه‌ای که 
دردست ١‏ ارم نویسنده و متر‌جم آن معلوم نیست و بتقریب 
ه #سال دیش بطبع زر سنده است. 
بادی این‌شیوه چون باذوق سلیم وسلیته عامه مردم موافق 
نبود یرودانی درمیان متر‌جمان فمو لثان ابران بیدا نکرد 
و در نطفه مرد. این خود نشانه استحکام و استوادی سنن 
ادبیو فر‌هنگی‌ما می باشد که بيو ند تاجور را نمی بدیر د . 

۲- ماندن : گذاددن 

۳- ان بز ر گواررا : توسط آن بزر گوار 

۴- بان : یك 

۵- که این «زودتر از اینجا دود شو!» گفتن آن کس است» : 
اين عمل برا پر باآن است که آن کس گفته بأ شد: «زود تر 
ازاینسا دورشو ! 

۲۶ همه جا درمواردی که ما وج و «که» می گو یم «جی > 
(یمعنی جطود ؟) و کی آورده است - مانند متقدمان 

۷- ماندن: بمعنی‌متداول توقف کردن درجائی 

۸- دا نسته کر فتن: اطلاع حاصل کردن 

۳۹- درون درون؛ دددل» بنهانی» پیش‌خود. 

۰ - مر ده بر بن: مثل‌مر ده 

- «کار بجا ئی دسید که‌غیر از متو لی» فر اشان و من:«همه؟دمها 
را نخو استن خواجه او بان» در آ بادا نی اطر ایآ و ازه شد 
وپای نذر دهان وهدیه ببارانگویا از مز ار تماما کنده 
گردید»: کار بجاگی‌رسید که‌در آ بادیهایاطر اف مشهورشد که 
خواجه اوبان غیراز متولی دفراشان و من کسی دا نمی 
خواهد و بای نذردهان و هدیه آورندگان گویا از مزاد 
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در يده شد 

۲- آوازه شدن: مشهورشدن 

۴۲ مکرر ‏ چشمان بيجا بود: ټیره یود 

۳- حاضر: حالا 

۴- بازوری: بزود» بنف 

۵- شناندن: نفانیدن» نشا ندن 

۶- «بلکه بر ای آمدن در پیش من برین‌آدم خدانترس جر أت 
یافتن نوشیده است» : بلکه نوشیده است تا برای آمدن 

۷- کشاده دادن : فاش کردن» افشاً کردن 

۸- ني: نیست (ددیزد و بسی تقاط جنوب ومر کزایران هم در 
مکالمه دنی» بجای نیست پکار می‌ودد) 

۹- «از نو گت خمیر فطیر» (؟): گمان می‌رود اصطلاحی است 
مانند «بر گك سبزی است» یا «تحفه ناقا بلی است» با 
«نمو نه آیست» 

۰- سروپا: لباس از سرتا پا 

۱- سله : عمامه» دستاد 

۲- دستارخوان : سفرء غذا 

۳ «من درا نجا نه میهمان» بلکه يك‌اعضای عائله متو لی‌بر ین 
شده‌ما ندم»: من درآ نجا نه جون مهمان بلکه ما نثد تکوم 
ازاعضای خانواده شدم واقامت گزیدم : 


معر فی کتات 


فثر فار سی در اشناستان 


بر ای ابنکه خوا نندگان با نثرفارسی اد ب ی کنو نی افغا نستان آشنا 
شو ند از قاعده‌ا ی که برای خود نهاده‌ايم که از نو سندتان 
معاصر ز نده چیزی در اين مجموعه اورم - عدول کرده از 
دو نو بسند افغا نی ( یکی آقای عبدا لرحمن پژو اك , متو لد سال 
۵۸ هھ . ش. که اکنون نماینده اففا نان در سازمان ملل هتحد 
است و دیگر ]قاق دکتر سهیل «محمد ]"صف» متو لد سال ۱۲۹۶ ش") 
دوقطعه برای معرفی لثر کنو نی فارسی در افغا تان تقل م یکنیم. 
یاد]ودری این نکته ضرورت دارد که ثر این دو قطعه با شیوه 
فارسی و لی افغا ان و ز با نی که فادس ی گو بان‌آن ديار درمحاوره 
ومکالمه کار می‌بر ند کفاوت دارد و اگر نام و یسندگان افغا نی در 
صدر ٦‏ نها قر ار نداشت تشخیص اینکه قطعه‌های مز بور از نو بسندگان 
طهر انی ثیست ب دشوار می لود. 

جای دریغ است که نوشته‌ای بنثرساده و مکالمه‌ای فارسی افغا نی 
بدست نیا ورد لم . ]ین‌قطعه‌هارا ازمجله در اهنمای کتاب» ثقل کر دلم. 


« دختر کو چی » 


از عبدالر حمن بر وا 
(متو لد سال ۱۳۹۸ ۵ . ش) 


گلهای خودرو سرتاسر دشت شکفته وهوای صاف عطر- 
آگی شده تاه گوگ آزمی ومشك مئال دوست دا بر‌صحر | 
نوشته‌اند. روزها خورشید وشبها مسهتاب بهار برغژدیهای 
براکندهای که تا دامن درمیان گلهای ذیبا وسبزه‌های باطراوت 
فرورفتها نه روشنی خودرا نثادمی کنند. 

روز» چون جمعیت آزادکوجیان پرا کنده می‌شو ند نشاط 
وسرودجون صدای سرود جوانان تمام فای بیکر ان دشت را 
پرمی کند.شب» هنگامی که‌جو انان ودوشیز گان به غژٍدی‌های‌شان 
بازمی گردند و بدود ‏ تش‌حلقه میز نند آوازسرور وشادی ازساحة 
محدود بآسمان راه می کشد. این مردم فرزندان حقیقی طبیعت 


۱2۰۳ هز ارسال نثر پارسی 
هستند وچون ما ازدامن بر لطف مادرشان جدا نشده‌اند. مانند 
طفلی که دهنش دا ازسیثه جدا می کند و با نگاه با کی به چهرة 
مادرش می‌نگرد به طبیعت توا می کنند, | گر حر کت می کنسند 
هیا کی انیت که ایور ار دوع کی کر آرا: 
می‌شو ند آرامشآ نها حون خواب اطفال در دامان مادر بی‌| ند رشه 
وتشویش است. گربه‌شان چون کر ية طفل که شبرمی‌خواهد بی - 
آلایش وتبس آنها ما نند خندیدن گلها از نوازش نسیم‌های پا کیست 
که از روی در با و کوهساد د وادی وصحر | بر می‌حیرزد . اوت 
دل ردشنی دنیا وطبیت دا معموں دآ بادان و دشت و دامن را 
سر‌سبزوشاداب؛ ابر‌های‌بهاری‌را پر آب» آسمان سان وا اف 
دبی ابر » رود خا نه‌ماز امست» حشمه‌هار | خروشان» گلهارا ز ییا و 
دنگن» سبزه‌هارا تازه د با طراوت؛ پستان گاوهارا پرازشیر و 
بره‌هارا ش به می‌خو اهند, آدزوگی جر این ندار ند که همه جس 
به آ نچه خوش و زیباست چنان باشد. 

به آهوان دشت‌رو بر ومی‌شو ند و عفیده دار ند که تباید ايان 
را)آزرد. بر کوان صحرا ئی فلاحن نمیز نند ومعتقد هستند که 
شکار ات مخلوقات ہی آذار شگون ډک دارد. گر گهارا عمو بت 
می کنند» ذزیرا از ابشان به بره‌های معصوم دنج می‌زسد. ده سگ 
مهر بان هستنده زیرا می‌دانند که این مخلوق باسبان ضعیف‌تر 
ازخود است د احسانهائی که دیده است باجلوء مجلل و زییبای 

وفا درهرنگاه او می‌در خشد. بیمادی شثر ] نهارا اندوهگن می- 
سازد. حنی ازصدای زاغ خویشتن را به مزده خوش مسرود میب 
شناد ند . به عمّا دی که امید وفرت می‌د هد و حبروصلاح می آورد نام 
خرافات و موهومات نمی گذار ند. قل‌شان آشیان راستی ومحبت 
وسینه‌شان خانه‌صفا ومعصومیت است. 


ذند گی پراز ظرأفت وساد گیا نها در نز د مأ افسا نه‌بر بان 


قرن چهار دهم CD,‏ 
است. کسی که جون من بجهان ایشان آشناست آشنائی‌شان دا به 
جهانی لمی‌ف رو شد . هر کاروانی که ازشب می گذرد و آاش‌های 
پراکنده ستار گان خاموش می‌شود. هرروزی که ببایان می‌دسد و 
خورشید در غزدی سیاه شب بنهان می گردد خاطرات من ذ نده 
می‌شود بیادکاروانهاگی می‌افتم که دیگر کوچ کرده وجزصحرای 
بایر از خود بجا نگذاشتها ند. آتشهای افر‌وخته | نها هنوز درقلب 
من می‌در حشد. هر نفسی که فرو می‌رود ممد حیات این شراده - 
هاست وچون برمی‌آید نسیم فرح‌بخش آن ابرهای تبره‌ای دا که 
فصای و برء-لایق امروزی مرا تاريك ساخته‌اند نا بود 
می کند. 

من از کوچیانی که در دشت قریب دهکد؛ ما فرود می ایند 
خاطرات شرین دارم که روز گار کود کی یں از سرودمن | نرا 
دبوده» ولی بازهم سیل تند زمان نتوانسته است نقش آنسر! از 

صفحه قلب من بزداید. 

هر گز نمی توا نم فراموش کنم هنگامی که درحلقه کو د کان 
همسال خود داخل می‌شدم مرا چسان سرور و شادی کودکانه با 
تعارفات ساده وطفلانه استقبال می‌کردند. پیرذنی که بیش از 
هشتاد بار در بهار گلهای صحرائی دا دیده پود باجه مهر و لطف 
از تخمهای ما کیان سياه محبو بش بمن تحفه می‌داد . شوهمرش 

ریس فبیله بود و برای | نکه مرا خوش و آن تحفه را کرای و 
ساخته بأشد با تبسم بدر انه می گفت: « اینهارا ازمن پنهان کر ده 
و برای تو نگهد اشته نو د .6 

نوادۂ کوچکش بحسرت بطرف آنها می‌دوید. امروزمی - 
توا نستم حس کنم که از نگاه این كودك همسال من برف رشك 
می جست ٠.‏ أوتنها بچه‌ای بود که از دفتن من به غژدی خوش نمی 
شدف. زیر ا من در نزد او دزدی بودم که نوازش آن رن سوه 


۱۴ هز ارسال اثر پارسی 
مهربان داکه مال خاص نواده‌شان پشماد می‌دفت از او می - 
ر بودم , 

وقتی بخا نه مراجعت می کردم دوشیز گان جوان هر یکی 
دسته‌ای از گلهای صحرائی و سته‌های حوشبو بمن می‌داد ند تأدر 
خانه بخواهرخوانده‌های‌شان ببرم.] نوقت از آوردن تحایف به 
ایشان جقدرمسرود بودم. ولی امروزحس می کنم که تحنه‌ای که 
از خانه خود برای ایشان می بردم درمقا بل ارمغا نی که ایشان از 
دشت بخانه ما می‌فرستادند جقدرعادی و ناجیز و کوجك بود. 

همینکه دوزهای بادانی. بهار گذشت صبح بهار کوچیان 
می گذرد. اين مردم آفتاب گرم دا دوست نداد ند. کوچ می کنند 
و باد می‌بندند. 

سه روز از وقت بار بند ی گذشته است» ولی تور ا تگاد وه 
سکوت وظلمت شامگاهان بروی گیتی هن می‌شود آواز عو عو 
۷ بگوش می‌دسد. با امسال کو جیان کو چ نمی کن ند؟ ات 
سۇ ال سر تأس دهکده را بر کده بود. عصر روز چهارم صدای 
دهل دغریو جوانان شنیده شد. آیا تمام قبیله برای شنیدن همین 
آواؤ معطل شده بود ند؟ 

دوشیزء زیائی که چهارده بهار در بین گلهای دشت مستی 
کرده بود با جوانی که اورا دوست داشت نامزد شده بود. شب 
نامز دی سحر شد » وفتی سبیده صیح دمید دوشیره جوان که تمام 
شب نخفته بود بررخاست» آئینه کوچکش دا برداشته منتظر روشنی 
آفتاب بود تا بتوانه قياف محزون خود دا ببیند. چشمش که به 
آگیثه افتاد دید موهای سياه و هشکن اورا شف با خود پرده و 
بجای آن سحر برای او يك دسته موهای سپید آورده است. جند 
قطره اشك ازجشمان اوفرودآمد. ولی جزسکوت جاده نداشت. 
پرای آنکه حقیقت را بپوشاند پی آن.افتید که بهانه‌ای جستجو کند 


فرن چهاردهم ۱۵۰۵ 
وخجالت را اذسیاه مویان دسفیه مویان قبیله ببوشاند. آفتاب که 
همه‌جا روشنی افکند بین قبیله یکی بدیگری می گفت: هر کس 
بر خلاف آئین نیا کان خویش کار کند جنین می‌شود- چرا جندروز 
بار بندی را معطل کرد ند؟ 

خوب شد موهای دخترشان در یك شب سپید گردید. جدا 
غزدی‌های دیگردا از ارواح بد مأمون نگهدارد. زود باید کوچ 
کنیم تا بلا د گز ند دیگری درقبیله نیاید. 

دوشیزة موسیید آهسته آهسته در بهلوی شتر خویش داه می- 
رفت. گلهای دشت و دامن اورا ہو می‌کردند. صدای جرس روح 
اورا محزو نترمی‌ساخت» طوری قدم برمی‌داشت که گوئی می‌افند . 
شتر او از همه عقب مانده بود. 

جندین روز در دوشنی‌روز سفر کرده وجندین‌ش ددیر تو 
ماه و ستار گان توقف نمود. ولی روح او مشوش‌تر و احساساتش 
دقیق‌تر وحزین شده می‌رفت. جز آثارحزن و تومیدی درجشمان 
او دیده نمی‌شه پروی آن ده اخگرفروزان غبادی نشسته بود که 
دیگر بهلوی دوشن از زنه گانی دا از نظر او پنهان می‌ساخت. 
خویشتن را درظلمت و خوف می‌دید تصود می کرد شبحی بر او 
حمله می کند. هرجا در کنادجشمه‌ای می‌رسید می‌رفت دیش دا 
در آن می‌دید که شاید موصایش سیاه شده باشد. دقتی بخاطرش 
می گذشت که دیگری از راز اوا گاه خواهسد شد رم کرد 
میخو است فرار کند. جز خودش دیگری باورحم نمی کرد. انسان 
وفتی در دند گی بجر خود کسی نداشکه باشد که دردهایش را ا 
اوقسمت کند» هنگامی که احساسات وعواطفش بر بدبختی خودش 
بشور ید در عطیم تر ین اندوه بسرمی برد رز بد بختی آن 
است که کسی نئواند داز خو درا تحمل کند و کسی نبا بد کهآ نرا 
با او درمیان گذارد. آوازء موی نامزدش بگوش جوان نیزدسیده 
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بود. ولی نمی‌توانست آنرا باورکند. دوشیزه شترش را خیلی 
عقب می کرد تا با ادمتا بل نشود. همه چیزدا می‌توانست تحمل 
کند. اما نمی‌توانست ا محبو بش رو برو شود. هرقدر سوّال می 
کردند نمی‌توانست حقیقت آنرا بگوید. 

دوسال دنگ کته جوان چندین سفر کرده وسرمایه‌ای 
اندوخته بود. یك غعژدی وچند شترداش ت که با آن می‌توانست 
0 تأمزدش را افش کند. اسباب عروسی مهیا شد. جوانان 

د دوشیز گان روی سبزه‌ها رقصید‌ند. يك غژدی رابفاصله کو جکی 
از دیگرژدیها بروی تبه‌ای زده بودند. جوان برای مرتبۀ 
نخست دید که موهای نامز دش‌سبید است. بر‌روشنی مهتاب اعتماد 
کرد. دوشبره جز اینکه مبادا حقیقت را از او رسد خوف دیگر 
نداشت. بفیر از موی سپید درعوالم سعادتآنها دیگر اسباب 
تأری مو‌جود نیوده پأسی ازش کسذشت. دوشیره بای جوا 
افتاد وفرباد کرد: « من بتوخیانت نکرده‌ام».جوان تکان حورده 
درچشما نش شعله‌ای درخشید که سرایای اورا سوخت ولی ساکت 
استاد. درحالت خوف وحبرت وحزن به دخترمی نکر یست. 

۳ بلی » من بتو خا نت نکرده‌ام. دلی چه می توا نستم بکنم؟ 

چه می‌خواهی بگوگی؟ 

- میخواهم مراعف و کنی - من‌هر گز نمی‌خواستم بتوخیانت 
کنمء ولی! 

- ولی یعنی چه؟ 

ولى مجبورشدم» من زن ناتوان بودم. 

ف بٹو جه کر دند؟ 

- موی مرا سپید ساخت. من مجادلة خودراکردم. من تا 
وقتی می‌خواستم زنده بمانم که خود را باری با تو در یك غزدی 
پبینم دیگر ... 
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ت کی و و 

ت ھن نن فال هستم اقسا نه خویش را بتو بگویم و 
بعد از آن بمیرم» برای من زندگی پیش اذ این نا گوادتر از 
کات 

- زودیاش. من نمی توا تم ات افسانه را درمدت زیاد 
گوش کنم ۰آ نراکوتاه بساز . 

شاید بیاد داشثه باشی آن شبی راکسه مرا با تو نامزد 
کردند؛ تا آنش من بموخیا نت نکرده بودم. و لی در همان شب 
ستاد گان برای من بدبختی آورد ند. ظلمت آن شب دوی مرا سیاه 
کرد. مهتاب همان‌شن بود که موهای مرا سپید کرد. مهتاب فرو 
نیامد دسیاهی موهای مرا باخود نبرد. ستار گان بمن نزديك 
نشد ند. من با تخیلات 2 افکاری نخو أ بیده بودم که منتظر چنن 
بدبختی بوده باشم. من بثکر تو به بستررفته و بخیال تو ځوا بيده 
بودم . تازه خواب برمن جیره شده بود که نا گهان در لبهای‌خود 
حرارت حس کردم. بیداد شدم دیدم مردی مرا پوسیده و می - 
خواهد بپوسد. با او در آو یختم. ۳ ميخو استم فر‌یاد کشم بدون 
آنکه اورا شناخته باشم فرار کرد. شب گذشت» فردا موهای من 
سیید شده بوده ازهمین دفته نمی خو اهم دیگر زر نده پم نم . زیر ا 
من خو درا لایق همسر ی با تو نمی‌دانم. بیأس‌محبت از تو آرزومندم 
جز این دیگر در بار من اندیشه بد بخاطرداه ندهی و بدا نی که 
من تا خرين لحظه ترا دوست داشته‌ام. 

دوشیره جشم دا یزیر افکنده علاوه کرد: 

- اکنون ] نطو رکه پناموس و شرافت تو صدمه وارد نیاید 
e a‏ 

هنوز جشمش دا بر نداشته بود. جوان اورا ازجا برداشت 
او نمی توا نست فکر کند که حه رو خواهد داد. درا ین لحظه گفت: 
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- برای حفظ تاموس تومرا خود مکش» بگذاد خود را 
خود ناپود می‌سازم. کشتن من باین صورت برای‌قبیلةٌ ما و حفظ 
اموس تو عاقلانه ست. 

حر فش را پآ خر نرسانده بود که احساس کرد نمی‌توا ند 
حرف بز ند و لبهایش را بگشاید. هر لحظه سکوت بیشترمی‌شد. 
جند قطره اشك ازجشمان دختر کوجی فرود یخت. آهسته آهسته 
درخود سستی احساس کرد. میخواست فریاد بز ند» ولی توانش 
را نداشت. جوان لبهای خودرا برلبهای او گذاشته بود تاآانگاه 
که محتاج به تنفس شدند. وقتی اد لب از لبش برداشت دختر 
کوجی که سرشك فرحت ازچشما نش روان بود گفت: 

- این تو بودی که موهای هرا سبید ساختی؟ 

جوان گفت: 

- بلی این من بودم که ترا بوسیده بودم. 

سحر گاه که خورشید طلوع کرد و دختران جوان برای 
دیدن عروس آمدند دیدند موهای او دو باره سیاه شده است. 





داستان ی اتظار € 
از د کترسپیل (محمدآصف) 
متولد سال ۱۳۹۶ 


لنگر دهکدة سبن و کوچکی است. ددپرابر‌کوه سیاه و 
عطیمی قرار گرفته وفاصله‌ای از شهر کهن دتاریخی هری دود 
افتاده است. خانه‌های آن در انبوه درختان بنهان است. درختان 
ناجو وسییددار که باد گادصد‌ها سال پیش است نقش نأمها و 
خاطرات گذر ند گان را درسینه خود سپرده است. گلهای زرد و 
سبر و بنفش دآ بی شته‌های کوه‌ها ؛ دره‌جا و کنارة دریاارا پوشیده 
بود. دریای خروشان پا سیر بی ددیغ آبهای کفآلود از بای 
کوء بیتاب می گذشت وفیض د بر کت بی‌پایان در رامن دهکده 


1 دریا در ابنجا هم مانند زیان تاجیکی بمعنی «روده و 
« شط »آمده است. ۱ 
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نثادمی کرد. آ بهای هریرود بسنگ پاده‌های عظیم د کوچك ھی ۔ 
حورد و آوازآن باصدای بادها که در ختّان را بهم پیچ میداد در 
فضا می بیچید . . درا در نز ديك LE‏ م د پيچ می‌رقت . درابنجا 
جویباری شتابان ازمیان صخره گنت و با آواز روح‌بخش 
فرومی‌غلطید و در سین دریا ۳ سيمين جو بيار با 
بهای سیلاب هریرود که از بادان بهار دنگ داشت نظرفریب 
بو د. ظا ذف نك در فصل بهاد میا ساحل در بای هر برود و ان 
دهکدة زیبا پرد. از حادثهٌ عشق خاطرء دنگین یافتم. افق مهر 
گردون را بمهر با نی در آعوش خود کرو هنوز نار قله سياه 
کوه شعله‌های آ تشن داشت. کم کم سر حی می نشست. در نشیب و 
فر از شاط مستی بیدا بود. من ازحالی افتادم و بحالی رفتم . 
در بهلوی سنگ ی که سبل‌های بی بر و | از زاد کاهش‌آنرا قرو - 
کشا نده قراد گرفتم؛ بی‌قراد وتنها مان‌دم. سکوت دا صدای 
آهای خروشان درا درهم تک نسیم شامکاهان عطر 
دلاویز داشت. 

او نز ديكث هی‌شد. سردد ساده‌ای کسه از دل طبیعت ر نگ 
گرفته بود دودح را می گرفت. بصخره زسید» برفراز آمد و آرام 
گرفت. وود کر شون بزاتو گذاشت. ناله‌مایش | نقدر اوح نمی 
گرفت. آه می کشید. آشفته بود دمرا نمی‌دید. قامت بلند وشانه 
کشیده داشت . جوان شودیده‌ای بود. شاید بیش از بیست سال 
از بهادعمرش نگذشته بود. بیدا بود ازشهرستان ام گمان 
می‌رفت شا گرد مل سے است 3 ایامی بدیدار دوستان دهکدء حود 
آمده‌است. بیتاب‌بود. گلویش گره می بست. گاہ اشکها ازر خسارش 
روی سنگ‌سیاه می جکید. دهکده ازمهتاب دوشن بود. او بیتراد 
از سنگ فقرود آمد. در کار تبه‌های ارغوان نذغست. اشك او 
خاطرء این شب را بآبهای ددیا می سیر د وسرودی که از دل او 
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برمی‌خاست کر یه می آورد. او ارام نداشت. بر خاست و نشست» 
با انگشتان با بهای رو نده می‌زد. آهسته می گفت: «محبوب من 
نیامد» .۱ نتظار او بی تا بی آورد. اوهئو ز تلخی انتظاررا دردقایق 
عمر نچشیده و از نگرانی عشق بی‌خبر بود. جوان با بهای دریا 
می گفت : داو کجاست. ای دریا آرزدهای[ تشن خود را درسیله 
گداخنه تو می‌سیادم. » صفحه چشم| نداز دهکده را میدید میس 
گفت: «محبوب قشنگم» چرانیام‌ی؛ سینةً من چون دريا ازمهر 
وعشق جوش می‌ز ند» . آ و از دختر ان ده بزایش امید آورد. حهان 
برای زنده داشتن قر یب امید را دازده دوش کان می آمد‌ند. 
او می‌بنداشت دختر آرزوی او همراهشان باشد. اما آداز پاها 
دلنشین نبود. کوزه‌بدوشان با سرودهای دلنشن ازما گذشتند ودر 
پر توماه بیچید‌ند۰ بر لب دریا فرود آمد ند. او تبود... | فس ىة 
عشق حبرت غم و نشاط را دريك لحظه دريك جایگاه فرور یخت. 
دوشین گان شاد ر کت هدز از خود دفتم. او دد آغوش زیبای 
بهار در دریای نورماه با درد بی‌بایان قرو دفت. 
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لفات فارسی - افشانی این داستانها 

غژ دی؛ سیاه‌چادر» خیمه چنان باشد: شبیه باشد 

کوجیان : صحر آنششان» افتبد؛ افتاد 

کولیان هسری: هر ان 


پایان سخن 


گردآوری د حاب مجمو عة منتخبات « هز ار سال نثر یادسی » 
نیز کشت دارد: کر ون بخش کتاب ددطی سه‌سال از۱۳۳۳ 
تا ۱۳۴۳۵ که فی‌اغتی نا گزیرحاصل شده بود فراهم آمد. شرا بط 
آن «فراغ خاطر» اجازه انتخاب نسخه‌های مطلوب دا بمن 
نمی‌داد و از هر نسخه‌ای که در دسترص دود بهره گرفتم. و آنرا 
برای فرزندم که دو آن زمان کودکی دبستانی بوده دلی به 
ادییات وفرهنگگی و زبان ما گرایش ویژه‌ای نشان می‌داد جمح 
کردم تا علاقهٌ اورا آفزون کنم. 

اکنون خو شبختا نه د يده می‌شو د که‌این علاقه به مبرات‌ادبی 
وفرهنگی ما در دیگر خوانند‌گان نیز برانگیخته شد. 

در آن روزها چاپ و انتقار این اوداق را حمی بتصو رهم 
نمی |وردم و پیششس بحک | نکه «بیفاری به که بیکاری» بان کار و 
دیگر کارهای همانند آن دست زده بو دم . 

آن روز گادان مانشد همه چیز این جهان سبری شد و 
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سالها گذشت. روزی از وجود این منتخبات با اولیای سازمان 
کتابهای جیبی صحبت داشتم. ابشان رغەت و آماد گی خویش را 
برای جاپ‌آن ابر از مود ند . 

تا اه اسط محله جهارم کتاب در اوایل سال ۱۳۴۲ برای 
طبع تحویل شد ولی چاپ آن تاجندماه پیش بتاًخبر افتاد تالین 
که از تاستان سال ۱۳۴۵ هر فا منتشر شد و اکنون مجلد 

آخر (پنجم) آن از طبع خارج گشته است. 

بر عم دقتی که در غلط گہیری کتاب ول ذه نادرستیهای 
چابی چندی بدان راه یافته و به نقایس دیگر آن افزوده شده 
است. نا گزیرغلطنامه‌ای - مر بوط په پنج مجلد ‏ به خر این 

مجلد اضافه گشته است. 

جنانکه خوانثه گان ملاحظه می کنند از نقل بر گز بده‌های 
ارود ان ران زنده خودداری شده (از ین قاعده فقط در 

مورد پر فادسی کنو نی افقا نتان با لروده عدول شده است) 
| گرعمری باشد منتخبات آثار ایشان درمجلد جدا گا نه‌ای فراهم 


ومنتشر خو آهد شد. 


فهر.ست تفصیلی متدرحات سه محلد «هر ارسال سر پارسی» 


سر سحن ۵ 
۱- مدمه شاهنامة ابومتصوری ا 
۲- الا په عن حقا یی الا دو یه هرد ی د ۵ 
۳ ترجمه هسیر طبر ی 29 
۴ ترجمه تاریخ طبری (تادیخ بلعمی) ۷ 
۵ب حدودالما ام من‌المشرق الی‌المفرتب ۱۳۷۴ 
۶ کف ا لمحجوب سجتانی ۵۲ 
۷- اخبار حو ار زم-بیرونی ۱۶۷ 
۸ب مه انامه ےا ہن سا ۱۷۹ 
4- سفر نامه ناصر حر و علوری ۱۹۸ 
٥‏ زین الاخباد گر دیزی ۲۲۵ 


۱ کشف‌المحجوب-هجو یری ۳۵۹ 
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۲ ثار یخ سیستان ۳۷۵ 
۴۳ تاریخ بیهغی ۳۰۷ 
۴ منأجات وم ها لات حر اجه عبدالله انصاری ۴۹۱ 
۵ قا بوسنامه-وشمگیر YY‏ 
م ورور اام ۲ 
۷ سیاستنامه_نظام! لملك ۴۵۸ 
۸- کیمیای سمادت_-غزالی ۳۹۵ 
۹ اسکندر نامه ۵۲۰ 
۰ فارسنامها ہن بلخی ۶ 
۱- مجمل التوار بخ والقصص ۵۳۸ 
۲ ۲- تر <مه تار يخ بخار ا-ثر شخی ¢ ۵۲ 
کتاب دوم 
۳ عتبة ا لکتبه-علی بنا لکا تب جوینی ۵۵۷ 
۴۳ امات حمیدی ۵۷۰ 
۵- کلنله و دمنه ۵۷۸ 
۶- تد کرة‌الاو لباءسعطاد ۰۷« 
۷ تفسیر ابوافتوح رازی ۶۲۱ 
۸ ۲- جهار مها له.نظا می عر و ضی ۶۳۴ 
٩‏ ۲س سند بادنامه.محمد بن علیا لظهیر ی نون ۶ 
۰ حا ایی ا اسحر -وط اط وء 
۱- تاد یخ بیهن-ابن فندق ۷۳۲ 


۲ اسر ار ا لو يلمد بن مور ۷۳-۳ 


فهر ست مندرجات 


۳۳ تر جمه تاد یخ میتی 

۴م راحها اصدورر او ندی 

٣۵‏ تار يخ طبر ستان-ابن اسمندیاد 

۶ مر صا دا امبا دنجم ا لین داه 

مت جو آمم! لسکا پات-عو فی 

نت اتدلاقی 5 صر یحو أ جه صر طرسی 
۵ تاریخ جهانگشا-جوینی 
۴۹ مرزبان :ام مر ر بان شرو ین 

وک جامع التو ار یخ-رشیدی 

۷۳ تجاربت السلت.-هندوشاه نخجوانی 
۴۴ تاریخ وصاب 

۵ - نز هدالاار ت-حمد | لله قرو نی 
۷۶- تا لیفهای منود عبید زاکانی 

۷- تفر نامه شر ف‌الدبن علی یز دی 
۴۸- معطلعا لسعد ین-ع,دالرز ای سمر قندی 
۹ بهارستان_جامی 

۰ ۵- او امع‌الاشر اق-محمد دوانی کاز روئی 
١‏ ۵ ر وضدذا لصفا مر حو اند 


کتاب سوم 


A‏ تار بخ طبرستان و رویان و ماز:دران-«رعشی 
۳ تذ کرة‌الشعر اء-دو لتشاه 


۱:۷ 


۷۶۲ 
2 
YVA# 
AYY 
۸۲ * 
A۶۱ 
AAT 
۸۰۹۹ 
۷ 
۳۹ 
۷ 
۶۴ 
٩ ۷ ۸ 
4 ٩ و‎ 
۱۰ ۹ 
۱۰۳۷ 
۱۴ 
۱" ۱ 
۱۰۵۸ 


۱۵۴۳ 
۱ ۰ ۷۸ 


۱۵۱۸ 

۵ - حبہب السیر-ندو اندمیر 

۶- بدایعا لوقا یح-واصتی 

¥ اسکندر رامه 

۸- د امین 

24 تاه دراه شاه‌طهماسب اول 

٥ع‏ جا لس الم منبن_-شوشتری 

۶۹ ترا لم آرای ا ا ر بر منشی 
۶۷ ار بخ گیلان_عبدا لفتاح فومنی 
۶~ شر فنامدبد لیسی 
۴ تاد یخ شاه‌عیاس دوم-وحید قروینی 
۶۵ - در 6 تا در همیر زامهدیخان منتی 

۶ حدایق| لجنان۔د بای 
۷ شات .ها م مقا م 

۶۸ رساله محد به_مجدا لماك 

۶۹ بستان‌الساحه_حاجی ز یناما بد ین 
٥۔‏ پر یشان۔قا آنی 

۱ - هز ارو یکشب-ترجماً طسو جی 
2 مجمع | ادا ءر ضا فارخان هدایت 
۳ تاریخ قاجار یه سپهر 

۵ ۷- سھر نا م۵ ا صر | لد ین‌شا ۵ 

۷- منشا ت-ملکم خحان 

YY‏ قصص | لماماء محمد تک ہنی 
۷۸- مر آت البلدان-اعتمادا اسلطه 


هز ارسال نثر پارسی 


10۹۴ 
۱۱۰۸ 
۱ ۱۷ 
1۴۹ 
۱ ۵ 
1۵۱ 
11۵۹ 
۱ ۶۸ 
۱ ۴ 
AY 
۱ ۵ 
۳۳۰ 
۱۲ ۰۷ 
۱۳۷ 
۱۳ ۹ 
۱۳۳2 
۱۳۳ 
1۲۵۱ 
۱! ۸ 
۶۲ 
۱۳ ۷۵۰ 
YA 
۱ ۷ 
۱ ۲ ۹ 
۱۲۳۰۸ 


فهرست مندر جات 

ی و اا سروس وت 
A‏ دا مدها - یبای جند ی 

ا وا ي 

۲ کتاب احمد نت طا ابو ف 

۳ جام جم و اب فرهاد مير زا 

۳ رت فار سنامه ۳ صر ف۔ ذا ۳ 

4۸۵ لمر زد مکد-امین | ادو له 

۶ صدندطا بد-میرز | اقانجان کرما نی 

۷ جر ند و بر ند-دهخد | 

AA‏ سفر نامه حا مخیر | ا لطنه 

۸۹~ سیر حکمت در ارو با-فروغی 

ند پست مھا لد-گز و ی 

۱ اذری- کسروی 

٩ ۲‏ سه دورنمای صو ف در ایران-»لك| لشعر | بهار 
۳- داش |[ کل-هدایت 

۴ ۹ مدمه تاد بخ بر امکد-قر یب 

۵ ۹ جو انمر د خر اسان س ہی د نفیسی 


۶ داستانی از «حاطرات»-صدرالدین عینی 
زه و نها نثر زار سی دم افغا ستان 


۷- دختر کو چی-پژو ال 
۸ص انتظار-د کتر سهیل 
پایان سخن 


۱۰۱۹ 

۱۳ ۵ 
۱۳۵ 
۱۳۳۸ 
۱۳۳۸ 
۱۳۵ 
۱۳۴ 
۱۳۶۰۵ 
۱۳۶۶ 
۱۳/۸ 
۱۳۸۹۲ 
۱۳۹۱۱ 
۱ ۴ ۵ ه‎ 
[۱ ۰۵ 
۱۴۳۸ 
۱۴ ۱ 
۱۳۴۶ 
۱! ۷ ۲۳ 
AA 


و ه ۵ ۱ 
4 ۱۵ 
۳( ۱۵2۵ 


قبست د ور سه جلد‌ی ؛ 
با جلد شمیز ۱۰۰۰ تومان 


با جلد زر کوب ۱۳۰۰ تومان 








انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی 
(شر کت سپامی) 


